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ــته بود كه صحبت هاى اوليه  ــال گذش •اواخر س
ــد و از  ــراى ورودم به مجموعه خيمه مطرح ش ب
ــه به حضور در  ــال صحبت هاى اولي ابتداى امس
ماهنامه خيمه مبدل شد. يعنى اگر عمرى باقى 
بود و يادداشت بعدى را براى شماره قبل از نوروز 
ــن مجلس حضرت  ــتم، عمر حضورم در اي نوش
سيدالشهدا عليه السلام يك ساله خواهد شد. يك 
ــالى كه همراه با فراز و نشيب هاى فراوان بوده  س

و هست.
ــت در اصل مربوط به همه ماجراهاى  اين يادداش
ــال حضورم در اين مجموعه است. و شايد  يك س
ــماره  ــت براى آخرين ش بهتر بود كه اين يادداش
سال مجله كه چند روز مانده به پايان سال منتشر 
مى شود تنظيم و نوشته مى شد. اما با توجه به حال 
ــت بعدى -چنانچه عمرم  و هواى بهارى يادداش
ــه حال و هواى  ــاف داد- بد نديدم كه حالا ك كف
مجله هم احوال ربيع به خود گرفته است تقديم 
شود. به هرحال شايد اين چند سطر كمى آشفته 
ــفتگى، ماجراى يك سال  به نظرآيد ولى اين آش
زندگى من است كه در ميان دستان شما به شماره 
84 ماهنامه خيمه تبديل شده است. خواهشم اين 
ــت كه با اغماض بخوانيد و همراهيم كنيد. از  اس
ــت كه جنس اين  ــخص اس همين آغاز كلام مش
ــت. پس  ــته كمى متفاوت اس مقال با اقوال گذش

دوستانه بخوانيد و بزرگوارانه ببخشيدم.

ــردبيرى  ــنهاد س ــى كه آقاى زائرى پيش  زمان
ــتم  ماهنامه را مطرح كرد چند دغدغه كوتاه داش

ــعى كردم به  ــن چند ماه س ــام مدت اي و در تم
دغدغه هايم جامه عمل بپوشانم.

 معتقد بودم رويكرد ماهنامه خيمه بايد به سوى 
ــات و مخاطبان مجالس مذهبى برود و  بدنه هيئ
ــان را در نشريه  بزرگواران هيئتى، خود و علايقش
ــه اهالى هيئات  ــمتى برويم ك ببينند. بايد به س
احساس قرابت و نزديكى با ماهنامه خيمه داشته 
باشند. خيمه رسانه اهل هيئت است و بايد اهليت 

نيز داشته باشد.

ــمت جذب مخاطب  ــوى ديگر بايد به س  از س
ــتر نيز  ــت. لازمه جذب مخاطب بيش ــتر رف بيش
ــا دغدغه ها، علايق و  ــناخت آنان و همراهى ب ش

خواسته هاى آنان است.

 مسايل مالى و افزايش ميزان درآمد ماهنامه و 
جذب مشترك نيز دغدغه ديگرى بود كه البته در 
ــناخت درستى از حال و  صورتى مقدور بود كه ش
هواى مخاطبان داشته باشيم چنان كه ذكر شد. 
با اين نگاه فضاى محتوايى و حتى ظاهرى نشريه 
دستخوش تغييراتى شد كه از شماره 78 به بعد 

شاهد آن هستيد.

ــا درموردش  ــه ام كه باره ــن دغدغ  مهمتري
گفتم و نوشتم اين بود كه ماهنامه خيمه، خود 
بايد مجلس نام و ياد اهل بيت عليهم السلام و 
على الخصوص وجود مبارك و مقدس حضرت 

مهدی خداجويان

دار و ندار من 
عجب 
دار و ندارى 
شد*
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يادداشت

سيدالشهدا عليه السلام باشد.
ــته و داريم   در اين راه برنامه هاى مختلفى داش
كه كمابيش از ديد مخاطبان نيز پنهان نمانده 

است.

ــت چند شماره از حضورم در   اكنون اما با گذش
ــت كه كلاه خود را  ــيده اس ماهنامه زمان آن رس
قاضى كنم و ببينم كجا هستم و اين چند شماره 
چقدر به اهداف و خواسته هايم نزديك است. اين 
كه چقدر توانستيم با مخاطبان نشريه همراه شويم 
ــود را در ميان  ــدر مخاطبان عزيز خيمه خ و چق
ــد. امروز روزى  ــات و تصاوير ماهنامه ديدن صفح
ــتر مخاطبان را  ــت كه بايد ميزان جذب بيش اس

سنجيد و موقعيت فعلى را محاسبه كرد.

 هميشه وظيفه خودم دانسته ام از تمام كسانى 
كه با زحمت هاى مداوم و مخلصانه خود مسيرى 
را براى خيمه ايجاد و هموار كرده اند كه امروز من 
ــكر  ــم به راحتى در اين راه گام بردارم تش مى توان
كنم. بر اساس همين وظيفه است كه دست تك 
ــالى كه بر  تك بزرگوارانى كه طى اين حدود 9 س
خيمه گذشته است قدم و قلمى براى ترويج شعائر 

حسينى برداشته و گذاشته اند مى بوسم. 

ــت.   خيمه اين روزها درگير اتفاقات بزرگى اس
ــينيه خيمه راه افتاده است، مجالس روضه و  حس
درس و بحث و... به راه افتاده و مى افتند. سايت هاى 
خيمه يا فعالند يا آماده فعاليت شده اند. انتشارات 

خيمه درگير و دار حضور در نمايشگاه كتاب است 
ــد در راه چاپخانه اند. كتابخانه  و كتاب هاى جدي
ــهدا عليه السلام فعال  تخصصى حضرت سيدالش
ــت. اين ها گوشه هايى از فعاليت هاى مجموعه  اس
ــت. خلاصه كلام اين است كه برنامه ها  خيمه اس
ــه در حال تبديل به  ــاى گوناگون خيم و طرح ه
كارگروه هاى مختلف براى خدمت رسانى بهتر و 
ــتاقان حضرت ارباب است. جايتان  بيشتر به مش
خالى است اگر هنوز در گوشه اى از اين خان كرم 

حضرت ارباب ننشسته ايد.

ــت اين چند تار موى سياهى كه   انگار قرار اس
ــاكش توليد و انتشار  ــر و رو دارم نيز در كش بر س
ماهنامه و گرانى كاغذ و كسرى بودجه و توزيع و 
فعاليت هاى جانبى و غيره سفيد كنم. اين هم لابد 
روزى ماست. شكر. دعا كنيد در اين خيمه و بارگاه 

بتوانم دلم را هم سفيد كنم.

 افزايش هزينه ها مجبورمان كرد تا جنس كاغذ 
ــم. چاره اى نبود. يا بايد  مجله را كمى تغيير دهي
ــا هزينه ها را به  ــروش را بالا مى برديم ي قيمت ف
طريقى كاهش مى داديم. راه دوم درست تر به نظر 

مى رسيد.

ــتگاه حضرت  ــواران خدام دس ــى بزرگ  از برخ
ــترى در مواجهه با  ــلام توقع بيش ارباب عليه الس
ديگران مى رود. اين يادداشت را بهانه اى مى كنم 
ــاس وظيفه  براى اعلام اين نكته كه خيمه بر اس

ــى خود كه دليل حيات و حضورش در عرصه  ذات
ــانه اى نيز هست، محفل كوچكى براى ترويج  رس
و نشر فرهنگ حسينى و عاشورايى است. حضور 
ــتركى با اهالى خيمه دارد  هر عزيزى كه درد مش
ــحالى و دلگرمى اهالى  در اين محفل مايه خوش
ــت. حرف هايتان را با گوش جان  اين مجلس اس
مى شنويم و نقدهايتان را بر ديده منت مى گذاريم 
و حتى تلخى هاى گفتار و رفتارتان را نيز با شهد 
ــانيم. تنها  ــه دل مى نش ــيرين همكلاميتان ب ش
ــت كه دردمان را به خودمان  خواسته مان اين اس

بگوييد؛ نه به ديگران.

ــانه ارتباط مخاطبان و   راه زنده ماندن يك رس
ــت. تنها زمانى مى توان  همراهيشان با رسانه اس
ــت كه بدانيم كدام وجه  فعاليت مثمر ثمرى داش
ــت و كدام  ــان مورد توجه قرار گرفته اس فعاليتم
ــت و  ــيرين آمده اس ــب به كام مخاطبان ش مطل
ــد كدام بخش از مجله براى بزرگوارانى  حتى گزن
ناخوش جلوه كرده است. راه هاى ارتباطى خيمه 
ــه مى دانيد.از تلفن و نمابر گرفته تا اى ميل و  را ك
پيامك و... همه در خدمتند تا همراهى شما را به 

رخمان بكشند.

 از جناب اسماعيلى هم عذرخواهى مى كنم كه 
سرمقاله ام شبيه ته مقاله شد.

 همين. ياعلى مدد.
*مصرعی از علی اکبر لطیفیان
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ماه ربیع ااول سومین ماه از 
ماه های قمری و از ماه های 
فرخنده شیعیان است. حادثه 
مهم و تاریخی لیله المبیت، 
هجرت پیامبر صلی اه علیه 
و آله از مکه به مدینه، وادت 
پیامبر و امام جعفر صادق علیه 
السام، ازدواج حضرت محمد 
صلی اه علیه و آله و سلم با 
حضرت خدیجه سام اه 
علیها، آغاز امامت امام مهدی 
علیه السام و هاکت یزید 
بن معاویه از جمله حوادث 
فرخنده این ماه است.

عرش
زيرپای
پيامبر

 روزشمار وقايع ماه  ربيع ااول

هجرت پيامبر صلی اه عليه و آله و سلم
 از مکه به مدينه- 1ربيع ااول- 5بهمن

قبا؛ محلی برای قرار
ــت در نزديكى مدينه كه  ــم محلى اس »قبا« اس
فاصله اش تا شهر مدينه حدود دو فرسخ يا كمى 
بيشتر است و مسجد قبا در آنجا قرار دارد. پيامبر 
بعد از اينكه فاصله مكه تا يثرب را طى كردند به قبا 
رسيدند. مردم مدينه كه بيشترشان مسلمان شده 
ــنيدند ايشان  ولى پيامبر را نديده بودند، وقتى ش
ــمت مدينه حركت مى كند، هر روز صبح از  به س
ــد و تا نزديكى هاى  ــان بيرون مى آمدن خانه  هايش
ظهر منتظر مى ماندند ولى چون پيامبر نمى آمد 
ــتند. روزى كه پيامبر  به خانه  هايشان برمى گش
ــيد، نزديكى هاى ظهر بود. مردم قبا كه  به قبا رس
نااميد شده بودند به خانه  هايشان رفتند. اما يكى از 

منابع:
1- زندگانى حضرت محمد )ص( صفحه 247
 رسولى محلاتى
2- اعلام النّساء، جلد 2،صفحه202
3- بحارالانوار، جلد15، صفحه257
4- بحارالانوار، جلد19

يهوديان كه هنوز در جاى بلندى نشسته بود و به 
سمت مكه نگاه مى كرد، چشمش به چند نفر افتاد 
كه از راه رسيدند و زير درختى استراحت كردند. 
او حدس زد كه اين ها پيامبر و همراهانش باشند. 
مرد يهودى فرياد زد و مردم را خبر كرد. مردم كه 
اين صدا را شنيدند دسته دسته بيرون ريختند و 
به طرف   همان جايى كه پيغمبر خدا وارد شده بود 
هجوم آوردند و رسول خدا را به خانه بردند. پيامبر 
ــد روزى منتظر امام على عليه  ــن مكان چن در اي

السلام ماندند و بعد با هم وارد مدينه شدند.

وفات حضرت سکينه سام اه عليها
 5ربيع ااول- 9بهمن
دختر شاعر امام حسین علیه السام

ــلام اه عليها يكى از دختران امام  ــكينه س س
ــين عليه السلام است كه پنجم ربيع الاول  حس
سال 47 قمرى به دنيا آمدند و سال 117 قمرى 

در مدينه از دنيا رفتند. ايشان جزء نوجوان هاى 
ــدر كوتاهى  ــد و در راه همراهى پ ــلا بودن كرب
ــان همراه كاروان اسرا بودند و بعد  نكردند. ايش
ــورا در راه تبليغ پيام هاى اين قيام  از واقعه عاش
ــلام  ــكينه س بزرگ تلاش هاى زيادى كردند. س
اه عليها دختر رباب بودند كه رباب دختر امرؤ 
القيس يكى از بزرگ ترين و معروف ترين شاعران 
ــال بعد از  ــمار مى رفت. رباب يك س عرب به ش
ــورا به خاطر شدت ناراحتى و اندوه از  واقعه عاش
دنيا رفت ولى سكينه سلام اه عليها فصاحت و 
شاعرى را از اين مادر بزرگوار به ارث برد و براى 
ــورا شعرهاى زيادى گفتند  تبليغ پيام هاى عاش
ــان جايگاهى براى برگزارى  ــه منزلش و هميش
ــان بعد از واقعه  ــل ادبى و علمى بود. ايش محاف
ــورا با مصعب بن زبير ازدواج كردند كه بعد  عاش

از چند سال كشته شد.

شهادت امام حسن عسکری عليه السام
 8ربيع ااول- 12 بهمن

روزی شبیه به قیامت
ــن عسگرى عليه  درباره چگونگى وفات امام حس
ــت كه فرزند عبيداه بن خاقان  السلام آمده اس
ــى  گويد: روزى براى پدرم )كه وزير معتمد عباس
ــده، پدرم  بود( خبر آوردند كه ابن الرضا رنجور ش
به سرعت تمام نزد خليفه رفت و خبر را به خليفه 
داد. خليفه پنج نفر از معتمدان و مخصوصان خود 
ــان نحرير خادم كه  را با او همراه كرد. يكى از ايش
از محرمان خاص خليفه بود، امر كرد ايشان را كه 
پيوسته ملازم خانه آن حضرت باشند و بر احوال 
آن حضرت مطلع گردند و طبيبى را مقرر كرد كه 
هر بامداد و پسين نزد آن حضرت برود و از احوال 
او آگاه شود. بعد از دو روز براى پدرم خبر آوردند 
كه مرض آن حضرت سخت شده است و ضعف بر 
او مستولى گرديده. پس بامداد سوار شد، نزد آن 
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حضرت رفت و اطبا را - كه عموما اطباى مسيحى 
و يهودى در آن زمان بودند - امر كرد كه از خدمت 
آن حضرت دور نشوند و قاضى القضات را طلبيد و 
گفت ده نفر از علماى مشهور را حاضر گردان كه 
پيوسته نزد آن حضرت باشند و اين كار ها را براى 
آن مى كردند كه آن زهرى كه به آن حضرت داده 
بودند بر مردم معلوم نشود و نزد مردم ظاهر سازند 
كه آن حضرت به مرگ خود از دنيا رفته. پيوسته 
ايشان ملازم خانه آن حضرت بودند تا آنكه آن امام 
مظلوم از دار فانى به سراى باقى رحلت نمود.« امام 
حسن عسكرى عليه السلام روز جمعه هشتم ربيع 
ــت و هشت سالگى به  الاول 260 هجرى در بيس
شهادت رسيدند. كنيه ايشان »ابومحمد« است اما 
بيشتر مردم ايشان و امام هادى و امام جواد عليهما 
السلام را به »ابِنُْ الرِضا« مى شناختند. وقتى خبر 
شهادت امام به سامراء رسيد، همه مردم در حزنى 

ــاغ مالكى«، يكى از  ــرو رفتند. »ابن صب عميق ف
ــنّت، در اين باره مى نويسد:  ــمندان اهل س دانش
وقتى خبر درگذشت حضرت امام حسن عسكرى 
منتشر شد، سامراء به حركت درآمد و سراپا فرياد 
و فغان و ناله گرديد. بازار ها تعطيل و مغازه ها بسته 
شد. بنى هاشم، أمُراى لشكر، قاضيان شهر، شعرا، 
و ساير مردم براى شركت در مراسم تشييع پيكر 
مطهر امام عسكرى حضور يافته بودند. سامراء در 

آن روز يادآور صحنه قيامت بود.

وادت پيامبر صلی اه عليه و آله و سلم 
 17 ربيع ااول- 20بهمن

نشانه های يک تولد
ــى را كه هنگام  ــلام معجزات امام صادق عليه الس
ــلم آشكار  ولادت پيامبر صلى اه عليه و آله و س
ــمارد: 1- ابليس از ورود به  ــد، اين طور مى ش ش

آسمان هاى هفتگانه محروم شد. 

2- شياطين دور شدند.
ــه صورت بر زمين  ــى بت ها در بتكده ب  3- تمام

افتادند. 
ــت و چهارده كنگره آن  ــرى شكس 4- ايوان كس

سقوط كرد.
 5- آب درياچه ساوه خشك شد.

 6- سرزمين خشك سماوه، آب پيدا كرد.
 7- آتشكده فارس پس از هزار سال خاموش شد. 

8- نورى از حجاز بر آمد تا به مشرق رسيد.
9- كاهنان عرب علوم خود را فراموش كردند.

ـ يكى  10- سحر ساحران باطل شد. استحيائيل ـ
ـ در شب تولد حضرت  ــتگان بزرگ خدا ـ از فرش
محمد صلى اه عليه و آله و سلم بر كوه ابوقبيس 
ايستاد و با صدايى بلند گفت: »اى مردم مكه! به 
خدا و فرستاده او و نورى كه با او فرو فرستاده ايم 

ايمان بياوريد«.

وادت امام صادق عليه السام
 17 ربيع ااول- 20بهمن

مقام علمی امام از زبان ديگران
ــذى نقل مى  كند كه:  عبدالعزيز بن اخضر جناب
»شنيدم جعفر بن محمد مى  گويد: پيش از آنكه 
ــى  خواهيد از من  ــت دهيد، هر چه م مرا از دس
ــيد. زيرا هيچ كس پس از من نمى تواند از  بپرس
ــما مى گويم،  علوم و دانش ها، چنان كه من به ش
ــق،  ــر در الصواع ــن حج ــد.« اب ــما را آگاه كن ش
ــد: مردم به اندازه اى از علوم امام صادق  مى نويس
عليه السلام نقل كرده اند كه سخنانش توشه راه 
ــه و  ــافران و آوازه اش در هر گوش كاروانيان و مس
ــته است. ابن شهر آشوب  كنار زبان زد مردم گش
در مناقب مى گويد: »از آگاهى به علوم امام صادق 
عليه السلام به اندازه اى نقل شده كه از هيچ كس 
ديگرى منقول نيست« و»نوح بن دراج به ابن ابى 
ــى از  ــى گفت: آيا تاكنون به خاطر حرف كس ليل

ــخن يا كار خود دست كشيده  اى؟ گفت: خير  س
مگر حرف يك نفر. پرسيد: او كيست؟ پاسخ داد: 
جعفر بن محمد.« شيخ مفيد در ارشاد مى  نويسد: 
علومى كه از آن حضرت نقل كرده اند به اندازه اى 
ــت كه ره توشه كاروانيان شد و نامش در همه  اس

جا انتشار يافت.  

روز معراج
 27ربيع ااول- 1اسفند
قصرهایی برای جوانی از بنی هاشم

علامه مجلسى در بحارالانوار از سلمان فارسى روايت 
كرده كه رسول خدا در داستان معراج فرمود: چون 
به آسمان اول رفتيم قصرى از نقره سفيد ديدم كه 
دو فرشته بر در آن دربانى مى كردند، به جبرئيل 
ــت؟ و چون پرسيد  گفتم: بپرس اين قصر از كيس

آن دو فرشته پاسخ دادند: از جوانى از بنى هاشم، 
ــمان دوم رفتيم قصرى بهتر از قصر  و چون به آس
قبلى از طلاى سرخ ديدم كه به همانگونه دو فرشته 
بر در آن بودند و چون به جبرئيل گفتم و پرسيد 
آن دو فرشته نيز در پاسخ گفتند: از جوانى از بنى 
ــوم قصرى از ياقوت  ــم است. و در آسمان س هاش
ــته  ــرخ به   همان گونه ديدم و چون از دو فرش س
ــيديم گفتند: مال جوانى است از  نگهبان آن پرس
ــمان چهارم قصرى به   همان  بنى هاشم و در آس
گونه از در سفيد بود و چون جبرئيل پرسيد؟ باز 
هم دو فرشته نگهبان قصر گفتند: از جوانى از بنى 
هاشم است. و چون به آسمان پنجم و ششم رفتيم 
چنان قصرهايى بود. در آسمان هفتم از نور عرش 
خدا قصرى بود و چون جبرئيل پرسيد باز   همان 
ــخ را دادند. و چون بازگشتيم آن قصر ها را در  پاس
هر آسمانى به حال خود ديديم به جبرئيل گفتم 
بپرس: اين جوان بنى هاشمى كيست؟ و همه جا 
فرشتگان نگهبان گفتند: او على بن ابيطالب عليه 

السلام است. 
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قيام عاشورا نيازمند بازنگرى و 
بازخوانى است. هيچ حادثه اى 
ــورا با مردم گره  مانند قيام عاش
ــه اى  ــچ حادث ــورده و هي نخ
نتوانسته مرزهاى دينى را در هم 
شكند. اما پيش از بحث درباره مؤلفه هاى عاشورا، بايد 
ــود چون واقعه عاشورا با ساير  اين مؤلفه ها بازيابى ش
ــت.هر  حوادثى كه با آن ها در ارتباطيم، متفاوت اس
حادثه، وقتى از زمان ولادتش مى گذرد، رنگ مى بازد، 
ــاى علمى و  ــدد و گاهى در فضاه ــه تاريخ مى پيون ب
مطالعاتى بررسى مى شود اما از واقعه عظيم عاشورا، 

هر چه بيشتر مى گذرد، ثقيل تر مى شود. 

 اين فرهنگ ما را تکريم کرده است
عاشورا را نبايد يك حادثه دانست 
و به عنوان بخشى از تاريخ مطالعه 
كرد، عاشورا داراى هويت شيعى 
ــود را از  ــيعه ، هويت خ ــت. ش اس
ــرده و وام دار  ــب ك ــورا كس عاش
ــت . اين فرهنگ  ــه كربلا اس واقع
ــه ما هويت  ــا را تكريم كرده و ب م
ــيعه بدون عاشورا  ــد. ش مى بخش

هويت و بعد وجودى ندارد.
ــوگوارى و هيأت هايى كه  آيين س
ــورايى  ــود، هويت عاش برپا مى ش
دارد. واقعيت زمانى ما هم به شدت 
ــورا و كربلا گره خورده است.  با عاش
ــال، دو ماه آن متعلق به  از 12 ماه س
امام حسين عليه السلام است. دامنه 

زمانى عاشورا، حداقل تا دو ماه كشيده مى شود، بماند 
كه تمام سال ما با نام اين امام بزرگوار گره خورده است.

ژاز سوى ديگر،  هويت تاريخى ما پيوند عميقى با كربلا 
دارد. روشن ترين بخش تاريخ ما، خود عاشورا و كربلا 
است كه هويت ساز شده است.  عاشورا هويت آينده ما 
هم هست. آينده ما كاملا با عاشورا نسبت دارد. عاشورا 
ــت و قيام عاشورا با اعتقادات ما  هويت اعتقادى ما اس

گره خورده است.

 فقط او گفت: من اسوه تاريخم!
ــت. قرآن كريم  ــوه براى ما اس كربلا عالى ترين اس

ــى اه عليه و آله  حضرت ابراهيم و پيامبر اكرم صل
را اسوه معرفى كرده و مى شناسد اما در تاريخ كسى 
ــوه هستم، امام  را نديده ام كه بگويد من در تاريخ اس

حسين عليه السلام اين سخن را بيان كرده است.
ــت  در هيچ يك از انقلاب هاى تاريخ اين گونه نيس
ــى، نوجوانانى تا  ــنى از كودك كه همه گروه هاى س
ــا در آن قيام وجود  ــالى و پيرى و انواع نژاده ميانس
داشته باشد اما در كربلا اين چنين است. همه واقعه 
عظيم عاشورا، نيمروزى بيشتر به طول نينجاميد اما 

به زيبايى دامن در تمام زوايا مى گستراند. 

  صفويه، دوره وفور شعر عاشورايی
ــورا، در حوزه هاى نثر و منثور  نخستين چهره عاش
ــن  ــه اولي ــوده ك ــورايى ب عاش
مؤلفه هاى هويتى آن را در هويت 
ــوگ مشاهده  تراژيك و هويت س
مى كنيم. وفور شعر عاشورايى در 
دوره صفويه است. از يكصد قطعه 
ــعر، در حوزه  ــعر، 97 و 98 ش ش
سوگ و تراژيك است. مصداق اين 
ــخن  در پرده هاى نقاشى شعر  س
محتشم به وضوح ديده مى شود.  

ــدود قرن  ــن مقتلى كه از ح اولي
ششم به بعد نوشته شده، با رويكرد 
ــوگ به نگارش در آمده، بعد از  س
عصر آل بويه اين رويكرد در متون 
عاشورايى به خوبى ديده مى شود. 
ــم به بعد، اصلى ترين  از قرن شش
تكيه گاه متون عاشورايى، سوگ 
است. مثلا مقتل نامه لهوف از نامش مشخص است 
كه معنى سوگ و آه دارد. در مقتل لهوف بخش هايى 
ــده و به نوعى حذف شده است. اما  از كربلا بيان نش
ــوف، دالّ بر اين  ــورا در له نبودن جزئى از قيام عاش
نيست كه موضوعى اصلا اتفاق نيفتاده، اگر بخشى 
ــت كه آن  ــه را در آن پيدا نكرديم، بايد دانس از واقع
ــت. تاريخ شيعه در زندان ها و  بخش از بين رفته اس
شكنجه ها جمع آورى شد. خيلى ها شيعيان را  اذيت 
ــيعيان را در آتش سوزى ها  و آزار مى دادند و آثار ش
نابود مى كردند. كتاب به عاطفه ها پيوند مى خورد، 
به همين دليل، نويسنده در خلق اثر، گوشه  چشمى 

به اين موضوع ها دارد تا بافت آن هم بتواند تأثيرگذار 
باشد.

 رجزهای عاشورا، معرفی آرمان عاشوراست
ادبيات داستانى ما از روضه الشهداء آغاز مى شود، 
ــت.  ــل در آن بروز پيدا كرده اس يعنى عنصر تخي
ــت رفته يا  ــورايى از دس ــع عاش ــيارى از مناب بس
ــورايى، يك اثر به  ــر 10 اثر عاش ــده و از ه نابود ش
ــت. كار زيبايى كه »روضه الشهداء«  ما رسيده اس
ــز خوانى كربلا به زبان  انجام داده، بازگردانى رج
فارسى است. چون رجزها در عاشورا، معرفى يك 
ــت. افرادى كه  ــت، معرفى آرمان اس شخص نيس
ــورا كار كنند، بهتر است  مى خواهند در حوزه عاش
كتاب »روضه الشهدا« را بخوانند. اين اثر امروز هم 
كارايى  زيادى دارد.برخى از تحريف هاى عاشورايى 
از ناآگاهى افراد مرتبط با اين حوزه منشأ مى گيرد. 
ــورايى  ــات آيينى و عاش ــندگان حوزه ادبي نويس
ــه جلدى »حماسه حسينى« استاد  بايد كتاب س
مطهرى را بخوانند چون جلدهاى يك و دو اين اثر 
درباره تحريف ها و بازشناسى آنها بسيار مناسب و 

مفيد است. 

  عرفان عاشورا، ناگفته مانده است
ــورايى داراى هويت عارفانه و  بخشى از ادبيات عاش
ــت. من كربلا را به 4 ضلع سوگ، پيام،  صوفيانه اس
حماسه و عرفان تقسيم كرده ام اما بعُد عارفانه كربلا 
ــوى نويسندگان و شاعران طرح  تاكنون كمتر از س
شده است. كربلا احسان است، سرتاسر عرفان است 
اما اين بعد از قيام عاشورا در شعر، داستان و ادبيات 

كمتر جلوه داشته است.
كربلا مى  تواند هزاران افق جديد ايجاد كند. مطمئن 
ــيد كه تا ابد مى  توان براى كربلا نوشت. اما بايد  باش
يك كارگروه مطالعاتى تشكيل شود، تا ابزار و مصالح 
متقن در اختيار داستان نويسان قرار گيرد و بر مبناى 

آن به نگارش اثر بپردازند. 
ــورا را مى  توان براى مخاطب كودك و نوجوان  عاش
بازنويسى و منتشر كرد. مثلا از كودكان و نوجوانانى 
كه در قيام عاشورا حضور داشتند، بنويسيم اما همه 
آنها نبايد تنها در بعُد سوگ باشد، چون سوگ، معبر 

است، نه مقصد. 

تا ابد می شود برای عاشورا نوشت
محمدرضا سنگری /نويسنده، محقق و استاد دانشگاه

گزارشی از نشست مولفه های هويتی ادبيات عاشورايی در سازمان تبليغات اسامی

بپردازندبه نگارش اثر و بر مبنای آن قرار گیرد داستان نویسان در اختیار و مصالح متقن شود، تا ابزار مطالعاتی تشکیل کارگروه باید یک 

كربلا احسان است، سرتاسر عرفان است اما اين بعد از قيام عاشورا در 
شعر، داستان و ادبيات كمتر جلوه داشته است
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قديم می گفتند:فکر کن 
مستمع يک تپه کاه است!

گپ و گفت با عليرضا بهارى)شاه 
حسين(؛مداحى كه هنوز سنتى 

مى خواند

نزديک بود آمريکا بمانم
ــلمين  ــلام والمس حجت الاس
ــف دنيا از  غروى در نقاط مختل
ــالات متحده،فراوان  ــه اي جمل

منبر رفته است

ارثیه ای با خاطرات بی انتها
ابوالفضلى ها همان هفت كچلون 

باغ فردوس هستند 

گاهی خدا را رها می کنیم!
حاج يداه بهتاش كه در فضاى 
ــيب  ــت از آس مجازى به روز اس

شناسى مداحى روز مى گويد
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گاهی خدا را رها می کنیم!حاج يداه بهتاش که در فضای مجازی به روز است از آسيب شناسی مداحی روز می گويد
حاج یداه بهتاش، اهل یکی از روستاهای سبزوار است. پدرش مداح و تعزیه خوان بود و همین وابستگی کافی است تا او از کودکی 
به مداحی اهل بیت علیهم السام عاقه مند شده باشد. او از هفت سالگی وارد گروه تعزیه روستا شد و تا به حال حدود نیم قرن است 

که در مجالس ائمه اطهار علیهم السام شعر می خواند، حدیث می گوید و برای مردم سخنرانی می کند.
حاج یداه از همان دوران جوانی که به کسوت مداحی درآمد، تصمیم گرفت مجلس روضه و ذکر آن بزرگان را به گونه ای 
اداره کند که حقیقتاً بر مستمعانش اثرگذار باشد؛ به این صورت بود که مجالس او آمیزه ای از مداحی و سخنرانی شد. مداح 

پیشکسوت و 61 ساله ای که در اولین دوره تجلیل از پیرغامان تقدیر شد و در محرم امسال نیز به عنوان مداح برجسته بسیجی 
مورد تجلیل قرار گرفت.

مريم مرتضوی

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


84
ماره

     ش
|   1

39
ن0

هم
     |  ب

مه
 خي

امه
اهن

م

17

هيئت

اگر موافق باشـید، گفت و گو را 
از سبک و سـیاق مداحی شما 
شروع می کنیم. چرا منبرهای 
شما تلفیقی از مداحی و موعظه 

است؟ 
من از ابتدا كه وارد عرصه مداحى شدم، نيتم اين بود 
كه بر ذهن و فكر مردم تأثير داشته باشم. دليلش هم   
ــين عليه السلام  همان وصيت نامه معروف امام حس
ــرك مدينه را  ــرت، زمانى كه قصد ت ــت. آن حض اس
داشتند، وصيت نامه اى را به برادرشان، محمد حنفيه 
ــپردند. مضمون اين وصيت نامه اين بود: »انى لم  س
اخرج عشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما، بل خرجت 
لطلب اصلاح فى امته جدى، و اريد ان آمر بالمعروف 
ــير بسيره جدى و ابى على ابن  و انهى عن المنكر و اس
ــن از روى خودخواهى و  ــلام؛ م ابيطالب عليهماالس
خوشگذرانى و يا براى فساد و ستمگرى قيام نكردم. 
من فقط براى اصلاح در امت جدم از وطن خارج شدم. 
مى خواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و به سيره 
ــلام  و روش جدم و پدرم على بن ابيطالب عليهماالس

عمل كنم.«
ــلام براى امر به معروف و  وقتى امام حسين عليه الس
نهى از منكر به شهادت مى رسد، مجلس آن حضرت 
هم بايد چنين ويژگى اى داشته باشد. بايد توجه داشت 
ــينه زدن در مجالس آن حضرت هدف  كه گريه و س
نيست، بلكه وسيله اى است تا دور هم جمع شويم و از 

اجراى امر به معروف و نهى از منكر سخن بگوييم.

 پس به همین دلیل اسـت که در جلسـات   شـما، 
مداحی و سخنرانی را باهم همراه کرده اید؟ 

ــه، يك شعر اخلاقى از  ــه در ابتداى جلس بله. هميش
بزرگان مى خوانم و بعد از آن، يك آيه از قرآن يا حديث 
مستندى از ائمه اطهار عليهم السلام روايت مى كنم و 
تأثيرش را هم ديده ام. چهار سال در شب هاى عاشورا 
در محضر مقام معظم رهبرى، مداحى مى كردم. در 
ــورت مى خواندم و يك حديث  آنجا هم به همين ص
كوتاه را مطرح مى كردم كه آقا خيلى تشويق كردند. 
ــار اولى كه در محضر  هيچ وقت فراموش نمى كنم ب
ايشان به مداحى پرداختم و يك حديث كوتاه خواندم. 
با محبت فرمودند: »خيلى خوب بود« و اين جمله را 

سه بار تكرار كردند. 

 غیر از مداحی، چه فعالیتی دارید؟ 
حرفه اصلى من مداحى و تأليف كتاب است. در عين 
حال در هيئت رزمندگان تهران هم مداحى را تدريس 
مى كنم. سى و چند عنوان كتاب چاپ شده هم دارم. 

 در عین حال شـما به کشـورهای اروپایی و عربی 
بسیاری سفر کرده اید و در مساجد و مجالس مذهبی 

به مداحی ائمه اطهار علیهم السام پرداخته اید. در 
این باره بیشتر توضیح بدهید. 

ــا رفته ام؛ دو بار  ــوان مثال چهار بار به ايتالي بله. به عن
ــارك رمضان. در اين  ــرم و دو بار در ماه مب در ماه مح
سفر ها به دعوت سفارت ايران در ايتاليا به بسيارى از 
شهرهاى اين كشور سفر كردم و به مداحى پرداختم. 
دو بار در ماه محرم به انگلستان رفتم و معتقدم كه اين 
كشور، مركز مذهبى اروپاست؛ چون مراجع تقليد در 
ــور داير  آنجا دفتر دارند، حوزه هاى علميه در اين كش
ــات مذهبى متنوعى در آنجا فعاليت  است و مؤسس
مى كنند. حتى با وجود اينكه روزهاى عاشورا در آنجا 
تعطيل نيست، اما دسته عزادارى بزرگ و باشكوهى از  
هايدپارك لندن به سمت خيابان ها حركت مى كند كه 
واقعاً ديدنى است. من به لطف اهل بيت عليهم السلام 
ــوئيس و هم در  هم در  هايد پارك لندن، هم در ژنو س
شهرهاى ايتاليا و آلبانى روضه ائمه اطهار عليهم السلام 

را خوانده ام.
ــم در امارات  ــال ه ــدود 15 س ح
منبر رفته ام. در كشور بحرين نيز 
در جلسات مذهبى روضه خوانى 
ــن در عين  ــته ام. مردم بحري داش
اينكه مذهب شيعه دارند، به نظام 
ــم علاقه  ــلامى ه ــورى اس جمه
زيادى دارند. تا آنجا كه من ديدم، 
ــا تصوير امام  ــزل اكثر آن ه در من
ــه، مقام  ــه اه علي خمينى رحم
ــلام  ــرى و حجه الاس معظم رهب
والمسلمين سيدحسن نصراه به 

چشم مى خورد. 

  این سـفرها از طـرف خودتان 
بـوده یا از سـوی سـفارتخانه ها 

دعوت می شدید؟ 
ــفرها به شكلى انجام شد. مثلاً قبل  هر كدام از اين س
از سفر به كشور ايتاليا، به سفر حج مشرف شده بودم. 
دوستانى كه مرا مى شناسند، مى دانند كه شب ها در 
ساعات خاصى در بيت اه الحرام، روبروى مستجار، 
ــلام به  يعنى محل ورود مادر حضرت على عليه الس
ــينم و دعا  ــد آن حضرت، مى نش ــه در زمان تول كعب
ــغول  ــه در همان محل مش ــب ك مى خوانم. يك ش
ــد و گفت: »من  ــخصى جلو آم خواندن دعا بودم، ش
سفير ايران در ايتاليا هستم. اگر شما را به ايتاليا دعوت 
ــم براى ذكر و دعا  كنيم، قبول مى كنيد تا در آنجا ه
حاضر شويد؟« قبول كردم و ايشان شماره تماسى از 
ــن آن موقع تصور كردم كه من دعايى  بنده گرفت. م
ــش آمده و او هم چيزى گفته تا  خوانده ام كه او خوش
من خوشحال شوم! اما وقتى به ايران برگشتيم، تماس 
گرفتند و مرا به ايتاليا دعوت كردند تا در مساجد آنجا 

براى روضه خوانى حاضر شوم. 
يك سفر كه به ايتاليا رفتم، از آنجايى كه منبر ها اثرگذار 
بود، براى سال هاى بعد هم من را دعوت كردند. بعد ها 
ــفير به سوئيس مأمور شد، مرا هم به آنجا  كه آقاى س

دعوت كرد. 
در عين حال، از طرف بيت آيت اه گلپايگانى به لندن 
ــورهاى عربى هم به دعوت هاى  دعوت شدم. در كش

مردمى و دوستانى كه در آنجا دارم، منبر مى رفتم. 

 از برنامه های تدریس تان بگویید. 
ــت كه به طور ثابت در هيئت  ــال اس حدود چهار س
رزمندگان اصول و احكام مداحى تدريس مى كنم. در 
اين مدت چهار دوره براى آقايان و سه دوره مخصوص 
خانم ها تدريس داشته ام. حدود دو سال است كه در 
ــمينارهاى  ــهرهايى مثل اصفهان و گرگان در س ش

مداحى شركت مى كنم. 

  جـدا از منبر ها و آثـار تألیفی، 
شـما وباگی دارید کـه در حکم 
منبر مجازی است. چه شد که به 

فکر راه اندازی وباگ افتادید؟ 
معتقدم كه ما بايد به روز فعاليت 
كنيم. اسلام در خصوص تمام امور، 
احكامى دارد كه بايد به آن توجه 
داشته باشيم. حتى در مداحى هم 
احكامى داريم. مداحى تنها به اين 
نيست كه من شعرى را حفظ كنم 
و آن را براى مردم بخوانم. بايد بدانم 
كدام سبك را اجازه دارم اجرا كنم، 
نام مبارك اهل بيت عليهم السلام 
را در چه شرايطى مى توانم به زبان 
بياورم و... من بايد در حوزه مداحى 
به روز باشم و احكام آن را هم بدانم. من هم تا جايى كه 
توان دارم مى خواهم در ترويج معارف اسلامى تلاش 
كنم. تا به حال در سنگر منبر و قلم فعاليت مى كردم، 
ــنگر فضاى  ــم قصد دارم در كنار آن ها وارد س حالا ه

مجازى شوم و از اين طريق اثرگذار باشم. 

 بـا این حـال، می دانیم ایـن روند کمتـر در میان 
مداحان اتفاق می افتد! 

وقتى مداح مى تواند به وسيله اينترنت با مردم ارتباط 
ــلام را به آن ها  برقرار كند و پيام اهل بيت عليهم الس
برساند، چرا بايد از اين امكان روى گردان باشد؟ شايد 
ــركت در جلسات مذهبى را نداشته  كسى فرصت ش
ــب كه از محل كار به منزل برمى گردد،  ــد، اما ش باش
ــايت ها بزند و حديث و روايتى را در  ــرى به وب س س
وبلاگ ما بخواند كه برايش مفيد باشد. بنابراين نبايد 

مداحان و وعاظ از اين كار دورى كنند. 

تدریس داشته اممخصوص خانم ها آقایان و سه دوره دوره برای در این مدت چهار تدریس می کنم. و احکام مداحی رزمندگان اصول ثابت در هیئت است که به طور حدود چهار سال 

وقتى مداح مى تواند به وسيله اينترنت با مردم ارتباط برقرار كند و پيام اهل بيت 
عليهم السلام را به آن ها برساند، چرا بايد از اين امكان روى گردان باشد؟
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معتقدم انسان از هر وسيله اى كه بتواند پيغام دين را 
ــاند، بايد استفاده كند. البته در اين فضا  به مردم برس
ــيم و مطلبى را كه  ــد و مرز ها باش هم بايد مراقب ح
ــبهه كند، ننويسيم. به عبارت  ممكن است ايجاد ش
ديگر، همانطوركه شيوه بيان مطالبى كه در مجلسى 
در منطقه شميرانات ارائه مى كنم، با نحوه بيان   همان 
مطالب در نقاط ديگر شهر متفاوت است، بايد توجه 
داشته باشيم كه مخاطبان فضاى مجازى هم از قشر ها 
ــن هاى گوناگون هستند و درك هاى متفاوتى از  و س

مطالب وموعوظه ها دارند. 

 در همین زمینه، مقام معظم رهبری هم در جمع 
مداحان تأکید کردند که جلسـات مذهبی، خالی 

از موعظه نباشد. 
بله. من هم بر اساس تجربه 50 ساله اى كه در عرصه 
ــعرى  مداحى دارم، معتقدم وقتى در اول مجلس ش
ــود، مثل اين است كه دل ها شخم زده  خوانده مى ش
ــده و آماده كاشت بذر است. بهترين موعظه، آيات  ش
و روايات هستند كه البته نياز به تفسير دارند تا مردم 
عمق مطلب را درك كنند. در اين مورد لازم است كه 
مداح، حداقل مقدمات عربى را خوانده باشد تا معنى و 
مفهوم عبارات را درك كند. در عين حال بايد با تفسير 
ــد. آقا كار ما را هم راحت كردند. فرمودند:  ــنا باش آش
اشكالى ندارد كه روايت يا شعر را از روى كاغذ بخوانيد. 
من دو سال است كه جلسات را به شيوه ابتكارى خودم 
ــه ابتداى منبر چند  ــم؛ به اين صورت ك اداره مى كن

دقيقه شعر مى خوانم. بعد از آن درباره آن شعر، حديث 
ــير آن را با بيان  مرتبط يا آيه قرآنى مى خوانم و تفس
روان براى مردم بازگو مى كنم. در ادامه از مستمعين 
ــان يك  مى خواهم قلم و كاغذ را آماده كنند و برايش
ــفارش مى كنم تا آن را  حديث پيامكى مى گويم و س
براى دوستان و آشنايان شان پيامك بزنند. به عنوان 
ــاز و آثار و فوايد آن  مثال در يك منبر، درخصوص نم
به طور مفصل صحبت مى كنم. بعد از آن يك حديث 
پيامكى مى گويم: »قال رسول اه صلى اه عليه و آله 
و سلم: مفتاح الجنه الصلاه؛ كليد بهشت، نماز است«. 
از مردم هم مى خواهم كه حديث را تكرار كنند. گاهى 
ــوخى مى گويم شايد شما كليد را نداريد كه  هم به ش
نمى گوييد. يا اگر در مجلسى درباره حفظ زبان سخن 
گفتم، در پايان مجلس يك حديث كوتاه مى خوانم: 
ــان؛ محبوب ترين  »احب الاعمال الى اه حفظ اللس
ــت كه انسان مراقب  اعمال نزد خداوند متعال اين اس

زبانش باشد.«

 حفظ حرمت و شأن اهل بیت علیهم السام نکته ای 
است که باید در تمام منبر ها مورد توجه باشد. در این 

مورد چه نظری دارید؟ 
ــه زندگى بزرگان و علماى دين  در همين مورد بايد ب
توجه داشته باشيم. در كتابى خواندم كه آقاى يثربى به 
عنوان روضه خوان آيت اه العظمى گلپايگانى تعريف 
كرده بود كه: آيت اه در بيمارستان بسترى بود و از من 
خواستند كه به بيمارستان بروم تا براى ايشان حديث 

كساء و روضه بخوانم. وقتى به آنجا رفتم، ايشان اشاره 
ــد. با آن حالت بيمارى بلند  كرد كه اول مرا بلند كني
شده و نشستند، عمامه را بر سر گذاشتند و پا هايشان 
را جمع كردند. گفتند: قرار است الان در مجلس روضه 
ــينيم و حديث كساء  ــين عليه السلام بنش امام حس

بخوانيد و نام اهل بيت عليهم السلام را ببريد. 
ــى را آقاى صالحى  ــرى از علامه امين ــره ديگ خاط
ــلام  ــان اهل بيت عليهم الس ــارى، از مداح خوانس
ــتر  مطرح مى كردند. زمانى كه علامه امينى در بس
بيمارى بودند، ما به ديدن ايشان رفته بوديم. گفتيم 
حالا كه در خدمت شما هستيم، اجازه مى فرماييد 
ــلام اه  ــرت فاطمه زهرا س ــى درباره حض پرسش
ــان گفتند صبر كنيد. فورا  عليها مطرح كنيم؟ ايش
ــتند كه كمك كنند تا بنشينند،  از اطرافيان خواس
پا هايشان را جمع كردند و در مقابل عده اى كه مانع 
نشستن ايشان مى شدند، پاسخ دادند: »قرار است 
ــراى همين بايد مودب  ــود و ب نام حضرت آورده ش

بنشينم.«
ما بايد توجه داشته باشيم كه بزرگان ما با احترام فراوان 
ــلام را به زبان مى آوردند. در  نام ائمه اطهار عليهم الس
ــخنران بايد احترام آن انوار  ــرايط، مداح و س اين ش
مقدس را حفظ كند. استفاده از سبك هاى جديد تر 
ــكالى ندارد، اما با هر  ــبك هاى قديمى اش به جاى س
سبكى به روضه خوانى و مداحى مشغول نشويم و در 
ــينه زدن هم اين احترام بايد حفظ  نوحه خوانى و س

شود. 

به همه مداحان و مخصوصاً جوان هايى كه وارد اين عرصه 
ــوند، توصيه مى كنم كه احكام مداحى را به خوبى  مى ش
ــبكى را  ــا حدود آن را رعايت كنند. مثلاً هر س بياموزند ت
در مداحى اجرا نكنند. بايد توجه داشته باشند كه آيا اين 

سبك در شأن اهل بيت عليهم السلام هست يا خير. 
اگر مداحان اطلاعات عمومى بالايى داشته باشند، طبيعتاً 
مجلس پربارترى برگزار مى كنند. بنابراين خوب است كه 
يك دوره تاريخ اسلام از زمان پيغمبر اكرم صلى اه عليه و 

آله تا دوران امامت امام زمان عجل اه تعالى فرجه الشريف 
ــيخ عباس  را مطالعه كنيم و يا يك دوره منتهى اآمال ش
ــخنرانان و مداحان  ــى را بخوانيم.نكته ديگر اينكه س قم
توجه داشته باشند كه زمانى سخن شان بر مردم اثرگذار 
خواهد بود كه خود عامل به آن باشند. مى فرمايند: »مردم 
ــوت كنيد« يعنى عملتان به  ــه غير زبانتان به دين دع را ب
ــويق  ــد كه ديگران به ديندارى ترغيب و تش گونه اى باش
شوند. ما مداحى مى كنيم تا مردم، اهل بيت عليهم السلام 

هيچ وقت به مداحان تا اين 
اندازه بها نداده اند

خارج  از متن

تا به حال در سنگر منبر 
و قلم فعالیت می کردم، 
حاا هم قصد دارم در 
کنار آن ها وارد 

سنگر فضای 
مجازی شوم

مداحی تنها به این 
نیست که من شعری 

را حفظ کنم و آن را 
برای مردم بخوانم
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هيئت

 جوان هایـی کـه وارد عرصه مداحی می شـوند، 
طبیعی اسـت که بر اسـاس ارادت نسبت اهل بیت 
علیهم السام وارد این راه شده اند؛ چه کنند که این 

خدمتگزاری شان مورد عنایت قرار گیرد؟ 
اين ارادت بايد همراه با احترام باشد و مداحى طورى 
باشد كه مورد رضايت آن بزرگان قرار گيرد. اين روايت 
ــتند از امام رضا عليه السلام را مى خوانم  معتبر و مس
كه مى فرمايد: »ان سرك ان تكون معنا فى الدرجات 
العلى فى الجنان فاحزن لحزننا و افرح لفرحنا و عليك 
بولايتنا فلو ان رجلا تولى حجرا لحشره اه تعالى معه 
يوم القيامة؛ اگر خواهان اين هستى كه در درجات عالى 
بهشت با ما، اهل بيت عليهم السلام، باشى پس در غم 
ما غمگين باش و در شادى ما شاد، و بر تو باد بر ولايت 
ــنگى را دوست داشته باشد  ما، چرا كه اگر مردى س
ــور مى كند.« يعنى  خداوند در قيامت او را با آن محش
هركس مى خواهد با ما در درجات بالاى بهشت باشد 
ــد: اول اينكه با حزن و اندوه  بايد چند كار را انجام ده
ــود؛ يعنى كارهايى كه ما را اندوهگين  ما محزون ش
ــد و از آن بپرهيزد. دوم  ــد، او را هم محزون كن مى كن
اينكه با شادى ما شاد شود يعنى كارهايى را انجام دهد 
كه ما را شاد مى كند. سوم آنكه ولايت ما را داشته باشد؛ 
چرا كه هركس چيزى را دوست داشته باشد، خدا او را 

با محبوبش محشور مى كند. 
مثالى مى زنم: شخصى به نام داود بن كثير رقى كوفى، 
خدمت امام صادق عليه السلام آمد، امام عليه السلام 
ــما را نزد ما آوردند؛  فرمود: »روز پنجشنبه اعمال ش

ــحال كردى و مى خواهم از تو تشكر كنم.«  مرا خوش
ــه امام زمانم از من  با خودش گفت من چه كرده ام ك
ــلام فرمود: »سراغ  ــده. امام عليه الس ــحال ش خوش
ــردى.« داود رقى  ــرعمويت رفتى و با او ديدار ك پس
ــفر حج داشتم و از تمام اقوام  تعريف كرده كه قصد س
و آشنايان خداحافظى كرده بودم. پسرعمويى داشتم 
كه چندان پايبند مذهب نبود. به ديدار او رفتم و چون 
تهيدست بود كمك مالى هم به او رساندم. همين باعث 

شد كه امام صادق عليه السلام از من تشكر كند. 
مداحان بايد توجه داشته باشند كه مجالس مذهبى 
ــوى  ــت، طبيعتا از س ــه اين دليل كه تأثيرگذار اس ب
دشمنان تهديد مى شوند؛ چون مى خواهند آن آثار 
ــيب هايى در مداحى وجود  مثبت را از بين ببرند. آس
دارد كه مداحان بايد توجه داشتند و بدانند كه دشمن 
آن ها را مانند ويروس وارد حوزه مداحى مى كند تا آثار 
جلسات روضه و مدح را كمرنگ كند؛ مانند آسيب هاى 
ــب و معنويت ائمه  ــى كه به جاى اينكه مناق محتواي
اطهار عليهم السلام را بگويند، به ويژگى هاى سطحى 
ــرى مى پردازند. مثلا درباره حضرت ابوالفضل  و ظاه
ــلاص و وفا و  ــلام به جاى ذكر بصيرت و اخ عليه الس
معرفت او، از خصوصيات ظاهرى آن حضرت تعريف 

مى كنند كه به هيچ وجه دليل برترى نيست. 
ــوه دادن، خطر  ــال غلو كردن و بزرگ جل در عين ح
ــت. گاهى اهل بيت عليهم السلام را چنان  بزرگى اس
ــگار خدا را   رها  ــزرگ جلوه مى دهيم كه نعوذ باه ان ب
ــم! در حالى كه آن ها هم  كرده ايم و آنان را دريافته اي

ــرى هم تأكيد  ــد. مقام معظم رهب ــده خدا بوده ان بن
داشتند كه نقش خداوند متعال را در مجالس مذهبى 
پررنگ كنيد. اهل بيت عليهم السلام با تمام كرامت 
ــان، بنده خدا هستند. متأسفانه گاهى  و معنويت ش
ــدا مى كند كه به كفر  ــا جايى ادامه پي اغراق گويى ت

كشيده مى شود. 
از طرف ديگر بايد توجه داشت كه مطالب ذلت آميز 
در شأن اهل بيت عليهم السلام مطرح نشود. عباراتى 
ــجاد عليه السلام  مثل امام بيمار كه در مورد امام س
ــود، نبايد در مداحى به كار برده شود.  استفاده مى ش
همچنين طرح معارف اسلامى كه سست است و پايه 
و اساس محكمى ندارد، مستمعين را دلزده مى كند و 
از ميزان تأثيرگذارى مجلس مداحى و منبر مى كاهد. 
ــال مطالب موهن نبايد در مداحى مطرح  در عين ح
ــگ حضرت زينب سلام اه  شود؛ مثل اينكه من س
ــت، آن بزرگان  ــتم! اين ها كاملا غلط اس عليها هس
ــخصيت انسان را به او يادآورى  آمده اند كه عزت و ش

كنند، نه اينكه آن ها را خوار و حقير بدانند. 
ــا اكتفا به  ــت مداحان، تنه ــرف ديگر بهتر اس از ط
مداحى نكنند و حتما موعظه داشته باشند. برخورد 
ــت كه از  ــبكارانه با مداحى هم از مواردى اس كاس
ــذارى و معنويت مجلس روضه كم مى كند.  تأثيرگ
ــداح هم در برگزارى  حتى رفتار و لباس ظاهرى م
ــت و بايد به  مجلس و رويكرد مردم به او اثرگذار اس
ــأن ذاكر اهل بيت  ــد كه در ش گونه اى لباس بپوش

عليهم السلام باشد.

ــند و محبت به آن ها پيدا كنند. در نهايت  را بشناس
ــند تا دستوراتشان  ــته باش هم محبت به آن ها داش
ــند،  ــى را خوب بشناس را اجرا كنند. چون اگر كس
نسبت به او محبت پيدا مى كنند و به حرفش اهميت 
ــچ زمانى به مداحان ائمه  مى دهند. معتقدم كه هي
اطهار عليهم السلام تا اين اندازه بها داده نشده است. 
ــروز، مداحان خيلى  ــل در جامعه ام به همين دلي
ــتند و بايد از اين فرصت استفاده كنيم.  اثرگذار هس

ــيم،  ــته باش اگر نگاهى به تاريخ پيامبران خدا داش
ــردم التماس مى كردند كه  مى بينيم كه آن ها به م
به حرفشان گوش بدهند. حالا مداحان در مجلسى 
وارد مى شوند كه مردم مشتاق شنيدن احكام دين 
ــلام هستند. پس بايد  ــيره اهل بيت عليهم الس و س
ــدر ندهند و در  ــت مردم را ه ــند كه وق مراقب باش
ــات روضه  عين حال فقط به قصد تحريك احساس

نخوانند. 

استفاده از سبک های 
جدید تر به جای سبک های 

قدیمی اشکالی ندارد، 
اما با هر سبکی به 

روضه خوانی و 
مداحی مشغول 

نشویم

طرح معارف اسامی که 
سست است و پایه و اساس 
محکمی ندارد، مستمعین را 

دلزده می کند و از میزان 
تأثیرگذاری مجلس 

مداحی و منبر 
می کاهد
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ــل مطالعه  ــداه بهتاش، اه ي
ــه بزرگى در  ــت و كتابخان اس
دارد. خودش مى گويد  منزل 
ــادت دارد حين  ــه ع هميش
ــه نظرش مفيد مى آيد،  ــه، مطالبى را كه ب مطالع
ــت هاى كوچك  ــد. همين يادداش ــت كن يادداش
ــم بگيرد كه  ــه بعد ها تصمي ــود ك موجب مى ش
نوشته هايش را تنظيم كند. چنين مى شود كه از 
او تا به حال، حدود 30 اثر متنوع در حوزه احكام 
ــيره ائمه اطهار عليهم السلام، چاپ و  ــلام و س اس

منتشر شده است.
ــته ها و  ــار در زمان جنگ تحميلى، نوش اولين ب
ــب داشت،  ــت هايى را كه در مورد نماز ش يادداش
تنظيم كرد و براى رزمندگان به جبهه ها فرستاد. 
اين كتاب تا به حال چند بار تجديد چاپ و با تيراژ 

بالا منتشر شده است. 
در عين حال مقتلى از واقعه عاشورا به نام »روايت 
ــته است. اين كتاب كه تا به حال 10  كربلا« نوش
ــده است، حادثه كربلا را در  نوبت تجديد چاپ ش
يك بازه زمانى وسيع روايت مى كند. اين روايت از 
خروج امام حسين عليه السلام از مدينه آغاز شده 
ــواده آن حضرت پس از دوران  و تا زمانى كه خان
ــته اند را در بر مى گيرد.  ــارت، به مدينه برگش اس
ــعرهاى  ــر مورد هم كه حكم روضه دارد، ش در ه

مناسب آن آورده شده است. 
ــداه عموماً احاديث  ــال چون حاج ي در عين ح
ــد، احاديثى را كه  ــر را در مجالس مى خوان معتب
ــوده در قالب يك كتاب  ــردم تأثيرگذار ب براى م
ــع آورى و تنظيم مى كند. اين مداح اهل بيت  جم
عليهم السلام در اين مورد از آيت اه حائرى تهرانى 
ــامل احاديث  ــم اجازه روايى دارد. اين كتاب ش ه
قدسى، احاديث پيغمبران الهى و چهارده معصوم 
ــه جلد چاپ شده  ــلام است كه در س عليهم الس

است. 
ــلام«  ــى به نام »حديث اهل بيت عليهم الس كتاب
ــلام  ــف ديگر اين مداح ائمه اطهار عليهم الس تألي
ــرح مختصرى درباره زندگى و  است كه شامل ش
سيره خاندان وحى است. بهتاش بر اساس همين 
كتاب در هيئت رزمندگان، حديث و سيره چهارده 

معصوم عليهم السلام را تدريس مى كند. 
بهتاش همچنين زندگينامه هفت تن از معصومان 
ــر كرده است  ــته و منتش را به طور جداگانه نوش

نویسندگی از یادداشت های کوچک

ــامل زندگينامه پيغمبر اكرم  كه اين مجموعه ش
ــرف الانبياء  ــلم به نام »اش صلى اه عليه و آله س
عليهم السلام«، زندگينامه حضرت اميرالمؤمنين 
ــلام به نام »اول مظلوم عالم«،  امام على عليه الس
ــلام اه عليها با  زندگينامه حضرت فاطمه زهرا س
ــوگ كوثر«، زندگينامه امام حسن  عنوان »در س
ــم اهل بيت  ــام »كري ــلام به ن ــى عليه الس مجتب
عليهم السلام«، زندگينامه امام حسين عليه السلام 
ــه امام رضا  ــت كربلا«، زندگينام ــا عنوان »رواي ب
ــلام به نام »شمس ولايت« و زندگينامه  عليه الس

امام زمان عليه السلام با نام »ستاره تابان« است.
در حال حاضر هم در حال تدوين زندگينامه امام 
ــن عسكرى عليهماالسلام است   هادى و امام حس

كه به زودى به مرحله چاپ خواهند رسيد. 
ــعرهايى را كه در طول 50 سال  در عين حال ش
ــع آورى كرده كه به نام  مداحى حفظ كرده، جم
»حديقه الذاكرين« منتشر شده است. اين كتاب 
شامل شعرهاى عرفانى و مدح، منقبت و مصائب 
چهارده معصوم عليهم السلام از شاعران گوناگون 
است كه در ابتداى مجلس يك مداح كاربرد دارد. 
ــعارى در خصوص ولادت و شهادت  همچنين اش
هر يك از ائمه اطهار سلام اه عليهم در اين كتاب 

گنجانده شده است. 
ــود به اين  ــر آثار حاج يداه بهتاش مى ش از ديگ

كتاب ها اشاره كرد:
ـ چهل داستان، چهل حديث و چهل نكته درباره 

نماز و نمازگزاران
ــاره امر به  ــل حديث درب ــتان و چه ـ چهل داس

معروف و نهى از منكر
ـ سيماى عفاف

ـ حقوق متقابل زن و شوهر
ـ حقوق متقابل والدين و اولاد

ـ حقوق متقابل دوستان
ـ حقوق متقابل همسايگان

ــاوندان: صله رحم و قطع  ـ حقوق متقابل خويش
رحم

ــتان ها و حكايت هاى  ــاش: داس ــكول بهت ـ كش
پندآموز

ـ همراه با زائرين كربلا
ـ چهل سرگذشت: پاداش اعمال و كيفر كردار

ــث اهل بيت: زندگينامه و مصائب چهارده  ـ حدي
معصوم عليهم السلام

ـ چهل حديث از چهارده معصوم عليهم السلام
ـ صحيفه رستگارى: احاديث قدسى

ــرت از چهارده  ــار درباره آداب معاش ـ چهل گفت
معصوم عليهم السلام

ــرآن و ادعيه و  ــور ق ــاط با خدا: منتخب س ـ ارتب
زيارات و ختم سوره مباركه انعام.
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ارثيه ای با خاطرات بی انتها
اگر عاقه مند به شنیدن داستان ها و قصه هایی درباره تهران قدیم، لوطی 

گری هایش و فضاهای مربوط به آن هستید، حتماً با نام هفت برادران 
یا هفت کچلون آشنایید. هفت برادری که در جنوب شهر تهران اسم و 
رسمی داشتند و مرحوم علی حاتمی هم در »هزار دستان« از آن ها یاد 

کرده بود. هفت کچلون کارگر بودند، نان کارگری می خوردند و حرام و 
حال می شناختند. پنج برادر از هفت برادر حاجی عباسی به بیماری شایع 

آن روزهای تهران در دهه 10 شمسی، یعنی »گری« مبتا شدند و برای 
مدتی موهای سرشان ریخت و معروف شدند به هفت کچلون!

بعدها که بزرگ تر شدند، هر کدام نشانه ای از احترام و عزت بودند در 
محله باغ فردوس خیابان مولوی. تا اینکه برادر بزرگ تر خواست عشق به 
ائمه اطهار علیهم السام را با راه اندازی هیأتی در همان محله همه گیر کند. 

فردوس هستند ــد، برادر ابوالفضلی ها همان »هفت کچلون« باغ  ــال 1318 محم در س
بزرگ تر از جمع هفت برادران، 
ــاله بود، برادرانش  وقتى 23 س
ــعبان،  )عباس، غلام، صفر، ش
احمد و محمود( را از تصميمش 
ــلامى  ــه اين ترتيب، هيأت جوانان اس با خبر كرد. ب
متوسلين به حضرت ابوالفضل عليه السلام بنا گذاشته 
ــود كه حضرت  ــأت در محله اى ب ــد. بناى اين هي ش
ابوالفضل شيفتگان بسيارى داشت. بنابراين به هيأت 
ــد. »هيأت  ــردوس معروف ش ابوالفضلى هاى باغ  ف

هفت برادران« شهرت ديگرش بود. 
ــال آخرين ديكتاتورى  اين دوره مصادف بود با دو س
رضا شاه. او كه در دوران نخست وزيرى و سپهسالارى 
براى تظاهر و جلب نظر مردم پيشاپيش هيأت هاى 
عزادارى حركت مى كرد، عزادارى براى امام حسين 
ــت و آن را  ــلام را مخالف »تجدد« مى دانس عليه الس

»غدغن« كرده بود.
هفت  برادران براى ترويج اخلاق اسلامى در محله اى 
ــت هاى غلط پهلوى، ارزش هاى  كه به خاطر سياس
ــن براى زنده  ــى در آن رنگ مى باخت و همچني دين
نگاه داشتن ياد پدر مرحومشان حاج مهدى حاجى 
عباسى، هيأت را به كمك اوستا اكبر منوچهرى )پسر 
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پنجره ديگر

کاه مخملی ها!
ــت كلاه مخملى ها! 9  ــت حكاي حكايتى اس
ــى جرأت نگاه مستقيم به آن ها  ماه سال كس
ــت. ماه رمضان كه مى شد كم تر ديده  را نداش
ــم عيارى و  ــه به رس ــدند. مى گويند ك مى ش
ــى از مولا على عليه السلام  جوانمردى و با تأس
شب ها به دستگيرى از فقرا مى پرداختند. ماه 
محرم كه مى شد، لباس سياه به تن مى كردند 
ــتغفار. به  ــزا و ماتم بود و لابه و اس ــا دو ماه ع و ت
ــد. دو تن از  ــلاف« مى كردن ــول معروف »غ ق
معروف ترين هايشان، يعنى طيب حاج رضايى 
و حسين اسماعيل پور )حسين رمضون يخى( 
ــين  ــد، طيب و حس ــزادارى كه آزاد ش بود. ع
ــازار به راه  ــته هاى عزادارى را در منطقه ب دس
ــه 20 را ديده اند،  ــا كه ده مى انداختند. آن ه
مى گويند تا به حال دسته اى به پرجمعيتى اين 
ــت. با اين حال طيب و  دسته ها ديده نشده اس
حسين رمضون يخى هم مثل ديگر لوطى هاى 
منطقه بازار و خيابان مولوى به ابوالفضلى هاى 
ــتن  ــردوس مى پيوندند.البته اين پيوس باغ ف
بى دليل نيست. طيب و حسين رمضون يخى 
جزو لوطى ها و بزن بهادر هاى محله بودند. اين 
دو در عين حال كه نمى خواستند از قافله اسم و 
رسم و جاهلى عقب بمانند، يارى رسان و كمك 
ــف و بى بضاعت هم بودند.  حال آدم هاى ضعي
اوايل سال هاى 30 بين اين دو اختلاف مى افتد. 
ــخت درگير مى شوند و نزاعى  اطرافيانشان س
سخت رخ مى دهد. قول و قرارها براى ادامه دعوا 
با آمادگى بيشتر گذاشته مى شود. ممكن بود 

فاجعه اى شود و چند نفرى كشته شوند.
ــود؛ تا اينكه  ــوب ب محله باغ فردوس دچار آش
ــى برادران  ــى با همراه برادران حاجى عباس
ــت روى نقطه  ــتمى دس طاهرى و برادران رس
ضعف لوطى هاى نامى محله مى گذارند. آن ها به 
حسينيه ابوالفضلى ها دعوت مى شوند. بزرگان 
ــدند. لوطى ها  ــفيدان هم دعوت ش و ريش س
ــن نمى اندازند و البته  ــرف بزرگ ترها را زمي ح
حرمت امام شهيدشان را خوب مى دانند. كلاه 
از سر هم بر مى دارند و به احترام عزاخانه حسين 
عليه السلام چشم بر نفرت و كينه خود مى بندند. 
محله در امنيت و دوستى است. براى جبران هم 
كه شده بيشتر افراد محله براى عزادارى محرم و 

صفر به هيأت هفت برادران مى روند. 

عمه شان( و اوستا نعمت )دامادشان( و بعضى دوستان 
و اهالى محل بنا گذاشتند و مراسم عزا را برپا كردند.

ــى مى گويند كه اولين  قديمى هاى اين محله همگ
ــان مولوى، هيأت  ــه باغ  فردوس در خياب هيأت محل
ابوالفضلى هاست. آن زمان، خيلى پنهانى و در مجالس 
به اصطلاح زيرزمينى مراسمش برگزار مى شد. اين 
رخداد تأسف انگيز به دليل »غدغن« بودن عزادارى 
براى ائمه اطهار عليهم السلام براى تمام هيأت ها بود. 
تا اينكه بعد از شهريور سال 1320 و استعفاى رضاشاه، 
فشارها براى تمام شدن خفقان زياد شد و دو سال بعد، 

برگزارى مراسم عزادارى آزاد شد.
ــان را رو  ــهر تهران هيأت هايش لوطى هاى جنوب ش
ــى، اولين بيرق  ــد و هفت برادران حاجى عباس كردن
ــانه اى كه هنوز جوانان  ابوالفضلى ها را دوختند؛ نش
بيشمارى را جذب خود مى كند تا اشكى براى دردانه 

زهرا ريخته شود. 

 خانه پدری؛ اولین حسینیه 
ــان  خياب ــد:  بخواني را  ــانى  نش
مولوى، محله باغ فردوس، كوچه 
ــت  ــهيد خرمى، انتهاى بن بس ش
چيت سازى. اولين حسينيه هيأت 
ــه پدرى در  ــرادران در خان هفت ب
اين نشانى راه اندازى شد. الان هم 
ــينيه ابوالفضلى ها در همان  حس
مكان است. پس ارثيه حاج مهدى 
حاجى عباسى براى هفت پسرش 
ــينيه اى  و فرزندان آن ها اآن حس

است با خاطرات بى شمار.
البته فراموش نكنيد كه حسينيه از 
همان زمان تأسيس هيأت درست 
نشده بود. آن دوره جلسات در ايام 

مشخصى برگزار مى شد و اهالى محله باغ فردوس و 
اعضاى هيأت كه از زمان و مكان برگزارى جلسه باخبر 
ــركت مى كردند. ممنوع بودن  ــدند، در آن ش مى ش
ــود. مرحوم حاج محمد،  عزادارى هم مزيد بر علت ب
ــودش در خيابان  ــخصى خ ــات را در منزل ش جلس
ــان رئيس عبداللهى  ــمندى واقع در انتهاى خياب سِ
برگزار مى كرد. با بيمارى و ضعف جسمانى او در اوايل 
سال هاى دهه 50 مسئوليت هيأت به برادر كوچك تر 
ــات را در  ــيد. او نيز جلس يعنى مرحوم حاج صفر رس

منزل خودش كه خانه پدرى شان بود، برگزار كرد.
ــال 81 از دنيا رفت. پس  حاج صفر عباسى هم در س
ــن عهده دار امور هيأت شد.  ــرش حاج حس از آن پس
حسن به همراه برادران و عموزاده هايش، جسد پدر 
ــم عزادارى امام حسين  را در همان مكانى كه مراس
عليه السلام برگزار مى شد، غسل دادند تا حتماً بهره اى 
از سفره احسان سيدالشهدا عليه السلام ببرد. مراسم 

ــد، خانه پدرى خاندان  ختم حاج صفر كه برگزار ش
حاجى عباسى حسينيه جوانان اسلامى متوسلين به 

حضرت ابوالفضل عليه السلام شد. 
ــى كه وارث دهه ها ارادت  ــن حاجى عباس حالا حس
ــلام است، انگيزه  خاندانش به امام حسين عليه الس
راه اندازى هيأت به دستان پدر و عموهايش را اينگونه 
ــتند، لوطى  بيان مى كند: »آن ها عِرق مذهبى داش
ــرد. آن دوره هيأت ها را جوانمردها راه  بودند و جوانم
مى انداختند و هفت برادران هم در همان سنين جوانى 
و نوجوانى از جوانمردها و لوطى هاى محل بودند كه 
دوستان زيادى هم گردشان جمع مى شد. خيلى ها از 
اين برادرها انتظار داشتند كه هيأتى تأسيس كنند و 
وقتى انجام شد، مورد استقبال جوانان محدوده محله 
ــم و رسم دارهاى  باغ فردوس قرار گرفت. آنقدر كه اس

منطقه بازار عضو اين هيأت شدند.

 هیأتی که شهید تربیت کرد
اين حضور تا حدى پربركت بود 
ــى، همان  ــب حاج رضاي كه طي
ــد  ــى و بزن بهادر محله، ش لوط
ــردوس. در  ــهيد باغ ف اولين ش
ــد كه عيار  ــف او مى گوين توصي
ــت و به ندار  ــود. از دارا مى گرف ب
مى داد. دسته عزادارى اش براى 
امام حسين عليه السلام در محرم 
ــن دو ماه به  و صفر زبانزد بود. اي
جاى طيب جاهل، طيب عزادار 
ــا اينكه پير و مراد  را مى ديدى. ت
ــه رژيم  ــان خطبه اى علي ايراني
ــاه خواند و عمال شاهنشاهى  ش
دستگيرش كردند. مردم تهران 
ــراض راهپيمايى كردند.  به اعت
آبروى پهلوى در اين بود كه با دروغى، مردم معترض 
ــورده بنامد. پس رو به طيب آورد  را گروهى گول خ
ــوبى راه  ــام )ره( مبلغى گرفته تا آش ــا بگويد از ام ت
ــين عليه السلام  بيندازد. طيب كه نهضت امام حس
را به خوبى درك كرده بود، در پاسخ مى گويد: »من 
ــن كار صورت گرفته و  ــيد را ديده ام و نه اي نه اين س

نمى توانم جواب مادرش زهرا )س( را بدهم.«
ــرش، يك روز تمام از  تهديد به اعدام مى شود. همس
شوهرش مى خواهد تا تهديدها را جدى بگيرد و بگويد 
ــت. طيب ناراحت  ــن اعتراض ها كار او بوده اس كه اي
ــود. مردانگى اش را زير پا نمى گذارد. تاوانش را  مى ش
ــال 42 او را به جرم صداقت  هم مى دهد. تابستان س

اعدام مى كنند.

    بی احترامی به دين ممنوع
حسين اسماعيل پور، معروف به حسين رمضون يخى 

علیه السام شدحضرت ابوالفضل متوسلین به جوانان اسامی عباسی حسینیه خاندان حاجی شد، خانه پدری صفر که برگزار مراسم ختم حاج 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


24

براى طيب در محله باغ فردوس و محدوده بازار رقيبى 
سفت و سخت محسوب مى شد. به همت هفت كچلون 
اختلافات را با رقيب ديرينه اش كنار گذاشت، اما خط و 
ربط سياسى اش با طيب يكى نبود. با اين حال به خاطر 
زور بازو و نفوذى كه داشت، اجازه بى حرمتى به دين 
ــت در  و مذهب را نمى داد. مثلاً وزارت هنر مى خواس
محله دولاب، جنب يك مسجد، سينما بسازد تا شايد 
ــدا به اين مراكز  ــان گذر جوان ها از خانه خ به گمانش
فساد كشيده شود. آقا شيخ ميرهرندى، امام جماعت 
مسجد كه دستش از همه جا كوتاه بود، پيش حسين 
رمضون يخى گلايه مى كند. او هم با چند نفر از جوانان 
ورزشكار و لوطى هاى محل از جمله مرحوم حاج صفر 
ــى ـ از هفت برادران ـ به آنجا مى روند و  حاجى عباس
بناى در دست احداث سينما را خراب مى كنند. چند 
ــينند تا كسى  ــت مى نش روزى هم در همان جا بس
جرأت نزديك شدن و ساخت سينما را نداشته باشد. 
گزارش اين كار حسين رمضون يخى به شخص شاه 
كه مى رسد، دستور مى دهد سينما در جاى ديگرى 

احداث شود.
ــته به كمك  ــين رمضون يخى، يك بار ناخواس حس

ــاه آمده بود. در جريان حوادث  ش
ــال هاى 30 تا 32 كه  سياسى س
ــد مصدق  ــان پاگيرى محم زم
ــاه بود.  ــتن از قدرت ش براى كاس
ــت ها گرد  توده اى ها و كمونيس
ــده بودند و خطر  مصدق جمع ش
ــور به دست  اين مى رفت كه كش
كمونيست ها و توده اى ها بيفتد. 
ــراى گرفتن  ــان آن زمان ب جوان
ــتور پيش مرجع تقليدشان  دس
ــد كه او  ــانى مى رون آيت اه كاش
هم به حكومت افراد مخالف دين 
هشدار مى دهد. جوانان و در رأس 
ــين رمضون يخى، به  آن ها حس
مقابله با توده اى ها مى پردازد. در 
ــم از آب گل  ــن ميان عده اى ه اي

آلوده ماهى مى گيرند و در اين بين شاه بهره مى برد. 
ــم، جوانان،  ــه بگويي ــت ك ــن اس ــرط انصاف اي ش
باستانى كاران و لوطى ها و به خصوص جوانان هيأت 
ابوالفضلى ها، اگر حضورى در جريان واقعه 28 مرداد 
داشتند به خاطر حمايت از سلطنت نبود، بلكه براى 
دفاع از دين و برخورد با توده اى ها و كمونيست ها بود. 

    هیأتی با حضور باستانی کاران
ــرادر از هفت  ــومين ب ــى، س حاج صفر حاجى عباس
ــم دار و معروف بازار در  ــم و رس برادران از جوانان اس
ــور هيأت را در  ــال 50 تا 81 ام ــان طيب بود. از س زم
دست داشت. در جريان آشتى معروف طيب و حسين 

ــتانى كار  رمضون يخى نقش مهمى را ايفا كرد. باس
بود و تقديرنامه، نشان پهلوانى و حكم زنگ خود را از 

فدراسيون ورزش هاى باستانى دريافت كرده بود. 
ــادى« ـ كه قدمت  ــدار زورخانه »نيرو ش مدتى ميان
ــد ـ بود.  ــال مى رس ــش از 100 س ــش به بي فعاليت
داستان هاى بسيارى از فعاليت هاى ورزشى و مذهبى 
ــريات پهلوانى و  ــى در نش ــر حاجى عباس حاج صف
ورزش هاى باستانى  نقل شده و اعضاى محله به واسطه 
كارهاى خير او احترام زيادى براى بازماندگانش قائل 

هستند. 
حضور او در رأس هيأت ابوالفضلى ها پاى باستانى كاران 
بسيارى را به اين هيأت باز كرد. جوانانى كه با تقويت 
جسم به پرورش روح مى پرداختند و رسم جوانمردى 
را با على، على گفتن ها مى آموختند. شايد به اين دليل 
بود كه هيأت ابوالفضلى ها هميشه از مردانگى پر بود 
ــه در آن حاميان دين و مذهب شيعه تربيت  و هميش

مى شوند. 

  حامیان انقاب از دل هیأت جوشیدند
سال 42 و با آغاز فراگيرشدن نهضت امام خمينى )ره( 
كه به قيام مردم تهران و اعدام طيب 
ــد، اعضاى  ــى منجر ش حاج رضاي
هيأت ابوالفضلى هاى باغ فردوس، 
ــدند.  به حاميان نهضت تبديل ش
آن ها دوشادوش ديگر هيأت هاى 
حسينى و زيرنظر مسجد مظفرى 
در راهپيمايى ها حاضر مى شدند و 
از جانفشانى كوتاهى نمى كردند. 
ــه فرياد  ــعارهايى ك ــا ش ــا ب آن ه
ــى، توزيع  مى زدند، با شعارنويس
ــى مردم  ــاج زندگ ــلام و مايحت اق
ــارى انقلاب  ــت و ... به ي بى بضاع

مى شتافتند. 
ــأت، كلانترى 16  اعضاى اين هي
را در بحبوحه انقلاب به نفع مردم 
مصادره كردند و حضورى موثر ـ به 
ويژه نسل دوم برادران حاجى عباسى ـ در اشغال راديو 
ــتند. حاجى عباسى ها براى اين  در ميدان ارگ داش
كار از برادران اسماعيل پور، طاهرى، هداوند، گنجى، 
ــيرنظر، على باقرى و قاسم آذرى وند كمك گرفته  ش
بودند.وقتى هم كه درگيرى هاى خيابانى زمان انقلاب 
ــنگربندى  رخ داد، اعضاى هيأت ابوالفضلى ها به س
ــدام كردند و اجازه  و نگهبانى از محله باغ فردوس اق
ــان شود.  ندادند ناامنى، گريبانگير بچه محل هايش
در همين انقلاب بود كه احمد لاجوردى به شهادت 

رسيد و به طيب حاج رضايى پيوست.
بعد از پيروزى انقلاب هم وقتى كه دفاع مقدس شروع 
شد، اعضاى هيأت به پشتيبانى نقدى و غيرنقدى از 

آرام می کندجوان های هیأت را و سینه زنی، ایام، روضه خوانی و بعد به فراخور آن انجام می شود سخنرانی بعد از آغاز می کنند، رابا قرائت قرآن فردوس مجالس  ابوالفضلی های باغ 
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هيئت

جبهه هاى جنگ شتافتند و با حضور پرشور جوانان 
ــهدايى را تقديم ايران  خود در صفوف خط مقدم، ش
ــهداى اين هيأت بعد از  ــلامى كردند. فهرست ش اس
ــوردى نام هاى ديگرى به خود ديد كه در  طيب و لاج
جبهه حق عليه باطل به شهادت رسيدند. شهيدان 
ــا رئيس  ــم داوودى، عليرض ــى، قاس عليرضا خرم

عبداللهى، مهدى بابايى و عبدالمجيد پاك نژاد. 

  چهره های معروف عزاداری
ــم عزادارى  ــرادران براى اجراى مراس هيأت هفت ب
ــت.  ــيارى بهره برده اس خود از از واعظان معروف بس
براى نمونه آيت اه سيدابوالقاسم شجاعى در مراسم 
ــاج  رضايى )برادر طيب( خود را  ترحيم حاج طاهر ح
مداح »5 زارى« )5 ريالى( ابوالفضلى هاى باغ فردوس 
ــت.  ــن داش ــال س معرفى كرد. زمانى كه تنها 12 س
ــيدعلى نقى تهرانى و  ــى، آيت اه آقا س آيت اه ملك
حجج اسلام گنج منش و حجت قاضى و سيدجعفر 
امامى ـ برادر شهيد امامى كه هژبر، نخست وزير شاه 
را ترور كرد ـ از ديگر واعظان اين هيأت بودند. مرحوم 
ــران، در اين  ــل از راه اندازى مهديه ته كافى نيز تا قب

ــخنرانى داشت. هيأت مجلس س
شاه حسين بهارى، مداح معروف 
ــته بازار تهران هم  و محبوب راس
ــى مى كرد.  ــن هيأت مداح در اي
حاج حسن گودرزى هم از مداحان 
ــت كه در اين  قديمى ديگرى اس
ــرايى كرده است.  هيأت نوحه س
حاج حسن لواسانى، چهره آشناى 
بازار هم در ايام جوانى جلسات اين 
هيأت را با قرائت قرآن آغاز مى كرد. 

 آغاز هر مجلس با کام خدا 
ــاغ فردوس تمام  ابوالفضلى هاى ب
ــت قرآن  ــود را با قرائ مجالس خ
ــخنرانى بعد از  آغاز مى كنند، س
آن انجام مى شود و بعد به فراخور 

ايام، روضه خوانى و سينه زنى، جوان هاى هيأت را آرام 
مى كند. روزى كه هيأت هفت كچلون با تنها 30 نفر 
كه بيشتر آن ها اعضاى خانواده و فاميل بودند، اعلام 
ــى فكر نمى كرد كه اين هيأت  موجوديت كرد، كس
ــان  ــود كه براى خودش روزى ميزبان چهره هايى ش
ــكيلات عزادارى عريض و طويلى داشتند. به هر  تش
حال با گسترش فرهنگ عزادارى و هيأت دارى به ويژه 
پس از انقلاب و زياد شدن هيئات عزادارى، ناخواسته 

از تعداد اعضاى تمام هيأت ها كاسته شده است. 
با اين حال مراسم هيأت هفت برادران با حضور 350 
عضو ثابت و هميشگى برگزار مى شود كه اين تعداد در 
شب هاى ويژه به 700 تن افزايش مى يابند. جلسات 

ــب هاى  ــيس ش هفتگى اين هيأت از همان بدو تأس
چهارشنبه با دعاى ندبه و توسل برگزار شده  است. 

ــال  ــا قدمت 70 س ــردوس، ب ــاى باغ ف ابوالفضلى ه
ــب آخر  ــأت دارى، در دو دهه اول ماه محرم، 5 ش هي
ــدر در ماه  ــب ق ــب فاطميه دوم، 3 ش ماه صفر، 3 ش
رمضان، اعياد شعبانيه، ايام شهادت ها و اعياد شيعى 
اقدام به برگزارى مراسم هاى عزادارى و يا جشن ميلاد 
مى كنند و براساس سنتى كه چند دهه ادامه پيدا كرده 
است، نمازگزاران مسجد مظفريه، صبح روز عيد فطر، 
بعد از افطار و صرف صبحانه در هيأت ابوالفضلى  ها به 

سمت مسجد رفته و نماز عيد فطر را مى خوانند. 

   فرهنگ  جوانمردی
ــه ابوالفضل  ــلين ب ــلامى متوس هيأت جوانان اس
عليه السلام يا همان هيأت هفت برادران، متشكل 
ــتانى كاران بوده  ــا و باس ــا و لوطى ه از جوانمرده
ــت. اگر در حال حاضر ديگر خبرى از لوطى ها  اس
نيست و آمد و شد باستانى كاران كمرنگ شده اند، 
ــن هيأت حضورى پررنگ  اما فرهنگ فتوت در اي

دارد.
ــكيلاتى به  ــا تش ــد آن ه هرچن
ــى ندارند،  ــدوق تعاون ــام صن ن
ــواده محروم و  ــدادى خان اما تع
ــا اعطاى مقررى  بى بضاعت را ب
ــود قرار  ــش خ ماهانه زير پوش
ــاى پدران  ــد تا پا جاى پ داده ان
ــزرگان اين  ــش بگذارند. ب خوي
ــاه رمضان و ايام عيد  هيأت در م
نوروز، بخشى از مايحتاج زندگى، 
خواروبار و مواد غذايى و پوشاك 
ــن  ــل را تأمي ــان مح بى بضاعت
مى كنند. همچنين حدود 400 
ــت محله  ــراد بى بضاع نفر از اف
باغ فردوس را يك وعده در هفته 

اطعام مى كنند. 
ابوالفضلى هاى باغ فردوس يك 
حسينيه نيز در مشهد دارند. مرحوم داوود ديسناد، 
ــينيه  اى را در  ــال 57 حس ناظم وقت هيأت، در س
ــهد خريدارى كرد. اين  خيابان »خسروى نو«  مش
ــينيه دهه اول ربيع الاول و ايام ميلاد امام رضا  حس

عليه السلام ميزبان اعضاى هيأت است. 
ــينيه در اختيار ديگر  ــال نيز اين حس در طول س
ــهد  ــه از تهران عازم مش ــينى ك هيأت هاى حس
ــوند، قرار مى گيرد. همچنين دوبار در سال  مى ش
ــود و  ــگاه عام المنفعه تبديل مى ش نيز به آسايش
ــت  هربار به مدت 3 روز ميزبان بيماران روانى اس
ــگاه هاى روانى براى زيارت به  كه از سوى آسايش

مشهد منتقل مى شوند.

خود قرار داده اندماهانه زیر پوشش اعطای مقرری و بی بضاعت را با خانواده محروم ندارند، اما تعدادی صندوق تعاونی تشکیاتی به نام هرچند آن ها 
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مريم مرتضوی

علیرضا بهاری به سبب اینکه پدرش، مرحوم شاه حسین بهاری، مداح بوده وارد عرصه مداحی شد. حتی هنوز خیلی از افراد او را با نام 
»علی شاه حسین«  می شناسند و خطابش می کنند.

اولین بار در خردادماه سال 62 در مراسم ترحیم پدرش، با کمک و حمایت حاج اکبر ناظم، مناجاتی را برای مردم خواند، اما بعدها 
شاگردی برخی از مداحان و نوحه خوانان باتجربه را کرد که مرحوم حاج احمد صالح، شاعر و نوحه سرا و صاحب کتاب »ران ملخ« از 

آن جمله بودند.

گپ   و گفت با عليرضا بهاری )شاه حسين(؛ مداحی که هنوز سنتی می خواند

قديم می گفتند: فکر کن 
مستمع يک تپه کاه است!

احتماا از آنجایی که پدرتان، 
مرحـوم حـاج شاه حسـین، 
مـداح بوده شـما هم بـه این 
سـمت گرایش پیدا کرده اید. 

همین طور است؟ 
ــى برگزار مى كرديم  در دوران نوجوانى، هيئت
ــاج ابوالفضل دربندى  و مداحى به نام ح
ــتيم ـ كه نابينا بود. با اين وجود،  داش
حافظ كل قرآن و ادعيه بود. دوستان 
ــتند كه پدرم مداح  چون مى دانس
ــت، خيلى اصرار مى كردند كه  اس
ــت، مداحى كنم. من هم  من در هيئ
از روى متن كتاب ها مداحى مى كردم 
و پدرم خيلى اميدوار بود 
كه بعد از خودش، 
يكى از فرزندانش 

ــود و اين راه ادامه پيدا كند.  وارد عرصه مداحى ش
ــود اينكه داغ بزرگى ديده  بعد از فوت پدرم، با وج
ــت چندتن از بزرگان جامعه مداح  بودم، من به دس
مثل مرحوم  سيدمصطفى هاشمى دانا ـ كه رئيس 
جامعه مداحان بود  ـ و حاج اكبر كاظمى معروف به 

عين الدوله اى به لباس مداحى ملبس شدم. 

       این در شـرایطی بود که تـا آن موقع در عرصه 
مداحی فعالیت زیادی نداشتید. یعنی نقطه آغاز 
مداحی شـما را باید در مراسـم ترحیـم پدرتان 

دانست. 
ــال 62 در مجلس  ــى را در س ــن مداح ــه. اولي بل
ــور حاج اكبر ناظم و با اجازه  ترحيم پدرم و در حض
ــتم. اين مجلس در هيئت محبان زهرا  ايشان داش
ــال ها  ــلام اه عليها در خيابان خيام كه پدرم س س
ــد. در آنجا حاج  در آنجا مداحى مى كرد، برگزار ش
اكبر ناظم از من پرسيد: چه مى خوانى؟ گفتم: من 
ــتم؛ همان كه پدرم  ــتر بلد نيس يك مناجات بيش

مى خواند با اين مضمون: 
اى خدا!  اى خدا!  اى خدايم! 
من گدا، من گدا، من گدايم 

از خدا جز خدايى نيايد 
از گدا جز گدايى نيايد 

ــى اش را مى دانم. در  حاج اكبر ناظم گفت: من باق
آن مجلس من براى اولين بار پشت ميكروفون اين 
ــر من  ــت س مناجات را خواندم و حاج اكبر كه پش
ايستاده بود، باقى اش را  مى خواند و من براى مردم 

تكرار مى كردم. 

 در طول فعالیـت مداحی تان، بیش تر در محضر 
کدام استاد شاگردی کرده اید؟ 

ــم ترحيم پدرم، به طور  از همان زمان كه در مراس
رسمى به عنوان مداح شناخته شدم، از حاج احمد 
ــتان نزديك پدرم و در عين حال  صالح كه از دوس
شاعر و مداح بود، درخواست كردم كه مرا به عنوان 
شاگرد قبول كند. به اين صورت بود كه در محضر او 
شاگردى كردم. البته نام اصلى اش احمد اسماعيل 
ــعرهايش  ــا چون در ش ــردى بود، ام ــك بروج بي
متخلص به »صالح« بود، همه او را به نام حاج احمد 
ــيد:  ــناختند. او در همان روز اول پرس صالح مى ش
»مى خواهى فقط مداحى كنى يا مى خواهى مثل 
ــوى؟« گفتم: »مثل پدرم كه نمى شوم،  پدرت بش
اما دوست دارم مسير ايشان را ادامه بدهم.« گفت: 
ــعرى را حفظ كنى و در مجلس اهل  »مى توانى ش
بيت عليهم السلام بخوانى، اما اگر بخواهى به طور 
حرفه اى وارد اين وادى بشوى، زحمات زيادى بايد 
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هيئت

ــتم كه با همان سبك  ــى.« من هم از او خواس بكش
اصيل خودش راهنمايى ام كند و مرا پرورش دهد. 
 چقدر به شاگردی کردن در محضر استاد اعتقاد 
دارید؟ یعنی نمی شود کسی بدون اینکه در کاس 
درس استادی زانو بزند، وارد عرصه مداحی شود و 

اتفاقاً مداح موفقی باشد؟ 
ــان بايد محضر استاد را درك كند.  در هر كارى انس
ــى هم كه مى خواهد وارد عرصه مداحى شود،  كس
ــتادى اصول و شيوه هاى مداحى  حتماً بايد نزد اس
را بياموزد و البته بايد حرف شنوى داشته باشد. من 
ــتادم حاج احمد صالح مى گفت،  به تمام آنچه اس
ــى او در جمع افرادى كه براى  عمل مى كردم. گاه
ــت على از  ــراغش مى آمدند، مى گف ــاگردى س ش
ــت؛ چون به همه نكاتى كه  ــما موفق تر اس همه ش

مى گويم، عمل مى كند. هميشه مى گفت: 
گلى كه تربيت از دست باغبان نگرفت 

اگر به چشمه خورشيد سر زند، خودروست 

 این روند در گذشته چطور بوده؟ آیا پیرغامانی 
مثل حاج شاه حسـین بهاری و حاج محمد عامه 

هم شاگردی کرده بودند؟ 
ــه آنها هم  ــتيم كه هم ــى داش ــا مداحان بزرگ م
ــتند. مثلاً  ــتاد داش ــرده  بودند و اس ــاگردى ك ش
مرحوم حاج محمد علامه كه شاعر بود و در بيش تر 
ــرد يا پدرم، مرحوم حاج  بيوت علما مداحى مى ك
ــه كارى خودش،  ــين بهارى كه در عرص شاه حس
ــتاد بود و در محضر بزرگان دينى مثل آيت اه  اس
ــيرازى مداحى مى كرد، عمرى  العظمى مكارم ش
شاگردى كرده بودند. نمونه ديگر آنها حاج احمد 
ــرش به من مى گفت  ــيرى بود كه اواخر عم شمش
كه هنوز شعر حفظ مى كنم و در محضر استاد زانو 

مى زنم. 
ــه اطهار  ــد ذاكر ائم ــرادى كه مى خواهن البته اف
ــوند، بايد شاگردى فردى را كنند  عليهم السلام ش
كه مداح توانايى باشد، اصول مداحى را كامل بداند 
و سخنانى در شأن اهل بيت عليهم السلام بياموزد. 
ــخنرانانى درباره حضرت زينب  مثلاً مداحان و س
ــخن مى گويند كه در شأن آن  ــلام اه عليها س س
حضرت نيست؛ چون ايشان فرزند حضرت فاطمه 
ــتند كه خودش را از مرد  ــلام اه عليها هس زهرا س
ــورد، بعضى از  ــاند. در همين م نابينا هم مى پوش

مداحان مى خواندند كه: 
ترويج دين اگرچه به خون حسين شد 
تكميل آن به موى پريشان زينب است 

من اين مصراع دوم را نمى پذيرم و آن را در شأن آن 
حضرت نمى دانم. اينطور مى خوانم كه: 
ترويج دين اگرچه به خون حسين شد 
تكميل آن به نطق دُرربار زينب است 

 اشـاره کردید که در مراسـم ترحیم پدرتان به 
طور رسـمی ملبس به لباس مداحی شدید. سوال 
ما این اسـت که ملبس شـدن به لباس مداحی به 
چه صورت است؟ آیا لباس مداحی با بقیه لباس ها 

تفاوت دارد؟ 
ــت كه  ــه، لباس مداحى، عبا و پالتوى بلندى اس بل
البته جنس آن از نظر ضخامت، در فصل هاى گرم و 
سرد سال باهم فرق مى كند. هرچند امروزه خيلى 
ــند؛ چون مى گويند بايد طبق  افراد آن را نمى پوش
ــيم. اين لباس، مخصوصاً عباى آن  مد جامعه باش
ــرايطى  ــت. در ش خيلى براى من مورد احترام اس
ــته،  ــه بدون عبا خوانده ام، اما به دلم ننشس بوده ك
چون احساس كردم خارج از شيوه مداحى حضرت 

سيدالشهدا عليه السلام است. 

 اما این روزها بعضی افـراد با لباس های معمولی 
مثل تی شـرت مشـکی و لبـاس آسـتین کوتاه 

مداحی می کنند!
ــه آن اهميت  ــن خيلى ب ــواردى كه م ــى از م يك
ــل بيت  ــه در مجلس اه ــت ك ــم، اين اس مى ده
ــتمع بايد نظرى بر ذاكر داشته  عليهم السلام، مس
ــد. البته من خودم را هيچ وقت به عنوان مداح  باش
ائمه اطهار عليهم السلام ندانسته ام، چون خداوند 
ــت و ما  ــان را مدح كرده اس ــارك و تعالى، ايش تب
ــدا بگذاريم و مداح  ــم خود را در كنار خ نمى تواني
ايشان بدانيم. در مورد لباس هم بايد شأن مجلس 
ــود.  ــلام در نظر گرفته ش ــار عليهم الس ائمه اطه
ــر به ذاكرى  ــتمالى بر س ــرادى با هدبند يا دس اف
ــان هم از سبك هاى  مى پردازند و در سبك هايش
غربى بهره مى گيرند و متأسفانه برنامه هايشان از 
طرف صدا و سيما هم پخش مى شود. اين در حالى 
ــبك هاى  ــته، خواننده ها از س ــت كه در گذش اس
ــتفاده مى كردند و حالا  مداحى و تعزيه خوانى اس

اين روند برعكس شده است. 
 شـما که همواره از سـبک های قدیمی و سنتی 
برای مداحی اسـتفاده می کنیـد، نظرتان درباره 

سبک های جدید چیست؟ 
ــنتى و آيينى بوده  ــبك مداحى من هميشه س س
ــتم،  ــبك هاى جديد نيس ــراى خيلى از س و پذي
ــت و تاريخ مصرف كوتاهى دارد.  چون مقطعى اس
ــان اين جامعه  ــن هم كه از جوان حتى فرزندان م
ــنتى و آيينى انس  ــتند، واقعاً با سبك هاى س هس
ــبك تند  ــت در مداحى هاى س ــد. ممكن اس دارن
ــدگارى ندارد.  ــيند، اما مان هم موردى به دل بنش
سال هاست كه در بازار تهران مى خوانم و هر سال 
ــنتى را انتخاب مى كنم و از  ــبك هاى س يكى از س
شاعر مى خواهم كه طبق آن، شعرى با مضامين و 

مطلب جديدتر بگويد. 

نکته

طريقت مستمع دست مداح است

عليرضا بهارى معتقد است كه حفظ شأن و 
حرمت ائمه اطهار عليهم السلام در هيئت ها 
ــت. مى گويد: ما وقتى به  ــيار مهم اس بس
ديدن شخصى مى رويم كه دوستش داريم 
ــانى بلندمرتبه است، ظاهرمان را  يا او انس
ــته مى كنيم. براى حاضر  مناسب و آراس
ــه اطهار  ــت و مجلس ائم ــدن در هيئ ش
عليهم السلام هم بايد مواردى رعايت شود. 
ــينه زدن هم بايد در شأن  حتى شيوه س

اهل بيت عليهم السلام باشد. 
ــابقاً بعضى افراد،  ــاره مى كند كه: س او اش
ــا زمينه خوان  ــوان، نوحه خوان ي مرثيه خ
ــد  بودن ــته  نشس ــه  همانطورك ــد.  بودن
زمينه خوانى مى كردند و مستمعين سينه 
ــى مى زدند و  ــد، بعد گريز كوتاه مى زدن
ــد و سينه زن ها  نوحه سر پا شروع مى ش
ــار بار  ــه يا چه ــى س ــتادند. گاه مى ايس
سينه زنى تكرار مى شد و هربار دم و واحد 
ــروزه كار به جايى  ــرد، اما ام تغيير مى ك
رسيده كه افراد هم زمينه خوانى مى كنند، 
ــم قصيده خوانى.  ــى و ه ــم نوحه خوان ه
ــفانه به آن  ــينه زنى هم متأس ــم س مراس
ــت و گاهى حرف ها و يا  شكل سابق نيس
ــبى انجام مى شود. به نظر  حركات نامناس
ــلام،  اين مداح و ذاكر اهل بيت عليهم الس
اگر قرار است جوان ها به هيئات و مجالس 
مذهبى جذب شوند، انتخاب شعر و سبك 
خوب خيلى مهم است. او مى گويد: من در 
دهه اول محرم در منزل حاج آقا طريقت 
روضه مى خوانم. همه را عادت داده ام كه به 
مردم يادآورى كنند موقع ورود به مجلس، 
ابتدا به حضرت فاطمه زهرا سلام اه عليها 
سلام كنند و بعد وارد شوند. هركسى كه 
وارد مجلس شود، از ميزان حضور جوانان 
دگرگون مى شود. با شيخ حسين انصاريان 
ــال چند دهگى داريم. در  هم در طول س
اين مجالس، مستمعى داشته ايم كه حدود 
ــه نيمه شب از شهرستان آمده  ساعت س
ــركت كند. پس ما هم  تا در اين هيئت ش
ــأن ائمه  بايد مطالبى ارائه دهيم كه در ش
ــلام باشد و مستمعين از  اطهار عليهم الس

آن بهره ببرند.

در هر كارى انسان بايد محضر استاد را درك كند. كسى هم كه 
مى خواهد وارد عرصه مداحى شود، حتماً بايد نزد استادى اصول 
و شيوه هاى مداحى را بياموزد
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 با این حال هنر روان شناسـی مخاطب در مورد 
مداحـی باید مورد توجه باشـد. گاهی جوان ها از 
سبک های تندتر اسـتقبال می کنند. در گذشته 
مردم سـبک سـنتی را می پسـندیدند، اما حاا 

جوان ها سلیقه دیگری دارند. 
ــأن  ــت، اما ش بله، توجه به مخاطب خيلى مهم اس
ــلام از آن مهم تر است. البته  ائمه اطهار عليهم الس
ــيار مهم است. در  ــى مخاطب هم بس روان شناس
ــويم كه تعداد جوان ها در آن  ــى وارد مى ش مجلس
ــت. آنجا مى توانيم از مطالب و مضامين نو  زياد اس

ــا در همين  ــتفاده كنيم، ام اس
ــأن اهل بيت  مطالب هم بايد ش
عليهم السلام حفظ شود. استاد 
ــه  من، حاج احمد صالح، هميش
مى گفت: »ما درس روان شناسى 
نخوانده ايم، اما بايد علم تجربى 

آن را داشته باشيم.«  
ــواردى كه مقام  ــاً يكى از م اتفاق
معظم رهبرى تأكيد فرموده اند، 
اين است كه اگر مداح، شعرها و 
مطالبى در حد معلومات و شأن 
ــق بوده  ــب بخواند، موف مخاط
ــتاد من مى گفت: در  ــت. اس اس
ــى كه وارد شديد، اگر  هر مجلس
ــخيص داديد كه آن مجلس  تش

ــان را ارائه داديد، برنده ايد. ما  چه نيازى دارد و هم
ــيم كه توفيق خدمت و ذاكرى اهل  اگر متوجه باش
بيت عليهم السلام را داريم و براى اين كار هم زمان 
ــته  ــعر خوب و بامضمون داش مى گذاريم، بايد ش

باشيم و مجلس را بهتر اداره كنيم. 
مثلاً در مجلس ترحيم، پنديات بيشتر به كار مى رود 
ــس، كمتر روضه مى خوانم. مگر  و من در اين مجال

اينكه متوفى و خانواده او، هيئتى باشند. 
 به مجالس ترحیم اشاره کردید. در این مجالس 
چـه مطالبی را مطـرح می کنید تـا مخاطب را که 

احتمـااً اهل هیئت نباشـد، پای منبـر خود نگه 
دارید؟

ــركت مى كنند،  ــه در مجلس ترحيم ش افرادى ك
براى احترام به صاحب عزا اين كار را انجام مى دهند 
ــت كه پندياتى  و بهترين كار در اين مجالس آن اس
ــا اگر پدر يا مادرى  ــود و ي در مذمت دنيا خوانده ش
ــام والدين  ــعارى در مق ــرده، حديث يا اش فوت ك
مطرح شود. در همين جا بايد توجه داشت كه يكى 
ــوان از آن درس گرفت، وداع  ــه مى ت از حركاتى ك
ــين عليه السلام و حضرت زينب سلام اه  امام حس
ــت كه امام عليه السلام  عليها اس
ــنيدن وصيت مادرش،  براى ش
ــب پياده شدند و  با احترام از اس
ــتادند. اين حركت،  ــؤدب ايس م
ــه مادر  ــان دهنده احترام ب نش
ــب را هم  ــت. اين گونه مطال اس
مى توان در مجالس ترحيم ذكر 
ــطح  كرد، اما بايد به ظرفيت و س

مجلس توجه داشت. 

 برای اینکه تأثیر کام گوینده 
در مخاطب باا باشد، باید نکاتی 
رعایت شود. این نکات در زمینه 
مداحـی چه مواردی هسـتند؟ 
به بیان دیگـر، مداح و ذاکر اهل 
بیت علیهم السام باید چه مواردی را رعایت کند 

تا تأثیر کامش بر شنونده باا برود؟ 
ــت كه من از استادم ياد گرفتم  يكى از موارد آن اس
ــت داريد، آن را  ــر قصيده 50 بيتى را در دس كه اگ
ــه بتوانيد آن را از حفظ  كوتاه كنيد؛ به اندازه اى ك
ــيد كه اصل  ــته باش بخوانيد؛ البته بايد توجه داش
مطلب قصيده نامفهوم نشود. من اصولاً براى حفظ 
ــون زمان  ــرف نمى كنم؛ چ ــرود وقت ص كردن س
استفاده از آن به سرعت مى گذرد و كاربرد خودش 
را از دست مى دهد، اما نوحه را حفظ مى كنم چون 

ــه حضرت على  ــه كار مى آيد. مثلاً نوح همه جا ب
ــتفاده دارد.  ــه مورد اس ــلام هميش اصغر عليه الس
ــته، در  ــت كه مثلاً من در گذش نكته ديگر اين اس
مجالس عروسى هم ذاكرى اهل بيت عليهم السلام 
ــته ام.  ــردم، اما همين كار را هم كنار گذاش را مى ك
يعنى قبل از ماه محرم امسال تصميم جدى گرفتم 
ــى، نخوانم. علتش اين است كه  تا در مراسم عروس
مداح در مراسم عروسى بايد ارتباط معنوى برقرار 
كند كه او را از شخصيت اصلى اش دور مى كند، در 
حالى كه برقرار كردن اين ارتباط معنوى در هيئت 

به شكل ديگرى است. 

 می گویند یکی از شـرایط موفقیت مداحان این 
است که او اعتماد به نفس و به عبارتی »رو« داشته 

باشد. چقدر این موضوع را تأیید می کنید؟ 
ــتن اعتماد به نفس در مداحى  ــت است! داش درس
ــفانه بعضى مداحان در نسل  خوب است، اما متأس
ــد كه ديگر  ــاد به نفس دارن ــدى ما، آنقدر اعتم بع
احترامى براى بزرگترها قائل نيستند. البته خوب 
ــت كه فرد از قبل آمادگى داشته باشد. مثلاً من  اس
ــى در بيت رهبرى، در كنار مقام  در مجالس مذهب
ــتم و مداحى مى كنم و لازم  معظم رهبرى مى ايس
ــته باشم، در غير اين صورت  است كه آمادگى داش
ــم ادا كنم.  ــب را آنطوركه بايد، نمى توان حق مطل
قديم ها درباره رو داشتن و محكم بودن مداح مثالى 

مى زدند كه من اين مثال را نمى پسندم.

 چه مثالی؟
مى گفتند، تصور كن كه مخاطبانت ديوار هستند 
يا يك تپه كاه! اما مداح و ذاكر بايد به مخاطب توجه 
ــطح بالايى ببيند،  ــد. اگر آنها را در س ــته باش داش
ــعى مى كند خودش را هم بالا بياورد و گفته ها و  س

خوانده هايش را بر اساس مخاطب تنظيم كند.

 برقراری ارتباط معنـوی در هیئت ها و مجالس 

شودعلیهم السام حفظ باید شأن اهل بیت در همین مطالب هم استفاده کنیم، اما و مضامین نو می توانیم از مطالب زیاد است. آنجا جوان ها در آن می شویم که تعداد در مجلسی وارد 

مداح اگر مخاطب را در سطح 
باایی ببیند، سعی می کند 

خودش را هم باا بیاورد

متأسفانه بعضی مداحان کاذب 
نسل بعدی ما، آنقدر اعتماد به 

نفس دارند که دیگر احترامی 
برای بزرگترها قائل نیستند

خودم دوست ندارم روضه را 
فقط برای مردم بخوانم. اول 

روضه را برای دل خودم می خوانم
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اهل بیت علیهم السـام نکته مهمـی برای مردم 
ماسـت. همه سـعی می کنند در مجلسـی حاضر 
شـوند که این ارتباط، بهتر و مسـتحکم تر برقرار 
شود. شما به عنوان مداح معتقدید چرا در بعضی 

مجالس این ارتباط معنوی دیده نمی شود؟
ــت كه  يكى از مهم ترين دلايل اين موضوع آن اس
ــته  به بيانات رهبر عزيز انقلاب، آن طور كه شايس
ــود. اين همه تذكر داده اند كه  ــت، عمل نمى ش اس
ــورت نگوييد، اما باز هم  مطالبى درباره زيبايى ص
ــطحى و بى ارزش تكرار مى شود.  همان مطالب س
ــال در روز ولادت حضرت فاطمه زهرا  ايشان هر س
ــلام اه عليها، درباره مداحى تذكراتى مى دهند  س

كه بايد به آن توجه داشت.
ــاعران  ــى به طور خصوصى با يكى از ش در مجلس
ــان صحبت مى كردم.  آيينى درباره شعرهاى ايش
ــتم و مى دانم چه  ــودم مداح هس مى گفت: من خ
ــروع و پايانى  ــى و با چه ش ــعرى، با چه مضامين ش
ــرايم. با اين  ــور مى س ــداح مى آيد، آنط ــه كار م ب
ــده در مجلس مذهبى كه  وجود به ندرت پيش آم
ايشان مداحى مى كند، گريه كنم؛ با اين وجود كه 
ــمم زود  ــك چش خداوند به من توفيق داده كه اش
ــت ندارم روضه را فقط  ــود.خودم دوس روان مى ش
ــراى دل خودم  ــردم بخوانم. اول روضه را ب براى م
ــه مى خوانم براى خودم  مى خوانم، صحنه اى را ك
ــم مى كنم و اشكم روان مى شود. اما حركات  مجس
بعضى از مداحان مانع از برقرارى ارتباط معنوى در 
ــود و اجازه نمى دهد اشك چشمشان  مردم مى ش
روان شود. تا مردم خودشان را آماده اشك ريختن 
ــات يا حركات  ــه دليل بعضى از هجوي مى كنند، ب
ــود  ــداح، ذهن آنها از وادى معنويت خارج مى ش م

و فرصت رقت قلب ايجاد نمى شود. 

 اشتغال دیگری غیر از مداحی هم دارید؟ 
ــام داده ام، اما چون  ــم انج ــه. كارهاى ديگرى ه ن
ــرده ام و فقط مداحى اهل بيت  ضرر كردم، توبه ك

ــدا از همين  ــلام را مى كنم. به لطف خ عليهم الس
نوكرى، زندگى خوبى دارم. 

 شـیوه و نظر مداحان قدیمی در بـاب ارتزاق از 
مداحی چه بود؟ 

ــم، مداحان قديمى عموماً با  تا جايى كه من مى دان
ــى قرار و مدار مالى نمى گذاشتند. البته بعضى  كس
ــام مى دهند مثل  ــه در مداحى انج ــى ك از كارهاي
ــخص مى تواند  ــت كه ش چارپايه رفتن، هنرى اس
بابت آن هنر مبلغى را دريافت كند، اما زمانى مداح 

ــلام  ــر اهل بيت عليهم الس و ذاك
ــام ماه محرم  ــد براى اي مى خواه
مداحى كند. تعيين كردن مبلغ 
ــى، بحث ديگرى  براى اين مداح
است و البته بعضى افراد مى گويند 
اينكه ما قرارى با صاحب مجلس 
ــاب و ذهاب  مى گذاريم، براى اي
ــگاه مى كنيم  ــت، اما وقتى ن اس
مى بينيم اين مبلغ خيلى بيشتر 
ــت كه هزينه شده  از آن پولى اس
است. براى من پيش آمده كه در 
يك روز مجلسى رفته ام كه رقمى 
ــد و در همان روز به  به من داده ان
مجلسى رفته ام كه چند برابر آن 
ــرده ام. البته  ــغ را دريافت ك مبل

ــم به كلى با مجالس روضه و  موضوع مجالس ترحي
ذكر اهل بيت عليهم السلام فرق مى كند.

ــجاعى اين نكته را به ما ياد داد كه  آقا سيدقاسم ش
ــراى اهل روضه بخوانيد. من هم معتقدم  روضه را ب
ــرم تعيين كنم  ــوان مثال اگر در ايام مح كه به عن
كه به ازاى مداحى، فلان مبلغ را دريافت مى كنم، 
ــلام را به اين  ــين عليه الس يعنى ارادتم به امام حس
ــه كار تغيير  ــه ام. به اين صورت زمين مبلغ فروخت
ــول نخريده ايم كه با  ــن ارادت را با پ مى كند. ما اي
پول بفروشيم. در مجالس مذهبى بوده كه در خانه 

ــد و زرق و برق زيادى داشته، اما  تجار برگزار مى ش
ــوراً از آنجا رفته ام؛  ــدن روضه، ف به محض تمام ش
ــه چرا صبر نكردى  تا جايى كه تماس گرفته اند ك
ــم »طى« كنم كه  ــق ات را بگيرى. اينكه بخواه ح
اين مقدار دريافت مى كنم، تأثير كار را كم مى كند.

ــهر »گوآنگجو« در چين  ــام فاطميه به ش براى اي
ــراى اين  ــردن مبلغ ب ــه تعيين ك ــدم ك دعوت ش
ــت، اما در همين تهران،  مجالس، بحث ديگرى اس
ــتم مبلغ را از  بعضى مجالس بوده كه لازم مى دانس

پيش معلوم كنم. 

 گفتیـد سـبک بـه شـاعر 
شـعر  او  از  و  می دهیـد 
می خواهید. این ارتباط همیشه 

برقرار است؟ 
ــن  ــاى سيدمحس ــه آق ــه، ب بل
ــينى و گاهى آقاى سازگار،  حس
سبكى را مى دهم و آنها زحمت 
مى كشند و بر مبناى آن سبك، 
شعر مى سرايند. تا وقتى هم كه 
آن شعر منتشر شود، ما آن را در 
هيئت ها خوانده ايم. نوحه هايى 
ــران مى خوانم،  ــازار ته كه در ب
ــتند كه  ــولاً از اين نوع هس معم
ــاعر داده ام و بر  ــبك را به ش س

اساس آن شعرى گفته است. 

 با دیگران آیا مبادله شعر دارید؟
ــى بخواهد،  ــه ندارم. اگر كس ــكلى با اين قضي مش
جديدترين شعر را هم مى دهم. در گذشته، شعرها 
كمتر بود و از پخش آن جلوگيرى مى كردند. استاد 
ــعر  ــتيم ش من تعريف مى كرد كه وقتى مى خواس
ــاعر مى داديم و او شعرى را  بگيريم، مبلغى را به ش
ارائه مى داد كه شاه بيتش را هم حذف مى كرد و به 

ما نمى داد.

شودچشمشان روان نمی دهد اشک می شود و اجازه معنوی در مردم برقراری ارتباط از مداحان مانع از حرکات بعضی 

آقا سیدقاسم شجاعی 
این نکته را به ما یاد داد 

که روضه را برای اهل 
روضه بخوانید

ما درس روان شناسی 
نخوانده ایم، اما باید علم 

تجربی آن را داشته باشیم

سبک مداحی من همیشه 
سنتی و آیینی بوده و خیلی از 

سبک های جدید  را دوست 
ندارم
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شما همواره به نقش رفیق خوب 
اشـاره  انسـان  هدایـت  در 
می کنید. در شرح حال خودتان 
هم هسـت که ابتدا با همراهی 
بعضی دوسـتان خوب، راهی 
کاس های شبانه آیت اه مجتهدی رحمه اه علیه 
شده اید. چرا اینقدر این مؤلفه در زندگی یک منبری 

اهمیت دارد؟
اين فقط حرف من نيست و آنچه مى گويم، سنديت 
ــتى گزينى افراد  قرآنى دارد. خداوند هم درباره دوس
ــت كه نمونه اش، آياتى  صالح، بسيار سخن گفته اس
ــت. خداوند در آيات 27 و  ــوره مباركه فرقان اس از س
28 اين سوره مى فرمايد: وَيوَْمَ يعََضُ الظَالمُِ عَلىَ يدََيهِْ 
يقَُولُ ياَ ليَْتَنِي اتخََذْتُ مَعَ الرَسُولِ سَبِيلاً * ياَ وَيلْتََى 
ــا خَليِلاً. روز قيامت، بعضى افراد  ً ليَْتَنِي لمَْ أتَخَِذْ فُلاَن
انگشتانشان را مى جوند و حسرت مى خورند كه چرا 
ــده اند. كاش رفاقت ما دينى بود و  با پيامبر رفيق نش
ما اين دوستان را انتخاب نمى كرديم. خيلى از افراد، 

امام حسين عليه السلام را كنار مى گذارند و گير رفيق 
بد مى افتند، رابطه هاى غلط پيدا مى كنند و نهايتاً به 
دره بدبختى مى افتند. به اعتقاد من، همنشين، بسيار 
بسيار مهم است و همين دوستان خوب بودند كه مرا 

نوكر سيدالشهدا  عليه السلام كردند.

 شما دوره های مختلفی را سپری کرده اید. یک بار 
در 20 سالگی وارد منبر شـده اید و بعد از آن دوباره 
سـراغ درس و بحث رفته اید. یک بار دیگر از حدود 
30 سالگی منبر را جدی گرفته و بیش ترین فعالیت 
را در دهـه 60 صورت داده اید، اما از ابتدای دهه 70 تا 
میانه های دهه 80 یعنی چیزی حدود 15 سال کم کار 
و کم حضور بوده اید. چـرا این دوره ها به وجود آمده 

است؟
به نكته خوبى توجه كرديد. در واقع در اين 15 سال من 
از تهران تا اندازه اى دور بوده ام؛ وگرنه منبر را تعطيل 
نكرد م. ايامى كه منبرى ها در تهران پركار هستند، من 
به شهرستان ها مى روم. تهران، شلوغ و خسته كننده 

حجت ااسام سیدمحمدعلی غروی، یکی از خطیبان پرکار دهه 60 کشور و نام او 
یادآور منبری شیوا و شیرین یک روحانی شیک پوش است. با وجود آن که پدر و 

عمویش از روحانیان مطرح بازار بوده اند، او به شاگردی آیت اه مجتهدی و مرحوم استاد 
محمدتقی فلسفی تکیه دارد و در هر جمله اش از این دو تن بیش از سایرین ذکر خیر 

می کند.این روزها با وجود سن نه چندان زیاد، بیش از 35 سال تجربه منبر دارد و با آنکه 
در میانه های دهه ششم زندگی زیست می کند، اما همه جور خاطره ای از عصر جوانی و 
کمرکش عمر برای ما دارد؛ از شروع طلبگی اش در تهران، ادامه تحصیل در قم و شرط 

پدرش برای خریدن خانه ای در این شهر، دستگیری و ممنوع المنبر شدن در آستانه 
پیروزی انقاب اسامی تا سفر به کشورهای مختلف از جمله آمریکا و سخنرانی برای 

ایرانیان مقیم این کشور در ایاات گوناگون آن.
من، غروی را با آن اتومبیل شورلت  نوای 6 سیلندرش در سال های پایانی دهه 60، 

لباده  های خوش رنگ، سیمایی همیشه وزین و مرتب و بیانی قاطع و استوار می شناسم. 
هنوز هم همان خصلت ها را دارد و یک جورهایی حتی ماشین باز است! خودش 

می گوید که در 20 سالگی بنز سوار می شده و در این کار با برخی روحانی های زمان خود 
اختاف نظر داشته تا اینکه مرحوم فلسفی، روش او را پسندیده و بر عملکرد شاگردش 

صحه گذاشته است.
گفت وگوی ما با این روحانی 56 ساله، عاوه بر موضوعاتی از قبیل درس های منبرداری، 

دربرگیرنده رخدادهای انقاب اسامی و موقعیت او در این واقعه بزرگ تاریخی نیز 
هست؛ درباره مخاطب شناسی در منبر هم حرف می زنیم و تعجب می کنم از اینکه او 

پس از سخنرانی اش در آیین یادبود مرحوم دکتر وفا غفاریان در حضور شخصیت های 
 ـفرهنگی کشور، چگونه می تواند بیش از یک ساعت نیز با ما به سخن بنشیند و  سیاسی 

برای این کار، انرژی فراوانی هم داشته باشد.

زاويهحميد محمدی محمدی

شب دهم
ــارزات مردم ايران  ــال 57 و اوج مب هنوز به س
ــيده بوديم. سال 56 و  عليه رژيم پهلوى نرس
ــالگى  بود كه از طرف  ــن 23 س ورود من به س
ساواك ممنوع المنبر شدم. من در شهرهاى 
ــول منبر داده  ــاوه و يزد ق مختلف از جمله س
ــتان، منبر من  ــلاش بعضى از دوس بودم. با ت
ــاوه رفتم. بعد  ــد و اولين منبرم را در س آزاد ش
ــس ختم مرحوم كافى در هيأت  از آن در مجل
ــلطان كاشان  على اكبرى ها در ميدان ولى س
منبر رفتم. مداح آن مجلس هم حاج غلامرضا 
ــادى از اين مجلس  ــازگار بود. جمعيت زي س
ــتقبال كرد و تمام كوچه ها و خيابان هاى  اس

منتهى به اين ميدان بسته شد.
بازگشت من به تهران، مصادف بود با اوايل ماه 
ــان. امام رحمه اه فرموده بودند  مبارك رمض
كه وعاظ روى منبرها مردم را راهنمايى كنند. 
ــان در روزنامه اطلاعات  ــر آن زم بعضى مناب
منتشر مى شد كه مجلس نيمه شب من هم فردا 
عصر هر روز در اين روزنامه به چاپ مى رسيد. 
ــجد توفيق و  ــب هاى رمضان در كن، مس ش
ــجد امام رضاى نازى آباد منبر مى رفتم.  مس
ــت راننده من يك شب گفت كه 32  يادم هس
كاميون نيروى امنيتى دور تا دور مسجد امام 
رضا عليه السلام را محاصره كرده اند. خيلى از 
مداحان برجسته امروز مانند حاج محمدرضا 
طاهرى، نوجوانانى بودند كه در همين مجلس 
ــتند و فيض مى دادند. بسيار هم  حضور داش
مورد علاقه و توجه قرار مى گرفتند.شب دهم 
رمضان بود كه مسجد توفيق را بستند و اجازه 
ندادند من به منبر بروم. شب نوزدهم نيز مرا در 
مسجد على عليه السلام در خيابان آذربايجان 
دستگير كردند و به زندان بردند، اما بعد از ماه 
مبارك مرا با تعهد آزاد كردند. يك هفته پس 
ــتانه 17  از رمضان بود كه اولين منبر را در آس
شهريور سال 57 رفتم. همان شب به خانه ما 
در كوچه »ستون سنگى« در خيابان مولوى 

ريختند و مرا دوباره دستگير كردند.
اين دستگيرى ها البته منجر به زندانى كردن 
طولانى مدت اهل منبر نمى شد و معمولاً افراد 
را چند روز بعد آزاد مى كردند. انقلاب اسلامى 
ــرانجام در بهمن 1357 به پيروزى رسيد و  س

من پس از آن دوباره به قم بازگشتم.
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شده است و براى رسيدن به يك مسجد يا هيأت بايد 
وقت زيادى تلف كرد. من در اين مدتى كه شما از آن 
به عنوان دوره كم كارى ياد مى كنيد، بيشتر در كاشان 
ــه همانجا به من  ــه ام. علتش هم اين بود ك منبر رفت

پيشنهاد يك فعاليت توليدى داده بودند.
قبل از آن، پدر و عموى )سيدرضا غروى( من با وجود 
ــازار تهران مغازه  ــتگى به لباس روحانيت، در ب آراس
فروش پتو و فرش ماشينى داشتند. پدرم در سال 68 
ــود كه بعد از فوت من،  ــا رفت. او وصيت كرده ب از دني
ــيد. مغازه پدر را داير گذاشتم و به كار  مغازه را نفروش
او ادامه دادم. يك سال بعد، جمعى از تجار كاشان به 
ما پيشنهادى دادند. پيشنهاد اين بود كه يك كارخانه 

توليدى فرش ماشينى در اين شهر راه بيندازيم.
با اين تصميم، هم كارآفرينى كرديم و هم محصولات 
آن كارخانه را در فروشگاه پدرى در بازار تهران عرضه 
ــن كار همراهى  ــرادر و فرزند من هم در اي كرديم. ب
ــى روى دوش خودم بود.  ــار اصل مى كردند، منتها ب
ــده بود تا كم تر به منبر بروم.  اين مسئوليت، باعث ش
ــتم رابطه ام را با امام حسين عليه السلام  نمى خواس
قطع كنم، اما خب اين قضيه وقت مرا مى گرفت. گاهى 
براى اينكه نوارهاى روضه يا منبر گوش كنم و از آنها 
درس بگيرم، مجبور بودم اين كار را در اتومبيل انجام 

دهم.
ــال وقت مرا گرفت و تا اندازه اى  اين ماجرا حدود 9 س
ــن توصيه من به همه اهل  ــر دورم كرد. بنابراي از منب
ــد كار اصلى  ــى بخواه ــت كه اگر كس منبر اين اس
ــد، نبايد پى فرصت ها و كارهاى  خودش را دنبال كن
ديگرى باشد. بماند اينكه همان وقت يكى از مداحان 
سرشناس كشور، كارخانه فرش ماشينى ديگرى در 
نزديكى ما داير كرد كه نه به منبرش مى رسيد و نه به 
كارخانه اش. او هم از اين كار دست شست و به مداحى 
ــى دى  ــالا هم هر 15 روز يك بار يك س پرداخت. ح

مداحى به بازار مى دهد!
خلاصه اينكه تصميم گرفتم همه آن كارها را زمين 

بگذارم و منبر را دوباره جدى بگيرم. اين بود كه دوره 
ــد و از  ــت من در حوزه منبر آغاز ش جديدى از فعالي

حوالى سال 80 كار ديگرى انجام نداده ام.

  من می خواهم از همین جا شروع کنم. هرچند شما 
تا اندازه ای به این سـئوال من پاسخ دادید، اما مایلم 
توضیح مفصل تری به ایـن قضیه بدهید که آیا یک 
منبری یا مداح می توانـد وارد برنامه های اقتصادی 
شود و در کنار آن، تمام توان ذهنی خود را در اختیار 

فعالیت مذهبی و ترویجی قرار دهد؟
از نظر تربيتى، مانعى نمى بينم اگر يك مداح يا منبرى 
دست به كار اقتصادى بزند، اما اگر تجربه مرا بخواهيد، 
نكاتى خواهم داشت. به اعتقاد من، يك منبرى نبايد 
متكى به درآمد منبر باشد. اگر تكيه او به پاكت باشد، 
تابع خواست و خوشايند صاحب مجلس خواهد شد. 
اما اگر نيازى نداشت، توكلش  به خداست و حرف هاى 
ــت. از نظر من، فعاليت  او نيز بيش تر اثر خواهد داش
مداح يا منبرى در يك سيستم اقتصادى، مشروط بر 
اينكه ذهن او را خيلى مشغول نكند و نهايت 5 درصد 
ــكالى ندارد و مانعى براى اين كار  وقتش را بگيرد، اش
نمى بينم. منتها كسى نمى تواند وارد چنين فعاليتى 
ــر دو كار  ــذارد. در اين صورت در ه ــود و وقت نگ بش

شكست  مى خورد. 
ــيد كه يك منبرى براى رفتن به  ــته باش توجه داش
منبر، دست كم بايد 5 ساعت فرصت داشته باشد. دو 
ساعت بايد براى مطالعه پيش از منبر در نظر بگيرد، 
ــت كم دو ساعت  ــاعت خود منبر است و دس يك س
ــه بايد در آن  ــجد يا هيأتى ك براى رفت و آمد به مس
منبر برود. يك منبرى نهايتاً روزى 2 مجلس مى تواند 
ــود پاى  قبول كند و اگر بيش از اين بود، ديگر نمى ش
ــت. چون ديگر حرف هايش تكرارى و  منبر او نشس
بى ارزش مى شود. با اين وصف، چگونه مى شود دو كار 
را باهم جمع كرد؟ خلاصه كلام اينكه دوستان مداح و 
منبرى من به كار اصلى شان بپردازند كه سيدالشهدا 
عليه السلام خيلى آقاست و آنها را كفايت خواهد كرد. 
سفره ابى عبداه آنقدر پربركت است كه هم دنيا و هم 
آخرتشان آباد خواهد بود. هيچ جا غير از در خانه اهل 

بيت عليهم السلام اين عزت را به ما نمى دهند.

  در خـال گفت وگو، بارها به شـلوغی پایتخت و 
دشواری های منبر رفتن در تهران اشاره کردید. آیا 
این قضیه روی کیفیت منبر هم می تواند تأثیرگذار 

باشد؟
ــتان، پربارتر از تهران است؛ چون  قطعاً منبر شهرس

من در تهران به دنيا آمدم. پدر و پدرجدم نيز همگى 
اهل و ساكن تهران بوده اند. زمانى كه دبيرستانى بودم، 
شب ها به مدرسه آقاى مجتهدى رحمةاه عليه مى رفتم 
و درس اخلاق و روايت مى گرفتم. كم كم سلوك اين 
به خود جذب كرد و تصميم گرفتم  بزرگ، مرا  مرد 
روحانى شوم. اين قضيه، مرهون دو علت است؛ اول، 
وجود استاد دوست داشتنى و دومى حضور رفقاى خوبى 
آيت اه  عامل،  اولين  من،  نصيب من شد.خانواده  كه 
مجتهدى عامل دوم و دوستان خوب و فاضلى مانند 
شيخ محسن عطرى نژاد، آقا سيدمحمد غروى )از اقوام( 
يا آقاى جاودان، دليل سوم موفقيت من در زمينه درس 

حوزوى بودند. به پدرم اصرار كردم كه اجازه دهد تا 
تحصيل در دبيرستان را ترك كنم و به حوزه بروم. با 
اصرار زياد من، او قبول كرد. بعدها به من گفت: »فكر 
مى كردم تو ادامه ندهى. براى همين مى خواستم ميزان 

علاقه ات را بسنجم.«
حدود 4 سال در تهران و در مدرسه آقاى مجتهدى 
همسرم  با  همراه  سالگى  حدود 18  و  خواندم  درس 
عازم قم شدم. پدرم، يك خانه 90 مترى براى ما در 
»جوب شور« قم تهيه كرده بود، اما با من شرط كرد 
كه اگر رسائل و مكاسب را تمام كردم، خانه را به نامم 
مى كند. در همين محله، آيت اه مروى، آيت اه ملكوتى  آنچه از ديگران آموختم

توصیه من به همه اهل 
منبر این است که اگر 

کسی بخواهد کار 
اصلی خودش را دنبال 

کند، نباید پی فرصت ها 
و کارهای دیگری باشد

یک منبری نباید متکی 
به درآمد منبر باشد. 

اگر تکیه او به پاکت 
باشد، تابع خواست 
و خوشایند صاحب 
مجلس خواهد شد
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ــت. روزانه در  وقت مطالعه به اندازه كافى موجود اس
شهرستان، يك منبر قبول مى كنم. نهايتاً اگر دهه اول 
ــد، دو منبر مى پذيرم؛ يكى در شهر و يكى  محرم باش
ــهر. آن هم براى اينكه در اوج عزادارى  ــيه ش در حاش
اهل بيت عليهم السلام، خيلى راحت و آسوده نباشم. 
ــم را به مطالعه  ــى روم و بقيه وقت ــت دو منبر م نهاي
مى گذرانم. دست كم 30 دفترچه نت بردارى شده از 

كتاب هاى مختلف دارم كه مرتب آن ها را مى خوانم.
در شهرستان نه ترافيك هست و نه به معاشرت هاى 
ــن، از نظر خودم، منبر  بيهوده مى پردازم. براى همي
تهران و شهرستان سيدمحمدعلى غروى خيلى باهم 
تفاوت دارد و به قول قديمى ها تومنى هفت هزار فرق 
مى كند! ادعا مى كنم كه منبر شهرستان من به مراتب 
ــت. البته اين گفته من به آن  پربارتر از منابر تهران اس
معنا نيست كه براى منبرهاى تهران وقت نمى گذارم، 
ــور، فرصت هاى  ــارج از كش ــتان ها و خ ــا شهرس ام
مطالعاتى بيش ترى برايم به وجود مى آيد كه لحظه اى 

از آنها را از دست نمى دهم.

   با توجه به اینکه مخاطب و پامنبری شما در خارج 
از کشور، معمواً مستمع باسواد و فرهیخته ای است 
و شـما با افرادی دندان گرد سروکار دارید، برایشان 

چه تدارکی می بینید؟
ــى اينقدرها كه  ــور، گاه منبر رفتن در خارج از كش
ــت. بعضى از مخاطبان ما  تصور مى شود دشوار نيس
در خارج از كشور، آنقدر مبتدى هستند كه به اندازه 
يك جوان هيأتى ما نسبت به اهل بيت عليهم السلام 
اطلاع و معرفت ندارند. گاهى همين جوان ما، آن آدم 
ــور را درس مى دهد.  تحصيلكرده مقيم خارج از كش
آنها در رشته هاى جديد علمى توانا هستند، اما از نظر 
مذهبى گاهى بسيار ضعيف و مبتدى و در عين حال، 
نسبت به ايرانيان تشنه تر هستند. بنابراين، كسانى 
ــورهاى ديگر منبر بروند، بايد  كه مى خواهند در كش

استخدام كلماتشان را عوض كنند.
اين روزها همواره سئوالى مطرح مى شود با اين عنوان 
كه آيا واعظى كه در تلويزيون خوب صحبت مى كند، 
ــد؟ يا برعكس،  ــك منبر را خوب اداره كن مى تواند ي
ــخن  ــوب منبر مى رود، توان س ــك روحانى كه خ ي
ــتان ما در  گفتن مقابل دوربين را دارد؟ خيلى از دوس
ــات و برنامه هاى تلويزيونى خوب  سمينارها، جلس
ــان اصلاً قابل مقايسه  صحبت مى كنند، اما منبرش

نيست و خيلى ضعيف عمل مى كنند.
ــور  بنابراين وقتى يك نفر مى خواهد در خارج از كش
ــد، بايد آداب سخن و استخدام كلمات  هم موفق باش

ــب با آن مخاطب را بلد باشد. يك منبرى بايد  متناس
بداند كه هرچه در كتاب ها نوشته در اين جور مجالس 
ــتفاده و استناد نيست. اينكه شما مى گوييد  قابل اس
ــت، چون  ــور دندان گردتر اس مخاطب خارج از كش
تشنه تر است و به سادگى قانع نمى شود. او در موقعيتى 
قرار دارد كه عصر ديجيتال و جنگ الكترونيك برايش 
ــا ماهواره و  ــت. او ب از هر چيز ديگرى ملموس تر اس
اينترنت بيش از ابزار و لوازم سنتى از جمله گفت وگوى 
ــك كلام، تمام  ــروكار دارد و در ي ــره به چهره س چه

جاذبه هاى ضدالهى برايش مهياست.
به همين دليل ما بايد براى او جاذبه ايجاد كنيم و البته 
حرف هاى بسيار متقن و مستند بزنيم. اگر يك منبرى 
در تهران خودمان حرف اشتباهى بزند، هيأتى ها زير 
بار حرف او نمى روند و اشتباهش را يادآورى مى كنند، 
ــواد  ــور، به دليل فقر معرفتى و س اما در خارج از كش
دينى، هرچه يك روحانى و منبرى بگويد، حجت قرار 
مى دهند و بين هم نقل مى كنند. براى همين، منبر 
رفتن در كشورهاى ديگر، بسيار پرمخاطره و حساس 

است.

  در عین حال، آنها دنبال سخنی می روند که اتکای 
کاملی به منطق داشته باشد و خواب و خرافه در آن 

وجود نداشته باشد. موافقید با من؟
ــنوند با دانسته ها و معلوماتشان  بله، بايد آنچه مى ش
همخوانى داشته باشد. من در مركز تعليمات اسلامى 
ــنگتن )IC( منبر مى رفتم. اين مركز حدود 30  واش
هزار متر وسعت دارد و سالنى دو ـ سه هزار متر در آن 
بنا شده است. استقبال از سخنرانى من در اين مركز به 
قدرى بود كه پاركينگ وسيع اين مجموعه، جوابگوى 
مراجعه كنندگان نبود و براى مردمى كه به اين مركز 
ــى تا فاصله هفت  مراجعه مى كردند، پاركينگ هاي
ــردم را با »ون« به محل  ــى تدارك مى ديدند و م مايل

برگزارى سخنرانى مى آوردند.
يك شب بحثى را روى منبر مطرح كردم و پايين آمدم. 

)امام جمعه سابق تبريز( و تعداد ديگرى از علما و 
روحانيون، همسايگان ما را تشكيل مى دادند.

درس را در محضر علما ادامه دادم و از سطح 
با  همزمان  رفتم.  »عالى«  سطح  به  »دانى« 
يادم هست  درس خواندن، منبر هم مى رفتم. 
قبا به  اولين منبرى كه پدرم مرا دعوت كرد، 
تن داشتم. عمامه اى سرم گذاشتم و به »هيأت 
جوانان باب الحق« رفتم. ايرادهاى منبرم را پدرم 
در همين هيأت مى گرفت تا اينكه در تهران هم 

مرا براى منبر دعوت كردند.
شب هاى جمعه به پايتخت مى آمدم و با وجود 

جوانى در جاهاى مهمى مانند بنى فاطمه هم از 
من وعده مى گرفتند. آن زمان، من حدود 22 
سال داشتم كه به بنى فاطمه مى رفتم. منبر رفتن 
در حضور آيات عظامى مانند مكارم شيرازى و 
سبحانى، كار دشوارى بود، اما خدا يارى كرد و 

منبر من مورد توجه واقع شد.
حدود 6 سال هر صبح جمعه با آقاشيخ رضا سراج 
منبر رفتم و نكته هاى زيادى از او ياد گرفتم. آنچه 
امروز از اين مرد بزرگ در محافل مذهبى نقل 
مى شود، من از نزديك مشاهده كرده ام و درس  
فراوانى از سير و سلوك و منبر اين مرد گرفته ام. 

تا  او منبر مى رفتم، مى نشستم  از  وقتى پيش 
شيخ رضا سراج منبر برود و نحوه اداره كردن 

مجلس و شيوه روضه خوانى او را بياموزم.
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى نيز، هنگامى كه به 
قم برگشتم، منبرها را كم كردم و از سال 58 تا 
62 خيلى جدى به درس چسبيدم. در اين مدت، 
فقط ايام محرم و صفر و رمضان و شب هاى جمعه 
منبر قبول مى كردم تا اينكه از سال 64 با انتقال 
خانواده به تهران، ديگر در پايتخت مستقر شديم 
و پس از اقامت دائم در اين شهر، دوره جديدى از 

منبرهاى من آغاز شد.

بعضی از مخاطبان ما در 
خارج از کشور، آنقدر 
مبتدی هستند که به 

اندازه یک جوان 
هیأتی ما نسبت 

به اهل بیت 
اطاع و 
معرفت 

ندارند

در خارج از کشور، به دلیل 
فقر معرفتی و سواد دینی، 

هرچه یک روحانی و 
منبری بگوید، حجت 

قرار می دهند و بین 
هم نقل می کنند
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خیلی باهم تفاوت داردسیدمحمدعلی غروی تهران و شهرستان نظر خودم، منبر برای همین، از بیهوده می پردازم. نه به معاشرت های ترافیک هست و در شهرستان نه 

خانمى با چادر مشكى در قلب ايالات متحده جلو آمد و 
سئوالى را مطرح كرد. گمان كردم كه او يك زن عادى 
ــطحى به او  ــت. به زعم خودم جواب س و معمولى اس
دادم. قانع نشد. پاسخ قوى ترى دادم و به نكاتى استناد 
كردم. باز هم قبول نكرد و من مجبور شدم ساعتى با آن 
زن مسلمان بحث كنم تا حرفم را بپذيرد. وقتى بحث 
ــئوال كردم.  ــد، از او درباره تحصيلاتش س ما تمام ش
گفت كه در فلان دانشگاه آمريكا در يكى از رشته هاى 
فوق تخصص پزشكى تدريس مى كند. در حالى كه 
من خيال مى كردم آن زن، يك مخاطب بسيار ساده 

و معمولى است.
ــان  ــور، چون از ميهنش ــان مقيم خارج از كش ايراني
ــى از آموزه هاى طبيعى و  ــد، طبيعتاً خيل دور بوده ان
ــتى ما را نياموخته اند و به شدت تشنه معارف  دم دس
اهل بيت عليهم السلام و مسائل توحيدى هستند، اما 
هرچه بشنوند بر علم نوين و منطق روز عرضه مى كنند 

و اگر همخوانى نداشته باشد، نمى پذيرند.

 فکر می کنید می شود یک منبری خودش را وقف 
چنین مخاطبانی کند؟ مثاً بـرود و در آمریکا، روح 

تشنه افرادی که توصیف کردید را سیراب کند.
ــخصى نياز دارند و حتى ملتمسانه  آنها به چنين ش
چنين درخواستى دارند. يادم هست يكى از دوستان 
ايرانى ما در لس  آنجلس، تا زمان بدرقه كردن من براى 
بازگشت به ايران تقاضا مى كرد در آمريكا بمانم. حتى 
وعده داد كه با كمك يكى از وكلاى زبردست، سه ماه 
ــور منتقل كند، اما من  بعد خانواده مرا نيز به اين كش
اين پيشنهاد را نپذيرفتم؛ چون خاك كشورم را با هيچ 

جاى دنيا عوض نمى كنم.

 حاج آقا! من همیشه شما را با آن شورلت »نوا«ی 6 
سیلندری که اواخر دهه 60 داشتید به یاد می آورم! 
سـیما و چهره ظاهـری، پوشـش و لبـاس و حتی 
خودرویی که یک منبری استفاده می کند، چقدر در 

دفع و جذب مخاطب مؤثر است؟
هميشه به آرايشگرم مى گويم كه مردم به نوع اصلاح 
ــم مى گويم اين لباده اى  من نگاه مى كنند. به خياط
كه برايم مى دوزى، بهترين تبليغ براى خود توست. 
چون همه مردم مى خواهند بدانند لباس يك منبرى 
ــت و از چه پارچه و دوختى در آن استفاده  چگونه اس
ــت. نمى گويم يك منبرى بايد آنقدر شيك  شده اس
ــد كه آن حالت روحانى خودش را از دست بدهد.  باش
به همين دليل، من هميشه لباس متوسطى مى پوشم 

كه جنبه اشرافى و طاغوتى پيدا نكند.
ــانى بودند كه روزى يك دست لباس عوض  قبلاً كس
مى كردند، اما من اين شيوه را نمى پسندم. لباس تميز 
ــعى مى كنم چروك و نامرتب نباشد.  مى پوشم و س
ــب با  ــه عبايم را اتو مى زنم و لباده ام را متناس هميش

ــم. عمامه يك منبرى بايد منظم  ايام انتخاب مى كن
ــتاد ما آقاى فلسفى بارها  ــد. اس و خوش تركيب باش
ــرى بايد طورى از زير  مى فرمودند كه موى يك منب
ــد. من  عمامه بيرون نزند كه توى ذوق مخاطب باش
ــتاد ديگرم، آيت اه مجتهدى، از ابتدا  به سفارش اس
ساعت مچى نمى بندم. البته تمام اينها سليقه استاد 
است و شاگردان معمولاً رعايت مى كنند. در مجموع، 
تلاش مى كنم زى طلبگى خودم را حفظ كنم و خارج 

نزنم.

  شـما جـزو روحانیانی هسـتید که بـه اتومبیل 
خودشـان خیلی اهمیت می دهند. زمانی در تهران 
همه پیکان سوار می شدند و شما شورلت 6 سیلندر 

داشتید.
ــدم و حتى راننده  ــالگى بنز سوار مى ش من در 20 س
ــما مى گوييد مال دوران  ــتم. آن شورلتى كه ش داش

35 سالگى من است. اجازه بدهيد 
ــما تعريف  يك حكايت براى ش
ــك روز در زمان طاغوت با  كنم. ي
ــاه آبادى درباره همين  شهيد ش
قضيه بحث مى كردم. من جوان 
ــت  بودم و خيلى دلم مى خواس
ماشين خوب سوار شوم. مى گفتم 
روحانى بايد ماشين خوب سوار 
ــف نگه دارد.  ــود، اما آن را كثي ش
آقاى شاه آبادى مى گفت: روحانى 
بايد ماشينى سوار شود كه مردم 
ــين  ــف بزنند و بگويند: »ماش ك
آشيخ، ماشين آشيخ!« يعنى بايد 
ماشين آخوند اينقدر ساده باشد. 
ــتادمان  ــن اختلاف را به اس ما اي
ــل كرديم.  ــفى منتق آقاى فلس

ايشان گفتند: روحانى بايد هم ماشين خوب سوار شود 
و هم آن را تميز نگه دارد. دهان او بايد هميشه مسواك 
ــته و  ــب و وضع ظاهرى اش آراس ــش مرت زده، لباس
جذاب باشد. ايشان مى گفتند: كفش، لباس و ماشين 
يك روحانى بايد براى مردم الگو باشد. چه كسى گفته 
ــن يك روحانى بايد آنقدر بلند باشد كه همه  محاس

وقتى  او را ديدند ياد فتحعلى شاه بيفتند؟!

  خیلـی  از اهالی منبر به سـخنانی وزین و علمی، 
عـده ای به منبر سیاسـی و بعضی بـه قصه گویی و 
داسـتان پردازی معروفند. یک منبری باید چگونه 

حرف بزند و چه چیزهایی روی منبر بگوید؟
ــرى بايد به  ــا دارد. يك منب ــى ج ــرف  سياس اولاً ح
مخاطبش نگاه كند. وقتى من براى جمعى از رجال 
ــن وادى بتوانم  ــى صحبت مى كنم، بايد در اي سياس
ــاى حرف هاى  ــم، اما يك مجلس ختم ج حرف بزن

سياسى نيست. منبرى نبايد با سياست بيگانه باشد، 
ــنجد و بداند كجا اين حرف ها را  اما مخاطبش را بس
خرج كند. من با اينكه مسائل سياسى محور سخنرانى 
ــد، مخالفم، ولى اگر قرار است شب بيست و دوم  باش
بهمن يا روز ماقبل روز قدس منبر بروم، وظيفه دارم 
ــركت در راهپيمايى فردا آماده كنم.  مردم را براى ش
منبرى در اين جور مواقع بايد به ميدان بيايد و بخشى 
ــن كار اختصاص دهد. منبرى بايد  از منبرش را به اي
سياست، بينش، دورانديشى و بصيرت داشته باشد. 
ــورى پاى منبر من هستند.  ــئولان كش گاهى مس
فرصت را غنيمت مى شمارم و درباره مسائل سياسى 
صحبت مى كنم؛ چون اثر خودش را مى گذارد. بالاخره 
ما در جايى كه صدا و سيما نمى تواند برخى مسائل را 
بازگو كند، زبان ملتيم. گاهى رهبر انقلاب بايد سكوت 
كنند و ما فرياد بزنيم. امير مؤمنان عليه السلام گاهى 
ــكوت مى كردند و ابوذر فرياد مى زد. همه كار را آقا  س
نبايد بكنند، بلكه اين ماييم كه بايد 
ابوذرگونه به ميدان بياييم. بعضى 
جاها هم بايد كار اخلاقى، ترويجى 
و تربيتى خودمان را بكنيم. بنابراين، 
منبرى به اندازه اى كه نمك منبرش 
ــد، بايد وارد  ــد و ملال آور نباش باش

سياست شود و دفاع كند.
اما درباره بخش دوم سئوال؛ استاد 
ما آقاى فلسفى مى فرمودند سعى 
كنيد مقدمه علمى را در 10 دقيقه 
ــوص در جايى كه  بچينيد. به خص
ــت منبر مى رويد، پربار  بار اول اس
ظاهر شويد. 10 دقيقه موعظه اى 
صحبت كنيد و 10 دقيقه خطيب 
باش و مردم را تحت تأثير قرار بده. 
يك جاهايى هم منبرى بايد عواطف 

مستمع را با يك تلنگر دقيق تحريك كند.
در مجموع توصيه ام به منبرى هاى جوان اين است كه 
كلاس ببينند و حتماً پاى منبر بروند. البته نه اينكه 

ــى را عيناً تقليد  ــد منبر كس برون
كنند. اين كار بسيار اشتباه است؛ 
بلكه سبك ورود و خروج از منبر 

و نوع ارائه مطالب يك منبرى 
كاركشته را نظاره كنند.

ايامى كه منبرى ها در تهران پركار هستند، من به شهرستان ها مى روم. 
تهران، شلوغ و خسته كننده شده است و براى رسيدن به يك مسجد يا 

هيأت بايد وقت زيادى تلف كرد
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اين رس��انه چوبی،آتش به جان 
حکومت انداخت

مرورى بر فعاليت هاى مبارزاتى 
برخى از ياران امام منبر وعظ و 

خطابه

هیأت های مذهبی کانون 
ارتباط انقابی ها

ــه  ــأت مؤتلف ــاى هي قديمى ه
ــاى مذهبى  ــأت ه از نقش هي
ــلامى  ــلاب اس ــروزى انق در پي

مى گويند 

دستگاه را بیچاره کرده بوديم
خاطره هاى محمد على اسلامى 

از عزادارى هيأتى ها

با محرم شروع شد، با محرم 
اوج گرفت

حجت الاسلام مهدى ابوطالبى 
عضو هيأت علمى موسسه امام 

خمينى رحمه اه
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ساواک را نمک گیر کرد! قند هیأت

ــش  ــال پي ــد س ــدود ص  ح
ــاف،  زريب ــيدمحمد  س
ــاهنگيان،  ش ــين  سيدحس
و  ــه  نيك پنج ــين  سيدحس
ــادات در  ــى الس آقامير هوش
ــلطنه خيابان رى - كه  ــجد بازارچه نايب الس مس
امروز نايب امام نام دارد - شب هاى جمعه جلسه  
داشتند. در سال 1297 شمسى تصميم گرفتند با 
راه اندازى يك هيأت، پرچم عزادارى امام حسين 
ــته كنند. آن زمان تعداد  ــلام را برافراش عليه الس
هيات هاى مذهبى محدود بود. بنى فاطمه سومين 
هيأت عزادارى اباعبداه عليه السلام در ايران بود. 
ــتند نام آن را چه بگذارند  بانيان هيات نمى دانس
ــى را مى بينند. مى گويند  ــيد اهل دل تا اينكه س

سیداحمد شاهنگیان فرزند سیدحسین 
شاهنگیان است، یکی از چهار جوانی 
که حدود یک قرن پیش علم هیات بنی 
فاطمه را بلند کردند. گرچه آن روزها 

به نحوست حکومت قلدر میرپنج، 
هیات ها علم و کُتلَی نداشت و پرچم 

هر هیات فقط میان سینه  اهالی اش 
برافراشته می شد، جایی که البته 

خاستگاه حقیقی اش بود، نشان به آن 
نشان که فرمود: حرم ما میان قلب های 

شیعیان مان است.
با حاج احمد شاهنگیان 72ساله 
درباره پیوند هیات های مذهبی با 
جریان عمومی پیروزی انقاب 

اسامی صحبت کردیم و او هم از تلخ 
و شیرین کار در دستگاه امام حسین 

علیه السام در عصر سلطه حکومت 
ظلم گفت. از روزهای اختناق و 

روزهای انقاب گفت اما آنجا که 
صحبت به امامِ انقاب رسید، لحن 

سخنش طمطراقی گرفت و آن قدر با 
اعتقاد و اشتیاق و محکم از این »مرد« 
حرف زد که آخر مجلس، باز هم ما 
ماندیم و عطش همه چیزهایی که 

درباره این »مرد« نمی دانیم!  

 متين انصاری 

پای صحبت پيشکسوت هيات بنی فاطمه سام اه که پای کار انقاب بودند و پای کار هم مانده اند
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موضوع ويژه

ــى راه بيندازيم، ولى نمى دانيم  مى خواهيم هيأت
ــد: اسم  ــيد مى پرس ــمش را چه بگذاريم؟ س اس

خودتان چيست؟
ــر و  ــين، آقامي ــيدمحمد، سيدحس مى گويند:س
ــام هيات  ــد: خب ن ــرد مى گوي ــين. م سيدحس
ــران فاطمه  ــد »بنى فاطمه«، پس ــم بگذاري را ه

سلام اه عليها. 

 شب نشینی با قرآن و مفاتیح
ــب هاى جمعه با قرآن و دعاى كميل  ــه ش جلس
ــب را در   همان  ــد، اهالى هيات ش ــروع مى ش ش
ــود، مى خوابيدند و صبح زود  خانه اى كه هيات ب
ــاعت و نيم به  دعاى ندبه مى خواندند و تا يك س
ظهر روز جمعه، مراسم تمام مى شد. عصر جمعه 

هم هيأت براى دعاى سمات تشكيل مى شد. 
ــكيل  ــال بعد از تش ــدود 30 س ــزى ح من چي
ــت  ــاله بودم كه دس هيأت به دنيا آمدم. 6-7 س
ــأت مى بردند. آن زمان  ــا را مى گرفتند و به هي م
ــا تعزيه خوانى.  ــا يا روضه خوانى بود ي در هيأت ه
ــم ابتدا فقط  ــلام اه عليها ه ــه س در بنى فاطم
ــيدى كه  ــود، تا اينكه   همان 4 س روضه خوانى ب
بانيان هيأت بودند، در يكى از سفرهاى زيارتى به 
كربلا، شخصى به نام حاج مرزوق عرب را از كربلا 
به تهران آوردند كه با لهجه عربى مداحى مى كرد. 
ــلام اه عليها مداحى را  او با هيات بنى فاطمه س

وارد مراسم عزادارى كرد. 

 يزيد يا شاه، مساله اين است!
ــا در عزادارى  ها، در قالب   قبل از انقلاب هيأت ه
شعار مخالفتشان را با نظام نشان مى دادند، به ويژه 
ــازار راه مى افتاد،  ــته هاى عزادارى كه در ب در دس
ــاهى  ــا كنايه عليه نظام شاهنش ــعارهايى را ب ش
تكرار مى كردند. شاعران اين هيأت مانند مرحوم 
ــدل تهرانى و مرحوم محمد منتظر، اشعار  خوش
حماسى مى گفتند و آن ها را بين مداحان تهران 
ــين  ــتفاده در مجالس عزادارى امام حس براى اس

عليه السلام پخش مى كردند. 
ــز نوحه را در  ــاعران، دم هاى تحريك آمي ــن ش اي
منطقه بازار تكرار مى كردند. به همين دليل ساواك 
ــرد و در چند نوبت  ــتگير ك چند بار آن ها را دس
ــعار آن ها  ــدند. مداحان ديگر هم از اش زندانى ش

استفاده مى  كردند. 
ــعار مى دادند ولى  در ظاهر براى يزيد و معاويه ش
ــان با نظام شاهنشاهى بود. دستگاه  روى سخنش
دو- سه مرتبه هيأت را تعطيل كرد. كارهاى هيأت 
ــان ومداحان هيأت ها  ــتند. واعظ را زير نظر داش
ــدان مى انداختند يا تبعيد  ــد و به زن را مى گرفتن
مى كردند. آيت اه ناصر مكارم شيرازى در همين 

ــب هاى ماه مبارك رمضان براى حدود  هيأت ش
سه هزار جمعيت كه بيشتر جوان بودند، سخنرانى 

مى كرد. 

 اين قلدر دغل باز! 
من در زمان محمدرضا به دنيا آمدم و زمان رضاشاه 
ــردم اما پدران ما و بعضى برادرانى كه   را درك نك
الان هستند و آن فضا را ديدند، تعريف مى كردند 
ــب مى رپنج را  ــى كه هنوز لق ــه رضاخان زمان ك
ــت، براى فريب افكار عمومى در عزادارى ها  داش
ــرش را به سبك عزادارهاى آن روز  پاى برهنه، س
گل مى ماليد و جلودار دسته هاى مذهبى به بازار 
مى آمد. اما وقتى شاه مملكت شد، بساط عزادارى 

را جمع كرد. 
حتى روحانى ها هم اجازه پوشيدن لباس  روحانيت 
نداشتند. در همين هيات عكس هايى داريم كه در 
ــن خود را  آن حدود 100- 150نفر، همه محاس

ــاب كرده اند اما كلاه پهلوى  خض
سرشان است، چون اين پوشش 
ــه ها  ــار كرده بودند. جلس را اجب
ــود. در منازل  ــده ب ــل ش تعطي
عزادارى بود اما نه به اين صورت 
ــاى مذهبى پرچم و  كه هيأت ه
ــينيه داشته باشند. ميرپنج  حس
ــوع كرد. حتى  ــزادارى را ممن ع
ــياه را هم  ــيدن پيراهن س پوش

ممنوع كرد. 

 عزاداری با تشريفات امنیتی! 
ــأت بنى فاطمه  ــا بچه هاى هي ام
ــر  ــل ديگ ــا مث ــلام اه عليه س
ــران ،بى كار  هيأت هاى فعال ته
ننشستند و جلسه هاى مخفيانه 

ــد. هيأت ها براى عزادارى به كوچه - پس  آغاز ش
ــد و در را  ــن خانه ها مى  رفتن ــا و زيرزمي كوچه ه
مى بستند،   همان جا آرام آرام عزادارى مى كردند. 
ــه در كدام كوچه و  ــراى آنكه مردم بدانند جلس ب
كدام خانه برگزار مى شود، علامت هايى را بين خود 
مشخص كرده بودند، مثلاً مقابل خانه اى كه جلسه 
برگزار مى شد، تسبيح آويزان مى كردند. عزادارى 
ــد، صورتشان را مى شستند تا آثار  كه تمام مى ش
اشك و عزادارى به چهره هايشان نباشد، بعد چند 
ــتادند،  ــر بين راه با فواصلى، يكى يكى مى ايس نف
هركس مى خواست از هيأت بيرون برود، علامت 
ــى زد؛ يعنى  ــر اول كبريت م ــد. مثلا نف مى دادن
ــويد. در كمر كوچه، يكى  مى توانيد وارد كوچه ش
ديگر دستش را به محاسنش مى كشيد، يا كتش 
را درست مى كرد كه يعنى كوچه امن است. به اين 

ترتيب كوچه - پس كوچه را يكى يكى مى رفتند 
كه گرفتار مأمور نشوند. 

ــس از بندگان، از  ــد مى  فرمايد  اگر هيچ ك خداون
ــت دين قيام نكند،  ــق، براى حفظ و حراس خلاي
من عده اى را مى گمارم براى اينكه دينم را حفظ 
كنند. اين عزادارى ها و هيأت ها هم به  اين شكل 

حفظ شد. 

 راپورتچی های بامرام هیات! 
در همين هيأت شخصى بود به نام حاج على آقاى 
ــه دردار بود. حاج  ــان در كوچ حيدرى كه منزلش
ــهربانى آن روز هم  على آقا هيأتى بود، كارمند ش
بود. وزارت اطلاعات و ضد اطلاعات بعد از كودتاى 
28 مرداد 32 درست شد. ولى كارمندان شهربانى، 
مأموران اطلاعات نبودند، مأموران آگاهى بودند و 
در عين حال داخل مردم بودند. شخصى ديگرى 
بود در انتهاى پامنار، سه راه دونگى، به نام ناهيد، 
ــازى بود.  ــاعت س ــغلش س ش
ــود. هر وقت  ــل اين هيأت ب اه
ــا مداح  ــتند واعظ ي مى خواس
ــه را براى سخنرانى عليه  جلس
ــاى  ــا و بى عدالتى ه تندروى ه
ــد و ببرند،  ــاهى بگيرن شاهنش

اين ها خبر مى دادند. 
ــزاردارى  ــك روز ع ــلا در ي مث
تاسوعا يا عاشورا دسته به بازار 
ــتگاه نمى گفت  ــت. دس مى رف
ــد بازار- با  كه نمى توانيد بيايي
ــو مذهبى جامعه،  توجه به ج
نمى توانستند اين كار را بكنند- 
ــازار مى آمد  رييس كلانترى ب
پاى چهار پايه وسط چهارسوق 
و به مداح مى گفت بايد شاه را 
ــتاد و مدام تكرار  دعا كنى. پاى چهارپايه مى ايس
مى كرد. مداح مى گفت خدايا مريض ها را شفا بده، 
خدايا گرفتار ها را نجات بده، خدايا امام زمان عجل 
اه را برسان و دعاهايى كه معمولا مردم مى كنند. 
رييس كلانترى هم مدام مى گفت اعلاحضرت را 
دعا كن. مداح براى اينكه بتواند جلسه بعدى هم 
بيايد، مى گفت خدايا پادشاه اسلام را يارى كن! و 

از چهار پايه پايين مى آمد. 

 يک حبهّ قند! 
بعد از مدتى شعبه سازمان امنيت در بازار درست 
شد. سرهنگ صدارت رييس سازمان امنيت بازار 
بود. محدوديت ها بيشتر شد. هيأت ها را در فشار 
بيشترى مى گذاشت، مداحان و واعظان را در تنگنا 
ــاج عباس زريباف را چند بار  قرار مى داد. مثلا ح

نوبت زندانی شدندکرد و در چند آن ها را دستگیر ساواک چند بار به همین دلیل تکرار می کردند. منطقه بازار نوحه را در تحریک آمیز شاعران، دم های 

خداوند مى  فرمايد  اگر هيچ كس از بندگان، از خلايق، براى حفظ و حراست 
دين قيام نكند، من عده اى را مى گمارم براى اينكه دينم را حفظ كنند. اين 
عزادارى ها و هيأت ها هم به  اين شكل حفظ شد
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ــان يك بار با آيت اه مكارم به  تبعيد كردند. ايش
كنگان تبعيد شد، به جرم اينكه كه به نظام پرخاش 
مى كرد. آيت اه مكارم شيرازى، حاج شيخ جعفر 
ــيد على خامنه اى، رهبر  ــبحانى و آيت اه س س
انقلاب، كسانى بودند كه مرتب تبعيد مى شدند، 
دفعه  آخر اين ها را به تويسركان تبعيد كردند. ما با 
چند نفر از مداح هاى هيأت براى ديدار با آقايان به 

اين تبعيدگاه ها سفر مى كرديم. 
يك بار، روز عاشورا حاج عباس زريباف را گرفتند. 
آن روز هيأت انتهاى كوچه دردار، در خيابان رى 
بود. يك جيپ آمد و ايشان را گرفت و برد. بردند 
ميدان توپخانه، همان جا كه الان موزه عبرت شده 
ــت. سرهنگى آمد كه به قول معروف ايشان را  اس
ــين جيم كند. گفت: اسم؟ گفت: سيد عباس.  س
گفت: فاميل؟ گفت: زريباف. قلم را انداخت زمين. 

ــيدمحمد زريباف  گفت: تو با س
ــبتى دارى؟ گفت: من  ــه نس چ
ــتم. سرهنگ گفت  پسرش هس
ــردن من دارد.  حيف كه حق گ
ــتاد غذا برايش آوردند. آن  فرس
ــل پيدا كرده  روز در هيأت توس
ــا حاج عباس را  بودند كه خداي
ــده. دوره بدى بود. حاج  نجات ب
ــد و برده  ــاس را گرفته بودن عب
ــى بداند  بودند بدون اينكه كس
او را كجا برده اند. ناگهان ديدند 
ــين  كه حاج عباس با يك ماش
ــت و گفت آزادم  به هيأت برگش
ــتان را تعريف  ــد. بعد داس كردن
ــرهنگ  ــرده بود كه؛ فرزند س ك
ــده بود و  مدتى پيش مريض ش

ــد، در حال مرگ بود. به  ــا جوابش كرده بودن اطب
او مى گويند برو هيأت بنى فاطمه، يك آقا محمد 
ــااه خدا با نفس او بچه ات را  آنجا هست كه انش
ــفا مى دهد. به هيأت مى آيد، برنامه تمام شده  ش
بود. سرهنگ آقا محمد را با خودش مى برد، همه 
فكر مى كنند باز دستگيرش كرده اند اما سرهنگ 
ــر بچه اش مى آورد. آقا محمد دست  او را بالاى س
ــد و دو حبه قند به اين بچه  توى جيبش مى كن
مى دهد. سرهنگ مى گويد با اين قند ها بچه من 

خوب شد. 

 کار شاه تمام شد 
ــد و پسرش آمد،  بعد از اينكه رضاخان تبعيد ش
محمدرضا خواست از راه تجدد با دين مبارزه كند. 
شما جشن هاى 2500ساله شاهنشاهى شيراز را 
يادتان نيست. محمد رضا آنجا خيلى بلند پروازى 
كرد. آنهايى كه اهل دل بودند، آنهايى كه متوجه 

گفتار ها بودند، گفتند كار شاه تمام شد و واقعا بعد 
از اين جشن، كارش تمام شد. چون به قول معروف 
اين مملكت صاحب دارد، اين لباس مشكى من و 
ــكى شما صاحب دارد. پسرش خواست    چادر مش
ــرنيزه  همان حركت رضاخانى را بكند اما نه با س
ــى. مجله هاى آن زمان  ــا دامن زدن به بى حجاب ب
ــت كه از قصاب  ــما يادتان نمى آيد. يادم اس را ش
گوشت گرفتم، گوشت را توى كاغذ گذاشت، خدا 
شاهد است خجالت كشيدم اين كاغذ را به خانه 
ــت را در دست  ببرم، كاغذ را دور انداختم و گوش
گرفتم. اين قدر روزنامه ها و مجله ها مستهجن بود. 
همين نماز جماعت مسجد ها، همين ليالى قدر، 
همين ماه مبارك رمضان، همين عزادارى محرم و 
صفر، تنها حربه هيأت هاى مذهبى بود كه مقابل 

گستاخى ها و بى دينى هاى پهلوى بايستند. 

 دست ديگری در کار بود! 
ــام بود  ــى اين ام ــا خداوكيل ام
ــام كرد. زمانى كه  كه كار را تم
امام تبعيد بودند، رساله ايشان 
بدون جلد يا با نام ديگران بين 
ــد. اما مردم  مردم توزيع مى ش
ــاله امام است.  مى دانستند رس
ــرت امام هم  اعلاميه هاى حض
ــقتى كه  ــا هر مش ــد و ب مى آم
ــد. يادم است  بود، پخش مى ش
برادرم تعدادى اعلاميه را براى 
توزيع به قم مى برد، خانم برادرم 
ــين اين اعلاميه ها را  توى ماش
ــت كه اگر  در پيراهنش گذاش
مأموران ماشين را نگه داشتند، 
ــت. در هر صورت  ــرادرم بگويد خانمم باردار اس ب
هيأت ها طبق دستور هاى امام راه مى افتادند، بدون 
اينكه با هم متحد يا هماهنگ شوند، مثلا بگويند 
صبح مى خواهيم راه بيفتيم، از اين بازار، باپرچم يا 
ــت ديگرى در كار بود كه اين  بى پرچم، اصلا دس
جمعيت را راه مى انداخت. خودجوش و خداجوش 
بود. اين ادامه   همان حركتى بود كه امام كرد. يك 
ــوخته جانى سحرزند/ بر خرمن وجود  آه سرد س

جهانى شراره ها 

 امام، پهلوان انقاب بود
امام كسى بود كه در نجف اشرف هر روز به حرم 
اميرالمومنين عليه السلام مشرف مى شد و زيارت 
جامعه مى خواند. حقيقتا در خدمت زيارت جامعه 
كبيره قرار گرفت. وقتى به ايران آمد، يك آخوند 
با نعلين و عمامه نبود، پهلوان بود. با يك پشتوانه 
ــت، از  قوى آمد. همين نفوذ را در تبعيد هم داش

چیستاطاعیه امام ببینند جدید ترین دنبال این بودند که می کردند، همه اعامیه ها کمک تکثیر و توزیع این همه هیاتی ها در هم اعتماد داشتند. اهالی هیأت ها به 

تصويرى از بانيان هيات بنى فاطمه 
سلام اه عليها
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آنجا همه را هدايت مى كرد. دستور مى داد، اينجا 
مردم راه مى افتادند. 

قرآن مى فرمايد »ان الذين امنوا و عملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمان ودّا« هر كس ايمان و عمل 
صالح داشته باشد، قرار بر اين است كه بدون دليل 
ــند، »ودا« از مودت  ــته باش ــتش داش مردم دوس
ــت . امام سرمايه  مى  آيد، مودت غير از محبت اس
گذارى كرد، خدا هم به ايشان لطف كرد. خدا به 
ــى بدهكار نمى شود. آن سرمايه  هم با امام به  كس
ــته هاى عزادارى، از  اين مملكت آمد. هدايت دس

نفََس امام بود. 

 خفقان، تا کجا؟ 
مردم دل پُرى از اوضاع داشتند. آقايى به نام سالك 
ــان مصطفى خمينى،  ــه اش در خياب مقدم، خان

ــاواك  ــيروس بود. س خيابان س
براى اينكه  ايشان را بگيرد، نصفه 
شب از ديوار به خانه اش ريخت، 
هر چه كتاب بود، بيرون ريختند، 
ــر و رو كردند.  ــان را زي زندگيش
ــان نيامد. اين آقا،  هيچى گيرش
ــع يك بچه محصل بود.  آن موق
او را گرفتند و بردند. از خواهرش 
پرسيدم براى چه او را گرفتند؟ 
ــرش،  گفت عقربه راديوى بالاس
راديو بغداد بود! از اينجا بخوانيد 

كه خفقان تا كجا بود. 
ــم اه،  اعلاميه هاى امام را با بس
ــم اه توزيع مى كرديم. خدا  بس
ــوار از  ــرار بود يك ن ــد. ق مى دان
صحبت هاى شاه را تكثير كنيم. 

اين نوار روز 17 شهريور در هلى كوپتر ضبط شده 
ــاه گفته بود »مردم را بكشيد، قتل عام  بود كه ش
ــوار را آوردم كه تكثير  ــيد« من اين ن كنيد، بكش
كنيم. مغازه ها همه تعطيل بودند، اعتصاب كرده 
ــانتى متر  ــد. در مغازه را به اندازه 70-80 س بودن
ــن بالا برده بودم و منتظر يك نفر بودم كه  از زمي

بيايد و نوار را ببرد. 
حاج عزيزاه جوهرى آن موقع در سرچشمه رنگ 
فروشى داشت. كارى به كار كسى نداشت و اصلا 
حرف نمى زد. توى جمع هم كه بود، با كسى حرف 
ــتاد.  ــد. آن روز آمد و مقابل مغازه من ايس نمى زن
گفت: »چرا اينجا ايستادى؟« گفتم: »منتظر كسى 
هستم.« گفت: »منتظر كى هستى؟« اصلا كسى 
توى عمرش نديده بود كه حاج عزيزاه اين قدر با 
كسى حرف بزند. گفتم: »منتظر كسى هستم.« 
ــتش يك  ــاز گفت: »منتظر كى؟« گفتم: »راس ب
نوارهست، مى خواهم بدهم تكثير كنند.« گفت: 

»به  آن شاهىِ،   همان كه يك چشمش نابينا است، 
به او نده.« گفتم: »مى خواهم به   همان آدم بدهم.« 
ــتم و رفتم. بعد ها  گفت: »برو خانه .« مغازه را بس
ــر داده بودم،  ــت گفته بود و اگ ــدم كه راس فهمي

گرفتار مى شدم. 
ــاهى آمد و  ــن پنجه ش  بعد دكتر مهندس حس
گفت: »من تكثير مى كنم و ظرف 2 ساعت، 2هزار 
نوار به تو مى دهم، به شرطى كه به كسى نگويى از 
من گرفته اى، پول هم نمى خواهم.« آن نوار ها را تا 

تويسركان، تا شهركرد پخش كرديم. 

 همه دنبال حرف امام بودند
ــا و نوار ها چگونه  ــم اعلاميه ه خودمان نمى داني
ــيد. اهالى همين هيأت هاى  ــتمان مى رس به دس
ــتند، اين كار ها را  ــى كه به هم اعتماد داش مذهب
ــام مى دادند. همه هياتى ها  انج
در تكثير و توزيع اين اعلاميه ها 
ــد، همه دنبال  كمك مى كردن
اين بودند كه ببينند جديد ترين 

اطلاعيه امام چيست. 
ــدا با لحنى محكم و  امام از ابت
قاطع صحبت مى كرد. اين لحن، 
مردم را تشجيع مى كرد. با اينكه 
جوان هاى مبارز را مى گرفتند و 
شكنجه مى كردند و با شقاوت 
آن ها را به شهادت مى رساندند، 
ــتر و  هر روز تعداد مبارزان بيش

بيشتر مى شد. 

 مجوز رسمی برای غلط کردن! 
ــى و  ــاى ايالت ــون انجمن ه قان
ولايتى باعث شد كه صداى اعتراض امام بلند شد. 
ــزو اعتراضات و اعلاميه هاى ابتدايى  آن روز ها ج
ــگ آمريكايى ها را  ــى س امام اين بود كه اگر كس
بكشد، بايد محاكمه شود اما اگر آن ها يك ايرانى 
ــلمان را بكشند، هيچ! واقعا اگر كسى  يا يك مس
ــتند، اگر اهانت مى كردند، اگر به مال  را مى كش
ــد، آزاد بودند،  ــاوز مى كردن ــوس مردم تج و نام
دستشان باز بود. مثلا يك اداره بود به نام »اصل 
ــت  4 ترومن« اين اداره يك اتيكت كوچك داش
كه نشانه »اصل 4 ترومن« بودوجلو هر ماشينى 
گذاشته مى شد، اگر ورود ممنوع مى رفت، چراغ 
ــى نبايد  قرمز رد مى كرد يا هر كار ديگرى، كس
ــين هايى كه اصل  ــى ماش ــد، يعن مانعش مى ش
ــتند،  ــتند، هر غلطى مى خواس 4 ترومن را داش
ــتند انجام دهند. تنها كسى كه مقابل  مى توانس
ــتاد، امام بود. بقيه نق مى زدند، نفرين  اين ها ايس

مى كردند، بد و بيراه مى گفتند اما با ترس.

می کردندآرام عزاداری همان جا آرام در را می بستند،   می رفتند و در زیرزمین خانه ها کوچه ها و کوچه - پس عزاداری به هیأت ها برای 
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اوضاع آشفته تر از آن بود که کسی بخواهد سودای  دست گرفتن روزنامه و مجله و حتی 
ساعتی از رسانه ای مثل رادیو و تلویزیون را در سر بپروراند. حرف ها روی زمین مانده بود 
و به دست اهلش نمی رسید. روشنفکرترها امیدهای کمرنگی داشتند و گاهی  جرقه هایی 
میانشان روشن می شد، اما دولت مستعجل بود و به کار قیام نمی آمد. روحانیت شیعه اما، 
رسانه ای به نام »منبر« داشت که میراث پیشوایان مذهب بود و با اعتقاد و دین و ایمان و با 

روضه سیدالشهدا تا عمق جان مردم و بطن و متن زندگی آنها رسوخ کرده بود و رضاخان 
قلدر و پسران زورگویش هرچه می کردند، نمی توانستند آن را از دست روحانیت و از میان 

کوچه و خیابان ها و مسجدهای کوچک و بزرگ محله ها جمع کنند.
در سال هایی که به نهضت اسامی و انقاب اسامی مردم ایران منجر شد، مرجعیت شیعه 

با تیزهوشی، این رسانه مکتبی را احیا کرد و با راهنمایی های دقیق پیشوای نهضت توانست 
نهایت حظ و استفاده را از آن ببرد.  در مرور صفحه های تاریخ این انقاب، حرکت های 

زیادی دیده ایم که از پای پله های یک منبر چوبی آغاز شده است.

این رسانه چوبی، آتش به جان حکــــومت انداختمروری بر فعاليت های مبارزاتی برخی ازياران امام بر منبر وعظ و خطابه 
سمانه توحيدی

حاشيه

سرباز امام، بر منبر تبلیغ
طلبه اى خوش فكر و با استعداد بود، اما از 
ــرباز  همان ابتدا آمده بود كه روى منبر س
ــلوغى و هياهوى  ــد. ميان ش نهضت باش
رسانه هاى رژيم ، بالاى منبر رفت و با وعظ 
و خطابه مقابل هجمه هاى رژيم ايستاد و 
ــوى مراجع و  براى اين انتخاب بارها از س

بزرگان دين تشويق شد.
ويژگى منبرهاى شيخ حسين انصاريان از 
ــال هاى ابتدايى شروع كارش در  همان س
ــاده و  دهه پنجاه و تا همين حالا، زبان س
ــيرين او در طرح بحث هاى دينى،  بيان ش
اجتماعى، سياسى و ... است. نحوه ورود به 
بحث در منبرهاى شيخ حسين انصاريان 
ــت. او  ــاب و كتاب اس دقيق و از روى حس
سال هاست كه ساده و همه فهم صحبت 
مى كند اما با همين بيان روان، مسايل مهم 
و گاه پيچيده روز را براى مردم باز و مطرح 
ــتوانه محكم علمى در علوم  مى كند. پش
ــرح و  ــه ويژه در معارف دينى و ش روز و ب
تفسير آيات و روايت ها 
ــين  ــيخ حس منبر ش
ــراى  ب را  ــان  انصاري
ــژه مى كرد  ــردم وي م
ــره مخاطبان و  و داي
هر  را  پامنبرى هايش 
روز گسترده تر مى كرد. 
براى طيف مخاطبان 
ــه  هم در  او  ــر  منب
ويژگى هاى  نمى شود  فعاليتش  سال هاى 
ــاى ثابتى را  ــتركى پيدا كرد و تيپ ه مش
مثال زد. با اينكه كارهاى علمى و پژوهشى 
شيخ حسين انصاريان در سال هاى مبارزه 
ــد، اما او  و بعد از آن هيچ وقت متوقف نش
ــازمانى و رسمى به اين  با پرهيز از ورود س
عرصه ها ، زمانى كه منبر تنها و مهم ترين 
ــلاح براى مبارزان نهضت امام خمينى  س
ــتى كه  بود، با اين ويژگى ها و با فهم درس
ــظ و خطابه در آن  ــت منبر و وع از ظرفي
شرايط داشت، توانست آدم هاى زيادى را 
با حرف نهضت آشنا كند و پاى كار انقلاب 

و مبارزه بياورد.
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حاشيه

این رسانه چوبی، آتش به جان حکــــومت انداخت

  او و دوستان همفكرش بعد از قضاياى سال 1342 و 
دستگيرى اعضاى گروه اصلاح حوزه در سال 1344، 
ــكار عليه رژيم پهلوى را به  ــى آش مبارزه هاى سياس

مبارزه فرهنگى تغيير دادند.
ــه هايى درباره  ــم دوره اى ها جلس ــا چند نفر از ه ب
ــه هاى انقلاب«  ــلام و ريش »مبانى حكومت در اس
ــكيل داده بودند  كه معمولاً شب هاى جمعه در  تش
ــد و افرادى  منزل آقاى حايرى در قم برگزار مى ش
ــيرازى، شهيد بهشتى، شهيد  مثل شهيد رباّنى ش
ــى و... در آن شركت مى كردند. حرفش روى  قدّوس
منبر و در كرسى استادى حرف دين و نهضت بود و 
نگاهش به دهان رهبر و پيشواى نهضت اسلامى آن 
روزها بود و حتى در چاپ و تكثير اطلاعيه هاى امام 

خمينى هم دخالت مستقيم داشت. 
در روزگارى كه كار مبارزه هر روز براى مردان نهضت 
ــخت گيرى دايره  ــخت تر مى شد و حكومت با س س
فعاليت آنها را تنگ تر مى كرد، شيخ حايرى تهرانى 
ــر روز كانون و انجمنى به عنوان هاى مختلف به راه  ه
مى انداخت و منبرسازى مى كرد و فرصتى تازه براى 
خود همفكران و هم دوره اى هايش ايجاد مى كرد تا 

حرف هاى نهضت را به گوش مردم برسانند. 
مدرسه حقانى و مدرسه دين و دانش كه از پايگاه هاى 
مهم مبارزه عليه حكومت بود و نقش مهمى در جريان 
ــن نيروهاى مديريتى  ــلاب و تثبيت نظام و تأمي انق
ــت با همت مرحوم حايرى تهرانى و برخى  نظام داش

از هم دوره اى او راه اندازى شد.
ــرى تهرانى در امور خير   كارهاى حاج مهدى حاي
ــه هاى خدماتى و فرهنگى  و بنيان گذارى مؤسس
ــيس مركزهاى دينى دامنه وسيعى داشت.  و تأس
اصالت خانوادگى، تمكن مالى و ارتباط گسترده او 
با تجار و متدينان بازار، دست او را براى حل مشكل 
ــات رفاهى،  ــان و ارايه خدم ــدان و محروم نيازمن
ــوزه هاى علميه و خارج  فرهنگى و اجتماعى در ح

از آن باز گذاشته بود.
ــردم تهران، در  ــال 1355 به دعوت جمعى از م در س
ــال هاى بعد، در مسجد الغدير - در  مسجد ارك و س
خيابان ميرداماد – منبر مى رفت؛ ظهرها در مسجد 
ــاز جماعت  ــجد الغدير نم ــا در مس ــب ه ارك و ش

مى خواند. 
  او و دوستان همفكرش بعد از قضاياى سال 1342 
ــال  ــتگيرى اعضاى گروه اصلاح حوزه در س و دس
1344، مبارزات سياسى آشكار عليه رژيم پهلوى 
را به مبارزات فرهنگى تغيير دادند. آيت اه حائرى 
در پايه ريزى كانون هاى مهم مبارزه چون مدرسه 
حقانى، دين و دانش و... نقش مهمى ايفا كرد و اين 
ــازى در جريان انقلاب و  ــت س مراكز نقش سرنوش
سپس تثبيت نظام و تأمين نيروهاى مديريتى نظام 

داشتند.

 مهدى حايرى تهرانى شاگرد 
ــه  علام و  ــى  خمين ــام  ام
ــود و عزم بلندى  طباطبايى ب
ــم دين  ــرى عل ــراى يادگي ب
داشت. در حوزه خيلى زود به 
ــگاه رفت و آنجا هم  ــيد، به دانش درجه اجتهاد رس
الهيات را تا مرتبه دكترا خواند اما با اينكه در حوزه 
ــگاه براى خودش مرتبه و جايگاهى داشت  و دانش
به درس و مدرسه بسنده نكرد ، وارد فعاليت هاى 
ــش و معلومات خود را به  ــد و ارايه دان مبارزاتى ش
كرسى استادى محدود نكرد. ميان عوام و خواص 
ــه راه انداخت و روى  ــه ب مردم كوچه و بازار جلس
ــر صلى اه به  ــه لباس پيغمب ــالتى را ك منبر، رس

دوشش گذاشته بود، خوب و درست ادا كرد. 

پاره تن امام، مجاهد
 و خستگی ناپذير 

با اينكه كرسى حوزه و دانشگاه را داشت، 
منبر را رها نكرد. شاگرد باهوش و خوش 
ــى و امام خمينى  قريحه علامه طباطباي
ــت خودش را از كار مبارزه  بود. مى توانس
ــد و بنشيند به تحقيق و تاليف  كنار بكش
و هفته اى چندساعت را هم با منت بر سر 
جامعه علمى كشور، به تدريس در حوزه و 

دانشگاه بگذراند! اما...
ــجد و منبر و مردم را رها نكرد. با  اما مس
ــر و زحمت فراوان جلسه اى ترتيب  دردس
ــجدى را هماهنگ مى كرد و  مى داد و مس
حسينيه ارشادى به راه مى انداخت تا حرف 
نهضت را به صاحبانش برساند و پيامى كه 
ــت، به  ــول ابلاغ آن مى دانس ــود را رس خ

مخاطبانش تحويل بدهد.
ــر فرهيخته مذهبى در  استاد مطلق قش
ــال ها بود اما با اين همه، از ظرفيت  آن س
ــجدهاى گوشه و  تريبون پنج پله اى مس
ــهر و حال و احوال سياسى مردم  كنار ش

عامى هم غافل نمى شد.
ــخنرانى  ــه هاى س ويژگى منبرها و جلس
ــتاد مطهرى عالمانه و تحقيقى بودن  اس
بحث ها بود. او در همان گيرودار مبارزه و 
زندان و تبعيد و شكنجه براى جلسه هايش 
ــه همين دليل  ــت. ب ــرح و برنامه داش ط
ــلامي را در  ــت ايدئولوژي اصيل اس توانس
ــه هاى درس و بحث و كتاب  همين جلس

هاى تاليفى اش ارايه كند. 
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اولين بار كه بالاى منبر نشست و سخنرانى كرد، 
نوجوانى 15-16 ساله  بود. خطابه غرّايى از حفظ 
ــتر از نيم قرن  خواند و پايين آمد. از آن روز بيش
ــته، حالا  بزرگان منبر، مرحوم محمد تقى  گذش
ــلامى  و  ــفى را خطيب الخطباى انقلاب اس فلس
پايه گذار سبك جديدى در وعظ ومنبر و خطابه 
مى دانند.مردم حرف هاى او را دوست داشتند. پير 
و جوان و باسواد و بى سواد هم نداشت، همه پاى 
منبرش مى آمدند و پاى منبرش هم مى ماندند. با 
توده مردم و ميان آنها زندگى مى كرد، براى همين 
بود كه از همه گير و گرفت هاى زند گى شان باخبر 
ــاله  بود. روى منبر كه مى رفت، مردم حرف و مس
زندگى شان را از زبان او مى شنيدند و پامنبرى اش 
ــدند، آن قدر كه حاضر بودند براى شنيدن  مى ش
ــخنانش خطر كنند و به تهديدهاى ساواك و  س

آدم هاى حكومت بى تفاوت باشند. 
ــى از استقبال مردم استفاده مى كرد و  با تيزهوش

ميان همان حرف هاى ساده اما پرمغزخود، حرف 
ــى  را هم جا مى داد و چشم  و حديث هاى سياس

مردم را به اتفاق هاى دور و برشان باز مى كرد.
ــفى، هم جايگاه مسجد و منبر را در  مرحوم فلس
كنه و غايت اعتقادات دينى و مذهبى مردم، خوب 
ــتان هاى زبانى، از  پيدا كرده بود و هم در بده بس
ــان باخبر مى شد. وقتى  حال و احوال زندگى ش
ــاختگى و فهم  ــه اين دو امتياز، ايمان و خودس ب
درست از اتفاق هاى سياسى و اجتماعى و استعداد 
غريزى او در وعظ و خطابه هم اضافه شد، توانست 
از بالاى منبر بسيارى از حركت هاى دقيق و عظيم 
ــارزه با طاغوت رضاخان و فرزندان  مردم را در مب
ــالش نشده بود  خلفش رهبرى كند. هنوز 30 س
ــه رضاخان خلع لباس و ممنوع المنبرش كرد،  ك
ــد و هر  اين اتفاق تا پيروزى انقلاب بارها تكرار ش
ــم تازه اى هم به آن  ــكنجه و تحري بار زندان و ش
ــر« هيچ وقت كوتاه  ــد، اما »پهلوان منب اضافه ش

نيامد. بالاى منبر در پيروى از موضع امام خمينى، 
رفراندوم شاه را تحريم كرد و مردم را عليه  طرح 
او شوراند، بالاى منبر نخست وزير استيضاح كرد 
و آشوبى عليه دستگاه شاه به راه انداخت كه هنوز 
ــا هيجان براى جوان  ــزرگ ترها خاطره اش را ب ب
ــزب توده يك  ــد، عليه ح ــا تعريف مى كنن تره
ــه حزب توده را  ــخنرانى كرد و حكومت ك ماه س
ــر راه خود مى ديد، سخنرانى هاى او  مانعى بر س
را  مستقيم از راديو پخش كرد تا پامنبرى هايش 

ميليونى شوند و ...

پهلوانِ منبر

صدای آشنای مهديه
ــد پاى بعضى از منبرهايش تا پنجاه هزار  مى گوين
نفر هم مى نشستند. گاهى در يك روز هشت منبر 
متوالى  داشت. آوازه جلسه هايش در همه شهرها 
كه پيچيده بود، هيچ، كم كم از مرزهاي ايران هم 
ــت. علما و مردم برخي از كشورهاي مجاور  گذش
براي سخنراني دعوتش مي كردند. سفر به لبنان و 
ملاقات با امام موسي صدر از خاطره هاى فراموش 

نشدني او بود.
ــر و واعظ محبوب  ــيخ احمد كافى اعجوبه منب ش
ــلام محبت ويژه  مردم بود. به اهل بيت عليهم  الس
ــه  از طرف آيت  ــت، هنوز خيلى جوان بود ك داش
ــاى كميل در صحن  ــى مأمور خواندن دع اه مدن
ــلام و دعاى ندبه در مدرسه  امام حسين عليه الس
ــترده مردم از جلسه هاى  طيب شد.استقبال گس
ــم دعاى كميل و ندبه او، باعث  ــخنرانى و مراس س
ــنهاد كند.  ــاخت مهديه را در تهران پيش ــد س ش
ــردم و چهارنفر  ــه اش را فروخت و با كمك م خان
ــنام تهران سال 1348 قطعه  از بازارى هاى خوش
ــزار مترى در خيابان ولى عصرعجل اه  زمين 4 ه
ــيوه اى كه مى شد به خانواده هاى  خريد. به هر ش

ــك و از آنها حمايت  ــروم كم ــت و مح بى سرپرس
مى كرد، بعدها به دليل كمك به خانواده خرابكاران 
و مخالفان شاه، دستگير شد. پس ازسه ماه حبس، 
ــاواك همه برنامه هاى مهديه را تعطيل و كافى  س
را براى يك سال به ايلام تبعيد كرد.مرحوم كافى 
ــهدى و از مريدان آيت اه ميلانى  از طلبه هاى مش
بود. از جوانى و در اتفاق هاى سال هاى 41 – 43 با 
اخلاق انقلابى بزرگ شده بود و نمى توانست از آن 
ــه بگيرد. برخى به او طعنه هايى مى  وضعيت فاصل
زدند كه مردم را سرگرم كرده و با جديت به مسايل 
انقلاب نمى پردازد، اما بعدها با انتشار اسناد انقلاب 
جايگاه و نقش او به عنوان يك شخصيت تأثيرگذار 
ــق مذهب و صداى  ميان توده هاى مردم كه به عش
زيباى او و عشق به امام زمان عجل اه در مهديه و 
شهرهاى مختلف پاى منبرش حاضر مى شدند و با 
كنايه ها و اشاره هاى او با مسايل سياسى روز آشنا 
مى شدند، مشخص شد. با روضه هاى شب جمعه 
ــا و آرزوى فرج منتقم كربلا در  در كميل خوانى ه
ــتگاه  ــم مبارزه با دس ندبه خوانى هايش، راه و رس
ــازار ياد مى داد.او  ــور را به مردم عامى كوچه و ب ج

در جريان فعاليت هاى سياسى و مذهبى مرتب با 
مراجعى مثل امام خمينى، آيت اه خوئى، آيت اه 
ــورت  ــى نجفى مش ــى و آيت اه مرعش گلپايگان
ــته بود از ظرفيت منبر به  مى كرد و با اينكه توانس
ــتفاده كند و هزاران نفر را پاى  ــكل اس بهترين ش
ــاند، هيچ وقت سوداى تك  جلسه هاى خود بكش

نوازى به سرش نيفتاد.
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موضوع ويژه

مسجد جليلی، سنگر مبارزه مجتهد جوان

پيشوای ماندگارترين نماز انقاب 

اواخر سال 1341 هيات امناى مسجد تازه تاسيس 
جليلى از مهدوى كنى براى امامت جماعت مسجد 
ــاله بود، تازه  دعوت كردند. او آن روزها 28-29 س
ــان زرين نعل تهران  ــرده بود و در خياب ازدواج ك
زندگى مى كرد. اما فقط روحانى ساده محل نبود، 
پيش از ازدواج، در حوزه علميه قم به درجه اجتهاد 
رسيده بود و حالا به تهران آمده بود تا آنچه در اين 
ــال ها ياد گرفته، پاى كار نهضت امام خمينى   س
خرج كند كه آن روزها حرف و حديثش بيشتر و 

جدى ترشده بود.
دعوت را پذيرفت و زمام كار را در مسجد جليلى 
به دست گرفت. كم كم توانست مسجد را از حالت 
ركودى خارج كند كه خيلى از مسجدهاى آن دوره 
به آن مبتلا بودند. خط و مشى فكرى و مبارزاتى 
ــران و هم دوره اى هايش  او مثل خيلى از همفك
مشخص بود اما هوشيار بود و مستقيم سراغ كار 
سياست نرفت. كار را در مسجد جليلى با فعاليت 
ــروع كرد. كلاس ها و جلسه هاى  هاى فرهنگى ش
مختلفى براى جوانان برپا كرد. كتابخانه خوبى در 
ــجد راه انداخت و كلاس هاى آموزش قرآن و  مس
ــه هاى هفتگى تفسير  زبان عربى برپا كرد. جلس
قرآن، دعاى ندبه و دعاى كميل بخشى از برنامه 
هاى آموزشى- عبادى مسجد جليلى بود. او منبر 
و سخنرانى را به مسجد محدود نكرد ، جلسه هاى 
ــكل سيار در خانه  صبح جمعه )دعاى ندبه( به ش

مردم برگزار مى شد. 
كم كم مسجد جليلى يكى از مسجدهاى سياسى 

ــنگرى عليه  ــون مبارزه و روش ــد و كان تهران ش
طاغوت. آيت اه مهدوى كنى، خود از سخنرانان 
اصلى مسجد جليلى بود كه بعد از نماز جماعت، 
ــايل مختلف  ــت و درباره مس ــالاى منبر مى رف ب

صحبت مى كرد. 
ــه  شب هاى شنبه كه مدت ها در مسجد  در جلس
ــه هاى دعاى ندبه او  ــد و در جلس تشكيل مى ش
سخنران مجلس بود. در سخنرانى هاى اين دوره 
ــان  ــت از امام خمينى و هدف و برنامه ايش صحب

ــتگاه  ــت. دس ــراى مبارزه، جايگاه ويژه اى داش ب
ــعى مى كرد با ممانعت از  حكومت در آن دوره س
طرح و بحث درباره شخصيت و سخنان و پيام هاى 
ــد و در انزوا  ــان را بايكوت كن ــام خمينى ايش ام
ــاگردان مستقيم  قرار دهد، مهدوى كنى كه از ش
ــود و از انگيزه و اهداف  ــام خمينى رحمه اه ب ام
ايشان براى انقلاب باخبر بود، در سخنرانى هايش، 
پيوسته مردم را با انديشه و افكار امام خمينى آشنا 

مى كرد.

ــال 1356 در تپه هاى قيطريه  ــاز عيد فطر س نم
ــرى مردم تهران  ــى چند صد هزار نف و راهپيماي
ــن ترين نقطه هاى تاريخ نهضت  كه يكى از روش
ــت، حاصل خطابه هاى  ــلامى مردم ايران اس اس
پرشورمحمد مفتح و برنامه ريزى هاى حساب شده 
او در احياى مسجد به عنوان پايگاه مذهبى مردم 

در آن روزها بود. 
برانگيختن اين اجتماع پرشور براى مقابله مستقيم 
با عاملان دستگاه ظلم، حتى براى روحانى متفكر 
ــى مثل دكتر مفتح  ــمند و آگاه و خطيب انديش
ــس از پذيرش امامت  ــاده اى نبود. او پ هم كار س

ــبانه روزى و تلاش  ــجد قبا با كار ش جماعت مس
فراوان توانست اين مسجد را به كانون رفت و آمد 
ــاي انقلابي تبديل كند تا جايى كه پس از  نيروه
ــينيه ارشاد خيل واعظ و مستمع از  تعطيلى حس

آنجا به مسجد قبا سرازير شد. 
در سال هاى 1349 تا 1350 كه مسجد الجواد زير 
نظر شهيد مطهرى بود، محمد مفتح با درخواست 
اهالى محلّه به اين مسجد دعوت شد، جلسه هاى 

تفسير قرآن را در آن مسجد برپا مى كرد. 
ــى ديگر از  ــب الزمان كه يك ــجد صاح او در مس
ــله بحث هاى  ــود، در سلس ــاى انقلاب ب كانون ه

ــتناد به مباحث قرآنى  »حكومت اسلامى« با اس
ــيرى زمينه هاى نهضت اسلامى  و نكته هاى تفس

را تشريح كرد.
ــال 1352 براى ايجاد انسجام و همسويى  در س
بين تشكل هاى دينى و نيروهاى امامت مسجد 
ــته مقاومت در آنجا  جاويد را پذيرفت و يك هس
ــكيل داد. كتابخانه اى مجهز تأسيس كرد و  تش
ــير قرآن، نهج  ــته هاى تفس كلاس هايى در رش
البلاغه، اصول عقايد، فلسفه، اقتصاد، تاريخ اديان، 
عربى، جامعه شناسى در سطح خواهران و برادران 

تشكيل داد .
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هیات های مذهبی در سال های قبل از پیروزی انقاب اسامی، یکی از کانون های 
مهم مبارزه مردمی بود. به دلیل ارتباط و تبعیت از مرجعیت و به ویژه امام 

خمینی رحمه اه ، افراد متدین انقابی که دل در گرو اسام داشتند، توانستند نقش 
ویژه ای در تاریخ انقاب اسامی ایفا کنند.

هیات های مذهبی چنان تاثیری در فضای سیاسی قبل از انقاب داشت که رژیم 
ستمشاهی مجبور شد هیات ها را تعطیل و صحبت از قیام عاشورا را در هر منبر و 

خطابه ای ممنوع کند.

قديمی های هيات موتلفه از نقش هيات های مذهبی در پيروزی انقاب اسامی می گويند 

 هيات های مذهبی 
کانون ارتباط انقابی ها

مصطف��ی حس��ينی 

 ابوالفضل حاجى حيدرى يكى 
ــس هيات هاى  از اعضاى موس
ــلامى است كه اين  موتلفه اس
روزها به حزب موتلفه اسلامى 
ــت. حاجى  تغيير نام داده  اس
حيدرى از اعضاى فعال هيات هاى مذهبى به ويژه 
هيات انصار الحسين تهران بوده و طعم زندان رژيم 

شاه را هم چشيده است.
حاجى حيدرى درباره نقش هيات هاى مذهبى در 
پيروزى انقلاب اسلامى مى گويد: در زمان طاغوت 
ــن بود كه براى  ــاهى اي تلاش نظام و رژيم شاهنش
ــى و اعتقادى را هم  ــب مردم پايگاه هاى مذهب فري
ــاى مختلفى از طريق  ــرد . عنوان ه در اختيار بگي
ــاه بود، مجالسى را با  ــازمان اوقاف در اختيار ش س
ــرد. در اين محافل  ــزار مى ك ــوان عزادارى برگ عن
گويندگان خاصى را به منبر مى فرستادند و مطالبى 
ــت نظام  بيان مى كردند كه در جهت حفظ و حراس

طاغوت بود.
ــه پيرو فقه و  ــاتى بود ك ــل هيات ها و جلس در مقاب
ــود كه براى  ــان هم اين ب ــت بودند. تلاش ش فقاه
ارتقاى بينش و اعتقاد اسلامى جامعه فعاليت كنند 
ــينى به صورت صحيح و پسنديده و  تا نهضت حس

براساس مكتب، حفظ و نگهدارى كنند.
ــع و علما درباره  ــدرى درباره نظر مراج حاجى حي
برگزارى هيات هاى مذهبى قبل از پيروزى انقلاب 
ــان بر اين بود كه  مى گويد:  مراجع و علما اعتقادش
ــخنرانى در بيان حقيقت  و  ــزادارى و س مجالس ع
ــت كنند. روند اين  ــائل اعتقادى تلاش و فعالي مس
ــت حضرت امام و   ــه ويژه در زمان مرجعي حركت ب
ــد. يعنى هيات ها و  شكل گيرى نهضت و بيشتر ش
مجالس عزادارى كه به نام امام حسين عليه السلام 
ــتند اثر گذار باشند ،  ــد و مى توانس تشكيل مى ش

فضاى هيات هاى طاغوتى را بر هم مى زدند. 
ــاهى  حاجى حيدرى درباره فعاليت رژيم شاهنش
ــزادارى مى گويد: از  ــاى ع ــراى مقابله با هيات ه ب
ــخنوران تعهد گرفته بودند كه حتى روى منبر  س
ــورا نكنند،  چون مى ديدند اين  بحثى از قيام عاش
نهضت تا چه اندازه در بطن جامعه و بين مردم ريشه 

دوانده است.
ــم  ــاهى اين بود كه همه مراس تلاش رژيم ستمش
عزادارى را در اختيار خود بگيرد، بحمداه با هدايت 
ــارز آن روز و رهنمودهاى  ــت مب ــاد روحاني و ارش

امام رحمه اه، اداره مجالس، نظام پيدا كرد. 
ــورا، در بازار تهران دسته عزادارى راه  تاسوعا و عاش
ــعار انقلابى همراه بود و  مى انداختند، نوحه ها با اش

مسايل را به جامعه بود منتقل مى كرد.
ــان را تحت  ــى برخى مداح ــتگاه امنيتى حت دس
ــم  ــه آنها در اين مراس ــعرهايى ك ــت، ش نظر داش

ابوالفضل حاجى حيدرى
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ــتور العمل هايى كه صادر  ــد، بايد با دس مى خواندن
مى كردند، هماهنگ مى شد. امام خمينى رحمه اه 
با توجه به فشارهايى كه براى مداح ها و سخنرانان 
ــب را بين افراد و گروه ها  هيات ها بود، ارتباط مناس

برقرار مى كرد.
 در آن روزها چند هيات فعال بودند، با ارتباط هايى 
ــعر و مديحه سرايى  كه برقرار شد، حتى آهنگ ش
ــرى  ــاى يك س ــاس نظر امام به افش آنها هم بر اس
ــاى اجتماعى تغيير ماهوى داد  واقعيت ها و نياز ه

و بسيار موثر بود.
 پيشكسوت هيات موتلفه درباره سال 42 كه براى 
امام خمينى محدوديت هاى زيادى گذاشته بودند، 
مى گويد: ايام محرم بود و هيات ها فعال بودند. فردى 
به نام حاج على تشكرى كه از برادران مبارز و فعال 
در كارهاى تداركاتى بود، بعد از دستگيرى امام، در 
ــب، به دليل اينكه جاده هاى فرعى را  نيمه هاى ش
خوب بلد بود، خودش را به تهران رساند. صبح هيت 
انصارالحسين عليه السلام در بازار تشكيل شده بود 
ــيارى از مبارزان مذهبى آنجا حضور داشتند  و بس
كه تشكرى خبر دستگيرى امام رحمه اه را به آنها 

مى دهد، از همان جا حركت ها شروع شد.
اگر بخواهيم از هيات هاى مذهبى بگوييم كه بيشتر 
كار سياسى مى كردند، هيات هاى مختلفى حضور 
داشتند و از همه فعال تر، هيات هاى موتلفه اسلامى 
ــين عليه السلام و فاطميه و  بود. هيات انصار الحس
ــاج اكبر ناظم بود، از همين  هيات قنات كه براى ح
جرگه بودند. هيات هاى موتلفه اسلامى در خدمت 
مرجعيت بودند، تلاش مى كردند و ارتباط مستقيم 

ــائل  ــتند و مس ــع داش ــا مراج ب
ــردم منتقل  ــه م ــع ب را از مراج

مى كردند. 
ــس هيات هاى  عضو هيات موس
ــاره ارتباط  ــلامى درب موتلفه اس
هيات ها با امام خمينى مى گويد: 
ــلامى  ــه اس ــاى موتلف هيات ه
ــه گروه بودند، بعد  متشكل از س
ــت  ــام در خدم ــت ام از مرجعي
ايشان بودند، در زمينه مرجعيت 
ــه اه تلاش  ــام رحم حضرت ام
ــد. اعلاميه هاى  ــى كردن فراوان
ــع و چاپ مى كردند.  امام را توزي
ــطوح  ــوى ديگر چون در س از س
ــد، امكانات  مختلف جامعه بودن
ــف اجتماعى را  ــوادث مختل و ح

بدون هدر رفتن زمان به امام انتقال مى دادند.
ــاه اين  ــيون، تلاش رژيم ش در مصوبه كاپيتولاس
ــش زيادى در مجلس  بود كه اين مصوبه را در پوش
ــب كند اما وقتى موتلفه از اين  آن روز طرح و تصوي

دوانده استبین مردم ریشه در بطن جامعه و نهضت تا چه اندازه چون می دیدند این عاشورا نکنند،  بحثی از قیام حتی روی منبر گرفته بودند که از سخنوران تعهد 

مصوبه خبر دار شد، شبانه آن را به قم انتقال داد كه 
آن زمان در فشار و پوشش امنيتى شديد بود. خبر 
ــيد و بعد، با وجود فشارهايى كه  به حضرت امام رس
بود، اعلاميه امام را چاپ كردند و 
ــب در سراسر تهران و  در يك ش

كشور توزيع كردند.
محمدرضا اعتماديان يكى ديگر 
ــال هاى  از فعالان مذهبى در س
42 تا به امروز بوده و عضو شوراى 
مركزى حزب موتلفه اسلامى و 
عضو هيات امناى مهديه تهران 

است.
اعتماديان در اين باره مى گويد: 
ــى در زمان  ــاى مذهب هيات ه
ــاهى، نقش موثرى  رژيم ستمش
داشتند چون مسوولان هيات ها 
ــنا بودند و امام را رهبر  با امام آش

خودشان قرار داده بودند .
امروز هم خوشبختانه هيات هاى 
مذهبى همان روش را ادامه مى دهند. كسانى كه با 
ــوب و بد را از هم  مجالس مذهبى ارتباط دارند، خ
تشخيص مى دهند و اگر سوالى پيش مى آيد مطرح 
مى كنند و جواب مى گيرند. هنوز جمعيت مخلص 

ــتند، در هيات ها  ــى كه طرفدار ولايت هس و انقلاب
هستند.

 هيات هاى مهمى كه نقش ويژه در پيروزى انقلاب 
داشتند، همان هيات هاى موتلفه اسلامى بودند. ما 
ــم تهران كه بدون نام  هم در هيات يزدى هاى مقي
فعاليت مى كردند، جلسه هاى بسيارى داشتيم كه 
ــرد و اين هيات در  ــت اه يزدى آن را اداره مى ك آي

صبح جمعه برگزار مى شد.
يزدى هاى مقيم مركز خواستند در جلسه هايشان 
از عالمى استفاده كنند كه شهيد مطهرى را انتخاب 
ــد. كتاب  ــه اى برگزار مى ش ــم. هر ماه جلس كردي
ــود، در آن  ــته ب ــهيد مطهرى نوش حجابى را كه ش
ــد. زمانى كه منافقان فعال شده  جلسه بحث مى ش
ــد. در آن زمان  ــان به منبر رفتن بودند، روزى ايش
ــام خدا و به نام  ــان اين بود كه به ن منافقان شعارش
ــهيد مطهرى  خلق قهرمان ايران كار مى كنند. ش
ــر كارى به نام خداوند  ــالاى منبر فرمودند آغاز ه ب
ــرك و كفر  ــت، به نام غير خدا ش متعال توحيد اس

است.
اعتماديان معتقد است مجالس مذهبى اثر گذارى 
ــردم راهنمايى  ــتند. م ــردم داش ــيارى بين م بس
ــكيل حكومت  ــرورت تش ــدند و حتى با ض مى ش

اسلامى آشنا و توسط علما هدايت مى شدند.
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 هیات های مذهبی چه نقشی 
در جریـان پیـروزی انقـاب 

اسامی داشتند؟
هيات ها، دو نوع نقش و كاركرد 
ــتند،  ــلامى داش در انقلاب اس

ــاس  ــرد عام، كه براس يك كارك
ــى به صورت  آن، محافل مذهب
ــتقيم در  ــتقيم و غيرمس مس
ــلامى نقش  پيروزى انقلاب اس
ــازى  ــتند و آن؛ فرهنگ س داش
ــى در جامعه  ــاى مذهب هيات ه
ــل گرانى كه  ــود. تحلي ايرانى ب
ــلامى بحث  ــاره انقلاب اس درب
ــلامى،  كردند، گفتند انقلاب اس
انقلابى است كه بيشترين تاثير 
ــيع در  ــا و مباحث تش را آموزه ه
ــى  ــت. فرهنگ سياس آن داش
ــه عنصر كلى دارد،  شيعه هم س
نظام اعتقادى، نمادهاى شيعى و 
سمبل هاى شيعى كه در فرهنگ 
سياسى تاثيرگذار است. مثلا در 

نظام اعتقادى شيعه موضوع ولايت، مهدويت و انتظار 
ــت كه در هيات ها خيلى روى آن  و تولى و تبرى اس

مانور مى شود. 

نظام اعتقادى شيعه كه يكى از عامل هاى اصلى وقوع 
انقلاب است، توسط هيات ها در مردم نهادينه شده 
است. يكى از ابزارهاى مهم نهادينه شدن اين نظام، 

منبرهايى است كه در هيات ها پا گرفت. 
ــروزى انقلاب  ــذار در پي ــيعى تاثيرگ نمادهاى ش
ــورا،  ــل نهضت عاش ــلامى مث اس
ــبت هاى مذهبى   ــر و مناس غدي
ــع مختلف، در  ــه در مقاط ديگر ك
ــذار بوده و نقش ايفا  انقلاب تاثيرگ
كرده، باز از همين هيات ها بيرون 
مى آيد. مثلا نماد مذهبى عاشورا، 
ــاى مذهبى  جلوه اش در هيات ه
ــود. ايام محرم و صفر،  ديده مى ش
جلوه عاشورا و اربعين در هيات ها 
ديده مى شود. حتى مناسبت هاى 
ــام  ــا و اي ــل عيده ــى مث مذهب
شهادت ها، جلوه اش در هيات ديده 
مى شود. اين كاركرد عام هيات ها 
ــت كه فرهنگ سياسى شيعه  اس
ــه كردند و اين  را در جامعه نهادين
فرهنگ با قالب هاى مختلف عامل 
انقلاب شد. اين حرفى است كه حتى متفكران غربى 
ــراف و تصريح  ــلامى به آن اعت در تحليل انقلاب اس

كرده اند.

  یعنی باطن مبارزه با ظلم و ظلم ناپذیری که توسط 
این روضه ها در جان و مرام مردم جا افتاده بود، به کار 

انقاب آمد؟
البته خيلى از مولفه هاى دينى به اين شكل نهادينه 
شده است، مثلا استكبارستيزى كه ناشى از روحيه 
ــبت به كفار و ظلم است، ادبيات آن از قالب  تبرى نس
ــت. حتى موضوع  هيات در ذهن مردم جا افتاده اس
پيروى از رهبر؛ يكى از شاخص هاى انقلاب اسلامى 
ــت كه با همه انقلاب هاى دنيا فرق دارد، موضوع  اس

 اساس انقاب 57 محرم بود و بساط عزای اباعبداه. اینکه جماعت ایرانی پای کار انقاب ایستادند و حرف دین را از زبان 
امام رحمه اه، خوب فهمیدند، دلیلش این بود که سال ها پای روضه امام حسین علیه السام نشسته بودند و آداب مبارزه را یاد 

گرفته بودند و با قند و چای این بساط، بزرگ شده بودند. حجت ااسام مهدی ابوطالبی، در این گفت و گوی کوتاه از کارکرد 
هیات ها و نقش آنها در پیروزی انقاب اسامی می گوید.

 با محرم شروع شدحجت ااسام مهدی ابوطالبی، عضو هيات علمی موسسه امام خمينی رحمه اهه 
 با محرم اوج گرفت

46
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نهضت شدمراکز پیشبرد هیات ها یکی از بودبه همین دلیل تکیه ها و هیات ها هم مسجدها و محل تجمع آنها راه افتادند و حرکت امام مذهبی دنبال انقابی های 

امير عباس سجادی

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


84 
ماره

     ش
|   1

39
ن 0

هم
   |    ب

مه  
 خي

امه
اهن

م
موضوع ويژه

رهبرى امام و ولايت پذيرى و نگاهى است كه مردم 
نسبت به امام دارند و حرف او را حرف دين مى دانند. 
اين درسى است كه از گزاره ولايت در دين گرفته اند. 
اين مفاهيم و ذهنيت هاى اعتقادى و حتى نمادها، از 

طريق هيات ها منتقل شد.
ــايد اگر در  ــوم كافى، ش ــل مرح ــخصى مث  مثلا ش
ــك يا دو  ــد، ي ــت وجو كني ــخنرانى هاى او جس س
سخنرانى باشد كه مستقيم عليه رژيم شاه صحبت 
كرده، اما همان مجالس مذهبى مرحوم كافى كه روح 
انتظار و مهدويت را در جان مردم زنده نگه مى داشت، 
يا روح توجه به امامان معصوم عليهم السلام و محبت 
ــلام را ايجاد كرد، نقش انكار  به اهل بيت عليهم الس
ناپذيرى در پيشبرد جريان انقلاب اسلامى در ايران 

داشت.
 بعد از انقلاب اسلامى، كنفرانسى در تل آويو برگزار 
ــد كه در آنجا گفتند دو عامل است كه شيعه را در  ش
ايران جلو برده و به انقلاب اسلامى رسانده است؛ يكى 
مساله عاشورا و امام حسين عليه السلام است و يكى 
هم موضوع امام زمان عجل اه تعالى فرجه الشريف 
ــا از پايه هاى انقلاب  ــاله انتظار. اگر اينها، دو ت و مس
ــخصى مثل مرحوم كافى  ــد، قطعا ش اسلامى باش
ــس و هيات هاى مذهبى، اين  و امثال او كه در مجال
فرهنگ را بين مردم جا انداختند، عناصر تاثير گذار 
اين نهضت هستند. نيازى نيست كه مستقيم درباره 

انقلاب و دستگاه شاه سخنرانى كرده باشند.

کارکرد دوم که از آن به کارکرد خاص تعبیر کردید، 
چه بود؟

كاركرد خاص از زمانى شروع شد كه رسما وارد مبارزه 
سياسى شدند. پيشينه اصلى اين بحث به اوايل دهه 
ــه افرادى مثل مرحوم حاج مهدى  40 برمى گردد ك
ــران بودند. اين  ــالان هيات هاى ته عراقى و ... از فع
افراد جلسه اى با امام داشتند، امام به ايشان پيشنهاد 
كردند هيات هاى مختلفى را كه به مباحث سياسى 
ــكل  هم توجه دارند، با هم هماهنگ كنيد و يك تش
منسجم تشكيل دهيد. اين افراد به اين پيشنهاد عمل 

كردند و هيات هاى موتلفه ايجاد شدند. 

     ایـن گروه موتلفـه که امروز فعالیـت می کنند، 
بقایای همان ائتاف هستند؟

ــت، اما اصل آن تشكل،  اين گروه ادامه آن جريان اس
ــجد  ــه هيات بزرگ تهران بود، هيات مس ائتلاف س
ــى و هيات  ــيخ عل ــجد ش ــن الدوله، هيات مس امي
ــلاف آقايان  ــى از اعضاى اين ائت ــا. برخ اصفهانى ه
ــگراولادى و صادق امانى  بهادران و بادامچيان و عس
ــداه لاجوردى و مهدى عراقى بودند كه در سه  و اس
ــجد مهم تهران جمع شدند و تشكلى به  هيات و مس
نام هيات هاى موتلفه راه انداختند و رسما وارد مبارزه 

شدند. يكى از كارهاى كاملا سياسى و مبارزاتى اينها، 
ترور حسن على منصور بعد از موضوع كاپيتولاسيون 
ــال 1344 بود. از اين مقطع به بعد، هياتى ها به  در س

طور صريح وارد كارهاى مبارزاتى و سياسى شدند.

 یعنی از این مقطع به بعد مثل یک اهرم و ابزار مهم 
به کار امام و انقاب آمدند، درست است؟

ــلامى الهام گرفته  بله، البته همه جريان انقلاب اس
ــه ويژه در  ــود، نه فقط هيات ها. ب ــورا ب از حادثه عاش

ــاه رمضان يا مثلا  فضاى محرم و م
ــرداد،  ــل 15 خ ــه اى مث در حادث
سخنرانى امام در عصر عاشورا اتفاق 
مى افتد. شروع قيام با محرم است و 
در آخر كار هم، روزهاى اواخر دى 
و اوايل بهمن كه ضربه هاى كارى 
به رژيم زده شد، راهپيمايى اربعين، 
عاشورا و تاسوعا است كه ضربه هاى 
ــد. يعنى  ــه رژيم مى زن نهايى را ب
فضاى مراسم مذهبى، يك وسيله 
جدى براى پيشبرد اهداف انقلاب 

بوده است.  

 ایـن ظرفیتـی که در دسـتگاه 
امام حسین علیه السـام تولید 
می شـود، اینکـه یک عـده آدم، 

از قشـرهای مختلف که مذهبی هستند، اما حتما 
انقابـی و امام خمینی شـناس نیسـتند، نزدیک 
انقاب اسامی که می شود، یک باره همه پشت سر 

امام و انقاب می ایستند و انقابی می شوند، چطور 
اتفاق می افتد؟ این اتفاق از منبراست؟ از مداح است 
یا مدیریت درست امام خمینی رحمه اه است؟ چه 
می شـود که یک دفعه مردم به فکـر قیام و انقاب 

می افتند؟
ــد  ــور ايجاد ش فضايى كه از اوايل دهه چهل در كش
ــردمدارى امام به عنوان يك فرد روحانى و يك  و س
مبلغّ مذهبى، باعث شد افراد مذهبى جذب نهضت 
ــوند. قبل از انقلاب رسمى ترين و اجتماعى ترين  ش
ــكل افراد مذهبى، هيات ها  تش
بود. البته بعدها كم كم گروه هاى 
ــكل گرفتند  مبارزاتى خاص ش
ــكل طبيعى مذهبى كه  اما تش
ــه عنوان  ــرهاى مذهبى را ب قش
يك گروه اجتماعى دور هم جمع 
مى كرد، هيات هاى مذهبى بود. 
ــاى مذهبى  ــا انقلابى ه طبيعت
ــام راه افتادند و  دنبال حركت ام
محل تجمع آنها هم مسجدها و 
تكيه ها و هيات ها بود. اين باعث 
ــى از مراكز  ــد كه هيات ها يك ش
ــى  ــى - سياس ــكل اجتماع تش
ــبرد  ــرى براى پيش تصميم گي

نهضت بشود. 
ــر از دهه چهل به  ــى ديگ از طرف
بعد، امام و سخنران هاى ديگرى كه در آن مقطع عليه 
مفاسد رژيم در ابعاد فرهنگى، سياسى، اقتصادى و ... 
موضع مى گرفتند، كارى كردند كه البته قبل از آن هم 

47

می خوردسیاسی زمان گره کاما با فضای عزاداری در هیات یزید زمان ، فضای می دادند. شاه می شد بیت رفت پیوند ظلمی که به اهل بگویند، آن را با از ظلم رژیم وقتی می خواستند 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


4848

مثلا در دوره نهضت تنباكو و نهضت مشروطه و نهضت 
نفت انجام شده بود. مفاسد رژيم با همان ادبيات و نگاه 
ــد. چون اين بحث ها با نگاه دينى  دينى مطرح مى ش
مطرح مى شد، كاملا همانندسازى مى كردند. به ويژه 
ــلامى و در سخنرانى هايى كه  در جريان انقلاب اس
مى شد، وقتى مى خواستند از ظلم رژيم بگويند، آن 
را با ظلمى كه به اهل بيت عليهم السلام رفت، پيوند 
مى دادند. يعنى اهالى ظلم را با ظالمان عصر اهل بيت 
عليهم السلام تطبيق مى دادند. شاه مى شد يزيد زمان 
و به اين ترتيب فضاى عزادارى در هيات كاملا با فضاى 

سياسى زمان گره مى خورد.

 یعنـی از ظرفیتی که در سـال هـای قبل در بطن 
مردم نهادینه شـده بود، حاا به این شکل استفاده 

می کردند؟
ــى مى دهند. يعنى براى مردمى كه  بله، تطبيق عين
عمرى به امام حسين عليه السلام علاقه مند هستند 
و با يزيد دشمنى دارند، در اين فضا مى گويند اين كار 
ــاه، كمتر از كار يزيد نيست. اين ظلم شاه، كمتر از  ش
ظلمى نيست كه به امام حسين عليه السلام شد.  به 
ــاى امروز منتقل  ــب مردم از آن فضا به فض اين ترتي
ــازى ها،  ــوند. اين تطبيق دادن ها و همانندس مى ش
كاملا فضاهاى هياتى را با بحث هاى سياسى، پيوند 

مى زند.

 دربـاره مـدل مدیریت و رهبری ایـن ظرفیت ها 
توسط امام خمینی توضیح بدهید. مثا صحبت های 
امام را که مرور می کنیـم، آن زمان ادبیات محکم و 
تند و تیزی علیه دسـتگاه به کار می بردند، اثر این 

رفتار میان اهالی منبر و واعظان چه بود؟
ــاه رفت، فضاى فرهنگى جامعه باز شد.  وقتى رضاش
در دوره رضاخان استبداد شديدى حاكم بود و كسى 
ــت. اما بعد از  جرات فعاليت مذهبى و انقلابى نداش
رضاشاه، فضا باز شد، البته هم نگاه هاى انحرافى مثل 
ماركسيست ها و افراد منحرفى مثل كسروى فرصت 
مانور پيدا كردند و هم آدم هاى مذهبى. در آن مقطع 
ما يك سرى تشكل  مذهبى مى بينيم كه عليه فضاى 
فرهنگى موجود كه مورد تاييد رژيم هم بود، موضع 
ــكلى از اهالى منبر  مى گرفتند. مثلا در دهه 30 تش
داريم. يك سرى روحانى اهل منبر، تشكلى تشكيل 
ــا انحرافات عقيدتى  ــورت جدى ب مى دهند و به ص
ــود، مبارزه  ــه در جامعه پخش مى ش ــى  ك - سياس
مى كنند. اطلاعيه مى دهند و در نشريه هاى مختلف 

اعتراض نامه و بيانيه منشر مى كنند.
 از همان موقع، مقابله فرهنگى با فضاهاى ضدمذهبى 
ــكل گرفت. زمانى كه خود امام به  ــلامى ش و ضد اس
عنوان يك روحانى وارد عرصه شدند، يكى از كارهاى 
مهم ايشان اين بود كه رويكرد بسته حوزه را نسبت به 

فضاهاى سياسى تر حكومت، شكستند. امام در همان 
ــه مى گويند: امروز  مقطع دهه 40 تعبيرى دارند ك
تقيه حرام است. يعنى تا حالا علما احساس مى كردند 
رژيم سفاكى وجود دارد و چون امكان مقابله نداريم،  
چاره اى جز تقيه نيست. ولى امام اين فضا را شكستند. 
ــام اولين مخاطب، خود حوزويان  در صحبت هاى ام
هستند. ايشان مى فرمايند: واى بر نجف ساكت، واى 
ــلام در خطر است.  ــاكت، علماى اسلام، اس بر قم س
ــتن فضاى تقيه، باعث شد بقيه  اين نهيب ها و شكس
علما و روحانيون هم جرات صحبت كردن پيدا كنند. 
ــت و منبر هم جايش در  تريبون روحانيت، منبر اس
ــت. پس اين حركت امام  ــجد و هيات و تكيه اس مس
ــد مبلّغان و كسانى كه در منبرهاى تبليغى  باعث ش
در مساجد و تكيه ها و هيات ها كار مى كردند     جرات 
كنند، بحث هايشان را اين طور تنظيم كنند. يكى از 
ــر دهه چهل و اوايل دهه پنجاه،  كارهايى كه در اواخ
بعد از تبعيد حضرت امام اتفاق افتاد، تبعيد خيلى از 
روحانيون مثل رهبر انقلاب، آقاى مشكينى و ... بود 
كه با قدرت مبارزه مى كردند و رژيم كه نمى دانست 
ــت  با اين  آدم ها چه بايد بكند، آنها را به نقاط دوردس
منتقل كرد. اين افراد به عنوان روحانى به آن مناطق 
ــركت  رفتند و منبر رفتند و در فضاهاى مذهبى ش
كردند. از همين فضا هم براى مبارزه با رژيم استفاده 
ــت  ــام را به نقاط دوردس ــام نهضت و ام كردند و پي
رساندند. اين جسارت امام در شكستن فضاى تقيه به 

اين ترتيب بر روحانيت و اهالى منبر تاثير گذاشت و از 
رسانه خودشان كه منبر بود، اين طور استفاده كردند. 
گاهى با كنايه، گاهى مستقيم و گاهى در مقام مقايسه 

حرف را به مردم مى رساندند.

     نقطـه قوت این رسـانه هم این بـود که خاموش 
شـدنی نبود، مثا درباره آقای دستغیب می گویند 
ایشان را ممنوع المنبر کرده بودند، ایشان در همان 
مسـجد جامع روی زمین می نشسـتند و صحبت 
می کنند، مامـوران که اعتراض می کنند، ایشـان 
می گویند شما گفتید منبر نرو و من هم نرفتم، روی 

زمین نشستم و صحبت می کنم!
ــود، گعده ها بود،  ــراى يك منبرى، اگر منبر نب بله، ب
ــود و رژيم  ــاى خانگى ب ــجد نبود، روضه ه اگر مس

نمى توانست اين رسانه را خاموش كند.
ــتاب داد،  ــت هم چيزى كه به كار انقلاب ش  در نهاي
ــس از نوزده دى بود، كه چله چله ادامه  اربعين هاى پ
ــلامى. روزهاى قبل  ــرد تا پيروزى انقلاب اس پيدا ك
ــلامى، دو راهپيمايى محكم  ــروزى انقلاب اس از پي
ــژه راهپيمايى اربعين كه فكر  و كوبنده داريم ، به وي
ــود. در آن راهپيمايى كه  ــم 30 دى 1357 ب مى كن
ــود، در بيانيه اى كه  ــدودا 20 روز قبل از انقلاب ب ح
ــاقط شدن سلطنت و اسلامى  خوانده شد، رسما س
بودن انقلاب تصريح شد و چند روز بعد هم رژيم كامل 

ساقط شد.
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در تاریخ ایران، سابقه شکل گیری مجامع دینی حول محور عزاداری سیدالشهداعلیه  السام، سابقه ای به وسعت تاریخ تشیع در 
ایران دارد. این مجامع از گذشته های دور به صورت مراسم عمومی و دسته های عزا شکل می گرفت. در دوره های جدیدتر مثل 
دوره صفویه و قاجار، شکل برگزاری مراسم، روضه و تعزیه خوانی بود. البته برگزارکننده های این مراسم غالبا با هم ارتباط و 

پیوند اجتماعی داشتند و نوعی رقابت جدی هم بین این مجموعه ها و ترکیب های جمعی برخی از محله ها بود. 

گذری تاريخی بر پيشينه هيات های مذهبی و نقش آنها در پيروزی انقاب اسامی ايران

ها بود انقاب پابرهنه ها، انقاب هياتی 
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 مساله شكل گيرى هيات به 
صورت يك مجموعه سازمان 
يافته،  به لحاظ تاريخى سبقه 
دراز مدتى ندارد. اين جلسه ها 
در واقع نوعى برداشت نازل از جلسه هاى آموزشى 
ــكل هيات  حوزه هاى علميه بود كه كم كم به ش
ــول آموزش و  ــى درآمد. هيات هايى كه ح مذهب
تفسير قرآن يا برگزارى مراسم آموزشى و با توجه 
ــكل  ــاختار محلى و قومى هر جمعيتى ش به س
ــات آذربايجانى ها يا مازندرانى هاى  مى گرفت؛ هي
مقيم تهران...مثلا در شهرى كه قو م هاى مختلف 
در آن زندگى مى كردند، به استناد سنخيت قومى 
كه وجود داشت، هيات تشكيل مى شد. گاهى هم 
ــا ماهيت صنفى پيدا مى كردند و افراد در  هيات ه
ــدند؛  ــود، دور هم جمع مى ش ماهيت صنفى خ

هيات بزازها، هيات آهنگرها و ... 

 اختناق رضاخان هیأتی ها را جدی تر کرد
ــه هجوم ادبيات و فرهنگ غرب  به  در دوره اى ك
ــد ، به تبع آن بعد از رفتن رضاخان،  ايران آغاز ش
ــكل گيرى هيات ها حالت تصاعدى پيدا كرد.  ش
ــاى مذهبى و  ــان بر جريان ه ــار دوره رضاخ فش
ــور،  مجامع دينى و بعد از آن فرار رضاخان از كش
كمك زيادى به تشكيل هيات هاى مختلف براى 
ــت جامعه  ــيعه و بازگش ــاى ميراث دينى ش احي
ــت هيات هاى  ــى كرد. در حقيق به فرهنگ دين
ــى نوعى مقاومت فرهنگى در جامعه ايجاد  مذهب
كرده بود. اشخاصى كه سراغ تاسيس و راه اندازى 
ــان  هيات هاى مذهبى مى رفتند، اولين دغدغه ش
تعليم و تربيت افراد براى جلوگيرى از فشار و نفوذ 
ــكل  ــگ ضددينى طاغوت بود. به تدريج ش فرهن
گيرى هيات ها پررنگ تر و وسيع تر شد. حتى در 
ــتان ها، شايد افراد اهل  هيات هاى مذهبى شهرس

مبارزه سياسى به معناى مصطلح آن روز نبودند 
ــبت به فضاى حاكم، معترض بودند.  اما همه نس
اين ادبيات اعتراض بيشتر از طريق فرهنگ دينى 
ــلام، مباحث تفسيرى،  و ترويج مباحث تاريخ اس
ــت به توحيد  نفى تعبّد طاغوت و ضرورت بازگش

مطرح مى شد.

 رهنمود های هوشمندانه امام رحمه اه
ــى نقش  ــاى مذهب ــه 40 هيات ه ــل ده در اواي
ــرى در جريان هاى اجتماعى پيدا كردند  پررنگ ت

ــام خمينى  ــور ام ــول مح و ح
ــام كه درك  گرد هم  آمدند. ام
ــتى از ضرورت ائتلاف اين  درس
ــت به  ــت، توانس ــا داش هيات ه
درستى از اين ظرفيت استفاده 
ــا و مراجع  ــد. امام بين علم كن
ــت،  ويژگى هاى منحصرى داش
فضاى اجتماعى جامعه را خوب 
ــا و  ــناخت و از كاركرده مى ش
ــان آگاهى داشت.  ظرفيت هايش
ــودن اين  ــه دليل محكم ب البت
ــويه اين بود كه در  رابطه دو س
ــان ارتباطى اين  ــور ترجم كش
ــت و رهبرى  ــا با مرجعي نيروه

دينى بود نه پادشاهان. 
ــن هيات ها،  ــر تلاش اي حداكث

ــدگاه و فتواى مرجع  ــيدن به حوزه نظر و دي رس
تقليد بود. امام هم ورود و آشنايى درستى به جريان 
هيات ها داشت. تقسيم وظايفى كه انجام مى داد 
ــمندانه و  و نوع تكاليفى كه تعيين مى كرد، هوش

همراه با مشورت هاى دقيق و عميق بود.
هيات هاى موتلفه در مركز و هيات هاى فراوانى در 
روستاها و شهرهاى مختلف نشست هاى آموزش 

ــزار مى كردند و جالب  ــرآن، احكام و عقايد برگ ق
ــام كار خير و هدايت  ــه هيات ها به قصد انج اينك
ــوزش دينى، انجام  ــاد جوانان و مردم و آم و ارش
وظيفه مى كردند و اهداف اقتصادى در نگه داشتن 

و كنترل آنها موثر نبود. 

 همه چیز هیأتی اداره می شد
ــلامى،  بعد از دهه 40 با ظهور جريان انقلاب اس
هيات هاى مذهبى آرام آرام بروز پيدا كردند، حتى 
مجموعه هايى كه خيلى هم سياسى نبودند، نقش 
دينى شان به قدرى پررنگ شد 
ــى،  ــار هيات هاى سياس كه كن
ــواه ناخواه  به عنوان مكمل، خ
معناى سياسى و انقلابى گرفتند.

علاوه بر اين الزاماتى كه معمولا 
ــازمان، براى  در يك حزب يا س
اعضا وجود دارد، در اين مجامع 
مذهبى نبود و افراد در آمدن و 
نيامدن، مختار بودند. به همين 
ــتند تا حد  دليل هيات ها توانس
زيادى براى انقلاب نيرو تامين 
ــد و البته پس از  ــت كنن و تربي
تقديم اين نيروها به انقلاب، به 
كاركرد گذشته خود برگشتند. 
ــلاب در دوره اى  البته بعد از انق
افراد بيشتر متوجه انجمن هاى 
ــلامى و محافل مذهبى شبه سياسى شدند و  اس

هيات ها دچار ركود شدند.
ــيب بايد با  ــد براى فرار از اين آس  به نظر مى رس
ــمت بحث هاى  ــتر هيات ها را به س ــت بيش دراي
معرفتى ببريم چون اساس شكل گيرى هيات ها، 
ــت كه از اهداف  مباحث معرفتى بود و حيف اس

اوليه خود دور شوند. 

يعقوب توکلی

بودضددینی طاغوت و نفوذ فرهنگ جلوگیری از فشار تربیت افراد برای دغدغه شان تعلیم و بودند و  اولین جامعه ایجاد کرده فرهنگی در نوعی مقاومت هیات های مذهبی 

امام بين علما و مراجع ويژگى هاى منحصرى داشت، فضاى اجتماعى جامعه را 
خوب مى شناخت و از كاركردها و ظرفيت هايشان آگاهى داشت
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دستگاه را بی چاره  کرده  بودیمخاطره های محمدعلی اسامي از عزاداری  هيأتی ها در روزهای مبارزات انقاب 
مرحوم محمدعلي اسامي فطرت، پیشکسوت نوحه خواني کشور، خاطرات فراواني از تأسیس هیأت هاي مذهبي قدیمي  تهران و 

نقش آنها در پیروزي انقاب داشت.
این مداح و نوحه خوان سرشناس درباره فعالیت هاي انقابي هیأت هاي مذهبي مي گفت: هیأت ها نقش ویژه اي در تظاهرات سیاسي 
علیه رژیم پهلوي و قیام پانزدهم خرداد داشتند. درافتادن محمدرضا با دین و علماي اسام و مراجع تقلید باعث شد جامعه دیني ایران 

علیه آن نظام قیام کند. 

حميد محمدی محمدی 

ــوت آيت اه  ــار خبر ف ــت بعد از انتش يادم هس
بروجردي، سيل جمعيت از تمام شخصيت هاي 
ــوري براي تشييع جنازه به سوي  لشكري و كش
ــد. در بين راه كه مي رفتيم، خوشدل  قم روانه ش
تهراني، شاعر اهل بيت عليهم السلام در ماشين 
ــروع كرد به نوشتن قصيده اي طولاني كه اين  ش

بيتش را حفظ هستم: 
آيت اه بروجردي اگر بر بست رخت/چون خميني 

را خدا بر شيعه مولا مي كند
ــي با  ــد نوحه هاي ــا باي آن روزه
ــي در هيأت ها  ــن انقلاب مضامي
خوانده مي شد. اين همان سالي 
ــد: »من  ــام فرمودن ــود كه ام ب
سينه ام را براي اصابت سر نيزه ها 
آماده كرده ام.« مرحوم خوشدل 
ــعري سرود كه هيأت  تهراني ش
بني فاطمه در بازار تهران خواند 
و مردم حاضر در بازار كفاش ها، 
هم صدا با مشت هاي گره كرده، 
ــواب مي دادند.  ــعار را ج اين ش
ــا كرده  ــا را ره ــردم هيأت ه م
ــده بودند بني فاطمه.  بودند، آم
ــگاه  ــده بود دانش بني فاطمه ش
ــاي  بچه ه ــواد،  باس ــاي  بچه ه

ــه و هركس هرجا نمي توانست  ديپلمه، ليسانس
چيزي بگويد، مي آمد در هيأت بني فاطمه. شعر 

خوشدل اين بود:
 عباس مه لقا عباس مه لقا، سقاي كربلا شد دو 
دستش جدا، واويلا، واويلا فرمود واه ان قطعتموا 

ــم ياري مولاناالخميني اي اهل  يميني شد موس
عالم، اه اكبر

 روز بعد، روز دهم، يادبود شهداي فيضيه بود كه 
مأموران به فيضيه ريختند، علما را از بالاي پشت 
ــه و  بام انداخته بودند پايين و زده بودند. مدرس
درس را هم تعطيل كرده بودند. دوازدهم محرم 
ــمه«،  ــرداد بود، هيأتي ها از »سرچش كه 15 خ
منزل آقاي تنها، بيرون آمدند. خوشدل اين نوحه 

را ساخته بود: 
ــي عقيله عليمه/نازل  دخت عل
به صبرش آيه كريمه/شجاعت، 
فصاحت/يك  بلاغت،  شهامت، 

زن و اين دل.
ــردم دوبار تكرار  ــد آخر را م بن
مي كردند. ادامه نوحه اين بود: 

ــي آزادي زنانم/دخت  من معن
ــاه مؤمنانم/آزادي نه  رشيد ش
ــت/آزادي زدين است/ اين اس

ــن دل، يك زن و  يك زن و اي
اين دل

ــازار آمديم. ديديم اين   ما به ب
ــين هاي  طرف بازار مقابل ماش
ــا تفنگ  ــربازها ب ــي، س ارتش
نشسته اند. سر بازار بزازها و سر 
بازار كفاش ها، تمام بازار با تفنگ نشسته اند و ما با 
اين دم وارد شديم. يك وقت ديديم صداي گلوله 
و تيراندازي مي آيد و صداي الفرار! هركس هرجا 
ــروع به دويدن كرد. آنها كه لياقت گلوله  بود، ش
ــهادت را داشتند،  ــتند، لياقت ش خوردن را داش

شهيد شدند. عده اي هم زخمي شدند. جمعيت 
ــر پراكنده  ــي صالح و جاهاي ديگ ــذر لوط در گ
ــرف ميدان اعدام يا  ــدند. از اين طرف و آن ط ش
ــر درآوردند. مردم را كشتند و   حتي خاني آباد س
ــال برنامه عزاداري  پرچم ها را خواباندند. يك س
ــان پيش رفت. آنها خيلي مخفيانه  مردم با خفق
ــه ها روضه مي خواندند و سينه مي زدند  در جلس
تا دستور صادر شد كه بايد هيأت ها الزاماً بيرون 

بيايند.
ــت/تنها نه در  ــت، روز انقلاب اس  يوم القيام اس
ــت، قحط  ــت/ قحط عدل اس كربلا قحط آب اس
فضل است/حق بر باطل پيروز است. با اين نوحه 
ــال حدود 17ـ 18 دسته به  آمديم بيرون. آن س
ــد. بني فاطمه هم با پلاكاردها و با اين  بازار آمدن
ــران بودند و  ــد. بزرگ ترها نگ نوحه وارد بازار ش
مي گفتند نوحه را عوض كنيد. اينها اآن دوباره 
ــدراي اراكي آمد  ــند. حاج آقا ص مردم را مي كش
قرآن برداشت و گفت: به اين قرآن از اين نوحه ها 
ــد. نوحه هاي قديم بخوانيد. خلاصه مردم  نخواني

گوش نكردند. آمدند، نوحه را شروع كرديم.
ــعر رهبر جهاني، مرد  ــدل ش ــال بعد، خوش  س
ــرود و مردم در بازار دم  ــماني را براي امام س آس

دادند؛ البته با بني فاطمه. نوحه اين بود: 
رهبر جهاني، مرد آسماني/ حماسه آفرين تاريخ 
ــم/ رهبر انقلاب،  ــه بابم، امير مؤمنان جهانم/آئين

تشنه ام ني به آب/تشنه آزادي و خون ستمگر
 سال بعد، يعني سال 1345، نوحه ما اين بود: 

ــد/ دين پايدار  امروز حق غالب به كفر و كين ش
ــد/گر كشته شد آن خسرو  ــاه دين ش از خون ش

بیایندالزاماً بیرون که باید هیأت ها دستور صادر شد مي زدند تا اینکه مي خواندند و سینه جلسه ها روضه مردم مخفیانه در 
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موضوع ويژه

فرخنده/باشد مرامش تا قيامت زنده/پدر بتان را 
در حرم شكستي/پسر بت ظلم و ستم شكستي/

آن پدر، اين پسر، لايق يكدگر، اه اكبر
 بند آخر را باز مردم دوبار مي گفتند. يعني تكرار 
ــر، لايق يكدگر، اه  ــد: آن پدر، اين پس مي كردن
اكبر. به اينجا كه رسيديم، مأمورها ريختند حاج 
ــأت را بردند زير چادر  ــاس زريباف، مداح هي عب
سازمان امنيت در سبزه ميدان. به او گفتند شما 
منظورتان، رضاخان با پسرش هست. اما زريباف 
ــر، علي عليه السلام  گفت: منظور ما از پدر و پس
و امام حسين عليه السلام است. علي بت ها را در 
ــرش بت ظلم و  مكه خرد كرد، ريخت زمين، پس
ــتم يزيد را كوبيد. گفتند، نه شما با رضاشاه و  س
ــال من و حاج عباس را در  ــرش بوديد. 3 س پس
كنگان تبعيد كردند. از اين مدت، 6 ماهش را من 
ــودم. چون تنها بود. روزي 6  پيش حاج عباس ب
كيلومتر راه مي رفتيم تا به بندر دير برسيم، يك 

ذره آب شور براي خوردن گير بياوريم.
ــاي ژوليده  ــدل و آق ــدان، آقاي خوش بعد از زن
ــد. بنگاه من  ــاختند و به ما مي دادن نوحه مي س
ــاي انقلابي به تمام  ــازار محل توزيع نوحه ه در ب

شهرستان ها شده بود. 
از طرف ساواك و مقامات دستور رسمي و جدي 
آمده بود. حتي اميرعباس هويدا روز عاشورا آمد 
دم تيمچه حاجب الدوله با مسئولان و تمام افراد 
ــاواك كه زريباف بايد شاه را دعا كند. اصلاً  و س
ــتند. خيلي سمج!  ــت روي اين كار گذاش انگش
طوري كه او مي خواست روي چهارپايه نرود و با 
وضعي روبه رو بود كه خلاصه از زير اين برنامه فرار 

ــما اول برو روي چهارپايه.  كند. به من گفتند، ش
من هم رفتم و نوحه  خواندم و دو تا دعا كردم به 
مريض ها و حاجتمندها و آمدم پايين. زريباف بعد 
از من روي چهارپايه رفت و اين شعرها را خواند: 
نازم حسين را كه چو در خون خود تپيد/شيواترين 
حماسه عالم بيافريد/ديدي بلند خواهد و فكري 
بلندتر/تا پي برد به نهضت آن خسرو رشيد/قامت 
ــرد/در پيش عزم و  ــار زر و زور خم نك ــو زير ب چ

ــمان خميد/برگي  ــت او آس هم
بود زدفتر خونين كربلا/هر لاله 
و گلي كه به طرْف چمن دويد/

ــان رخ غلام و پسر بوسه  يك س
داد و گفت/در دين ما سيه نكند 
فرق با سپيد شعر از سروده هاي 
ــعار را  ــدل بود. او اين اش خوش
خواند و اين دعا را به زبان آورد: 
ــلمان  ــن مي گويند، مس »به م
نيست، بابا اگر مسلمان نبود چرا 
ــوي خانه خودش 3 روز روضه  ت
مي خواند به نام اهل بيت عليهم 
السلام؟ بابا خدا بهش پسر داد، 
ــمش را گذاشتند، عليرضا.«  اس
ــارت را چند دفعه  عين اين عب
ــرد. بعد، در همان حال  تكرار ك

ــاه را دعا كند،  ــه اجبار مي خواهد ش و هوا كه ب
گريز به كربلا و گودال قتلگاه زد و شروع كرد به 
ــين، حسين گفتن و مردم هم دم گرفتند و  حس
ــكل خود را از  وضع به هم خورد. عملاً به اين ش

زير فشار سازمان امنيت خلاص كرد. 

ــگان به زيارت  ــيدعباس از بندر كن يك بار س
ــود. در آن زمان  ــلام رفته ب ــام رضا عليه الس ام
ــام را در صحن رضوي  ــه اوج خفقان بود، ام ك
ــفر كرده كه صد  دعا كرد. گفت: »خدايا! آن س
قافله دل همره اوست/هر كجا هست، خدايا به 
سلامت دارش.« بعد گفت: مي دانيد چه كسي 
ــلام، روز  را مي گويم؟ صحن امام رضا عليه الس
شهادت موسي بن جعفر عليه السلام بود. گفت 
ــي را  ــي خمين آيت اه العظم

عرض مي كنم. 
صحن از تكبير مردم به يكباره 
ــن هم هنر آقا عباس  لرزيد. اي

بود. 
ــدن نوحه هاي انقلابي در  خوان
ــه پيدا كرد. مثلاً  هيأت ها ادام
ــي كه در روز  يكي از نوحه هاي
عاشورا خوانده مي شد و خيلي 
در ايران سروصدا كرد و مشهور 

شد، اين بود: 
ــرباز ره دين بود/ ــين س حس

حسين قرباني آيين بود/عاقبت 
حق طلبي اين بود/ از روي ني 
ــبط پيامبر/ اه اكبر،  گفت، س
ــر  ــر گفتا به ياران، پس اه اكب
فاطمه/ چون مرگ باشد در كمين همه/كي مرد 
ــد از آن واهمه/ اه اكبر، اه اكبر به اشك  را باش
گرم نازنين دخترم/ به سوز قلب قهرمان خواهرم/ 
ــته مادرم/كه نيست بيمم زين  به پهلوي شكس

همه لشكرم/ اه اكبر، اه اكبر 

شاه را دعا کندکه زریباف باید افراد و ساواک مسئوان و تمام حاجب الدوله با آمد دم تیمچه روز عاشورا امیرعباس هویدا 
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محسن حسام مظاهری
گفتمان حاكم بر مجالس مذهبى و انقلابى در روزهاى مبارزه عليه رژيم 
طاغوت، الگوى تطبيق مبارزات ضد رژيم شاه بر قيام عاشورا بود. بى شك 
بايد امام خمينى را مبتكر اين الگو دانست. وى از همان آغاز نهضت اين 
الگو را مطرح كرد و در سال هاى مبارزه هم به مناسبت هاى مختلف در 

قالب بيانيه، تلگراف، پيام، مصاحبه و ...بر آن تاكيد مى كرد.
به موازات شدت گرفتن جريان مبارزات و خصوصا پس از قتل عام مردم 
ــز روزنامه اطلاعات در 19دى1357  ــار مقاله توهين آمي قم كه به انتش
ــتاب و  ــدن مجالس عزادارى ش ــى ش ــتند، روند سياس ــراض داش اعت
ــبت هاى چهلم شهداى شهرهاى  ــتردگى ويژه اى يافت و به مناس گس

مختلف كاركرد سياسى – مبارزاتى هيأت ها برجسته مى شد. 
اين همان چيزى است كه محمدرضا شاه در كتاب پاسخ به تاريخ خود، 
ــت و با  ــاره كرده اس ــت عنوان » تاكتيك هاى عزادارى « به آن اش تح
اذعان به تاثيرگذارى فراوان اين تاكتيك ها در گسترش و تعميق روند 
ــى  ــرمانه از مرگ كس انقلاب، با عصبانيت از آن به » بهره بردارى بى ش

براى اهداف سياسى « تعبير مى كند!
ــناد موجود، رژيم شاه و ساواك هم به وقت لزوم از رسانه  بر اساس اس
ــى يا نزديك به خود  هيأت هاى مذهبى و منبريان و واعظان غيرسياس
ــردارى مى كردند. براى مثال، مى توان به  براى تضعيف انقلابيون بهره ب
ــاره كرد كه در تاريه 1351/6/5 و با امضاى » كميته تعيين  نامه اى اش
روش و سياست « از اداره اوقاف وقت خطاب به اميرعباس هويدا ارسال 
شده و در آن راهكارهايى براى تضعيف شخصيت و جايگاه امام خمينى 

نزد مردم پيشنهاد شده بود. در فرازى از اين نامه آمده است:
به كليه وعاظ بايد ابلاغ شود كه موظفند روى منابر، به صورت غيرمستقيم 
و بدون اينكه نام خمينى را ببرند، اعمال او و هم دستانش را تقبيح و تكفير 
شديد كنند.به مروجان مذهبى ابلاغ مى شود كه در دهات و روستاها اعمال 

خمينى را كه خيانت آشكار به مردم و مملكت است، تشريح كنند...
برگرفته از: کتاب » رسانه شیعه «

محسن میرخانی
زندگى پيكار باشد در ره انديشه ها        

باشد اين گفتار شيرين گوهربارحسين  
گر ندارى دين به عالم لااقل آزاده باش   

اين كلام نغز مى باشد  ز گفتار حسين 

ــت كه دسته سينه زنى روستاى كرجى محله ) ازتوابع  اين، نوحه اى اس
ــازمان اطلاعات و امنيت كشور، موسوم به  ــهر ( خوانده بودند و س به ش
ساواك، برايش سند و پرونده تشكيل داده بود. شنبه و يكشنبه و دوشنبه 
ــنبه برايش نظريه صادر كرده بودند و درآخر هم  ــنبه و چهارش و سه ش
ــه « )!( مزين كرده  ــز رنگ »خيلى محرمان ــزارش را به يك مُهر قرم گ

بودند. 
ــعر بود، چرا؟  ــط و فقط براى چهار خط ش ــه اين بگير و ببندها فق هم
براى اينكه آخرين سفير جزيره انگليس در دوره قاجار به وزارت خارجه 
متبوعش وعده داده بود حداكثر تا يكصد سال ديگر، همه ايران »  بهايى«  
ــين عليه السلام برده شود، ولو كه  ــد. بنابراين هرجا اسم حس خواهند ش
ــدت با آن برخورد شود.  ــاده باشد، بايد به ش ــتايى س از  زبان چند روس
بااين حال نه آمريكا، نه انگليس، نه رژيم صهيونيستى و نه ... )شاه و دم 

ودستگاهش هم كه كاره اى نبودند.(
هيچ يك، از قتل و شكنجه و تبعيد و زندان و... طرفى نبستند. شنبه، منبع 
ساواك، يكشنبه، رهبرعمليات، دوشنبه، رييس دايره عمليات، سه شنبه، 
امنيت داخلى و چهارشنبه،رييس سازمان اطلاعات و امنيت منطقه، همه، 
كارشان به جمعه كشيد و تعطيل شدند. امام و مردم تعطيلشان كردند. 

ــه اين ها اعتراف مى كنيم؛ اعتراف به اينكه ما، هم انقلاب و هم اين  باهم
ــاله را از »كرجى محله « ها داريم. مردم روستايى ساده اى  پايدارى 33س
كه به يمن عشق به اباعبداه الحسين عليه السلام  از امامشان ياد گرفتند 

كه هرچه دارند، از محرم و صفر است .

»کرجی محله « ها داریماین انقاب را از  مبارزه با طاغوتامام خمینی؛ مبتکر الگوی تطبیقی
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محبوب ايرانی
تأثير تلاوت هاى استاد شحات بر 
قاريان ايرانى را نمى توان ناديده 

گرفت 

اشفع لنا عند اه
ــايل الهى توسل  چرا بايد به وس

بجوييم؟

صدای انسان هم تنبل می شود
يك شب با قرآن در جلسه استاد 

فربين

زبان،کیس��ه اعمال را سوراخ 
می کند

ــت اه  ــاى آي ــه ه ــاى موعظ پ
خوشوقت
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 صلوات پایانی نمازگزاران، حاکی از پایان اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد جامع 
الزهراسام اه علیها دارد. با اینکه ساعت نزدیک 6 عصر بود، هوای تاریک زمستانی 
خبر از شبی سرد در محله یافت آباد تهران می داد. نمازگزاران بعد از خواندن تعقیبات 

نماز عشا به تدریج از مسجد خارج می شدند ولی عده ای منتظر تشکیل جلسه قرآن 
استاد »علی فربین« هستند و سالیان زیادی با این جلسه و محفل نورانی در یکشنبه شب ها 

انس دارند. جلساتی که همچون سایر محافل قرآنی تهران، مامن خیل قرآن آموزان 
در رده های سنی مختلف است. از کودك و خردسال گرفته تا پیرمردان سالخورده که 

عمری همنشین قرآن کریم بوده اند. 

گنبد و نماى بيرونى مسجد به 
ــتان آنرا  خوبى وسعت شبس
ــخص مى كند. در حياط  مش
مسجد، مصالح ساختمانى به 
ــه براى  ــورد ك ــم مى خ چش
ــتفاده قرار  ــازى مسجد مورد اس تعميرات و بازس

مى گيرد. فضاى درونى مسجد گنجايش چند صد 
نمازگزار را دارد و در دو طبقه بنا شده است. معمارى 
ــبك معمارى اسلامى است و  درونى مسجد به س
نقوش و طرح هاى اسليمى در طراحى پنجره ها و 

نماهاى آن ديده مى شود.
جلسه قرآن استاد فربين در مسجد جامع الزهرا با 

صداي انسان هم تنبل مي شود
يك شب با قرآن در جلسه استاد فربين

سيدمياد اوصياء

ــاگردان علاقه مند برگزار مى شود كه به  حضور ش
ــكل  در شبستان مسجد و در  صورت مستطيل ش

فضايى نزديك به محراب نشسته اند. 
در ديوار بالايى طبقه دوم بنرهاى سبزرنگى نصب 
ــجد آيات كامل سوره  ــده و بر نماى آجرى مس ش
انسان با خط نستعليق حك شده است. در دو طرف 
مسجد، دو بلندگو بر پايه هاى بلند قرار دارد و چهل 
چراغ بزرگى به همراه نورافكن هاى محراب، فضاى 
مسجد را روشن كرده است و همچون ساير مساجد 
قديمى، پنكه هاى سقفى با زنجيرهاى بلند از سقف 

آويز شده اند.
يكى از ابتكارات جالب در مسجد جامع الزهراسلام 
ــى چهارده  ــت كه تاريخ زندگان اه عليها اين اس
معصوم بر روى يك تابلوى بزرگ نوشته شده كه به 
خوبى از هرجاى مسجد قابل مشاهده است. در دو 
طرف فضاى مسجد و در كتاب خانه ها وقفسه هاى 
آن، مصحف شريف قرآن كريم و كتب ادعيه چيده 
ــوره كوتاه از قرآن كريم و آياتى  شده اند و چند س
ــود به همراه  از قرآن كه با كلمه »ربنا« آغاز مى ش
ــى كارى هاى مسجد  ــى آنها در كاش ترجمه فارس

ديده مى شود.
ــيار و در كنار  ــتاد يك ميكروفن س ــت اس در دس
استاد، يك ميكروفون ثابت قرار دارد كه هر كس از 
شاگردان كه مى خواهد قرائت كند، در اين جايگاه 
مستقر مى شود. با اينكه جلسه قرآن در فصل پاييز 
ــود، ولى باز هم تعداد  و ايام مدارس برگزار مى ش
ــركت كنندگان جلسه قرآن را  قابل توجهى از ش
دانش آموزان تشكيل مى دهند. البته چون كلاس 
قرآن بعد از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار مى شود، 
برخي از نمازگزاران مسجد را ترك كردند اما رفته 
ــگى اين جلسات، خود را به  رفته شاگردان هميش
مسجد  رساندند و به تعداد آنان افزوده  شد. از چهره 
آنها مشخص بود كه مشغله و خستگى كسب و كار 
روزانه هم مانع حضور و كسب فيض از محضر قرآن 

كريم نشده است. 
ــى  ــزان آمادگ ــاس مي ــر اس ــن ب ــتاد فربي اس
ــركت كنندگان، از آنها مى خواست تا داوطلب  ش
ــى از آيات را تلاوت كنند. در  قرائت شوند و بخش
حين تلاوت شاگردان، استاد فربين نكاتى را به آنها 
تذكر مى دهد و از آنها مي خواهد تا با در نظر گرفتن 
نكات بيان شده، دوباره آيات را تلاوت كنند. استاد 
بعد از اتمام قرائت هر يك از شاگردان و بعد از ذكر 
نكات فنى تلاوت آنها، به بيان نكات تفسيرى برخى 
از آيات تلاوت شده هم مى پردازد تا در كنار تلاوت، 
به پيام انسا ن ساز و تعالى بخش اين كتاب آسمانى 

نيز توجه شود. 
استاد به مناسبت قرائت آياتى كه در آن به تدبر در 
نشانه هاى الهى اشاره مي شود، مي گويد: هر يك از 
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حواس انسان، موضوعى جداگانه براى تدبر دارد. به 
عبارت ديگر هر يك از چشم و گوش انسان، خوراك 

جداگانه اى براى تعقل در نشانه هاى الهى دارد. 

  نکات کنکوري
ــتاد فربين خود از قاريان بين المللى محسوب  اس
مى شود و داورى بسيارى از مسابقات قرآن ملى و 
بين المللى را برعهده داشته است و به خاطر تسلط 
ــاگردانش  بر اين مباحث، نكات رقابتى را نيز به ش
تذكر مى دهد و بعد از تلاوت يكى از حضار مي گويد: 
ــما در آن تلاوت كرديد، دستگاه  دستگاهى كه ش
بيات بود و در اين مقام، اوج  رسانى صدا بسيار قابل 
ــابقات قرآن به  اهميت است كه داور لحن در مس
ــابق  خاطر رعايت اين نكته، نمره خوبى را به متس
مى دهد. فربين معتقد است كه تقليد از سبك قرائت 
بزرگان تلاوت مانند قاريان مصرى چيز بدى نيست. 
به طور مثال اگر كسى بتواند مانند »عبدالباسط« 
ــت و به تدريج همين گوش  قرائت كند خوب اس
دادن زياد به قرائت قاريان معروف و تقليد از آنها، 
ــد و به  ــخص بهبود مى بخش تلفظ حروف را در ش
تدريج باعث پيشرفت وى مى شود. همچنين استاد 
در بخش هايى از تلاوت شاگردان، كه آنها نفس كم 
مى آورند، همان آيات را با آنها تلاوت مى كند و به 
ــين خود، نقطه  كمك آنها مى آيد و با صوت دلنش

ضعف تلاوت را جبران مى كند. 
در اواسط جلسه، استاد با اشاره به خادم مسجد، از 
ــط جلسه چيده  او مي خواهد تا پذيرايى را كه وس
ــانديس  ــده، بين حضار توزيع كند. كيك و س ش
براي پذيرايي حاضران تدارك ديده شده است. در 
ــجد مشغول توزيع پذيرايى  حين اينكه خادم مس
ــتاد به نكته مهمى در نحوه تلاوت قرآن  است، اس
اشاره مي كند: يك قارى خوب بايد با معناى آيات 
آشنا باشد و لحن خود را به گونه اى انتخاب كند كه 
ــنونده، حتى اگر به زبان عربى هم آشنا نباشد،  ش
سياق و معناى آيات را حس كند. مثلا در آيه شريفه 
»اكثرهم الكافرون«  تا وقتى كه قارى صداى خود را 
بالا نبرد، اين معنا درك نمى شود كه تاكيد جمله بر 
كلمه اكثرهم است يا بر كلمه الكافرون و اين انتقال 

معنا از طريق صوت، هنر قارى است. 
ــطح  ــاگردان با همه گونه س ــتاد ش در كلاسِ اس
آمادگى شركت مى كنند؛ از نوجوانى 12 ساله كه 
ــابقات قرآن است  داراى چندين رتبه برتر در مس
گرفته تا پيرمردى مسن كه مى خواهد در مسابقات 
منطقه اى شركت كند. يكى از دشوارى هاى اداره 
ــت كه افراد در رده هاى  ــاتى اين اس چنين جلس
ــوند اما نوعا اساتيد  مختلف آمادگى، حاضر مى ش
بعد از ارزيابى و قرائت قارى يا حافظ، درس جلسه 
بعد را به وى مى آموزد تا به مدت يك هفته بر روى 

نكات تكميلى كار كند. 
استاد فربين نيز بعد از ارزيابى شاگردان به فراخور 
توانايى آنها، تمرين هايى را براى جلسه بعد به آنها 
مى دهد و اگر فاصله شاگرد با سطح ميانگين كلاس 
ــتاد منابعى را به وى معرفى  خيلى زياد باشد، اس
ــم قرآن كريم  مى كند. كتاب هاى آموزش مفاهي
نوشته »مسعود وكيل« كه در 9 پايه تدوين شده 
است يكي از توصيه هاي استاد است و تاكيد مي كند 
كه بعد از مطالعه اين كتب، تا حد زيادى مى توان 
بر مفاهيم قرآن كريم مسلط شد. مي گويد: سعى 
ــانه هايي از آيات قرآن در لحن  كنيد اسم ها و نش
ــما انعكاس يابد. جملات اسميه براى  و صداى ش
شروع بهتر از جملات فعليه هستند. انتهاى جملات 
ــود معنا بهتر منتقل مى شود  سئوالى اگر وقف ش
ــا وقف نا به جا  و بايد دقت كرد كه معناى جمله ب
مى تواند كاملا دگرگون شود. گاهى قاريان مصرى 

ــى را گوش  ــه تلاوت هاى ايران ك
مى دهند دچار شگفتى مى شوند 
كه چرا آياتى كه در قالب شكايت 
و ملامت هستند توسط قارى در 
اوج خوانده مى شود؛ زيرا ملامت 
و شكايت را بايد در صداى پايين 
خواند نه اوج. اولين شرط شركت 
ــابقات قرآن اين است كه  در مس
تلاوت بى نقص و عيبى را از خود 
به نمايش بگذاريد. بعد از رعايت 
بى نقص خواندن، دومين شرط، 
زيبا خواندن است. به طور مثال از 
فرود آمدن از اوج، نبايد به يكباره 
صدا را رها كرد و صدا سقوط كند. 
بلكه اگر بخواهيم اوج بگيريم بايد 
ــالا ببريم و اگر  به تدريج صدا را ب

ــن بياييم نيز بايد به تدريج  بخواهيم از اوج به پايي
صدا پايين بيايد. براي مثال، فرود و اوج بايد مثل 
موشك باشد كه شيبش را به تدريج زياد مى كند نه 

يكباره و ناگهانى. 
ــر در تلاوت مي گويد:  فربين درباره اهميت تحري
ــت. يك  ــتاد غلوش يكى از قاريان پرتحرير اس اس
تحرير زيبا مى تواند نقاط منفى تلاوت را بپوشاند. 
ــتاد  ــبك اس در زمينه تحرير زدن، مي توان از س
ــاوى نيز تقليد كرد. بايد متوجه بود كه براى  منش
تقليد از قاريان معروف، بهتر است جاهايى انتخاب 
شود كه تلاوت، تحرير دارد و فراز و فرود دارد، زيرا 
اين قطعات بهتر در ذهن حك مى شود. در مسابقات 
ــه اصطلاح بم خوانى  قرآن، قرائت با صداى بم يا ب

نمره مثبت دارد. 
استاد فربين بعد از تلاوت يكى از حضار اين نكته را 
تذكر مي دهد كه در رشته قرائت تحقيق مسابقات 

قرآن نبايد يك آيه را بى جهت دوبار خواند زيرا تكرار 
در رقابت ها، نمره منفى دارد اما  در ترتيل  خوانى، 
تكرار مانعى ندارد. در قرائت، وقتى كه آيه به پايان 
رسيد و قصد سكوت و نفس گرفتن را داريد، نبايد 
ــرا در اين صورت  لحن انتظارى را به كار ببريد زي

شنونده منتظر ادامه آيه مى ماند. 
يكى از شاگردان نقطه اوج را نمى توانست به خوبى 
اجرا كند بنابراين استاد فربين با اشاره دست، نقطه 
اوج را به وى نشان مى داد تا بالاخره شاگرد توانست 
به خوبى نكات مدنظر استاد را در تلاوت رعايت كند. 
البته فربين همچون ساير اساتيد جلسات قرآن، از 
شنيدن صداى تلاوت قرآن لذت مى برد حتى اگر 
اين تلاوت توسط يكى از شاگردان مبتدى باشد، 
ولى باز حركت بدن و دستان استاد، نشان از لذت 

درونى از استماع كلام وحى مي دهد. 
ــه، خادم مسجد  ــدن به انتهاى جلس با نزديك ش
ــتان را  ــب شبس ــاى عق چراغ ه
خاموش مي كند و در مواقعى كه 
استاد سكوت مى كند، صداى جارو 
ــتى خادم كه در حال نظافت  دس

مسجد است به گوش مى رسد. 
ــتاد مي گويد: در اين جلسات  اس
ــتعداد زيادى شركت  افراد با اس
ــت كم  مى كنند. خودتان را دس
ــتاره هاى  ــيارى از س نگيريد. بس
مسابقات قرآن ازهمين جلسات 
ــه مرور  ــاز كردند و ب هفتگى آغ
ــت به  ــا تمرين و ممارس زمان ب
ــاى بين المللى پا  عرصه رقابت ه

گذاشتند. 
ــى و داور  ــارى بين الملل ــن ق اي
مسابقات قرآن صحبت هاى خود 
را ادامه داد و گفت: صداى انسان به طور عادى ميل 
به تنبلى دارد و اگر از آن كار گرفته نشود، مى خواهد 
تنبل شود. اما در قرائت ها بايد توجه داشته باشيم 
كه نه يكنواخت بم قرائت كنيم ونه بيش از حد اوج 
ــود. به طور كلى بايد  بخوانيم تا شنونده خسته ش

ريتمى را انتخاب كنيم كه مستمع خوابش نبرد! 
در پايان جلسه حاضران آياتى از كلام اه مجيد را 
ــيوه جمع خوانى با هم قرائت كردند و استاد  به ش
ــتگاه بيات تلاوت كرد.  فربين هم آياتي را در دس
ــاط خاصى به حضار  بعد از تلاوت استاد، كه نش
ــتاد جمع خوانى اين  داد، همه قرآن آموزان با اس
ــتاد فربين هم با حركات  آيات را آغاز كردند و اس
ــان مى داد. بعد از  ــت محل اوج و فرود را نش دس
ــتاد فربين دعاى  جمع خوانى و ادعيه قرآنى، اس
ختم قرآن كريم را به فارسى خواند: خدايا! ما را با 

قرآن محشور گردان....

می آیدو به کمک آنها تاوت می کند آیات را با آنها می آورند، همان که آنها نفس کم تاوت شاگردان، بخش هایی از استاد در 

استاد فربين خود از قاريان بين المللى محسوب مى شود و داورى بسيارى از 
مسابقات قرآن ملى و بين المللى را برعهده داشته است و به خاطر تسلط بر 
اين مباحث، نكات رقابتى را نيز به شاگردانش تذكر مى دهد

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


56

ــور قارى  ــحات محمد ان  ش
ــجد رفاهى در روستاى  مس
ــه اي  ــه منطق ــر ك كفرالوزي
ــت، در  دورافتاده در مصر اس
ــم جمعيت  ــواده ك يك خان
ــحات خاطرات ايام كودكى را به  ــد. ش متولد ش
ــن با حفظ كردن  ــى آورد: »در آن دوره م ياد م
ــدنى يافتم؛  ــعادتى وصف نش ــم، س ــرآن كري ق
ــظ قرآن و در اثناى  ــاً پس از اتمام حف مخصوص
ــر اينكه صداى  ــد آن، به خاط ــرى تجوي يادگي
ــبيه اداى  ــتم و اداى لحن من ش ــى داش زيباي
قاريان بزرگ بود، بر هم دوره هايم پيشى گرفته 
ــناخته  ــتاد كوچك ش ــان به اس ــان آن و در مي
ــى هايم در مكتب به دنبال  ــدم. همكلاس مى ش
فرصت بودند كه استاد مشغول كارى شود تا از 
من بخواهند كه با تجويد، آيات قرآن را برايشان 
ــويق مى كردند كه گويى  بخوانم و چنان مرا تش
ــتاد از دور  ــتم. يك بار اس من قارى بزرگى هس
ــنيد و ايستاد و به من گوش داد تا  صداى مرا ش
ــدم. از آن پس، اهتمام  ــه از تلاوت فارغ ش اينك
ــترى براى من مى كرد و تمركز بيشترى بر  بيش
ــت؛ چرا كه آينده خوب و روشنى را از  من داش
ــه ضمن  ــى آورم ك ــود. به ياد م ــع ب ــن متوق م
يادگيرى قرآن كريم، براى همكلاسى هايم زياد 
ــان فكرى  ــردم. روزى يكى از ايش تلاوت مى ك
كرد. او يك قوطى كبريت تهيه كرد و جعبه آن 
را توسط يك نخ بلند به كشوى آن متصل كرد. 
ــم مى گرفتم و  ــمت را مقابل دهان من يك قس
ــت و هر يك  مى خواندم، گويى كه ميكروفن اس
ــوش  گ ــه  ب را  ــر  ديگ ــمت  قس ــتانم  دوس از 
ــنوند.  ــباندند تا طنين صدا را از آن بش مى چس
ــم را در حالى كه طفل  ــا راه و هدف ــه اين ه هم
ــخص كرد و باعث شد كه  ــالى بودم مش خردس
ــطه آن از  ــيله اى را كه به واس ــن هر راه و وس م
قرآن كريم متمكن مى شويم، جستجو كنم كه 
ــس از اينكه جوانى  ــرود. بالاخص پ ــت ن از دس
ــتى  ــات دايى ام كه سرپرس ــد از وف ــدم و بع ش
ــن بايد به خود،  ــت، م ــواده را به عهده داش خان
ــرگاه  ــردم. ه ــه مى ك ــم تكي ــادر و پدربزرگ م
ــنيدم يكى از بزرگان فوت كرده است و از  مى ش
ــت و از يكى از  ــوت كرده اس ــى از بزرگان ف يك
مشاهير قراء براى احياى مجلس دعوت به عمل 
آمده، من در حالى كه كودك 12 تا 15 ساله اى 
بودم، به مكان هاى عزا مى رفتم تا به قرآن گوش 
ــارى چيزى ياد بگيرم و در فضاى آن  دهم، از ق
ــى  ــبت قرار بگيرم تا اگر به چنين مجلس مناس

دعوت شدم مثل همين مشاهير باشم.« 
ابتداى كار استاد شحات، ابتداى سختى بود، او 

ایرانی ها فقط صدایش را شنیده بودند اما او را از نزدیک ندیده  بودند. وقتی برای 
اولین بار به ایران آمد بیشتر از قبل جذبش شدند. هم استاد تاوت بود و هم اخاق 
و رفتار خوبی داشت. شاید تحولی که شحات در قرائت ایرانی ها ایجاد کرد حتی 
از اثر او در بین خود مصری ها هم بیشتر بود. حاا چند سالی از فوت او می گذرد 

ولی به سادگی می توان رگه هایی از سبک تاوت شحات را در قاریان ایرانی شنید. 

سيد جاسم موسوی

ها
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حاشيه

فرزند ارشد

ــحات كه از  ــد ش ــحات فرزند ارش انور ش
ــت درباره شروع  قاريان مطرح مصرى اس
ــالگى مرا  ــد: پدرم از دو س كارش مى گوي
به مجالس قرائت قرآن مى برد. شش ساله 
ــروع به حفظ قرآن كردم و در  بودم كه ش
12 سالگى هم حافظ شدم. شايد دليلش 
ــه من در خانواده اى مذهبى به  اين بود ك
دنيا آمدم يعنى تربيت دينى باعث شد تا 
ــروم و البته مهم ترين عامل  به راه قرآن ب
اين تربيت پدرم بود كه از بچگى دوستش 
داشتم و از   همان بچگى هم شروع به تقليد 
از پدرم كردم. در خانواده ما، من و محمود 
ــم و محمود  ــدر را پيش گرفتي طريقه پ
ــيار نزديك تر و  تلاوتش به طريق پدر بس
ــت. من از   همان كودكى كه  محكمتر اس
ــجد او  با پدرم به محافل مى رفتم به مس
هم مى رفتم. پدرم مسجدى به نام مسجد 
ــحات« در قاهره دارد و من از بچگى  »ش

مؤذن آنجا بودم. 
ــت ابتدا  ــا مى بايس م
ــرآن را حفظ كنيم  ق
و بعد شروع به تلاوت. 
من وقتى كه شروع به 
ــردم و پدرم  تلاوت ك
فهميد هنوز قرآن را 
حفظ نكرده ام تنبيهم 
ــى با من  كرد و مدت

ــروع به حفظ  ــرف نزد و اين بود كه ش ح
قرآن كردم و بعد از تلاوت پدر تقليد كردم 
ــماً وارد تلاوت هاى  تا 16 سالگى كه رس
مجامع و محافل شدم. در   همان سن 16 
ــالگى بود كه نفر اول مسابقات كشور  س
ــور رئيس  ــدم و تلاوتى در حض ــر ش مص
جمهورى داشتم و از آنجا بودكه مرا براى 

تلاوت به محافل دعوت كردند. 
انور حرف هاى جالبى نيز از زمان كودكى 
خود مى زند: از نظر تربيت خانوادگى بايد 
ــتى  بگويم پدرم ازناحيه ثروت كم و كاس
نداشت و اگر مرا به حال خودم واگذارمى 
كرد احتمال زياد داشت به راه ديگر و كار 
ديگرى بروم؛ ولى اين جو معنوى و تربيت 

خانواده بود كه به راه قرآن رفتم.

ــرى 15 ساله بود قرآن كريم را  در حالى كه پس
در همه روستاهاى شمال مصر با دستمزد بسيار 
كمى مى خواند اما آرام آرام با رسيدن به سنين 

جوانى موقعيت بهترى به دست آورد. 
ــت كارمندى در  ــد: »من دوس ــحات مى گوي ش
ــهر ميت غمر داشتم. او به من گفت:  مجلس ش
ــم افتتاحيه يك محفل  رييس مركز براى مراس
ــئولان  ــت كه مس ــى، تو را دعوت كرده اس دين
ــور دارند  ــو در آن حض ــه و رئيس رادي بلندپاي
ــهر ميت غمر  ــجد زنفلى در ش و محفل در مس
برگزار خواهد شد. من قبول كردم و رفتم. وقتى 
مرحوم دكتر البوهى صداى مرا شنيد گفت: شما 
ــدام نمى كنى تا در راديو  ــتعداد چرا اق با اين اس
ــويق كرد. من  ــت كنى و مرا به اين كار تش قرائ
رفتم و تقاضانامه نوشتم. نامه اى با تاريخ آزمون 
برايم آمد. طبق تاريخ رفتم ولى هيئت داوران با 

وجود اعجاب شديدشان نسبت 
ــن گفتند: تو بايد  به خواندن م
ــراى فراگيرى نغمه ها و  مدتى ب
ــى. من  ــتگاه ها كلاس ببين دس
ــتاد محمود كامل و استاد  از اس
ــى از چگونگى كار  ــد صدق احم
ــرا به  ــان م ــردم. ايش ــؤال ك س
آموزشگاه راهنمايى كردند. من 
ــه مقامات  ــال رفتم و هم 2 س
ــت عالى  ــا كيفي ــيقى را ب موس
ــال 1979،  ــرا گرفتم و در س ف
ــتم.  ــاره نوش ــه را دوب تقاضانام
سرانجام موفق شدم و برنامه اى 
براى تلاوت هايم به من داده شد. 

از آن پس به راديو راه يافتم. 
ــه اذعان  ــحات محمد انور ب ش

ــورمان پس از استادان  ــوتان قرآنى كش پيشكس
ــد، محمد صديق  ــط محمد عبدالصم عبدالباس
ــماعيل تأثيرگذار ترين  ــاوى و مصطفى اس منش
ــت به طورى كه كمتر  قارى بر قاريان ايرانى اس
ــه از تلاوت ها و  ــيم ك ــارى ايرانى را مى شناس ق
ــتاد بزرگ در تلاوت قرآن  ــبك و هنر اين اس س

تأثير نپذيرفته باشد. 
ــيد محسن موسوى بلده، استاد و پيشكسوت  س
ــد: »اولين قارى  ــحات مى گوي ــى درباره ش قرآن
ــتاد عبدالباسط  بزرگ مصرى در اين زمينه اس
ــاوى تأثير فوق  ــتاد منش ــت. بعد از وى اس اس
العاده اى روى قاريان ايرانى داشتند. در ادامه نيز 
استاد مصطفى اسماعيل با سبك خود بسيارى 
از قاريان ايرانى را مجذوب خود كرد و اين روند 
ــتاد  ــت. با ظهور اس ــال ادامه داش 10 تا 15 س
ــحات انور به طور تقريبى تمام قراء ايرانى از  ش

وى تأثير پذيرفتند. مى توان گفت حتى استادان 
ــحات انور  بزرگ مصرى هم به اندازه مرحوم ش
در ايران تأثير شگرفى برجا نگذاشتند. اين تأثير 
فوق العاده طورى است كه همه قاريان ايرانى را 
تحت پوشش قرار مى دهد. ضمن اينكه نوع كلام 
ــيقى ايرانى نيز همخوانى  استاد شحات با موس

دارد كه در فراگيرى آن بى تأثير نبوده است.« 
ــن المللى قرآن نيز  ــمى قارى بي  احمد ابوالقاس
ــحات محمد انور در    ــت كه استاد ش معتقد اس
ــيار بالا در  ــى به رتبه اى بس ــان دوران جوان هم
قرائت قرآن دست يافت. وى فردى وزين و با وقار 
ــه از رفتار بيرونى او امكان پى  بود به گونه اى ك
بردن به خصايص درونى ايشان فراهم بود حتى 
شخصيت سنگين و با وقارش در خواندن و قرائت 
او هم تأثيرگذار بود. او با وجود توانايى هاى بالاى 
خود هيچ گاه شأن قرآن را زيرپا نگذاشت و اين 
كتاب آسمانى را با رعايت كامل 
قوانين تلاوت مى كرد. وى قرآن 
را در سطح خاص خود ى خواند 
ــتعدادش  ــوش و اس و ذوق و ه
ــد تا در فاصله بسيار  ــبب ش س
كمى به اوج موفقيت برسد. در 
اولين جلسه مجمع قاريان ايران 
ــال 1361 صداى شحات  در س
ــد كه همه  ــالن پخش ش در س
ــدت  را منقلب كرده بود و به ش
ــران واقع  ــتقبال حاض مورد اس
پيگيرى مى كردند  شد. همگى 
كه نام اين استاد قرائت قرآن را 
ــد يا نوار صداى وى را به  بفهمن

دست آورند. 

 راز محبوبیت شحات
ــايد خيلى ها رمز و راز اين تأثير گذارى را در  ش
آرامشى كه در تلاوت هاى اين استاد مشهود است 
جستجو كنند اما تسلط و آشنايى فوق العاده اين 
استاد بر مبانى و اصول موسيقى و حتى استفاده 
از بعضى از گوشه ها و رديف هاى موسيقى ايرانى 
ــت كه باعث شده او  در تلاوت خود از نكاتى اس

در بين قاريان ايرانى محبوب باشد. 
ــه در ايران بلكه حتى در  ــن محبوبيت البته ن اي
ــت به  ــهود اس بين قاريان جوان مصرى نيز مش
طورى كه هم اكنون كمتر قارى  در مصر با نوا و 
نغمات اين استاد مأنوس نيست و از تلاوت هاى 

اين استاد تقليد نمى كند. 
ــتاد در مصر مؤيد  ــاى دهه 80 اين اس تلاوت ه
ــاى وى در جريان  ــت كه اجراه اين مطلب اس
ــفر به ايران اسلامى فقط بخشى از عظمت و  س

نپذیرفته باشدقرآن تأثیر بزرگ در تاوت و هنر این استاد تاوت ها و سبک می شناسیم که از ایرانی را کمتر قاری 
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شكوه و قدرتمندى اين استاد در تلاوت قرآن را 
نشان مى دهد. به عبارتى ديگر، تلاوت هاى اجرا 
ــورت فنى و تجويدى  ــده وى در ايران به ص ش
ــتاد همه هنرنمايى هاى لحنى  ــده و اس اجرا ش
خود را به نمايش نگذاشته است. شايد به خاطر 
ــتادان تلاوت هاى  همين مطلب نيز بعضى از اس
ــفر به  ــتاد را در دوباره زمانى قبل از س ــن اس اي
ــفر و اجرا در ايران تقسيم بندى  ايران و بعد از س

مى كنند. 
ــوره هاى زخرف  به عنوان مثال وقتى تلاوت س

ــتاد را كه در  و مطففين اين اس
ــال 1986 در مجلس يادبود  س
مادر استاد محمد احمد شبيب 
ــوش مى كنيم،  ــده گ تلاوت ش
ــى به  ــباهتى حت ــه ش هيچ گون
صورت جزئى با تلاوت هاى اين 
ــده،  ــتاد كه در ايران اجرا ش اس

نمى يابيم. 
ــحات محمد انور يكى  استاد ش
ــلام  از قله هاى قرائت جهان اس
است كه دست تقدير او را خيلى 
ــت.  گرف ــتدارانش  دوس از  زود 
شايد خيلى ها هنوز هم خبرى 
ــال 1386  كه در 24 دى ماه س
ــى معتبر ترين  ــر روى خروج ب
ــرار  ــان ق ــاى جه خبرگزارى ه
ــتاد  گرفت را باور نكرده اند: »اس
شحات محمد انور درگذشت«. 

 شبیه ترين به پدر
ــحات انور فرزند استاد شحات محمد  محمود ش
ــالگى حفظ قرآن را به پايان  انور در سن 12 س
برد و توانست در   همان سال مقام اول مسابقات 

ــر را از آن خود  ــه القدر« مص ــن المللى »ليل بي
ــن راه مرهون زحمات  ــد. توفيقات وى در اي كن
ــد. خود  ــدرش و نيز برادر بزرگش انور مى باش پ
ــل  او درباره پدرش مى گويد: پدرم جزء قراء نس
پيشتاز مصر است كه بسيارى از قاريان و جوانان 
از سبك ايشان پيروى مى كنند. به نظرم صداى 
دلنشين ايشان بهترين نغمه اى است كه تاكنون 
ــر اينكه پدرم  ــنيده ام اين نه بخاط در عمرم ش
ــان درشنوندگان و  ــت بلكه واقعاً صداى ايش اس

عموم مردم تأثير مى گذارد. 
ــان  ــاى ايش ــورد ويژگى ه در م
ــم بهترين  ــت بايد بگوي در قرائ
ــتن حس و  ــان داش ويژگى ايش
حال است او قرآن را با احساس 
ــلاوت مى كند. تلاوت او  عالى ت
ــت  ــاس اس آرام و همراه با احس
ــيارى از كسانى  بطورى كه بس
ــان را مى شنوند  كه تلاوت ايش
ــن هم وقتى  ــه مى كنند. م گري
ــوش  ــان را گ ــاى ايش تلاوت ه
ــه  ــت گري ــار حال ــم دچ مى كن

مى شوم. 
ــه دارم  ــن هرچ ــت م در حقيق
ــن 12  ــدرم دارم. من از س از پ
سالگى با راهنمايى پدرم حفظ 
ــروع كردم.  و خواندن قرآن را ش
يادم مى آيد در آن سن پدرم در 
محفل قرآنى شب قدر در حضور رئيس جمهور 
مصر مرا به حاضران معرفى كرد و من به تلاوت 
ــته حفظ و هم در قرائت  پرداختم و اتفاقاً در رش
ــت را كسب كردم. از سن 18 سالگى  مقام نخس
در محافل قرآنى شركت كردم و دراين راه برادرم 
انور كمك كار و ياور و مشوق من بود تا اينكه از 

سن 19 سالگى رسماً در محافل مختلف در مصر 
و ساير كشور ها حضور يافتم. 

ــود رفتار پدر با فرزندان را در خانه مملو از  محم
ــان  خاطره مى داند و مى گويد: زندگى ما با ايش
ــان بطور دائم با اهل  همه اش خاطره است. ايش
خانه بگو و بخند و شوخى داشت و با اهل خانه با 
مهربانى رفتار مى كرد. اصولاً روش زندگى ما در 
ــاس سادگى و بى آلايشى است و ما با  خانه براس
هم راحت بوديم. وضعيت زندگى ما كاملاً ساده 
است و موقع غذاخوردن روى زمين مى نشستيم 
ــر ذلك نبود.  ــل و صندلى و غي ــرى از مب و خب
ــام  ــان ما را عادت داده اند كه هر صبح و ش ايش

همگى قرآن بخوانيم. 
ــت كه هر چندراهنمايى هاى  محمود معتقد اس
ــر تلاوت قرآن  ــث موفقيت او در ام ــدرش باع پ
بسيار مؤثر بوده اما استعداد ذاتى و پشتكار وى 
ــت: ممكن  ــر تلاوت نيز بى تأثير نبوده اس در ام
ــت فرزند يك قارى مشهور دربسيارى مواقع  اس
ــذارد و راه او را ادامه دهد اما  پا جاى پاى پدرگ
ــى داشتن موهبت  ــرط اساس در قرائت قرآن ش
ــت. پدرم وقتى ديد  ــتعداد درونى اس ذاتى و اس
كه ما استعداد قرائت قرآن داريم ما را به اين راه 
تشويق كرد اگر ما از اين استعداد بى بهره بوديم 
ــاهير  هيچ وقت اين كار را نمى كرد. در مورد مش
ــاهيرى همچون  ــم فرزندان مش قراء بايد بگوي
ــاوى و راغب  ــتاد محمد الليثى، استاد منش اس
مصطفى غلوش از آنان دنباله روى مى كنند اما 
باز تأكيد مى كنم كه نمى توان بخاطر شهرت پدر 
وارد عرصه تلاوت شد. شهرت پدر پنجاه درصد 
نقش دارد پنجاه درصد بقيه مربوط به استعداد 
ذاتى فرد است. درست است كه فرزندان برخى 
ــاهير مصر تلاوت قرآن مى كنند اما چون  از مش

استعداد ندارند مشهور نشده اند. 

استبی تأثیر نبوده فراگیری آن دارد که در نیز همخوانی با موسیقی ایرانی کام استاد شحات ضمن اینکه نوع 

پاورقی

سبك هاى تلاوت به 4 دسته بديع، تأليفى، تأليفى– 
تركيبى و تقليدى تقسيم مى شوند. مثلاً سبك استاد 
رفعت بديع، استاد عبدالفتاح شعشاعى تأليفى، استاد 
ــبك بسيارى از  ــحات انور تأليفى – تركيبى و س ش
قاريان حال حاضر مصر و ايران در زمره سبك تقليدى 
است اما سبك استاد شحات انور از لحاظ كلى تأليفى 
– تركيبى است. يعنى وقتى قارى تمامى مقامات و 
نغمات را فرا مى گيرد و ضمن يادگيرى فنون تلاوت 
را نيز به آن ها مى افزايد و سپس با استفاده از صدا و 
صوت خود و احساس و ذوق موسيقايى مبادرت به 
تلاوت مى كند آن وقت است كه مى توان اين سبك و 

نوع تلاوت را مختص او دانست البته اين دوره بسيار 
مهم در تلاوت حداقل 10 سال كارى را مى طلبد كه 
قارى بايد تمامى آنچه را گفته شد فرا گرفته و آن گاه 

با شرايط لازم به كار گيرد. 
ــدا و قدرت در  ــحات انور با توجه به نوع ويژه ص ش
ــات صوتى پايين و بالا )ماژور و مى نور(  اجراى درج
ــلط و شناخت كامل نغمات و الحان موسيقى  و تس
ــدند كه  ــبكى در تلاوت ش تلاوت موفق به ارائه س
ــوى خويش جذب كرده  ــتمعان زيادى را به س مس
است. اينكه استاد در هر مقام به طور معمول درجات 
ــپس به  و الحان آن را به زيبايى تلاوت مى كرد و س

تحليلی بر تاوت های استاد شحات 
لحن دلنشين

 و صداي نافذ
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وى سفر به ايران و تلاوت در شهرهاى كشورمان 
ــرات خود مى داند و مى گويد:  را از بهترين خاط
ــتقبال از  ــترين اس ــت كه بيش واقع امر اين اس
ــتر از همه جا بود.  تلاوت هاى من در ايران بيش
ــت دارند و به آن  ــرا مردم ايران قرآن را دوس زي
ــب  ــق مى ورزند و محافل قرآنى بخاطر كس عش
ــود نه براى انگيزه هاى  رضاى خدا برگزار مى ش
ــورهاى ديگر، برگزارى  ديگر، اما در بيشتر كش
مجالس قرآن بعضاً بخاطر شهرت طلبى و درآمد 

و پول درآوردن است. 
در سفر اولم ايران را همچون مصر ديدم. مى دانيد 
ــيار زيادى برگزار  كه در مصر محافل قرآنى بس
ــق پدرم و برادرم  ــود. از طرفى من از طري مى ش
ــا اوضاع قرآنى ايران تا  ــى دى هاى قرآنى، ب و س
حدودى آشنا بودم اما وقتى به ايران آمدم شور و 
شوق قرآنى را همچون مصر ديدم و عشق مردم 
ــل و مجالس بطور ملموس  به پدرم را در محاف
ــاهده مى كردم. از اينرو من همه مردم ايران  مش
ــت دارم چون آنان پدرم را دوست دارند.  را دوس
ــحات هم مردم ايران را خيلى دوست  استاد ش
دارد و به من و انور هميشه توصيه مى كرد كه به 
ايران سفر كنيد و خوب تلاوت كنيد چون ايران 

زيباست و دوستدار قرآن است. 
ــود به قاريان  ــفارش هاى خ وى همچنين در س
ــوان ايرانى مى گويد: اولاً يك قارى خوب بايد  ج
ــرآن به قلب راحتى  ــد. حفظ ق حافظ قرآن باش
ــويش مى رهاند، ثانياً  و آرامش مى دهد و از تش
يك قارى بايد بفهمد چه مى خواند. زيرا اگر شما 
ندانيد چه مى خوانيد نمى توانيد ديگران را تحت 
ــارى بايد آيات را فهم و  تأثير قرار دهيد. يك ق
ــنونده انتقال دهد. اين  حس كند تا آن را به ش

توصيه پدرم به ما بود. 
نكته بعدى اينكه تلاوت قرآن در اصل بر هوش 

ــتوار است و تقليد فرع بر آن است.  و ذكاوت اس
ــخيص  ــت يعنى اينكه قارى تش ذكاوت در قرائ
ــدا را بلند كند يا كدام آيه را با  دهد كه كجا ص
صداى زير بخواند يا از چه مقامات موسيقايى در 

كجا استفاده كند. 
ــى با  يك قارى بايد در اثناى تلاوت ارتباط حس
شنونده برقرار كند. بايد به چهره شنوندگان نگاه 
كند و چهره اش درهم كشيده نباشد. اين ارتباط 
ــنونده بسيار مهم است و اين   همان  ميان او و ش

ذكاوت و هوش قرائت است. 
محمود شحات انور درباره قاريان 
ــز مى گويد: در  جوان مصرى ني
مصر جوانان با استعداد و قاريان 
خوش صداى زيادى وجود دارد 
ــيارى برگزار  و محافل قرآنى بس
ــتن  ــود اما نكته مهم داش مى ش
ــت. قراء  ــت مردمى اس مقبولي
ــود دارند  ــر وج ــادى در مص زي
ــده اند و ازطرف  ــهور نش اما مش
نگرديده اند.  ــع  واق عامه مقبول 
ــرا؟ براى اينكه عده اى از آنان  چ
ــه در قرائت خلوص  ــتند ك هس
ندارند و هدف و انگيزه شان يا نام 
ــت يا نان و من و برادرم انور  اس
ــه همه آنان توصيه مى كنيم با  ب
اين صوت خوبى كه داريد حيف 
ــائل بى ارزش  ــت بخاطر مس اس

ــلاوت كنيد بلكه بايد براى خدا تلاوت  دنيايى ت
كنيد تا مردم دوستتان داشته باشند. 

وى درباره محافل قرآنى و دينى مصر نيز مى گويد: 
ــا در مصر براى هر چيزى محفل قرآنى برگزار  م
ــد در جنوب مصر در  ــم در منطقه صعي مى كني
شادى ها، در عزادارى ها، درجشن ها، وليمه هاى 

حجاج و يا تولد نوزادان مراسم و محافل قرآنى بر 
پا مى شود. در باقى استان ها هم در هر مناسبتى 
ــلام  ــلاً ولادت پيامبر و اهل بيت عليهم الس مث
ــبتهاى دينى ديگر محافل قرآنى عظيم  يا مناس
ــهور در آن ها به تلاوت  ــود و قراء مش برپا مى ش

مى پردازند. 
ــوگ و عزا محافل  ــتر در مناسبتهاى س اما بيش
ــود و در يك محفل  قابل توجه قرآنى برپا مى ش

چه بسا 15-10 قارى به تلاوت بپردازند. 
ــود در اتحاديه قاريان و  ــه عضويت خ محمود ب
ــاره مى كند  ــان مصر اش حافظ
ــر اتحاديه  ــد: در مص و مى گوي
ــرآن كريم  ــان و حافظان ق قاري
ــان را برعهده  ــه امور قاري وظيف
ــط يك  ــارى قرآن توس دارد. ق
ــره از قاريان  ــت نف هيئت بيس
برجسته مورد آزمايش و امتحان 
ــرد و پس از دريافت  قرارمى گي
گواهينامه رسمى، اين امكان را 
ــد كه به عنوان يك قارى  مى ياب
ــر و خارج ازآن به تلاوت  در مص
قرآن كريم بپردازد. اعضاى اين 
هيئت را استادانى چون  »احمد 
»فتحى  »انورشحات«،  نعينع«، 
ــاذلى«  مليجى« و »فرج اه ش
ــد و بنده هم  ــكيل مى دهن تش

عضو اين هيئت هستم. 
ــان  ــيار درخش ــلاوت در مصر را بس ــده ت او آين
ــن پيش بينى ام  ــى مى كند و مى گويد: م ارزياب
ــت كه قاريان برجسته اى در مصر ظهور  اين اس
خواهند كرد. الان بسيارى از نونهالان مصرى با 
صوت زيبا تلاوت مى كنند اين ها پس از 20 سال 

قاريان برجسته اى خواهندشد. 

می رهاندو از تشویش آرامش می دهد به قلب راحتی و باشد. حفظ قرآن باید حافظ قرآن یک قاری خوب 

مقام يا نغمه بعدى منتقل مى شدند شنونده را براى 
ــتماع تلاوت ترغيب مى كرد. به عنوان مثال در  اس
ــحات انور بعد از درجه چهارم  مقام بيات، استاد ش
ــيون در بيات وارد  ــتفاده از مدلاس مقام بيات با اس
ــده و با استفاده از نغمات رست، نوا،  مقام رست ش
ــدا و تجزيه به  ــم با تجزيه به ص ــردان و... آن ه گ
ــتفاده از فنون صوتى كه به زيباسازى  لحن در اس
صوت بيش از پيش كمك مى كند، مقام را به اتمام 
مى رساند و وارد مقام شارجاه يا چهارگاه مى شود. در 
مقام حجاز كمتر استادى مثل ايشان به جنبه هاى 
موسيقايى و ملود يك الحان توجه مى كند و تمامى 

ــه ها و نغمات را معمولاً مورد توجه قرار داده و  گوش
با توجه به مفاهيم مبادرت به تلاوت آن ها مى كند. 
مثلاً نغماتى كه استاد شحات معمولاً در مقام حجاز 
تلاوت مى كردند عبارتند از كار، كوردى، حجاز نوا، 
ــاه  ــين، حجاز عجمى، حجاز محير، ش حجاز حس
ــانى كه صاحب معرفتى بر الحان عرب  ناز و... كس
ــند، مى بينند عدم تعجيل اجراى يك مقام كه  باش
منجر به از دست رفتن كيفيت و كميت تلاوت و در 
واقع روح و حُسن تلاوت مى شود كه متأسفانه اين 
ــتعداد ايرانى  موضوع هنوز بين قاريان عزيز و با اس

شيوع پيدا نكرده است.

ذكاوت در قرائت يعنى اينكه قارى تشخيص دهد كه كجا صدا را بلند كند يا كدام 
آيه را با صداى زير بخواند يا از چه مقامات موسيقايى در كجا استفاده كند
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سئوال این است که آیا ما اجازه داریم به وسایل و وسائط الهی توسل بجوییم یا نه؟ اگر اجازه داریم دلیل آن چیست و اگر 
اجازه نداریم دلیلش چیست؟ وقتی ما بحث توحید ذاتی را مطرح می کنیم، وهابی ها به ما اعتراض دارند که شما دروغ 

می گویید که مسلمان هستید  بلکه مشرکید، چون در توحید عبادی غیر خدا را عبادت کرده توسل جسته و از آنها شفاعت 
می جویید. باید دانست تمام مسلمانان به جز وهابی ها به توسل و شفاعت اعتقاد دارند. منتهی بعضی رفتارهای اغراق آمیز در 

این رابطه وجود دارد. 

چرا بايد به وسايل الهی توسل بجوييم؟

دكتر مريم حاجي عبدالباقي/استاد دانشگاه

اشفع لنا عند اه
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ــايل و وسائط  خداوند چرا وس
ــت؟ پاسخ اين  را قرار داده اس
است كه هر چه تعداد وسائل 
و وسائطى كه ما بوسيله آنها  
ــتر شود، يعنى  با خدا ارتباط برقرار مى كنيم بيش
ــود. خداوند  ــاد مى ش ــى زي ــگاه هاى اله نمايش
مى خواهد هر لحظه يك جلوه گرى جديد بنمايد. 
خدا مى توانست هر لحظه كه  ما تشنه شديم آب 
در حلقمان بريزد تا احساس تشنگى نكنيم. ولى 
ــيراب مى كند تا آنجا كه  ببيند از آبى كه ما را س
ــود دارد.  ــيله وج ــت چقدر وس ــت اس در طبيع
ــيدى بايد در طبيعت باشد، چاه، چشمه،  خورش
ــاد، ابر، جريان رودخانه، تصفيه خانه، لوله و  آب، ب
ــد يعنى  ــد تا اين آب به ما برس كارخانه بايد باش
ــى در همين آب  ــداد زيادى از ابزار خداشناس تع
ــت كنيم، قرآن تمام  ــوردن وجود دارد. اگر دق خ
ــانه و آيه  ــتى، وجود دارد، نش آنچه را كه در هس
خوانده است پس چرا  ابا دارد كه امور را خارج از 
اسباب شان جارى كند، بلكه مى خواهد همه امور 
در سبب خاص خود شان باشند. يك دليل آن اين 
ــت كه خدايى كه عادل است، مى خواهد تمام  اس
ــا را در جاى خودش قرار دهد. ديگر اينكه،  چيزه
مى تواند بدون اسباب و وسائل به ما چيز دهد اما 
ــايل نزد  ــباب و وس مى خواهد كه ما از كانال اس
ــم. هر چقدر نمايندگان خدا را  نمايندگانش بروي
بيشتر ببينيم بيشتر بااو آشنا مى شويم و معرفت 
ــه چيز از  ــود. در كره زمين هم ــتر مى ش ما بيش
طريق اسباب به ما داده مى شود ،از عوامل حيات 
ــلاً آيا امكان  ــا عوامل معنوى. مث مادى گرفته ت
نداشت  خداوند بدون پيامبران حرف هاى آنان را 
به ما القاء نمايد؟ چرا امكان پذير بود ولى  خداوند 
ــد، قرآن  ــودش خدا نما باش ــته پيامبر خ خواس
ــد تا ما از آن طريق، او را بهتر  خودش خدانما باش
ــه از اين هم مهم تر  ــيم يك دليل ديگر ك بشناس
است آن است كه خداوند، ظرفيت ما را به عنوان 
مخلوقات در نظر مى گيرد. در همان مثال سد، آيا 
ما ظرفيت ارتباط با آب ذخيره شده پشت سد را 
ــى شود و به  داريم؟ يا آب بايد كاناليزه ولوله كش
ــت وارد خانه هاى ما  ــدار لازم و در حد ظرفي مق
ــد را روانه خانه ما كنند كه به  ــود؟ اگر آب س ش
ــدن و بهر ه بردن، سيل ما را با  ــيراب ش جاى س
ــرى از برق، برق  ــراى بهره گي ــود مى برد! يا ب خ
ساخته شده در نيروگاه بايد با مبدل هاى قوى به 
برق ضعيف تر تبديل شود تا براى خانه هر يك از 
ما ، قابل استفاده گردد. ما ظرفيت ارتباط مستقيم 
ــطه و مبدل را نداريم و  با برق نيروگاه بدون واس
منجر به نابودى ما مى شود . ارتباط بشر با خداوند 
ــه در طول تاريخ به واسطه  از طريق وحى هميش

ــان هايى داراى ظرفيت بالاى  ــه انس پيامبران ك
ارتباطى بودند، انجام شده است.

 دعاي توسل
ــوره مائده آيه 35 آمده است »يا ايها  در قرآن س
ــيله وجهدوا  ــن امنوا اتقواه وابتغوا اليه الوس الذي
ــبيله لعلكم تفلحون« اى كسانى كه ايمان  فى س
ــيد وسيله اى را به  آورده ايد مراقب  نگاه الهى باش
سوى خدا بجوييد )دنبال ابزارى كه شما را به خدا 
نزديك كند باشيد( و در راه خدا جهاد كنيد شايد 

رستگار شويد.
 كلمه وسيله، يعنى چيزى كه براى نزديكى به كار 
ــل يعنى دعاى تقرب. در قرآن  مى رود دعاى توس
ــتعينوا بالصبر  كريم داريم »يا ايها الذين امنوا اس
ــانى كه ايمان آورده ايد با صبر و  والصلاه«اى كس
نماز به سوى خدا تقرب جوييد. پس صبر و نماز 
وسيله و راه توسل ما به خداست. پيامبر مى فرمايد 

يكى از صبرهاى بارز، روزه است. 
ــت و نماز  روزه يك راه تقرب اس
ــى راه  ــك راه تقرب و اگر كس ي
ــدا بجويد با  ــوى خ تقرب به س
ــد آن را، راه  ــه خداون چيزى ك
ــويش قرار نداده، راه  تقرب به س
خطا رفته است. بت پرست چرا 
راهش تقرب نيست چون سنگ 

و اشياء ديگر را مى پرستد. 
انسان هاى مومن هم مى توانند 
ــوى خدا باشند  راه تقرب به س
وقتى ما براى يك مومن توسل 
ــه درجه بالاتر رود  قائليم هر چ
و مومن صالح تر باشد تقرب هم 
ــت. مثل تفاوت يك  بيشتر اس
شيشه كوچك عطر كه درِ آن را 

باز كنيم با يك شيشه عطر بزرگ كه در همان فضا 
ــت آن شيشه عطر بزرگ  باز مى كنيم طبيعى اس

تأثيرش در فضا بيشتر است. 
ــل را به ما  ــه داريم كه بحث توس ــرآن 2 آي در ق
نشان مى دهد )توسل به آدميان مقصود است( در 
سوره يوسف آيه 93 حضرت يوسف به برادرانش 
مى گويد پيراهن مرا نزد پدر ببريد كه بينايى اش را 
باز يابد »اذهبوا بقميصى هذا فالقوه على وجه ابى 
يات بصيراً« جايى كه يك پيراهن و توسل يافتن 
ــت مى تواند كار ساز  ــى اس به آن كه فقط يك ش
باشد با اين حساب توسل به آدميان مومن امرى 
ــف آيه 97 داريم  ــت باز در سوره يوس طبيعى اس
»يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين« برادران 
يوسف به پدر مى گويند استغفار كن براى ما پس 
معلوم مى شود كه برادران به مقام پدرشان واقف 

بودند كه چنين خواهشى از او مى نمايند. حضرت 
يعقوب نيز در جواب مى گويد آيه 98 »قال سوف 
ــتغفر لكم ربى «من بزودى براى شما استغفار  اس
ــب جمعه اين  ــده در ش خواهم كرد كه گفته ش
كار را انجام مى دهند. وهابى ها معتقدند توسل به 
آدم زنده اشكال ندارد ولى توسل به ائمه امامان و 
انبياء اشكال دارد ما مى گوييم بعد از مرگ كشته 
ــدگان جنگ بدر پيامبرصلي اه عليه و آله به  ش
ــار قبر آنها رفتند و گفتند ما وعده خدا را حق  كن
ديديم آيا شما نيز وعده خدا را حق يافتيد وقتى 
حضار مى بينند حضرت رسول اه با مردگان سخن 
ــرت مى فرمايند  مى گويند تعجب مى كنند حض

اينان از شما بهتر مى فهمند و مى شنوند. 
ما معتقديم ائمه اطهار جز حضرت مهدى عجل 
اه تعالي فرجه الشريف از دنيارفته اند ولى اعتقاد 
داريم انسان مى تواند با آنها ارتباط برقرار نمايد و 
به آنان توسل جسته و از آنان  به اذن خدا كمك 
ــك راه ميان بر  ــل ي جويد. توس
است زيرا وقتى ما به خدا متصل 
مى شويم در حقيقت يك موجود 
جاهل پر گناه ضعيف مى خواهد 
ــع قدرت و فيض متصل  به منب
ــل زمانى است كه  ــود.  توس ش
ــته شده ومانند نذر  راه بر ما بس
ــف  ــد. مثلاً برادران يوس مى مان
ــدر گفتند»يا  ــه پ ــه زمان ب چ
ــتغفر لنا« زمانى بود كه  ابانا اس
احساس كردند برادرشان را كه 
پيامبر خدا بود در چاه انداخته و 
پدرشان را كه يك پيامبر ديگر 
خدا بود فريب داده بودند يعنى 
كارشان به جاى باريك كشيده 

بود. 

 شبهات شفاعت
شفيع در لغت يعنى جفت، زوج، همراه. وقتى يك 
نفر شفاعت مى نمايد يعنى در واقع اعلام زوجيت 
ــرى و هم خطى باكسى مى كند. در قرآن  و همس
ــفاعت را نفى مى كند و آياتى  ــى داريم كه ش آيات
نيز داريم كه شفاعت را تثبيت مى نمايد وهابى ها 
ــفاعت را نفى مى كنند دستاويزى  از آياتى كه ش
ــفاعت وجود  ــت مى كنند مبنى براينكه ش درس

ندارد.
سوره بقره آيه 48 »واتقوا يوما لاتجزى نفس عن 
نفس شئيا ولايقبل منها شفاعه ولايوخذ منها عدل 
ــيد از روزى كه نفسى در  ولاهم ينصرون« بترس
ــى ديگر جزا ندهد و شفاعت از كسى  مقابل نفس
ــت واز كسى برابر گرفته نمى شود و  پذيرفته نيس

استبودند ، انجام شده باای ارتباطی دارای ظرفیت که انسان هایی واسطه پیامبران طول تاریخ به وحی همیشه در خداوند از طریق ارتباط بشر با 

ائمه اطهار جز حضرت مهدى عجل اه تعالي فرجه الشريف از دنيارفته اند 
ولى اعتقاد داريم انسان مى تواند با آنها ارتباط برقرار نمايد و به آنان توسل 
جسته و از آنان  به اذن خدا كمك جويد
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هيچ كسى يارى داده نمى شود. 
ــبيه اين آيه در همين سوره آيه 123 مى باشد  ش
كه مى فرمايد »واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس 
شيئا ولايقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولاهم 
ــى در مقابل نفس  ينصرون« روزى كه هيچ نفس
ــى برابرگرفته  ــود. واز كس ديگر جزا داده نمى ش
نمى شود و شفاعت در آن روز سودى ندارد و هيچ 
كسى يارى داده نمى شود اين 2 آيه شفاعت را نفى 
مى نمايد. وهابى ها اين 2 آيه را معيار قرار مى دهند 
كه طبق آيات قرآن شفاعت پذيرفته نيست باز در 
سوره بقره آيه 254 داريم »يا ايها الذين امنوا انفقوا 
مما رزقنا من قبل ان ياتى يوم لابيع فيه ولاخله 
ولاشفاعه والكافرون هم الظالمون« اى كسانى كه 
ــما روزى  ايمان آورده ايد انفاق كنيد از آنچه به ش
ــل از آنكه روزى بيايد كه نه بيع )خريد  داديم قب
ــتى نزديك( ونه  و فروش( ونه خله )خليل ودوس

ــفاعت وجود ندارد و كافران  ش
ــتند. طبق  همان ظالمان هس
ــفاعت پذيرفته  ــن 3 آيه ش اي

نيست. 
ــير قرآن  از آنجايى كه در تفس
بايد از آيات ديگر كمك گرفت 
ــات ديگر چه  ــد ببينيم آي باي
ــد در آيه 255 »اه  مى فرماين
ــى القيوم ..... تا  لا اله الا هوالح
من ذالذى يشفع عنده الا باذنه 
ــتثناء وجود دارد. چه  «يك اس
كسى مى تواند نزد خدا شفاعت 
كند؟ اگر انسان اذن و اجازه از 
طرف خدا داشته باشد مى تواند 
شفاعت نمايد تا اينجا آيات از 
شفاعت در روز قيامت صحبت 

ــا 109  درباره  ــوره طه آيات 100 ت نكرده. در س
ــت در آيه 109 مى فرمايد »يومئذ  روز قيامت اس
لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضى له 
ــفاعت درآن روز سود دارد براى  قولاً« نوعى از ش
كسى كه خدا به او اذن داده باشد كه از نظر قول، 
ــد. يعنى قول و فعل اين  ــد از او راضى باش خداون
فرد يكى باشد در سوره زخرف آيه 86 مى فرمايد 
»ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من 
شهد بالحق و هم يعلمون«كسانى كه غير از خدا 
را مى خوانند مالك شفاعت نيستند مگر كسى كه 
شهيد باشد. يعنى حاضر، ناظر، مراقب و گواه باشد. 
مثل پاسبان. اگر سر چهار راه نباشد شلوغ مى شود 
ــد و نگاه نكند باز شلوغ مى شود اگر باشد  اگر باش
نگاه كند ولى مراقب نباشد فايده ندارد اگر باشد و 
نگاه بكند و مراقب هم باشد ولى دفترچه نداشته 
باشد قدرت گواهى دادن ندارد يكى از هنگامه هاى 

ــانى كه پرستيده  ــت كه تمام كس قيامت اين اس
شده اند چه به عمد و چه به تقصير چه بت ها چه 
آدميان چه فرشتگان همه آنها روز قيامت حاضر 
ــلب  ــگاه الهى از خود س ــده و هر يك در پيش ش
معبوديت مى نمايد و مى گويد من لياقت پرستش 
ــن مى شود و  ــتم. در آن روز حق كاملا روش نداش
ترديدها و شك ها و اختلاف ها از بين رفته و حق 

با حساب و كتاب و استدلال روشن مى شود. 
ــد به حضرت  ــه 116 خداون ــده آي ــوره مائ در س
ــى مى فرمايد :»ء انت قلت للناس اتخذونى  عيس
ــن« آيا تو به مردم گفتى كه تو و مادرت  واميّالهي
ــى عرض  ــتند. در آيه 117 حضرت عيس را بپرس
ــه ان اعبد  ــت لهم الا ما امرتنى ب ــد »ماقل مى كن
ــهيدا ما دمت  ــى و ربكم و كنت عليهم ش واه رب
فيهم فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم و انت 
على كل شى شهيد« من به آنها نگفتم مگر اينكه 
خدا را بپرستند كه پرودگار من 
و آنهاست ومن در بين آنان گواه 
ــه در بين آنها  ــا زمانى ك بودم ت
بودم ولى زمانى كه مرا ميراندى و 
روحم را گرفتى تو مراقب بودى 
ــاهد هستى. از  و تو بر هر چيز ش
ــود كه در معنى  آيه معلوم مى ش
ــت.  ــهيد، رقيب هم نهفته اس ش
ــهيد هم  رقيب يعنى مراقب.  ش
ــب در آن  ــى دارد كه رقي معناي
وجود دارد. يعنى حاضر و ناظر و 
ــت و در نهايت گواهى  مراقب اس
ــه آيه 86  ــر گرديم ب مى دهد. ب
زخرف كه فرمود: كسى مى تواند 
ــواه به حق  ــفاعت نمايد كه گ ش
دهد. حق هم يعنى واقعيت ثابت 
غير متزلزل واقعيتى كه اختصاص به امروز ندارد 

)واقعيت مستمر( و اين گواهى عالمانه است. 
ــوره نباء آيه 38 مى فرمايد :»يوم يقوم الروح  درس
والملائكه صفا« روزى كه روح و ملائكه در آن روز 
به صف مى ايستند )قيام مى كنند( اوضاع روشن 
شدن حق برقرار است »لايتكلمون الا من اذن له 
الرحمن وقال صوابا« كسى در آن روز حق حرف 
زدن ندارد مگر كسانى كه خدا به آنان اذن داده و 

حرفشان درست است. 
با بررسى آيات به اين نتيجه مى رسيم كه 3 آيه 
ــفاعت صحبت كرد 3 آيه  ابتداى بحث از عدم ش
ديگر شفاعت را منوط به شرايطى از قبيل اذن و 

اجازه خدا، قول ،حق، شاهد به حق و علم نمود. 
ــوره اعراف داريم :»هل ينظرون الا  در آيه 53 س
تأويله يوم ياتى تاويله يقول الذين نسوه من قبل 
ــفعاء  ــل ربنا بالحق فهل لنا من ش قد جاءت رس

بشناسیمطریق، او را بهتر باشد تا ما از آن خودش خدانما نما باشد، قرآن پیامبر خودش خدا خداوند خواسته 
فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل قد 

خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون«. 
آيا نمى نگريد به تأويل آيات قرآن روزى كه تأويل 
آن مى آيد و كسانى كه فراموش كرده بودند خدا 
ــتادگان از طرف پرودگار  را از قبل، زمانى كه فرس
ما به حق آمد مى گويند آيا شفيعى براى ما هست 
امروز كه شفاعت كند يا برگردانده شويم به دنيا و 
يك جور ديگر زندگى كنيم اين افراد به خود ضرر 
زدند و افتراهايى كه به خدا مى بستند گم شد.)به 

جايى نرسيدند(
آيه بيانگر اين مطلب است كه شفاعت براى بعضى 

افراد سود ندارد. 
ــلا به درد  ــفاعت اص ــدا 3 جا فرموده ش ــرا خ چ
ــد؟  ــوال انگيز باش نمى خورد كه براى برخى  س
ــد : »ان اه لا  ــه 26  مى فرماي ــوره بقره آي در س
ــتحى ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما  يس
الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم و اما الذين 
كفروا فيقولون ماذا اراد اه بهذا مثلا يضل به كثيرا 
ويهدى به كثيرا و مايضل به الا الفاسقين« خداوند 
ــه يا بالاتر ازآن مثال بزند  ابا ندارد از اينكه به پش
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ــفاعت را نفى مى كند چرا بايد شفاعت را نفى  ش
كند. زيرا هم شفيع و هم مشفوع شرايط دارند هر 
كسى نمى تواند هر كسى را شفاعت كند هر كسى 
ــفاعت نمى تواند قرار گيرد. پس بهتر  هم مورد ش
ــت ما چنين فكر كنيم كه ممكن است مورد  اس
شفاعت قرار نگيريم لذا خودمان را اصلاح نماييم 
ــلام  روايت داريم »لاتنال  از  امام صادق عليه الس
ــتخف الصلاه«  هر كسى نماز را  شفاعتنا من اس
سبك بشمارد به شفاعت ما نمى رسد .معلوم است 
بعضى، از قابليت شفاعت شدن محروم مى شوند و 

همه مردم قدرت شفاعت كردن ندارند.

 حقیقت شفاعت چیست؟ 
ــت و توبه مى كند، نياز به  اينكه فرد اهل گناه اس
شفاعت ندارد ولى گاهى دل كندن از گناه سخت 
ــت يعنى گناه مثل يك زالو، زگيل چسبيده  اس

و ملكه شخص شده است. مثلا 
فردى اخلاق خوبى كه دارد، نماز 
مى خواند، صدقه مى دهد ولى بد 
ــت و هر چه گريه، اشك  دل اس
و توبه مى كند درست نمى شود.  
ــخص  در اين مواقع، اگر اين ش
ــعى خود را در برطرف كردن  س
اين رذيله نمود خداوند، در سر 
ــرار مى دهد  راهش چيزهايى ق
كه جذب شود بعد از آن جاذبه، 
ــغول مى كند  فرد را به خود مش
كه از بدى كنده مى شود واين نه 
بدان خاطر است كه اين شخص 
بدى سابق خود را دوست ندارد 
ــت كه اين  ــدان معنا اس بلكه ب
ــت  ــخص ديگر خودش نيس ش

مجذوب است. اگر يك قوه و نيروى مغناطيسى 
ــايل  ــد و در آن اتاق انواع وس قوى در اطاقى باش
ــد تمام اين  ــنجاق ريخته باش آهنى، براده ها، س
ــوى بودن  ــه و در صورت ق ــايل جهت گرفت وس
ميدان جاذبه، جذب نيروى مغناطيسى مى شوند. 
ــان براده هاى آهن شد كه هر  اگر دل هاى ما بس
ــغول به چيزى باشد ولى يك دفعه يك  دلى مش
ــن شود، خواه ناخواه اين  ميدان جاذبه قوى روش
ــد  براده هاى آهن در آن محيط جذب خواهند ش
ما بايد ببينيم چه چيزهايى ما را جذب مى كنند 
ــويم عوامل مختلفى از  كه از خود بى خود مى ش
ــام زمان عجل اه تعالي  ــجد، ام قبيل قرآن، مس
ــريف وجود دارد كه همين ها مى تواند  فرجه الش
شفيع ما باشد. ما انسان ها گناهانى داريم كه به ما 
چسبيده اند البته كوتاهى در ترك آنها از ما بوده 
ولى حالا اين گناهان ملكه ما شده اند لذا شفاعت 

براى كبائر )گناهان كبيره( است آنجايى كه انسان 
واقعا گير كرده خداوند در اين ميان يك راه  برقرار 
ــخص چنان جذب عوامل معنوى  مى كند كه ش
ــود كه دست به دامان آنان  ــان هاى والا بش و انس
ــكنى براى كسانى  مى شود. شفاعت يك سد ش
است كه در گناهان گير كرده و مى خواهند نجات 
ــلما فردى كه مي خواهد مورد شفاعت  يابند. مس
ــد كه جذب آن نيروى  قرار بگيرد بايد مومن باش
ــى )شفيع( شود. كسى كه در اين دنيا  مغناطيس
دل به حق نسپرده باشد درآن دنيا مورد شفاعت 
قرار نخواهد گرفت  ولى كسى كه دلش براى حق 
بتپد و چه بسا گناهانى هم داشته باشد ولى با آن 
دل مشتاق حق، از گناه كنده شود  مورد شفاعت 

قرارمى گيرد. 
ــر را با  ــراد، يكديگ ــر كه اف ــراى محش در صح
گناهان شان مى بينند، همين شرمندگى از انجام 
ــردم بودن  ــاه ودرمعرضِ م گن
باعث مى شود اين فرد از گناه 
خود كنده شود و تا عالم ميزان 
اين تكامل براى شخص وجود 
ــم ميزان كه  ــد از عال دارد. بع
معلوم شد فلش وجود شخص 
سمت حق است يا باطل ديگر 
امكان بازگشت وجود ندارد يا 
ــتى است يا جهنمى  فرد بهش
اما تا قبل از آن تمام موقف ها 
براى اين است كه اگر شخص 
بد است از بدى ها كنده شود. 
ــا در ارتباط  اين دنيا وآن دني
ــد.  يكديگرن ــتاى  راس در  و 
ــه ما الان مجذوب چيزى  اينك
آن  در  آن  ــم  تجس ــتيم  هس
ــفاعت قرار  ــدن و مورد ش ــا مجذوب آن ش دني
ــتر  ــت. مومن هر چه درجه اش بيش گرفتن اس
ــفاعتش بيشتر است تا چه رسد  باشد قدرت ش
ــفاعتش رد  به مقام عصمت پيامبران. قرآن، ش
ــى  ــود، قرآن حيات دارد . اگر قرآن كس نمى ش
ــفاعت كرد او نجات يافته است. رسول اكرم  راش
هم رحمه للعالمين است وشفاعتش مورد قبول 
است. شفاعت آخرين مرحله قبل از ميزان است 

يعنى اگر نباشد  بيچاره ايم. 
ــاء آيه 85 داريم: »من يشفع شفاعه  در سوره نس
سيئه يكن له كفل منها« شفاعت سيئه، جذبه هاى 
ــطه آن ديگران  به طرف ما  ــت كه بواس باطل اس
ــيده  ــوندو يا ما به طرف آنها كش ــيده مى ش كش
ــويم و توجه به اين جذبه ها كه در شخص  مى ش
ــود اگر  تاثير مى گذارد، گاهى باعث نابودى مى ش

به خود نياييم. 

)شفیع( شودنیروی مغناطیسی باشد که جذب آن بگیرد باید مومن شفاعت قرار مي خواهد مورد مسلما فردی که 
ــانى كه ايمان آورده اند مى دانند آن حق  پس كس
است از جانب پرودگارشان و كسانى كه كافر شدند 
مى گويند خداوند چه اراده كرده از زدن اين مثل 
كه گروهى را بوسيله آن گمراه مى كند و گروهى 

ديگر را هدايت و جز فاسقين گمراه نمى شوند.
ــراد را ندارد  ــد گفت خداوند قصد گمراهى اف  باي
بلكه خداوند در هر آيه اى در مقام بيان يك مطلب 
ــاگرد را مى ترساند كه  است. مثلا معلم گاهى ش
حواسش را جمع كند اگر از ابتدا بگويد هيچ كس 
نگران نباشد، هيچ كس درس نمى خواند، خداوند 
ــوره بقره مى فرمايد كه بترسيد. در  در آيه 48 س
ــاندن بندگان است اگر از ابتدا بفرمايد  مقام ترس
ــتند كه چه كارها كه نمى توانند  ــفيعانى هس ش
ــچ كار مثبت انجام نمى دهيم اصولاً  بكنند ما هي
ــه آياتى از اين قبيل  ــان ها حتى با توجه ب ما انس
كه شفاعت در روز قيامت پذيرفته نمى شود خيلى 
راحت برخورد مى كنيم  حال اگر، در آياتى گفته 
شود كه شفيعان درروز قيامت هستند كه خيلى 

كارها مى توانند انجام دهند چه خواهيم كرد؟
ــاندن ماست، لذا  پس اين آيه در مقام انذار و ترس
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این آیه بعد از جنگ احد نازل شده است. وقتی که مسلمان ها در این جنگ، با پیشروی مختصری، فکر کردند که پیروز 
شده اند و به همین خاطر مشغول غنیمت جمع کردن شدند. اما سپاه دشمن از پشت به آن ها حمله و غافل گیرشان کرد. در این 
جنگ نزدیک بود جان پیامبر صلی اه علیه و آله و سلم به خطر بیفتد که با فداکاری های امام علی علیه السام این طور نشد و 
به خیر گذشت. عده زیادی از مسلمان ها وقتی با شبیخون دشمن غافلگیر شدند، پا به فرار گذاشتند. این آیه وقتی نازل شد که 

همین مسلمان هایی که فرار کرده بودند، پیش پیامبر آمدند و به خاطر فرار شروع به عذرخواهی کردند. 

ــخص  ــه خطاب به ش اين آي
ــى اه عليه و آله و  پيامبر صل
سلم است و در آن به مهربانى 
و رأفت ايشان اشاره مى كند 
ــه جهات با  ــه پيامبر از هم ك
مردم نرم و مهربان بودند و خشونت در هيچ جاى 
اخلاقشان جايى نداشت. به همين خاطر خداوند 
ــتور عفو عمومى مى دهد تا از همه  به پيامبر دس

خطاهاى مردم بگذرد و آن ها را ببخشد. 
ــر در حرف و عملت  ــد مى فرمايد كه تو اگ خداون
خشن و سنگدل بودى، مردم از اطرافت پراكنده 

مى شدند. 

 همین طور خوب بمان
بعد از اينكه خداوند به اخلاق پيامبر و نرم خويى 
شان اشاره مى كند، اين سبك رفتار پيامبر را تاييد 
مى كند و تاييدش را اين طور نشان مى دهد كه تو 

 اى پيامبر! باز هم مثل قبل با اين مردم با نرم خويى 
و بخشش رفتار كن و در كار ها با آن ها مشورت كن 
و اين نشان دهنده رضايت خداوند از سبك زندگى 

پيامبر و رفتارشان با مردم است. 
ــد  خداوند از پيامبر مى خواهد كه مردم را ببخش
ــش كند تا گرفتار  ــان از خدا طلب بخش و برايش
اثرهاى گناه نشوند و خداوند است كه انتهاى همه 

بخشش ها به او ختم مى شود. 
ــبت به همه  ــد كه نس ــر مى خواه ــدا از پيامب خ
ــختى هايى كه  ــى كه با او كردند، س بى وفايى هاي
ــم و نافرمانى هايى كه  در اين جنگ برايش فراه
كردند، از حقّ خود بگذرد و اگر پيامبر اين كار را 
نمى كرد، زمينه تفرقه و چند دستگى در جامعه 

به وجود مى آمد. 
ــلمانان در جنگ احد كشته هاى زيادى داده  مس
بودند و عفو و مهربانى پيامبر مى توانست مرهمى 

باشد براى زخم ها و جراحت هاى آن ها. 

 مشورت کن
ــر همه  ــردم به خاط ــد م ــه قرار ش ــد از اينك بع
ــط پيامبر  ــد توس ــرده بودن ــتباه هايى كه ك اش
ــا پيامبر  ــوند، خداوند مى خواهد ت ــيده ش بخش
علاوه بر بخشش و استغفار، با آن ها مشورت كند. 
مشورت براى زنده كردن شخصيت مردم و تجديد 
ــت. چون پيامبر  حيات فكرى و روحى آن ها اس
قبل از جنگ احد با مردم مشورت كرده بود و اين 
مشورت نتيجه خوبى نداشت، به نظر مى رسيد كه 
ديگر پيامبر بايد قيدِ مشورت كردن با آن ها را بزند. 
اما اين طور نشد و پيامبر باز هم دستور داشت تا 
بامردم مشورت كند، هر چند اين مشورت منجر 

به پيروزى نشود و بى نتيجه باشد. 
در آخر هم خداوند از پيامبر مى خواهد كه بعد از 
ــت به خدا توكل  مشورت و گرفتن تصميم درس
كند كه خدا توكل كننده هاى به خودش را دوست 

دارد و تنهايشان نمى گذارد.

فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اهِ لنِْتَ لهَُمْ وَ لوَْ کُنْتَ فَظًا غَليظَ القَْلْبِ انَفَْضُوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لهَُمْ وَ 
شاوِرْهُمْ فِی اْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَلْ عَلَى اهِ إنَِ اهَ يحُِبُ المُْتَوَکِلينَ  

زنده می شوندبا مشورت 
به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان ]= مردم [ نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می شدند. پس آن ها را ببخش و برای آن ها 

آمرزش بطلب! و در کار ها، با آنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، (قاطع باش! و) بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکان را دوست دارد. 
سوره آل عمران- آیه 159
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ــكر خداى تعالى سه قسم  ش
ــام  ــى انج ــت: عملاً)يعن اس
ــرام( زبانا و   واجب وترك ح
ــه نعمت ها از  ــم ك قلباً)بداني
اوست( يعنى سه پايه شكر! 
همواره بايد شكر بگوييم و اين را در نظر داشته 
ــيم كه خدا همين قليل شكر ما را بشرطى  باش
ــكر  ــول مى فرمايد كه در نظرمان قصد در ش قب
ــكر مى كنيم  ــون ما وقتى ش ــد. چ همواره باش
نعمت اضافه مى دهد و اين خود شكر مى خواهد، 
ــت و اين  ــكر با اعضاى بدن اس علاوه بر اين ش
ــكر مى خواهد و... يعنى همواره ما عقبيم در  ش
ــكر خداى تعالى. از طرفى اگر كسى اعتراف  ش
ــكر خداوند كند، به واقعيت  به عجز خود در ش
نزديك تر از كسى است كه مى خواهد نعمت ها 

را دانه دانه شكر كند.

 جلب محبت مردم
جلب محبت مردم نصف عقل است. در غير دايره 
ــب و حرام بايد با كمك عقل طورى برخورد  واج
ــان جلب شود و آرزو  و زندگى كرد كه محبت ش

كنند باز هم با شما برخورد داشته باشند. 
اين خيلى خوب است و اثرهاى دنيايى و آخرتى 
ــيار دارد. در خانواده هم بايد طبق دستورات  بس
اسلام عمل كرد با زن و بچه. با بچه بايد با رفاقت 
برخورد كرد و با دعوا و فحش و زدن، تاثير حرف 

از بين مى رود.

 حفظ زبان
ــه: واحفظوا  ــي اه عليه وآل ــول اه صل قال رس

السنتكم...
ــه  ــوراخ كردن كيس ــك كلام زبان باعث س در ي
ــند و  ــت. هر چه اعضاء زحمت مى كش اعمال اس
ــود يك حركت زبان كيسه را سوراخ  جمع مى ش
مى كند. حضرت اميرعليه السلام فرمودند: هيچ 
ــت و تقوا هم بدون  ــى بدون تقوا مفيد نيس عمل
حفظ زبان مفيد نخواهد بود. لذا خداوند خاكريز 
ــت؛ لبها و دندانها! اگر در  براى زبان قرار داده اس
ــديد بايد از مهلكه  برابر زن و فرزند غضبناك ش

خارج شويد وگرنه قطعاً زمين خواهيد خورد.

 تند و کند رفتن
ملاك در تند و كند رفتن سلامت بدن است. اگر 
بدن از دست برود ديگر هيچ كار نمى تواند بكند 
ــته برود و 70-80 سال عمر  و اينكه آرام و پيوس
كند بهتر است تا اينكه زود برسد و تا آخر از كار 
ــرش درد كند،  بيفتد. يعنى دلش درد بگيرد، س

رنگش زرد شود، نبايد بدن ضرر ببيند.

 ظرفیت
اينطور نيست كه ظرفيت هاى همه ثابت و به يك 
ــد. انجام عمل خير ظرفيت  ــخص باش اندازه مش
خير آدم را زياد مى كند كسى كه ظرفيتش بزرگ 
است چيز گيرش مى آيد. انجام عمل شرّ ظرفيت 

شرّ آدم را زياد مى كند.
آدم عقل دارد، بعضى راه دنيا را انتخاب مى كنند، 
ــى را، اگر راه بندگى را ادامه  بعضى هم راه بندگ
ــود و عقل زياد  ــد، از خارج به او كمك مى ش ده
ــى كه اخلاق خوش در خانه دارد،  مى شود. كس
ــا را روزه دارد و  ــه روزه ــت ك ــى اس مانند كس
ــب ها را عبادت كند. كسى كه داراى ايمان در  ش
ــت، همه چيز براى او تفريح است. هر  حد بالاس
ــن راه...! تازه از  ــه تفريح مى خواهد بيايد در اي ك

نعمت هاى خدا بيشتر هم لذّت مى برد.

 ذکر کثیر
 از نظر ايمان دو مرحله داريم: اولى كه خدا اصلاً 
از آن نگذشته و كنارش هم جهنم گذاشته چون 
ــواى خدا در واجب و  ــا از بين مى روند. تق آدم ه
حرام است. با اطاعت فرمان در اين مرحله نفس 
اماره آب مى شود و از بين مى رود و نفس مطمئنه 
جايش مى آيد. كسانى كه اين طور هستند طبق 
ــى  تعريف قرآن كريم، اولياء اه اند. حال اگر كس
ــلاوه بر اين دو، بايد  ــت بالاتر پرواز كند، ع خواس
ذكر خدا را هم كنارش بگذارد. بايد يواش يواش از 
كم، ذكر را با توجه و با زبان، در حال كار، در حال 
ــرآن و... با توجه بگويد تا توجه  نماز، تعقيبات، ق
ــود و غفلت از دل خارج و ذكر از زبان  تقويت ش

وارد قلب شود و ذكر كثير حاصل گردد. 
ــرعت  ــد ايمان س ــا رعايت تقوا و ذكر باهم رش ب
ــت و اقلى  ــن )ذكر( واجب نيس ــرد. اما اي مى گي

زبان کیسه اعمال را سوراخ مي کندپ��اي موعظه ه��اي آي��ت اه خوش��وقت اس��تاد اخ��اق اهال��ي ته��ران
»عرفان یعني این که گوش به حرف خدا بدهي، واجبات را انجام دهي، محرمات را ترك کني« آن هایي که پاي صحبت هاي اخاقي 

حضرت آیت اه خوشوقت نشسته باشند این جمله یا جماتي به این مضمون براي شان آشناست. اولین باري که به مسجد کوچکي در 
سه راه طالقاني تهران رفتم تا یکي از عرفاي دوران را ببینم فکرمي کردم ابد روحاني اي را خواهم دید که حرف زدنش، راه رفتنش، غذا 

خوردنش و... با ما فرق مي کند. اما در اولین برخورد با چهره اي نوراني و باجذبه اما ساده و مهربان برخورد کردم که جوانان زیادي در 
محراب مسجد دور او را گرفته بودند و او با سعه صدر و روي باز به سواات آن ها پاسخ مي داد. آیت اه خوشوقت که شاگرد برجسته 

عامه طباطبایي بوده است سال هاست پیش نماز مسجد امام حسن مجتبي علیه السام است. کساني که ایشان را مي شناسند مي دانند که 
ایشان تنها راه سیر و سلوك را رعایت تقوا مي دانند و برنامه هاي پیچیده و ریاضت هاي بي مورد را غلط مي دانند.

 تنظيم:محمد رسولي 
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ــوا را رعايت مى كنند، تصميم به  ــردم كه تق از م
ادامه راه در اين مرحله را مى گيرند. لذا اين طرف 
ــدا راه را باز  ــت. اما خ اتوبانش خلوت خلوت اس
ــته. براى همين در قرآن زياد به ذكر اشاره  گذاش

نشده است.

 هدف ازآمدن اهل بیت علیهم السام
بعضي مي خواهند خودشان را در خاك فرو كنند. 
ــد و بعد هم تمام  ــاك بازى مى كنن يك عمر خ
مى شود. اما حضرات معصومين در نقطه مقابلند. 

ــن جارچى ها را  ــد اي اگر خداون
نمى فرستاد، هيچ گاه كسي خاك 
ــرف خاك  ــن به ط ــراى رفت را ب
ــرد. اما خداوند  آفرين رها نمى ك
ــن  ــرات معصومي ــيله حض بوس
ــا دعا كارى  ــف الحيل، ب با لطاي
مى كند، كه اين ها دل شان آنجا را 
بخواهد و يواش يواش به آن طرف 

حركت كنند.
فرق صحت عمل با قبولى آن

قبولى اعمال با صحيح بودن آن 
فرق مى كند كه صحت از عذاب 
ــى عدم قبولى  نجات مى دهد ول
اعمال، آثارى را كه در اثر قبولى 
بر مى گردد، ندارد و خدا از متّقين 
قبول مى كند. چطور وقتى كسى 

با كسى دشمن است يكى هديه بفرستد ديگرى 
قبول نمى كند و لو اينكه هديه را فرستاده باشد، 

اينجا هم همين طور است.
ــاوس شيطان لازم است انسان  براى مبارزه با وس
معده اش سبك باشد. براى همين در ماه مبارك 
ــت. البتّه  ــيطان در غل و زنجير اس مى گويند ش
جوانانى كه ازدواج نكرده اند بيشتر اين موضوع را 
ــه روز روزه در هر ماه را ترك  ــت كنند و س رعاي
ــت. در  ــيطان تناوبى اس ــه هاى ش نكنند. وسوس
ــه اول اگر مغلوب شدى در وسوسه بعدى  وسوس
حتماً شكست مى خورى واگر زمين نخوردى به 

راحتى وسوسه بعدى دفع مى شود.
اگر شيطان وسوسه كرد نبايد دور وسوسه گشت، 
بايد سريعاً درباره آن فكر نكرد كه هرچه فكر كنى 

و بمانى بدتر مى شود.

 برنامه روزانه  زندگی
برنامه روزانه زندگى: 1-استفاده از نعمت هاى خدا 
ــكر آن.2-عبادات خدا در اين بين.3-كسب  وش
ــاعت مفيد(  ــلال وكار در هر روز )8 س روزى ح
ــود نه بيشتر. )البته اگر  آنقدر كه نياز بر آورده ش
شرايط سخت و استثنايى است و خرج در نمى آيد 

حدّاكثر 2 ساعت اضافه كارى است( حال: در اين 
بين واجبات ومحرّمات به انسان برخورد مى كنند. 
ــان مرتبه معنوى خود را با انجام و ترك آنها  انس
ــتر  بالا مى برد. )در صورت اختيار با عبادت بيش

وكيفيت بالاتر مقام را بالاتر برد( همين و بس.

 راه ديدن امام زمان
ــل اه تعالي فرجه  ــام زمان عج ــرط ديدن ام ش
ــت وبس. مقدارى هم زبان قرص  الشريف تقواس
ــار زبان را  ــت و بايد ثابت كنى اختي ــتن اس داش

دارى.

 تقوا
ــه  ــل ل ــق اه يجع ــن يت »و م
ــي در زندگي  مخرجا« اگر كس
مستمرا )نه يكي دو هفته( تقوا 
را مراعات كند يجعل له مخرجا.  
خدا مي گويد اگر تقوا را مراعات 
ــت هاي  ــن در بن بس ــردي م ك
ــت راه بيرون رفت  ــي براي زندگ
ــود.  ــرار مي دهم. راه باز مي ش ق
ــوره  به همين منظور خدا يك س
در قرآن كريم آورده است به نام 
سوره يوسف. يوسف در شرايط 

ــد ضعف و زبوني  صد در ص
بود، جوان برده اي بود 

ــت آن طرف  كه هيچ كس را نداش

هم ملكه مصر بود. خدا مي گويد ببين در اثر تقوا 
ــه اي كه دعوت به  ــه كارش كردم. در آن نقط چ
ــد از آن نقطه فرار كرد. به كجا فرار كرد؟  گناه ش
ــته. فقط همين كار از دستش بر  به طرف در بس
ــتاد. خدا ديد  مي آمد اما كوتاهي نكرد. آنجا نايس
ــف دارد تقوا را مراعات مي كند به دل شوهر  يوس
آن زن انداخت كه برود خانه. به محض اين كه در 
ــف دارد مي دود و زن از پشت  را باز كرد ديد يوس
دنبال او كرده است. اولين شاهد پاكدامني يوسف 
صديق شوهر آن زن است. تقوا را رعايت كني خدا 
دقيق و ظريف كمك مي كند. همه چيز را طوري 

مي كند كه به نفعت بشود.

می رودتاثیر حرف از بین و فحش و زدن، کرد و با دعوا رفاقت برخورد با بچه باید با 
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امام؛تکیه گاه عالم 
پرسش هايى درباره غيبت امام 
ــا حجت  ــت و گو ب ــر در گف عص

الاسلام تقى حاتمى

ضمینه سازی برای غیبت
ــى امام  ــاه به زندگ نگاهى كوت

حسن عسگرى عليه السلام

قبه الصخره در تهران
ــتان مقدس امام زاده  زيارت آس

زيد عليه السلام 

پیامبر اخاق های خوب
ــاه در زندگى  ــتجويى كوت جس

نورانى پيامبر اسلام

حس��ین  علی��ه  الس��ام  بهانه 
مسلمانی ام

گفت و گو با حسين مورالى جوان 
ــلمان  ايتاليايى كه پيش از مس

شدن هيأت مى رفت
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روز آغاز امامت حضرت ولی عصر 
عجل اه تعالی فرجه الشریف روزی 

است  که بنا به روایات رسیده از پیامبر 
صلی اه علیه و آله و سلم باید عید 

گرفته شود.
 موضوع مهدویت همیشه همراه با 
هزاران سوال جواب نداده و شبهه 

ذهنی بوده و هست. برای رسیدن به 
بعضی از این جواب ها سراغ حجت 

ااسام و المسلمین تقی حاتمی 
رفته ایم. حاتمی مسئول بخش آموزش 

و پژوهش بنیاد تخصصی مهدویت 
است. بنیادی که تاسیس شده است 
برای رفع بسیاری از همین سوال ها 
و شبهه هایی که در مورد موضوع 
مهدویت در جامعه طرح می شود.

هانيه سهل آبادی

پرسش هايی درباره غيبت امام عصر در گفت و گو با حجت ااسام تقی حاتمیامام؛ تکیه گاه عالم

 با توجه به اینکه امام زمان عجل 
اه تعالی فرجه  الشریف به طور 
پنهانـی به دنیـا آمدند و حتی 
بارداری مادرشـان هم مخفی 
بود و کسـی جز یاران نزدیک 
ایشان از وجودشـان مطلع نبود، وقتی امام حسن 
عسـگری علیه السام به شـهادت رسیدند مردم 
چگونه از وجود ایشـان با خبر شـدند؟ بـا توجه به 
اینکه ایشـان به عنوان یک کودك 4 ساله بر جنازه 
پدرشـان نماز هم خواندند. مردم چگونه توانستند 

حضور امام را قبول کنند؟ 
ــام زمان به خاطر  ــث ولادت پنهان و مخفيانه ام بح
ــود نازنين حضرت را تهديد مى كرد  خطراتى كه وج
شبيه به ولادت بعضى از انبياى گذشته مانند حضرت 
ــلام بود. علت  ــى عليهما الس ابراهيم و حضرت موس
ــموم و جوى بود كه در  مخفيانه بودن هم فضاى مس
دست بنى عباس بود . آن ها از دشمنان ائمه محسوب 
ــدند و ائمه را در جريان حكومت رقيبان خود  مى ش
مى دانستند. از نحوه زندگى امامان مخصوصا دو امام 
آخر اين طور برداشت مى شود كه جو موجود در زمان 
اين ائمه به شدت نظامى بود. امام به نزديكان خانه خود 
هم كه غلامان و كنيزان بودند اطمينان نداشتند. لذا 
در اين فضا مى بينيم برخى از اصحاب حضرت هم كه 
مى خواهند با امام ارتباط برقرار كنند در قالب و پوشش 
ــام مى دهند. مثلا  ــغل هاى مختلف اين كار را انج ش
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اهل بيت
عليهم 
السام

معروف است كه يكى از ياران امام سمان است. سمان هانيه سهل آبادی
يعنى روغن فروش. ظاهرا شغلش روغن فروش است 
ــى از آن خانه ها خانه امام  و به در خانه ها مى رود و يك
حسن عسگرى عليه السلام است. در واقع سمان رابط 
بين شيعيان و امام حسن عسگرى براى انتقال نظرات 
امام عليه السلام است. در اين جو امام عليه السلام بايد 
تولد و حضور امام زمان را پنهان بدارد ولى با توجه به 
ــهادت امام حسن عسگرى  اينكه قرار است بعد از ش
ايشان جانشين باشند اگر پنهان بمانند و كسى خبر 
نداشته باشد، مطمئنا ضرر و ضربه اى به شيعيان وارد 
مى شود. براى همين امام راهكارهايى را براى در آمدن 
از حالت پنهانى داشتند. اگر تولد امام زمان كاملا سرى 
بود و كسى خبر نداشت، شاكله شيعه بعد از شهادت 
امام حسن عسگرى عليه السلام از هم پاشيده مى شد. 
لذا امام راهكارهايى دارد. از جمله اين راهكار ها بحث 
نشان دادن امام زمان به نزديكان و اصحاب خاصشان 
است كه اين اصحاب هم افراد عادى نيستند. اصحاب 
امام كسانى هستند كه در ميان شيعيان صاحب نفوذ 
بودند . اعتبار داشتند. حرفشان براى شيعيان حجت 
بود. كسانى كه صاحب نفوذ بودند و اعتبار اجتماعى 
داشتند. امام عليه السلام آن ها را مد نظر گرفته بود. در 
عين اينكه اين نوع ديدار ها يكى دو مورد هم عمومى 
اتفاق افتاده بود. از جمله اينكه 40 نفر به ديدار ايشان 
آمدند و در اين ديدار حضرت، امام زمان را كه كودكى 
ــان دادند. امام به  ــاله بودند به آن ها نش چهار-پنج س
اين ها هم اكتفا نمى كند. در زمان تولد امام زمان يكى 
از كارهايى كه حضرت انجام داد عقيقه كردن است. 
اين كار سنتى است كه مستحب است براى فرزند در 
هنگام تولد انجام شود كه گوسفندى را قربانى كنند و 
گوشتش به شكل خاصى ذبح شود و بين فقرا تقسيم 
ــگرى عليه السلام چندين بار  ــود. امام حسن عس ش
ــاب خاصش بدون اينكه فرزند را  براى بعضى از اصح
به آن ها نشان دهد عقيقه كرد و فرستاد و اعلام كرد كه 
اين عقيقه فرزندم است. اين را حضرت به عنوان يك 
وظيفه و تكليف بر دوش خود مى بيند. علاوه بر اينكه 
بحث رجوع به امامت در دوران كودكى فقط براى امام 
ــت. اين تجربه را در مورد دو سه امام قبل از  زمان نيس
ــلام كه در  اين هم داريم. از جمله امام جواد عليه الس
سنين كودكى به امامت مى رسد و شيعيان در اين سن 
امامت را از طرف كسى كه كودك است قبول كردند. 

لذا سن كم داشتن امام مشكلى را ايجاد نمى كرد. 

 با توجه به اینکه امام در سـن 4 سـالگی به امامت 
رسـیدند و از   همـان ابتدا زندگی مخفی داشـتند، 
چگونه توانستند با این سن کم اداره جامعه مسلمین 
و شـیعیان را عهده دار شـوند؟ چگونه توانسـتند 
جامعه را اداره کنند و مسلمین برای سواات و امور 

مهمشان چه طور به امام مراجعه می کردند؟ 

بحث رهبرى و مديريت و هدايت جامعه غير از چيزى 
است كه واقعيت امر در دين به ما نشان مى دهد. نگاه 
ــت كه  ما به جريان رهبرى دينى جامعه، نگاهى اس
ــرآن دارد. در عرف و جامعه ما  ــه در روايت ها و ق ريش
ــى لياقت رهبرى را دارد كه اولا داراى علم باشد  كس
يعنى علم مديريت جامعه و هدايت جامعه. ثانيا از نظر 
ــن و تجربه در جايگاه خاصى باشد. جوانى ناپخته  س
را هيچكس به عنوان رهبر جامعه انتخاب نمى كند. 
اولين چيزى كه به ذهن مى آيد اين است كه اين فرد 
ناپخته و كم تجربه است. اين در زندگى ما معقول و جا 
افتاده است. اما نگاه ما به جريان رهبرى دينى، آن هم 
ــه در وحى و هدايت الهى  رهبرى و مديريتى كه ريش
ــت. رهبر دينى كه معصوم است و  دارد غير از اين اس
ــت،  ــتباه اس علمش علم وحى و مصون از خطا و اش
ــان به رهبر  ــت كه در عرف جامعه خودم نگاهى اس
جامعه داريم. ما نگاه مان در جريان امامت اين است: 
ــى است كه منتخب الهى است. يعنى خدا با  امام كس
ــراد آن ها را انتخاب مى كند.  علم و آگاهى به درون اف
ــت و انتخاب كننده هم  اگر منصب، منصب الهى اس
ــت، اگر خدا مصون از خطا و اشتباه است، لذا  خداس
كسى را كه انتخاب مى كند كسى است كه بالا ترين 
آگاهى را دارد و بهترين فرد براى هدايت جامعه است. 
ريشه هدايت دو چيز است: آگاهى يا بصيرت و آزادى 
از هوى و هوس. اگر كسى اين دو گزينه را داشته باشد 
ــه علم الهى و  ــرى را دارد. لذا امام چون ب لياقت رهب
مشكلات جامعه و نيازهاى جامعه و انسان ها آگاه است 
و از هوى و هوس آزاد و از خطا مصون است،لذا لياقت 
رهبرى را دارد. جريان لياقت كه در آزادى نهفته است، 
ربطى به سن فرد در جريان رهبرى دينى كه منصوب 
الهى است ندارد. يعنى سن نشان دهنده لياقت رهبرى 
داشتن يا نداشتن نيست. چيزى كه در مسائل دينى 
ملاك است به عنوان لياقت بحث آگاهى و آزادى است 
و ما اعتقاد داريم اين دو گزينه را خدا در وجود افرادى 
ــت. ما اين مساله را  كه انتخاب مى شوند گذاشته اس
در جامعه امروزى خودمان هم تجربه كرده ايم. مثلا 
خوانده ايم كه كودكى 5 ساله مدرس دانشگاه در فلان 
كشور است. چون كودكى نابغه بوده به سرعت مراحل 
ــتادى ديگران  ــت و به مقام اس علمى را طى كرده اس
رسيده است. ما اين مساله را در حد اعلايش در وجود 
ــوم در بحث هدايت و تكامل  معصوم داريم. لذا معص
عقلى جايگاه خودش را به امر الهى پيدا مى كند و در 
بيرون هم سن و قيافه نمايانگر كمالات عقلى و معنوى 
انسان ها نيست. بنابراين ايشان با سن كم به امر الهى 
جايگاه امامت را بر عهده مى گيرند و در اين امر هم هيچ 

مشكلى ندارند. 

 روش زندگـی پـس از امـام حسـن عسـگری 
علیه السام یعنی در خفا زیستن و پنهانی زیستن 

حاشيه

مبارزه با امام زمان های دروغی

در بحث مهدويت از نكته هاى مهمى كه 
ــود ،بحث  ــد در جامعه به آن توجه ش باي
آسيب ها و مدعيان است كه متاسفانه در 
ــلامى خيلى پررنگ  ــيعى و اس جامعه ش
ــت وخصوصا در اين برهه از زمان كه  اس
كشورهاى اسلامى در منطقه خاورميانه 
ــويش هستند. در اين  دچار بحران و تش
وضعيت نابسامان مدعيانى پيدا شده اند 

و راهزن دين مردم شده اند.
ــنت و چه  ــد، چه اهل س ــى نمى كن  فرق

تشيع، همه را تهديد مى كند.
ــى ديگر حتى يهوديت و   به نوعى با نگاه
مسيحيت را هم تهديد مى كند. به خاطر 
اينكه ظلم و ستم در عالم زياد شده است. 
ــه ما مى توانيم در  مهم ترين وظيفه اى ك
ــته باشيم اين است  اين برهه از زمان داش
كه مردم را نسبت به معارف مهدوى بصير 
كنيم و نسبت به آسيب ها آگاه كنيم. كه 
ــكل آسيب است و  اين موضوع به اين ش
ــت  ــتباه كنى ممكن اس اگر غفلت و اش
ــت بدهى.يعنى سرمايه و  دينت را از دس

همه چيزت را از دست مى دهى.
ــبت  ــه نس ــى جامع ــى بخش ــذا آگاه  ل
ــى مردم  ــاء معرفت ــيب ها و ارتق ــه آس ب
ــان  ــام زم ــاره ام ــيعه درب ــا ش خصوص
عجل اه تعالى فرجه الشريف بايد در راس 
ــد  حركت هاى دينى و فرهنگى مان باش
ــن جامعه خودمان را حفظ  تا به نوعى دي
كنيم و امكان جولان به مدعيان ندهيم. 

نمونه بارز آن هم جريان آن سى دى بود 
ــد و حوزه با قدرت به ميدان  كه پخش ش
آمد و جلوى انحراف بزرگى را گرفت. بايد 
در افزايش بصيرت و آگاهى مردم نسبت 

به آسيب ها تلاش كنيم.
ــا ردپايى از  ــر كج ــه در ه در دوره اى ك
ــن غفلت  ــت و كوچك تري ــيطان اس ش
ــد بايد  ــمارا برباي ــت دين ش ممكن اس
ــيار بود.بحث حفظ دين و ايمان در  هوش
ــيار مهم است.بزرگ ترين  اين دوران بس
وظيفه ما در زمان غيبت تبعيت از حاكم 
ــان يعنى  ــب به امام زم ــروع منتس مش

ولى فقيه است.
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امام زمان مختص به ایشـان اسـت؟ یا در گذشـته 
نمونه های دیگری هم داشته ایم؟ 

ــاى اجتماعى هم مطرح  نكته جالبى كه در بحث ه
ــايد ما تجربه اين بحث را هم در زندگى  مى شود و ش
ــته باشيم، اين است كه اگر بلا يا اتفاقى  خودمان داش
فقط براى شخصى خاص بيفتد و آن شخص اطراف 
خود را ببيند و ببيند كه همه در رفاه هستند و زندگى 
مى كنند و فقط او دچار آن بلا شده، تحملش براى او 
ــت ولى هنگامى كه احساس كند در اين  مشكل اس
ــت تحملش راحت تر است مثلا در  حادثه تنها نيس
حادثه بم كه بسيارى از افراد نزديكان خود را از دست 
ــت. ولى وقتى  ــخت اس دادند، تحمل اين خيلى س
ــت  ــر ديگران هم همين بلا آمده اس او مى ديد بر س
ــرايط براى او راحت تر است. اين مساله  تحمل اين ش
ــار روانى و روحى به  ــان غيبت هم داريم. فش را در زم
ــيعه در طول تاريخ زياد بوده است. خصوصا اوايل  ش
جريان غيبت صغرى، كه چرا با اينكه به امام زمان نياز 
ــت و دسترسى ظاهرى به  داريم ولى در ميان ما نيس
ــيخ صدوق يكى از علماى طراز اول  ايشان نداريم. ش
شيعه هستند. ايشان مى گويند به نيشابور مسافرت 
مى كنند و در آنجا با يكى از افرادى كه خيلى دوست 

ــان را ملاقات كنند  داشتند ايش
ــد و آن فرد از  مصاحبت مى كنن
ــوالاتى  ــيخ صدوق س مرحوم ش
ــند كه  درباره امام زمان مى پرس
ــك و ترديدى در وجود ايشان  ش
دارند. مرحوم صدوق فرمودند من 
خيلى تلاش كردم با آيات و روايات 
دل او را نسبت به وجود امام زمان 
و حضور امام مطمئن كنم. بعد از 
جدايى از ايشان من ناراحت بودم 
كه چرا در بين شيعيان اين اتفاق 
افتاده است كه يك شيعه نسبت به 
وجود امامش ترديد داشته باشد. 
ــت ناراحتى خوابم برد.  با اين حال
ــار خانه خدا در حال  در خواب كن
ــلام  طواف بودم كه امام عليه الس

را مى بينم وامام احوال پرسى مى كند و مى گويد چرا 
نارحتى؟ گفتم شما از درد دل من آگاهى. اينكه چرا 
شيعيان نسبت به وجود شما ترديد دارند. حضرت به 
ايشان مى گويد چرا كتاب نمى نويسى؟ مى گويد من 
درباره شما كتاب نوشته ام. فرمودند نه كتابى بنويس 
كه در آن غيبت انبياء گذشته ذكر شده باشد و مرحوم 
ــاس همين درخواست امام شروع  شيخ صدوق بر اس
به نوشتن كتاب مى كنند و كتاب كمال الدين و تمام 
النعمه يا اكمال الدين و اكمال النعمه را تاليف مى كنند 
ــته  شده و حتى موضوع  كه به دستور امام زمان نوش
ــود. موضوع  ــاب هم به امر امام انتخاب مى ش اين كت

ــته از ميان  ــى از غيبت انبياء گذش اين كتاب گزارش
اجتماعشان بود. به خاطر اينكه شيعه در دوران غيبت 
احساس تنهايى نكند اين حرف زده شده است كه فكر 
نكند تنها گروهى است كه اين بلا بر سرش آمده است 
و حجتش نيست و از ميان آن ها رخت بر بسته است. 
ــد مى بيند جريان حضرت  بعد كه تاريخ را مى خوان
موسى هم همين بوده است. حضرت ادريس و ابراهيم 
ــول هم در دوره اى كه از  هم همين طور. حضرت رس
مكه مى رود همين طور. نگاه كه مى كند مى بيند در 
ــته هم اين اتفاق ها افتاده است. در اين دوران با  گذش
توجه به اينكه مورد هاى تاريخى براى جريان غيبت 
داريم در كتاب كمال الدين نشان از اين است كه شيعه 

در اين جريان تنها نيست.
 

 بعد از شـهادت امام حسن عسگری علیه السام 
غیبت صغری امام از چه زمانی شـروع شد؟ و علت 

اینکه در خفا زیستند چه بود؟ 
ــروع غيبت صغرى بر دو نظر است. مشهور آن اين  ش
است كه با شهادت امام حسن عسگرى به امر الهى بعد 
از اينكه امام زمان بر جنازه مطهر امام حسن عسگرى 
نماز مى خواند و كفن و دفن را بر عهده مى گيرد، غيبت 
ــلام  ــام زمان عليه الس صغرى ام
ــا تعقيب  ــود، كه ب ــروع مى ش ش
ــمن و براى حفظ جان غيبت  دش
شان آغاز مى شود. اما اينكه ريشه 
آن چه چيزى است و چرا امام غايب 
شد؛ مى توانيم با نگاه هاى مختلف 
آن را طرح كنيم. با  شناختى كه از 
خدا به عنوان عليم و حكيم داريم 
ــام زمان  ــه غيبت ام ــا توجه ب و ب
مى فهميم در فلسفه غيبت هر چه 
در بحث علت غيبت كشف كنيم 
همه اين ها جزو علل ناقصه جريان 
ــت يكى  ــت. يعنى ممكن اس اس
ــد. اما  از آن ها اينكه مى گويم باش
علت اصلى اين جريان چه هست؟ 
ــت و در روايت  جزء اسرار الهى اس
تشريح شده است كه علت اصلى غيبت امام زمان بعد 
از ظهور امام مشخص مى شود.   همان طور كه جريان 
كارهاى حضرت خضر براى حضرت موسى در هنگام 
مفارغت و جدايى روشن شد. قدم اول در بحث غيبت 
ــرى از اسرار الهى است و علت  اين است كه غيبت س
اصلى غيبت بعد از ظهور توسط امام منتشر مى شود. 
در نگاه تاريخى مهم ترين مورد خطر جانى است كه 
ــى در داخل خانه امام  امام را تهديد مى كند. جاسوس
ــت. پس براى حفظ جان  حسن عسكرى وجود داش
ايشان غيبت بهترين راه است. از نگاه روايى ائمه عللى 
را ذكر كرده اند. اول بحث عدم بيعت امام عليه السلام 

عقیقه فرزندم استو اعام کرد که این عقیقه کرد و فرستاد را به آن ها نشان دهد بدون اینکه فرزند اصحاب خاصش بار برای بعضی از علیه السام چندین امام حسن عسگری 

برای حفظ جان ایشان 
غیبت بهترین راه است. 
از نگاه روایی 
ائمه عللی 
را ذکر 
کرده اند

امام را حجت و لنگر زمین 
می دانیم. عالم هم مانند 

کشتی اگر 
تکیه گاهی 

نداشته 
باشد 

لحظه ای 
پابرجا 

نیست

ریشه هدایت دو چیز است: 
آگاهی یا بصیرت و آزادی از 
هوی و هوس

اگر تولد امام زمان کاما سری 
بود و کسی خبر نداشت، 

شاکله شیعه بعد 
از شهادت امام 

حسن عسگری 
از هم پاشیده 

می شد
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اهل بيت
عليهم 
السام

است. به خاطر اينكه بيعت هيچ ظالمى به گردن امام 
نباشد. چون امام زمان مامور به اجراى عدالت و مبارزه 
با ظلم است. طبيعى است كه بعضى از امامان به نوعى 
ــان بوده اند. مانند  تحت بيعت حكومت و دشمنانش
ــلام و امام صادق عليه  پيامبر و حضرت امير عليه الس
السلام. يا در جريان وصيت نامه امام صادق زمانى كه 
براى خودش جانشين انتخاب مى كند يكى از كسانى 
كه به عنوان خليفه معرفى مى كند خود منصور است. 
منصور دستور مى دهد به هر كسى كه وصيت كرده 
جاى او را بگيرد او را بكشيد. ديدند 6 نفر را معرفى كرده 
ــت و اين كارِ امام نقش بر آب كردن  و يكى منصور اس
نقشه منصور بود و او دست از اين كار برمى دارد. براى 
ــان نيفتد، چون امام در  اينكه اين اتفاق براى امام زم
معرض است يا بايد قيام كند يا با حاكم زمان خود كنار 
بيايد. اگر شرايط فراهم نباشد قيام مطلوب رخ نخواهد 
داد. اگر بيعت كند تمام كسانى كه روايت هاى مبارزه 
با ظلم امام زمان را از زبان پيامبر شنيده اند دچار ترديد 
ــاى مهدويت در ذهن  ــدند و ترديد در آموزه ه مى ش
ــت. براى همين امام در غيبت است و  مردم مى نشس
ــروع مى كند و هيچ بيعتى بر  با ظهورش مبارزه را ش
گردنش ندارد. طبق روايات، زمان ظهور پنهان است 

ــت.  و هر لحظه بايد توقع آن را داش
ــى  ــت التزام مى آورد و هركس بيع
بيعت كرد موظف است بر عهدش 
پايبند باشد. اگر امام زمان با كافرى 
ــى بيايد كه  ــد و اذن اله بيعت كن
ــد، تناقضى بين امر الهى  قيام كني
ــاد مى كند. بحث دوم  و بيعت ايج
قدرنا شناسى مردم است. در روايات 
ــراى اينكه مردمى كه  داريم خدا ب
قدر امام را ندانستند تنبيه كند امام 
ــد. بهترين نعمت،  را غائب مى كن
ــت و اگر  نعمت امامت و ولايت اس
نا شكرى شود خداوند مردم را تنبيه 
مى كند و امام را بر مى دارد تا مردم 
ــه اين در و آن در  بفهمند و اينقدر ب
ــت را برگردانند.  ــد تا اين نعم بزنن

مانند حضرت امير كه 25 سال خانه نشين شد و بعد 
از آن مردم به امام روى آوردند. بحث كشته شدن هم 
ــت كه براى محفوظ ماندن جانشان  علت ديگرى اس

امام غائب شده است. 

 با توجه به اینکه امام زمان 1100 سـال است که در 
غیبت هستند، از بعد از غیبت ایشـان تا اان هیچ 
دوره ای شـرایط فراهم نبود که ایشان ظهور کنند؟ 
مثا در همین ایران بعد از انقاب مردم منتظر ظهور 

امام بودند. 
ــور بحث مهمى  ــرايط را در جريان ظه ــث ش ما بح

ــرايط ظهور  ــم به طورى كه معتقديم اگر ش مى داني
فراهم نشود ظهور رخ نمى دهد. 

 حتی اگر عائم باشد؟ 
ــرايط مى دانيم. علائم زمانى  علائم را فرع بر بحث ش
واقع مى شوند كه شرايط فراهم شده باشد. چون علائم 
ــانه اى از اينكه شرايط فراهم  ــانه است. نش صِرفِ نش
شده است. به ذاته علائم هيچ ارزشى ندارند. نه ارزش 
ــت  علمى و نه ارزش معنوى. ارزش اين ها زمانى اس
ــه به تبع جريان مى آيد نگاه كنيم و  كه ما چيزى را ك
ــت. علائم بيانگر حادثه ظهور است. لذا در  آن اين اس
ــيم بندى ما بحث علائم و شرايط را داريم. بحث  تقس
علائم فقط در علامت و نشانه است ولى بحث شرايط 
ــرايط بايد جدى  ــازى است. بحث ش بحث زمينه س
گرفته شود. ما اعتقاد داريم كه حادثه ظهور به امر الهى 
است.   همان طور كه حادثه غيبت به امر الهى بود. اگر 
ــت پس در زمانى اتفاق مى افتد  ظهور به امر الهى اس
ــد. ما طول تاريخ را اگر بررسى  كه شرايط فراهم باش
ــدرت را نداريم كه تمام جوانب را در تمام  كنيم اين ق
دنيا رصد كنيم. اعتقاد داريم حادثه ظهور حادثه اى 
جهانى است. منطقه اى و قومى و شهرى نيست. امام 
زمان حركت و حكومتش جهانى 
ــول تاريخ همه  ــت. آيا در ط اس
جهان حركتى داشته كه شرايط 
براى ظهور پديد آيد؟ خير. شرايط 
ــت كه همه امامت  ظهور اين اس
ــد. ما انتظار  ــان را قبول كنن ايش
نداريم كه يك مسيحى يا يهودى 
يا بودايى و ... شيعه شود و امامت را 
قبول كند. بايد سمت و سو و جهت 
حركت مردم در كل دنيا به سمت 
ــت خواهى  ــر خواهى و عدال خي
ــدا خواهى و  ــن خواهى و خ و دي
معنويت خواهى برود. در هر دين 
و مكتب به جايى برسيم كه يك 
ــيحى واقعا از حكومت هاى  مس
زمان خودش خسته شده باشد. 
دست از حكومتش بردارد و به دعا بنشيند كه خدايا 
حضرت مسيح را برگردان. آن آقاى زرتشتى دعا كند 
ــى در دينش دنبال خدا  كه سوشيانت برسد. هركس
ــام فرمودند: همه انبيا دور هم جمع  برود. حضرت ام
شوند يك اختلاف هم ندارند. ما اعتقاد نداريم كه اگر 
حضرت مسيح يا زرتشت يا امام زمان بيايد بين اين ها 
اختلاف مى شود. خير. همه اين ها يك دين دارند و از 
طرف يك خدا آمده اند. اگر همه مردم به سمت عدالت 
خواهى كه هدف قيام است بروند زمينه جهانى ظهور 
فراهم شده است. در هيچ زمانى مانند زمان حال اين 
قيام ها اتفاق نيفتاده است. چون امام زمان مى خواهد 

ما اعتقاد داریم که 
حادثه ظهور به امر الهی 

است.   همان 
طور که 

حادثه غیبت 
به امر الهی 

بود

من یک مومن هستم 
امر به معروف و نهی 

از منکر هم از 
وظائف من است، 

اینجاست که 
انقاب اتفاق 

می افتد

ایشان با سن 
کم به امر الهی 
جایگاه امامت 

را بر عهده 
می گیرند و در 
این امر هم هیچ 

مشکلی ندارند

امام کسی است که منتخب 
الهی است. یعنی خدا با علم 

و آگاهی 
به درون 

افراد آن ها 
را انتخاب 

می کند

گذاشته استکه انتخاب می شوند در وجود افرادی دو گزینه را خدا و ما اعتقاد داریم این آگاهی و آزادی است عنوان لیاقت بحث دینی ماک است به چیزی که در مسائل 
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ــن ملت ها بايد آگاه  ــا حكومت كند. بنابراي بر ملت ه
ــند. نمى توانيم به زور دين و معنويت را بر كسى  باش
غالب كنيم. پس هرگاه مردم به سمت خدا و معنويت 
و عدالت خواهى برگشتند شرايط فراهم شده است. در 
طول تاريخ چنين زمينه اى فراهم نبوده است و امروز 
بيشتر از گذشته اين زمينه فراهم شده است. اميد ما به 

ظهور امروز بيشتر از گذشته است.

 بـا توجه به اینکه امـام زمان امام حـی و حاضر ما 
هستند و ما اعتقاد داریم زمین هیچگاه از حجت الهی 
خالی نیست. آیا ایشان بر جامعه اسامی حکومت 
می کننـد؟ اان حکومت جامعه اسـامی و مکتب 

شیعه در دست چه کسی است؟ 
آیا برکات امام به حضورشان است 
یا امام غائب هم فوایدی دارد که ما 

بتوانیم استفاده کنیم؟ 
اينكه فايده وجودى امام به حضور 
ايشان باشد آن هم در غالب ظهور 
طبيعتا در اين نگاه بايد بگوييم امام 
الان فايده اى ندارد.   همان اشكالى 
ــا مى گيرند و  ــنت از م كه اهل س
ــه مى گوييد  ــما ك مى گويند ش
ــت و  ــى غائب اس ــت ول امام هس
ــترس نيست پس به چه  قابل دس
دردى مى خورد؟ اين نگاه از ريشه 
و اساس باطل است. ما در جايگاه 
رهبرى دينى نگاه مان به جانشين 
ــت. يعنى  پيامبر مانند پيامبر اس

شايستگى هايى را كه پيامبر براى اينكه رهبر جامعه 
ــد دارد، امام هم بايد داشته باشد. با اين تفاوت كه  باش
پيامبر مسوول دريافت وحى و شريعت است و امام عليه 
السلام مجرى شريعت است. به ايشان وحى نمى شود. 
دين عوض نمى شود. در يك نگاه فوايد اجتماعى و در 
يك نگاه فوايد وجودى امام را مطرح مى كنيم. در بحث 
فوايد اجتماعى امام به معناى حكومت، درست است 
كه ما از فايده حاكميت امام معصوم محروم هستيم. تا 
زمانى هم كه امام حكومت تشكيل ندهد ما از اين فايده 
محروميم. از بهترين بركات و فوايد ظهور امام اين است 
كه ظلم از بين مى رود. اعتقاد داريم جايگاه امام خليفه 
اللهى است و ايشان به عنوان نماينده خدا روى زمين 
هستند. امام مخلوقى است كه تمام مخلوقات ديگر به 
امر امام حركت مى كنند. طبق سوره قدر كه مى فرمايد 
تنزل الملائكه و الروح فيها باذن ربهم من كل امر. اين 
حادثه در طول تاريخ هر ساله تكرار مى شود و منحصر 
به زمان پيامبر نبود. جريان نزول ملائكه هر ساله براى 
امر خداوند هست. در زمان پيامبر بر قلب نازنين ايشان 
بوده است. در دوران غيبت بر چه كسى است؟ بر امام 
معصوم جانشين پيامبر صلى اه عليه و آله. كسى كه 

از نظر شرايط و شايستگى نزديك ترين فرد به پيامبر 
است. اين حادثه هر ساله رخ مى دهد و امام در حقيقت 
ــت. مدير هر آنچه كه روى زمين  مدير مخلوقات اس
است. برگى كه از درختى جدا مى شود يا هر حادثه اى 
ــن امر را امضا كند. اذن  كه روى زمين مى افتد بايد اي
ــت. مثلا كسى مى گويد من به  و اجازه امام زمان اس
ــده ام و ... . در روايات داريم  حضرت عباس متوسل ش
آن كسى كه بايد اين حادثه را امضا كند وجود نازنين 
ــت. در اين نگاه وجود امام  امام زمان عليه السلام اس
ــت. نگاه ديگر ما اين است كه امام  سراسر منفعت اس
را حجت و لنگر زمين مى دانيم. عالم هم مانند كشتى 
اگر تكيه گاهى نداشته باشد لحظه اى پابرجا نيست. 
اگر لحظه اى امام روى زمين نباشد 
ــت از بين  هر آنچه روى زمين اس
ــى رود. در يك نگاه هم قيامت را  م
اينگونه تعريف مى كنند. قيامت 
ــاق مى افتد كه حجتى  زمانى اتف
ــه كوه ها  ــت ك ــن نيس روى زمي
ــوند و ... . بنابراين  متلاشى مى ش
وجود امام تكيه گاه عالم است. چون 
امام زمان اگر نباشد عالمى نيست. 
پس همين امروز هم، دشمن اگر 
ــت و در  در حال زندگى كردن اس
ــايش است  عين حال امنيت و آس
و چرخه زمين درست مى چرخد، 
به واسطه حضور و وجود امام زمان 
ــت. فايده امام اين است كه هر  اس
نعمتى كه از خدا به انسان مى رسد 
از كانال خليفه خدا به انسان مى رسد. اگر زمين گياه 
يا ميوه اى مى دهد، اگر افراد رشد دارند و ... كانال اين 
ــت. كار خانه برق و خانه تان را  نعمت ها امام زمان اس
در نظر بگيريد. در اين مسير اگر وسايل كنترل كننده 
ــته باشد آن  و تضعيف كننده نيروى برق وجود نداش
ــود در منزل قابل  ــه در كارخانه توليد مى ش برقى ك
ــتفاده فرزند از غذا. اين  ــت. جريان اس استفاده نيس
ــت. مادر واسطه فيض است و غذاهاى  كانال مادر اس
ــه بتواند آن را  مفيد براى فرزند را تلطيف مى كند ك
ــت. امام  هضم كند. اين اتفاق در عالم خلقت هم هس
واسطه فيض و حجت خدا روى زمين است و نبودنش 
به هم خوردن نظم زمين است. هدايت معنوى امام، به 

تكامل رساندن، حفظ مكتب و... 

 جامعه ای منتظـر را در نظر می گیریم که از وظائف 
آن زمینه سازی ظهور حضرت مهدی است. آیا این 
جامعه منتظـر فقط باید از لحاظ معنـوی و اخاقی 
شکوفا شـود که ظهور اتفاق بیفتد؟ آیا بین عوام و 

خواص تفاوتی در زمینه سازی است؟ 
ــود تك  در بحث عوامل اجتماعى هيچ وقت نمى ش

بعدى مساله را پيگيرى كرد. هم در بحث آسيب ها و 
عوامل مانع و هم در بحث رشد و استعداد ها. تك بعدى 
نگاه كردن محروم شدن از عوامل ديگر است و جلوى 
رشد را مى گيرد و مانع مى گذارد. بحث اخلاق و ايمان 
و پاكيزگى فردى مهم است و هر فرد بايد خود را پاكيزه 
كند و به عنوان منتظر واقعى منتظر ظهور موعود خود 
باشد. در نگاه فردى با توجه به اينكه حركت اجتماعى 
است نمى توانيم زمينه اجتماعى را فراهم كنيم. مثلا 
ــتيم  در جريان انقلاب خودمان افراد خوب زياد داش
ولى هيچ اتفاقى نمى افتاد. در   همان زمان حاكميت 
ــود. آن انگيزه ها و ايمان فردى كمك حال  ظالم هم ب
آن ها در زمينه هاى اجتماعى نبوده است. اما زمانى كه 
نگاه از فرد به سمت جامعه آمد و احساس كرد علاوه بر 
خودسازى، ديگر سازى هم بايد باشد. علاوه بر اينكه 
من يك مومن هستم امر به معروف و نهى از منكر هم از 
وظائف من است، اينجاست كه انقلاب اتفاق مى افتد. 
ــه فردى به وظيفه  ــت كه از وظيف اين نگاه زمانى اس
ــيديم. اگر نگاه مان را وسيع تر كنيم در  اجتماعى رس
جريان امام زمان هم اينگونه هست. تنها نگاه فردى راه 
حل نيست. بلكه بايد نگاه اجتماعى به امور هم داشته 
باشيم. ببينيم براى برگشت موعود به جامعه، ممكن 
است ديدار فردى با امام داشته باشم ولى اين به معناى 
ظهور نيست. امام ممكن است براى فرد متجلى شود 
و من امام را ملاقات كنم ولى اين به معناى ظهور امام 
نيست. ظهور به اجتماع برمى گردد كه آن هم نياز به 

گذاشته استانتخاب می شوند وجود افرادی که گزینه را خدا در اعتقاد داریم این دو و آزادی است و ما لیاقت بحث آگاهی است به عنوان مسائل دینی ماک چیزی که در 

شايستگى هايى را كه پيامبر براى اينكه رهبر جامعه باشد دارد، امام هم بايد داشته باشد. با اين 
تفاوت كه پيامبر مسئول دريافت وحى و شريعت است و امام عليه السلام مجرى شريعت است
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خواص و عوام بايد جايگاه افراد و ظرفيتشان مشخص 
ــب با جايگاه و ظرفيت، وظايفشان فرق  شود. متناس
مى كند. مثلا امروز وظيفه اى كه يك طلبه و روحانى 
و دانشگاهى دارد با كسى كه فردى عادى است و اين 
ــد. وظيفه اى كه يك نفر  جايگاه را ندارد فرق مى كن
ــى كه اين  ــوول در حكومت دارد با كس به عنوان مس
مسووليت را ندارد فرق دارد. مثلا وظيفه يك رئيس 
جمهور در جامعه در بحث زمينه سازى با وظيفه يك 
ــت. به مقدار ظرفيت انسان از  فرد عادى متفاوت اس
ــت مى كنند. مى گويند تو اين ظرفيت را  او باز خواس
ــتى چرا اين كار را نكردى. مثل نابينا و بينا كه در  داش

رفتار و وظائفشان كاملا متفاوت هستند. 

 منظور از ظهور کبـری و ظهور 
صغری که این روزها مطرح شده 

چیست؟ 
همان طور كه غيبت با زمينه سازى 
ايجاد شد و اين زمينه سازى تقريبا 
از زمان امام سجاد عليه السلام رخ 
داد تا به جريان امام حسن عسگرى 
عليه السلام رسيد. در جريان ظهور 
ــيم  هم رخ مى دهد. اما اينكه تقس
ــده به غيبت بلند مدت و  بندى ش
غيبت كوتاه مدت )غيبت صغرى 
و كبرى( بعضى ها از اين براى اين 
ــيره طبيعى و معقول استفاده  س
كرده اند و گفته اند ظهور صغرى و 
كبرى. يعنى   همان گونه كه غيبت 

كبرى نيازمند زمينه سازى بود و آن غيبت صغرى بود، 
ظهور كبرى هم نيازمند زمينه سازى است و آن هم 
ظهور صغرى است. جهان بايد زمينه پذيرش را داشته 
ــب بخوابيم و صبح بلند شويم  ــد. نمى شود امش باش
ــت. نوع حكومت  و بگوييم امام زمان ظهور كرده اس
ايشان هم ولايت است. پذيرش اين نوع حكومت در 
جامعه جهانى بسيار سخت است كه اين نياز به زمينه 
دارد. ظهور صغرى آمادگى مردم براى پذيرش ولايت 
ــت فقيه اين نوع  ــت. اگر در دوران ولاي حكومت اس
زندگى را قبول كردم وقتى امام زمان بيايد حكومت 
ــراى جهان. مردم خود به  را مى فهمم و همين طور ب
ــت بر مبناى ولايت  خود مى بينند كه حكومتى اس
كه در عين حال مردم قدرت دارند و به بهترين شكل 
اداره مى شود و مفاسد در حداقل است. وقتى نمونه اى 
كوچك از اين حكومت را مى بينند پذيرش حكومت 
ــود. كبرى و  ــراى آن ها راحت تر مى ش بزرگ تر آن ب
صغرى را در روايت ها داريم ولى اصطلاح ظهور صغرى 
ــا توجه به جريان غيبت صغرى و  و كبرى را نداريم. ب
ــود.  ــور كبرى و صغرى هم مطرح مى ش كبرى، ظه
ــت كه در روايات نداريم ولى در  اصطلاحى عادى اس

تحليل حرف درستى است. 

 یک جامعه منتظر چـه ویژگی و خصوصیتی باید 
داشـته باشـد و مهم ترین خصوصیت یک جامعه 

منتظر چیست؟ 
ــراى منتظران مطرح كنيم، دو  بحث وظايف را اگر ب
ــود دارد: وظايف فردى و وظايف اجتماعى.  بحث وج
در وظايف فردى مهم ترين بحث، معرفت است كه آن 
هم جايگاه اعتقادى دارد و هم جايگاه اجتماعى و هم 
در معنويت انسان ريشه دارد. شناخت امام اصلى ترين 
و مهم ترين نقش را در حمايت و در راه امام بودن بازى 
ــوزى ما به امام و حركت  مى كند. مقدار اعتقاد و دلس
در راهش بستگى به مقدار معرفت 
ما به ايشان دارد. ما در تاريخ داريم. 
ــن  ــهل ابن حس ــان س مثلاجري
ــت كه  ــه فردى اس ــانى ك خراس
ــت از ياران امام صادق  مدعى اس
عليه السلام است. به امام اعتراض 
مى كند كه شما چرا نشسته ايد؟ 
ــان ياران زيادى داريد.  در خراس
امام مى فرمايند در خراسان ياران 
ــم؟ مى گويد بله و امام  حامى داري
سكوت مى كنند. در همين حين 
ــام وارد  ــاران نابيناى ام يكى از ي
ــتور مى دهد  ــود. امام دس مى ش
ــود. تنورى كه  سهل وارد تنور ش
ــت و او بسيار مى ترسد  روشن اس
ــروع به عذرخواهى مى كند  و ش
ــتم. در   همان حين  ــام مى گويد از خطايت گذش و ام
حضرت بدون كلامى به فرد تازه وارد دستور مى دهد 
كه برو وارد آتش شو. آن فرد سريع وارد تنور مى شود 
ــروع مى كند با  و حضرت در تنور را هم مى گذارد و ش
سهل صحبت مى كند و خبر از خراسان مى دهد. بعد 
ــلام در تنور را بر مى دارد و  از صحبت ها امام عليه الس
به سهل مى گويد بيا و نگاه كن. داخل تنور را مى بيند 
ــه تنور نشسته است. صدا مى كند و  كه  يار امام گوش
مى گويد بيا بيرون. امام صادق به سهل مى گويد چند 
نفر از اين ها داريم؟ او مى گويد هيچ كس.   همان جا امام 
مى گويد حتى اگر به تعداد انگشتان دست يار داشتيم 
ــتيم و قيام مى كرديم. اينجا دو نفر  ساكت نمى نشس
هستند؛ يكى نابينا و يكى بينا كه هر دو مدعى يارى 
امام هستند. اين شخص مدعى يارى مى گويد بلند شو 
ــك نفر هم هيچ حرفى نمى زند. وقتى  و يارى كن و ي
با كلام امام برخورد مى كنند يكى مى ترسد و يكى با 
جان و دل قبول مى كند. ريشه اين جريان در معرفت 
ــت.   نقش اول در وظيفه كسب معرفت است و بالا  اس
رفتن معرفت احساس وظيفه را در مقابل امام بيشتر 

مى كند.

ــط مردم ايجاد شود. اين طور  شرايط دارد و بايد توس
ــزه گونه رخ مى دهد. ما  اعتقاد نداريم كه ظهور معج
اعتقاد داريم اذن ظهور به دست خداست اما زمينه آن 
ــت و مويد آن آيات قرآنى است كه  به دست مردم اس
مى فرمايد اگر مردم بخواهند تغيير كنند، ما هم به نفع 
ــم. قيد بد و خوب هم نمى گويد.  آن ها تغيير مى دهي
ــرايط و زمينه هاى بازگشت موعود توسط بشر  لذا ش
ــه نگاه ما نگاهى فردى  صورت مى گيرد و تا زمانى ك
باشد، توقع حادثه ظهور را داشتن به جا نيست. وظايف 
ــت و نگاه به  ــم جزء وظايف مومنين اس اجتماعى ه
شرايط بايد نگاه اجتماعى باشد. علاوه بر اينكه بحث 

فردى هم اهميت خود را دارد.

 بین عوام و خواص فرقی نیست؟ 
طبيعتا هركسى به مقدار آگاهى اش وظيفه دارد و آن 
ــب با ظرفيت آن فرد تكميل مى شود.  وظيفه متناس
نگاه ما به تحصيلات نيست. همانگونه كه مقام معظم 
ــتاد دانشگاه است و  رهبرى فرمودند گاهى فردى اس
ــود. گاهى فردى كم سواد  جزء عوام محسوب مى ش
جزء خواص مطرح مى شود. شرايطى وجود دارد كه 
ــد مى گوييم جزء خواص  ــى جمع ش اگر آن در كس
ــت. اما در اين حال هر گروه متناسب  است يا عوام اس
با جايگاه و نفوذ و ظرفيتش وظيفه اى سنگين تر دارد. 
ــاله در مقابل اتفاقاتى كه در خانه  مثلا كودكى 10 س
ــت. در بحث  مى افتد با وظايف پدر كاملا متفاوت اس

مشخص می شودبعد از ظهور امام غیبت امام زمان که علت اصلی تشریح شده است است و در روایت جزء اسرار الهی جریان چه هست؟ علت اصلی این 
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جستجويی کوتاه در زندگی نورانی پيامبر اسام به بهانه 17 ربيع ااول، سالروز تولد آن حضرتپیامبر اخاق های خوب

در حدیثی از امام سجاد علیه السام آمده است: ما در کودکی   همان گونه که سوره ای از قرآن را می آموختیم آداب و سنن رسول 
خدا صلی اه علیه و آله و سلم را در زندگی و جنگ می آموختیم. این حدیث و روایت های زیاد دیگری که در ستایش سنت 

رسول خدا و سفارش عمل به آن آمده است، ما را متوجه اهمیت سنت پیامبر صلی اه علیه وآله اسام در کنار کتاب آسمانی قرآن 
می کند. 

زندگی نورانی پیامبر اسام پر است از اخاق و عدالت و مهربانی. اینجا نگاهی کوتاه کرده ایم به روایت های معتبری که از 
جزئیات سبک زندگی پیامبر صلی اه علیه وآله به دست ما رسیده است. این ها را بخوانید و ببینید که همین پیامبری که مثل ما و از 
جنس خود ما بوده، چه طور زندگی می کرده است. جزئیات دقیق تر زندگی پیامبر صلی اه علیه وآله را می توانید در کتاب شریف 

سنن النبی عامه طباطبایی ببینید. 

فاطمه مرشدی
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ــلام  ــين عليه الس ــام حس ام
ــن  اميرالمومني از  ــد:  فرمودن
ــاع  ــاره اوض ــلام درب عليه الس
پيامبر پرسيدم.  داخلى خانه 
ــه  ــخ دادند: اوقاتش را س پاس
قسمت كرده بود. قسمتى براى عبادت، قسمتى 
ــمت  ــمتى براى خود. اما قس براى خانواده و قس
ــرد. اول از همه  ــيم مى ك خودش را با مردم تقس
ــى كه از قبل  ــاى افراد خاص يعنى كارهاي كاره
ــخص كرده بود را انجام مى داد، بعد به عموم  مش
ــيد. همه وقت خودش را در اختيار  مردم مى رس
آن ها قرار مى داد. بعضى يك گرفتارى، بعضى دو 
ــترى داشتند كه  گرفتارى و بعضى كارهاى بيش
حضرت به آن ها رسيدگى مى كرد.  از پدرم درباره 
ــيدم كه چگونه  اوضاع خارج از خانه پيامبر پرس
ــول خدا زبانش را از  عمل مى كردند؟ فرمود: رس
ــت و حرف هاى غير  ــد مى گف ــن آنچه نباي گفت
ــوى خود  ضرورى حفظ مى فرمود. مردم را به س
ــه بزرگ هر  ــرد و از خود نمى راند. ب ــب مى ك جل
ــت و به رياست   همان قوم  قومى احترام مى گذاش
ــردن مثل مردم  ــش مى كرد. از زندگى ك منصوب
ــرد و خود را از آن ها حفظ  عادى خوددارى مى ك
ــود و  مى كرد، بدون اينكه از مردم روى گردان ش
بداخلاقى كند. احوال صحابه غايب را مى پرسيد. 
ــان مى گذشت سوال  از مردم درباره آنچه بين ش
ــان را تشويق و تقويت و  مى كرد. كارهاى نيك ش
كارهاى زشت شان را تقبيح مى كرد.درباره مجالس 
ــرت  ــود: آن حض ــيدم. فرم ــدا پرس ــول خ رس
ــت و برنمى خاست مگر به ياد خدا. در  نمى نشس
ــت و بقيه را هم از  مجالس جاى مخصوصى نداش
اين كار باز مى داشت. هر وقت مى خواست جايى 
بنشيند در اولين جايى كه خالى بود مى نشست و 
ــفارش مى كرد كه همين كار را  به ديگران هم س
بكنند. به تمام اهل مجلس توجه مى كرد و طورى 
رفتار مى كرد كه هر كس نشسته بود فكر مى كرد 
ــان از همه گرامى تر است. اخلاق خوبش  نزد ايش
ــان  ــه مردم را فراگرفته بود، طورى كه برايش هم
مثل پدرى مهربان شده بود. در محضرش كسى 
ــى ريخته  ــالا نمى برد و آبروى كس صدايش را ب
نمى شد. لغزش هاى كسى بازگو نمى گرديد و همه 
ــوى رفتار مى كردند و با هم  ــا هم با عدالت و تق ب

متواضع بودند. 

 پیامبری که دستش را نمی کشید
امام على عليه السلام فرمودند: پيامبر با هر كس 
دست مى داد، هرگز دستش را نمى كشيد تا طرف 
ــى در كارى  ــتش را بكشد. اگر با كس مقابل دس
شريك مى شد تا آن شخص آن را ترك نمى كرد 

ــى  ــرك نمى كرد و اگر با كس ــان آن كار را ت ايش
ــا او صحبت را   رها  ــوردى صحبت مى كرد ت در م
نمى كرد، حضرت گفتگو را قطع نمى فرمود. هر گاه 
ــد به خوشبويى معروف بود و  به جايى وارد مى ش
ــذا بخورد، اولين  ــت با مردم غ هر وقت مى خواس
ــروع مى كرد و آخرين فردى بود  كسى بود كه ش
ــت از غذا مى كشيد.ابوذر مى گويد: رسول  كه دس
خدا طورى در بين اصحابش مى نشست كه وقتى 
ــد، نمى دانست كدام  ــخص غريبى وارد مى ش ش
پيامبر است تا اينكه سوال مى كرد. به همين خاطر 
ما از ايشان درخواست كرديم براى آنكه افراد تازه 
وارد ايشان را بشناسند، جايى خاص براى نشستن 
ــكويى گلى  ــان اختصاص دهيم. بنابراين س ايش

برايش ساختيم كه ايشان روى 
آن مى نشست و ما اطرافش. 

 پیامب��ری ک��ه روی زمین غذا 
می خورد

امام على عليه السلام فرمودند: از 
پيامبر پاك و پاكيزه پيروى كنيد 
كه از دنيا نيم لقمه اى گرفت و 
ــه آن نينداخت.  ــم نگاهى ب ني
ــردم پهلويش از دنيا  از همه م
ــكمش خالى تر بود.  لاغر تر و ش
دنيا به او عرضه شد اما نپذيرفت 
و هر گاه دانست خداوند چيزى 
را دشمن مى دارد، او نيز دشمن 
داشت. و آنچه را كه خدا حقير 
ــمرد و  ــت او نيز حقير ش دانس
آنچه را كه خدا خوار ديد او نيز 

ــتيم  خوار و كوچك ديد. اگر ما هيچ جرمى نداش
جز اينكه آنچه را خدا و رسولش دشمن مى دارند 
ــمرند بزرگ  ــت بداريم و آنچه را خوار مى ش دوس
بداريم، همين براى مخالفت و سرپيچى از فرمان 
الهى بس بود. رسول خدا روى زمين غذا مى خورد 
ــت و با دست كفشش را  و مانند بردگان مى نشس
ــش را مرمت مى كرد. بر الاغى  پينه مى زد و لباس
ــوار مى شد و ديگرى را هم ترك خود  بى پالان س
ــوار مى كرد. آن حضرت قلبا از دنيا بريده بود و  س
ياد آن را در خود كشته بود و دوست مى داشت كه 
مظاهر دنيا را از نظر دور سازد تا مبادا لباسى زيبا 
ــگى خود  براى خود برگيرد و دنيا را خانه هميش
ــد. پس دنيا را  بداند و به اقامت در آن اميدوار باش
ــود زدود و يادش را از دل بيرون كرد و  از درون خ

تصويرش را از ديدگان دور ساخت. 

  پیامبری که همیشه عطر می زد 
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر وقت به پيامبر 

عطر تعارف مى شد، رد نمى كردند و به خود از آن 
ــر مى زدند و مى فرمودند: عطر بويش خوب و  عط
حمل كردنش آسان است. هر وقت روز عيد براى 
ــرانش  ــول خدا عطر مى آوردند، اول به همس رس
ــش را ميان يارانش  ــول خدا نگاه هاي مى داد. رس
تقسيم مى كرد و به آن ها به صوررت مساوى نگاه 
ــز در برابر اصحابش پايش را دراز  مى كردند. هرگ

نكرد. 
ابن شهر آشوب روايت كرده است: پيامبر خدا دو 
لباس روى هم نمى پوشيد. گاهى برد يمانى راه راه 
و گاهى عبايى پشمى و گاهى لباسى كلفت از پنبه 
و كتان مى پوشيد. بيشتر اوقات لباس سفيد به تن 
مى كرد و عرق چينى زير عمامه مى گذاشت، لباس 
ــمت راست مى پوشيد و  را از س
لباس مخصوصى براى روز جمعه 
ــاس جديدى  ــت. هر گاه لب داش
ــى را به  ــيد، لباس قبل مى پوش
فقيرى مى داد. عبايى داشت كه 
ــت آن را برايش تا  هر جا مى رف
مى كردند و روى آن مى نشست. 
انگشترى نقره در انگشت كوچك 
ــت راستش بود.  بعد از وضو  دس
مسواك مى زد. غلامش يا ديگران 
را ترك خود سوار مى كرد. گاهى 
بدون عبا، ردا، عمامه و عرقچين 
ــازه  ــييع جن ــت. تش راه مى رف
ــى كه در  ــت و از بيماران مى رف
دور ترين نقاط شهر بودند عيادت 

مى كرد. 

 پیامبری که با فقیران همنشین بود
ــين بود و با بيچارگان غذا مى خورد  با فقرا همنش
ــت خود به آن ها غذا مى داد. اهل فضل و  و با دس
انسان هاى با اخلاق را گرامى مى داشت و با نيكى 
ــا انس مى گرفت. صله  ــرافتمند با آن ه به مرد ش
ــه بيش از فرمان الهى  رحم مى فرمود، بدون آنك
چيزى به آن ها بدهد و بر ديگران مقدم بدارد. به 
هيچ كس ستم نمى كرد و عذرخواهى پشيمان را 
مى پذيرفت. در غير از اوقاتى كه به حضرت قرآن 
نازل مى شد يا موعظه مى كرد، بيش از همه مردم 
ــت و گاهى بدون آنكه قهقهه  لبخند به لب داش
بزند مى خنديد. هيچ وقت در غذا خوردن يا لباس 
ــيدن بر غلامان و كنيزانش برترى نجست و  پوش
حتى يك بار هم فحش نداد. هرگز زن يا كارگرى 
را لعن نكرد. هر وقت در مقابلش كسى را سرزنش 
مى كردند مى فرمود: ر هايش كنيد.... وقتى شخصى 
كنار ايشان مى نشست ايشان نمازش را سريع تمام 

مى كرد و به او مى فرمود: آيا حاجتى دارى؟

سوال می کردپیامبر است تا اینکه نمی دانست کدام وارد می شد، شخص غریبی می نشست که وقتی در بین اصحابش رسول خدا طوری 

تصويرى منسوب به كودكى پيامبر اسلام
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زهرا اشرفي

با عبور از محله ها و بافت های قدیمی و تاریخی شهر تهران که در گذشته نه چندان دور روستای کوچکی در حاشیه تهران 
بوده، می توان بناهایی را یافت که از گذشته برای مردم و حاکمان آن دوران شناخته شده بوده است. اماکنی که محل راز 
و نیاز و سیرو سلوك مردم و اهالی این دیار با خالق خویش بوده است. بارگاه منور و مصفای امامزاده زید علیه السام را 

می توان یکی از این اماکن مقدس در گوشه ای از این شهر دانست.

ــى از  ــارد« يك محله»وصفن
ــاى قديمى  ــن محله ه همي
ــته و در  ــت كه در گذش اس
ــيه  ــان قاجاريه در حاش زم
ــتاى  روس ــران  ته ــى  جنوب
ــت. در ميان بافت قديمى اين  كوچكى بوده اس
محله مى توان بنايى را يافت كه متعلق به يكى 
ــلام  از نوادگان حضرت زين العابدين عليه الس
ــد  ــزده زي ــه امام ــه متبرك ــاى بقع ــت. بن اس
ــا قبل از آن  ــه و ي ــلام از دوران صفوي عليه الس
ــده است و  ــايى ش دوران در اين منطقه شناس
مورد توجه بسيارى از اهالى و مردم مسلمان و 
ــيعه آن دوران بوده است. مردمانى كه با در  ش
ــره العرب به  ــلام از افق جزي ــيدن نور اس خش
ــط آخرين پيامبر خدا به دين اسلام  ايران توس
ــان  گرويدند و چون حضور فرزندان و ذريه ايش
ــدان اهل بيت  ــود ديدند، به خان ــن خ را در بي
ــدا كرده و  ــايانى پي ــلام علاقه ش ــم الس عليه
ــلام را كه  فرزندان و ذريه اهل بيت عليهم الس
ــار دولت بنى اميه و بنى عباس به ستوه  از فش
ــه ايران مورد  ــد، در زمان هجرت ب ــده بودن آم

استقبال خود قرار دادند.

 بقعه ای در جنوب تهران 
امروزه آستان مقدس امامزاده زيد عليه السلام 
را مى توان در دل محله هاى جديد جنوب غرب 
تهران يافت. با گذر از محله يافت آباد و گذر از 
ــهرك  محله هاى ديگر اين منطقه در حوالى ش
ــعيدى، نرسيده  ولى عصر، بزرگراه آيت اه س
ــگاه نعمت آباد قبل از زير گذر، مى توان  به پاس
نشانه ها و تابلوى امامزاده زيد را مشاهده كرد. 
ــدس امامزاده زيد  ــتان مق در جهت تابلوى آس
ــويم به كوچه سنگ  ــلام كه روانه ش عليه الس
فرش شده اى خواهيم رسيد كه كوچه امامزاده 
زيد عليه السلام نام دارد. در آنجاست كه گنبد 
ــوار نمايان  ــه متبركه اين بزرگ ــروزه اى بقع في
ــود. در حال حاضرانتهاى اين كوچه تنها  مى ش

درِ ورودى اين امامزاده است.

ــلام  ــتان امامزاده زيد عليه الس ــا ورود به آس ب
ــاهده كرد كه در  مى توان حوض بزرگى را مش
فاصله كمترى از آن بناى هشت ضلعى خشت 
ــده و گنبد  ــى كارى ش ــا با كتيبه هاى كاش نم
فيروزه اى بقعه متبركه اين بزرگوار قرار گرفته 
ــتان مقدس امامزاده زيد  ــت. در صحن آس اس
ــت كه شايد قدمت  ــلام قبرستانى اس عليه الس

برخى از قبور به دوران قاجاريه برگردد.

 بنايی به سبک جديد 
ــلام مثل ديگر  ــد عليه الس ــزاده زي ــه امام بقع

از  ــل  قب ــور  كش ــزادگان  امام
انقلاب بنايى خشتى باضريحى 
ــت. قسمت  ــته اس چوبى داش
ــن بقعه  اي ــاى  بن از  ــى  اعظم
متبركه در دوران رژيم پهلوى 

تخريب شده است.
ــروزى انقلاب  ــت پي ــه برك  ب
از  كشور  امامزادگان  ــلامى  اس
ــزاده مجدد و  ــه اين امام جمل
ــورد توجه  ــته م بيش از گذش
ــقان  ــو و عاش ــدا ج ــردم خ م
ــلام قرار  ــل بيت عليهم الس اه
پيروزى  ــل  اواي در  ــرد.  مى گي
ــاى بارگاه  ــلامى بن انقلاب اس
منور امامزاده زيد عليه السلام 
به همت حجت الاسلام ناصحى 

مديريت آستان و اداره اوقاف اين منطقه طرح 
ــروع  ــاى اين بقعه متبركه ش ــازى و احي باز س
مى شود، اما در سال 58 بناى بقعه آن حضرت 
ــود.  در قالب طرح جامع عمرانى احداث مى  ش
ــت بانيان خير  ــال 80 به هم ــن در س همچني
ــه بر روى  ــود ك ــاخته مى ش ضريح فولادى س

مرقد مطهر ايشان قرار گرفته است.
ــزاده زيد  ــه امام ــاى بقع ــروزى بن ــبك ام س
عليه السلام بر گرفته از سبك مسجد قبه الصخره 
فلسطين كه در كنار بيت المقدس قرار گرفته؛ 
ــت ضلعى كه با  ــده است. بقعه هش ساخته ش

ــده و پنجره هاى  ــى كارى ش ــاى كاش كتيبه ه
ــى در اطراف آن و  ــه هاى رنگ كوچك با شيش
ــده به رنگ فيروزه اى،  گنبدى كاشى كارى ش
متبرك به نام اسماء اه زيبايى و صفاى خاصى 
ــراى آستان مقدس امامزاده زيد  به صحن و س
ــت. داخل تربت خانه  ــلام بخشيده اس عليه الس
بارگاه منور امامزاده زيد عليه السلام با گچبرى 
و گچ كارى هاى ظريف و هنرمندانه اى منقش و 
آراسته شده است كه بسيار نزديك به تزئينات 

داخلى مسجد الصخره بيت المقدس است.

 مکانی مقدس دور از شهر
ــد خارج  ــزاده زي ــه امام گرچ
ــكونى واقع شده  از بافت مس
ــى آن تا  ــت و راه دسترس اس
ــران و اهالى  ــراى زائ حدى ب
ــكل مى باشد،  آن منطقه مش
ــت  اس ــروز خلوتگاهى  ام اما 
ــدادگان و  ــراى راز و نياز دل ب
دلسوختگان اهل بيت عليهم 
امامزاده  السلام. بقعه متبركه 
ــه دليل  ــلام ب ــد عليه الس زي
ــيه شهر  قرار گرفتن در حاش
ــت  اس زوارى  پذيراى  امروزه 
ــاد و آئينى و  ــر اعتق كه با ه
ــى خود  ــر زبان و گويش با ه
ــرض ارادت به اين  را براى ع
آستان مى رسانند. اهالى محله يافت آباد ايشان 
ــر اين باورند كه  ــته و ب را واجب التعظيم دانس
ــلام گره گشاى  اين فرزند اهل بيت عليهم الس

بسيارى از حاجاتشان بوده است.
ــال  ــن امامزاده كه 35 س ــادم اي ــه گفته خ  ب
ــت در جوار اين بارگاه منور زندگى مى كند،  اس
ــلام  ــات و معجزات امامزاده زيد عليه الس كرام
ناگفتنى و بسيار است تا جايى كه لوستر بزرگ 
و مجلل تربت خانه نذر يكى از شفايافتگان اين 

بزرگوار است.
آستان مقدس امامزاده زيد عليه السلام در حال 

قاجاریه برگردداز قبور به دوران شاید قدمت برخی قبرستانی است که زید علیه السام مقدس امامزاده در صحن آستان 
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حاضر امكاناتى را براى راحتى زائرينش در خود 
جاى داده است؛ با اين حال كمبودهاى زيادى 
ــوان در آن ديد. وجود كتابخانه اى 600  را مى ت
ــزاده با هزاران  ــر مربعى در ضلع غربى امام مت
ــو، را مى توان  ــزاران نفر عض ــاب و ه ــد كت جل
يكى از ويژگى هاى آستان مقدس امامزده زيد 
عليه السلام دانست. اكنون نيز به همت خيرين 
ــوار اين امامزده حوزه  ــتان در ج و مديريت آس
ــه از اهميت  ــت ك ــده اس علميه اى احداث ش

بالايى برخوردار است.

 امامزاده زيد در طول تاريخ ايران 
ــلام را مى توان   ــزاده زيد عليه الس قدمت امام
ــل از آن  ــا قب ــه و ي ــه دوران صفوي ــوط ب مرب
ــت. در دوران صفوى بر روى اكثر مزارات  دانس
ــتان ساخته شد  امامزادگان تربت خانه و شبس
ــده و  ــتثنا نش و امامزاده زيد از اين قاعده مس
ــتى امامزاده زيد  در دوران قاجار نيز بناى خش
وصفنارد مورد توجه حكام قاجار بوده و مرمت 
ــان مى دهد كه امامزاده زيد  ــده بود. اين نش ش
عليه السلام در عصر حكومت قاجار مورد توجه 
و در سير تاريخ معاصر ايران مطرح بوده است. 
در كتاب خواجه تاجدار به تفصيل در اين مورد 

مطالب مبسوطى نوشته شده است.
ــه تهران حمله  ــا محمد خان قاجار ب وقتى آق
ــتان امامزاده زيد  مى كند، كريمخان زند به آس

پناهنده مى شود.
ــتور مى دهد جارچيان جار  آقا محمد خان دس
بزنند: با اين كه من )آقا محمد خان( در دوران 
ــزاده زيد مكتب  ــه امام ــار بقع ــى در كن كودك
ــه اين بارگاه قائلم،  ــم و احترام زيادى ب مى رفت
ــد( بيرون نيايى، مجبور  اما اگر )كريم خان زن
ــد ديوار ها را خراب كنم و وارد بقعه  خواهم ش
ــان دهنده قدمت بقعه  ــوم. اين حكايت نش ش
امامزاده زيد در منطقه وليعصر است. متاسفانه 
از هجرت و رحلت آن بزرگوار اطلاعات كاملى 

در دست نيست.

حاشيه

ــلام با چهار  ــزاده زيد عليه الس ــه اند امام گفت
واسطه به حضرت سجاد عليه السلام مى رسند 
و طبق شجره نامه اى كه در تربت خانه امامزاده 
ــده، ايشان را چنين  ــلام نصب ش زيد عليه الس
ــزاده زيدبن على بن  ــت: امام معرفى كرده اس
ــين بن زيد بن امام  ــى بن يحيى بن حس عيس

زين العابدين عليهم السلام.
در همين خصوص حجت الاسلام يعقوب دلنواز 
ــلام چهارفرزند  مى گويد: زيد بن على عليه الس
پسر به نام هاى محمد، عيسى، حسين و يحيى 

ــت .به گفته او در تهران دو بقعه به  ــته اس داش
ــت كه يكى در  ــده اس نام امامزاده زيد واقع ش
ــرى در محله وصفنارد قديم  بازار تهران و ديگ
ــتند و  ــهرك وليعصر امروزى( مدفون هس )ش
بناى بقعه هردو بزرگوار مربوط به دوره صفويه 

بوده است.
ــلام دلنواز در اين رابطه مى گويد:  حجت الاس
اطلاعات موجود درباره اين بزرگوار يكى است 
ولى نحوه هجرت و زمان شهادت آن ها مشخص 

نيست كه نسل قبل و بعد از هم بوده اند. 

فرزندی منسوب به
 امام سجاد عليه السام
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ــل  ــزاده زيد بازار را از نس وى امام
حسن مثنى مى داند و مى گويد: در 
شجره نامه امامزاده زيد بازار آمده 
ــت كه ايشان از فرزندان يحيى  اس
بن زيد بن على بن حسين عليهم 
السلام است و در جاى ديگر آمده 
ــان حسنى و از اولاد  است كه ايش
حسن مثنى و پسر عموى حضرت 

عبدالعظيم حسنى است.
ــجره نامه  ــواز ش ــوب دلن اما يعق

ــارد را چنين  ــزاده زيد وصفن امام
ــد بن على بن  ــى مى كند: زي معرف
ــين بن  ــى بن يحيى بن حس عيس
ــين بن على  ــد بن على بن حس زي
ــلام كه  ــب عليه الس ــن ابى طال ب
ــطه حضرت  ــزاده زيد به واس امام
ــان به امام  ــل ش زين العابدين نس
ــلام بر مى گردد  ــين عليه الس حس
ــر عمو  ــن دو امامزاده زيد پس و اي

يكديگرند.
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 سال های ۲۵۴ تا ۲۶۰ هجری
 فشار حاکمان عباسی 

ــلام در دوره كوتاه شش سال امامت  امام عليه الس
خود با سه نفر از خلفاى عباسى هم دوره بود، معتز 
ــختگيرى هاى حكومت  ــد. س ــدى و معتم و مهت
ــى در زمان امام حسن عسگرى عليه السلام  عباس
ــتر از امامان ديگر بود، چون هم شيعيان امام  بيش
ــتند  زياد و قدرتمند بودند و هم حاكمان مى دانس
كه مهدى عجل اه تعالى فرجه الشريف، فرزند او، 
ــت. پس آن ها  نابود كننده حكومت هاى ظالم اس
ــخت تحت نظر داشتند و او  امام عليه السلام را س
ــنبه و  را مجبور كرده  بودند هر هفته روزهاى دوش

پنجشنبه در دربار حاضر شود. )1(

 شیعیان امام حسن عسگری علیه السام 
ــگرى عليه السلام  شيعه در زمان امام حسن عس
ــى معترض بود و آن قدر قدرتمند  به خلفاى عباس
ــد كرده   ــيان را از خود ناامي ــه عباس ــده بود ك ش
ــهادت امام  ــب آن كه بعد از ش ــود. گواه اين مطل ب
ــلام برادرش جعفر كذاب پيش عبيد اه  عليه الس
وزير معتمد عباسى رفت و گفت: »منصب برادرم 
ــالى  ــن هم در برابر آن س ــن واگذار كن. م را به م
بيست هزار دينار به تو مى دهم. عبيداه عصبانى 
ــد و گفت: احمق! خليفه آن قدر به روى كسانى  ش
ــير كشيد  كه پدر و برادر تو را امام مى دانند شمش
تا شايد بتواند آن ها را از عقيده شان برگرداند ولى 
ــيعيان امام باشى  ــت. الان اگر تو در نظر ش نتوانس
ــدارى ولى در غير  ــازى به خليفه و غير خليفه ن ني
ــا در اين راه كمترين فايده اى  اين صورت تلاش م

نخواهد داشت.« )2(

 امام و راهب مسیحی
ــال در زمان معتمد در سامراء قحطى شده  يك س
 بود و امام هم در زندان بود. معتمد از مردم خواست 
ــه روز  براى طلب باران به صحرا بروند. مردم هم س

ــاران خواندند ولى خبرى  ــلا رفتند و نماز ب به مص
ــقف هاى  ــد. در روز چهارم يكى از اس از باران نش
ــيحيان  ــق بود با مس ــه نامش جاثلي ــيحى ك مس
ــيحى در  ــه صحرا رفت. يك راهب مس و راهبان ب
ــرد، باران  ــر وقت دعا مى ك ــان آن ها بود كه ه مي
ــاق افتاد مردم گرفتار  مى باريد. اين قضيه كه اتف
ــدند. خبر كه به خليفه رسيد امام  شك و ترديد ش
را خواست و گفت: »امت جدت را درياب كه گمراه 
شده اند.« امام هم از مسيحيان و مردم خواست كه 
دوباره به صحرا بروند تا حقيقت معلوم شود و شك 

و شبهه ها برطرف شود. 
ــلام در بين جمعيت زيادى از مردم  امام عليه الس
ــت به  ــيحيان و راهبان كه دس به صحرا رفت. مس
آسمان بلند كردند باز هم آسمان ابرى شد و باران 
ــلام كه از همه چيز خبر داشت  آمد. امام عليه الس
يكى از راهبان را نشان داد و خواست دستش را باز 
ــتانش  ــتش را باز كرد و در ميان انگش كند. او دس

استخوانى پيدا شد.
ــلام استخوان را گرفت، در پارچه اى   امام عليه الس
ــالا دعا كن كه باران ببارد. راهب  پيچيد وگفت: ح
كه دستش را به آسمان بلند كرد ابر ها كنار رفتند 
ــگفت زده  ــد. مردم همه ش ــا آفتابى ش و همه ج
ــيد: اين استخوان  ــده بودند. خليفه از امام پرس ش
چيست؟ امام گفت: اين استخوان يكى از پيامبران 
ــرى ظاهر  ــچ پيامب ــتخوان هي ــت و اس الهى اس

نمى شود مگر اين كه باران مى بارد.
ــد و امام  ــيحيان معلوم ش ــن ترتيب راز مس به اي
ــتور معتمد از زندان آزاد  ــلام هم به دس عليه الس

شد. )3( 

 نماینده های امام در بین شیعیان 
ــيعيان در شهرهاى  ــلام ش در زمان امام عليه الس
ــابور، قم، رى و...  ــى مثل كوفه، بغداد، نيش مختلف

پراكنده بودند.
ــلام مثل پدرانش  ــل امام عليه الس  به همين دلي

این بار به بهانه شهادت امام حسن عسگری علیه السام به سراغ دوره زندگی این امام همام 
رفته ایم. امام حسن عسگری هشتم ربیع الثانی سال 232 هجری در مدینه به دنیا آمد. امام هادی 

علیه السام و حدیثه خاتون صاحب فرزندی شده بودند و از این هدیه بزرگ خدا خوشحال 
بودند. شادی و سرور در میان خاندان پیامبر موج می زد. کنیه امام، ابومحمد بود و لقبش نقی و 
زکی. به امام لقب عسکری هم  دادند چون به دستور خلیفه عباسی در سامراء در محله عسکر 
به اجبار ساکن بود. امام هادی علیه السام در سال 25۴ هجری به شهادت رسید. امام حسن 

عسکری علیه السام در آن موقع بیست و دو سال داشت و دوران امامت امام علیه السام شش 
سال بیشتر طول نکشید.

شيما شيبانی

زمينه سازی            برای غيبت
نگاهی کوتاه به زندگی امام حسن عسگری                      عليه السام از امامت تا شهادت

N
N
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ــص را انتخاب و به  ــيعيان افراد متخص از ميان ش
ــود در مناطق مختلف منصوب  عنوان نماينده خ
ــلام  ــود. يكى از نماينده هاى امام عليه الس كرده  ب
ــم بن عبده بود كه  ــابور فردى به نام ابراهي در نيش
امام عليه السلام در نامه اى به اسحاق بن اسماعيل 
ــابور درباره پيروى از او و دستورات  و شيعيان نيش
ــحاق تو فرستاده  ــت: ... اى اس رهبر اين طور نوش
ــتى تا او به آنچه من  من نزد ابراهيم بن عبده هس
ــيله محمد موسى نيشابورى  در نامه اى كه به وس

فرستاده ام عمل كند.
 تو و همه افرادى كه در شهر هستند وظيفه داريد 
بر اساس نامه عمل كنيد. ابراهيم بن عبده اين نامه 
ــؤال و ابهامى باقى  مرا براى همه بخواند تا جاى س
ــت فراوان خدا بر ابراهيم بن  نماند... . درود و رحم

عبده و بر تو و همه پيروان ما باد.

نامه ای برای امام  
ــيله  ــيعيان به وس ــلام با ش ارتباط امام عليه الس
ــتاده هاى  ــم برقرار بود. فرس ــا و پيك ها ه نامه ه
ــد نامه ها و پيام هاى  ــلام مأمور بودن امام عليه الس
ــانند و در مقابل  ــلام را به مردم برس امام عليه الس
ــكلات، خمس و پرداختى هاى ديگر  سؤال ها، مش
ــامرا به دست امام عليه  ــيعيان را بگيرند و در س ش
ــانند. فردى به نام محمد بن حسن بن  السلام برس
ــتم  ميمون مى گويد: روزى براى امام نامه اى نوش
ــيمان  ــتى ناله كردم، اما بعدا پش و از فقر و تنگدس
شدم و با خودم گفتم: مگر امام صادق عليه السلام 
ــرى با ديگران  ــر با ما بهتر از توانگ نفرموده كه فق
ــدن با ما بهتر از زنده ماندن با  ــته ش ــت و كش اس
ــت.امام عليه السلام هم در جواب  دشمنان ما اس
نامه ام اين  طور نوشت: »هر وقت گناهان دوستان 
ــود، خدا آن ها را به فقر گرفتار مى كند و  ما زياد ش

گاهى از بسيارى گناهان آن ها در مى گذرد. 
ــر با ما بهتر از  ــان كه پيش خود گفته اى فق همچن
ــت. ما براى كسانى كه به ما  توانگرى با ديگران اس
ــوند پناهگاهيم و براى كسانى كه از ما  پناهنده ش

هدايت بجويند، نوريم. 
ــل  ــه به ما متوس ــتيم ك ــانى هس ما نگهدار كس
ــوند. هركس ما را دوست بدارد در رتبه بلند  مى ش
ــى كه پيرو راه ما  ــت و كس )تقرب به خدا( با ما اس

نباشد به سوى آتش خواهد رفت.« )4( 

  فعالیت های سرّی 
ــلام به خاطر فشار حاكمان عباسى  امام عليه الس
ــرى فعاليت هاى مخفى و پنهانى از چشم  يك س
ــم  حاكمان را رهبرى مى كرد به طورى كه از چش
ــى دور بماند. مثلا  ــان حكومت مأموران و جاسوس
عثمان بن سعيد عمرى از ياران با وفا و خاص امام 

عليه السلام بود كه به ظاهر روغن فروشى مى كرد 
ــيعيان  ــه اموالى را كه ش ــن بود ك ــى كارش اي ول
ــانند در  ــلام برس ــتند به امام عليه الس مى خواس
ــت و به امام عليه السلام  ظرفهاى روغن مى گذاش
ــاط امام  ــن فعاليت ها ارتب ــا اي ــل مى داد. ب تحوي
ــار حاكمان هم  ــلام با شيعيان تحت فش عليه الس

ادامه پيدا مى كرد. 

 تقویت سیاسی شیعیان
ــى  ــر از فعاليت هاى امام تقويت سياس  يكى ديگ
ــيعيانى را كه  ــلام ش ــيعيان بود. امام عليه الس ش
مسئوليت بيشترى داشتند روحيه مى داد تا صبر 
ــار ها بالا ببرد و آن ها  ــل آن ها را در برابر فش و تحم

بتوانند مسئوليت ها را بهتر انجام دهند.
ــى از فقيهان  ــين بن بابويه قمى يك  على بن حس
ــه اى او را اين طور  ــيعه بود كه امام در نام بزرگ ش
ــرج باش كه  ــر كن و منتظر ف ــى داد: »صب دلگرم
ــت:  ــلم فرموده اس پيامبر صلى اه عليه و آله و س

بزرگ ترين اعمال امت من انتظار فرج است.
ــدوه خواهند بود  ــته در غم و ان ــيعيان ما پيوس  ش
ــه پيامبر  ــى ك ــود،   همان كس تا فرزندم ظاهر ش
ــارت داده كه زمين را از قسط و عدل پر خواهد  بش
ــاخت، همچنان كه از ظلم و جور پر شده باشد.  س
ــورد اعتماد و فقيه من، صبر كن و   اى بزرگمرد و م
ــده. زمين از آن خدا  ــيعيان مرا به صبر فرمان ب ش
ــى از بندگانش را كه بخواهد وارث  است و هر كس
آن قرار مى دهد. فرجام نيكو تنها از آن پرهيزكاران 
است. سلام و رحمت خدا و بركات او بر تو و بر همه 

شيعيان باد.« )5( 

  وداع امام با دنیا
ــال 260 هجرى  ــتم ربيع الاول س روز جمعه هش
ــگرى عليه السلام در حالى  بود كه امام حسن عس
ــتر نداشت، با زهر معتمد  كه بيست و نه سال بيش
عباسى به شهادت رسيد و شيعه بار ديگر در عزاى 
ــوگ نشست. فرزندش مهدى  پيشواى خود به س
عجل اه تعالى فرجه الشريف در سن پنج سالگى 
به امامت رسيد و زمان غيبت كه شيعيان براى آن 

آماده شده بودند فرا رسيد.
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نگاهی کوتاه به زندگی امام حسن عسگری                      عليه السام از امامت تا شهادت
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در صفحه70 مى توانيد گفت و گو با حجت الاسلام تقى حاتمى را 
درباره امامت حضرت ولى عصر عجل اه تعالى بخوانيد
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گفت  وگو با حسين مورالي جوان ايتاليايي 
كه پيش از مسلمان شدن هيئت مي رفت

 مارکو حاا اسمش حسین 
است. جوان خوش تیپ و بلند 

بااي ایتالیایي، متولد 135۹ 
شمسی است و اان 12 سال 
است که مسلمان شده است. 
در طول زمان مصاحبه دوبار 

منقلب شد. یک بار وقتي درباره 
امام حسین علیه السام حرف 

مي زد و بار دوم زماني که به یاد 
حرم امام رضا علیه السام افتاد. 
آنقدر با احساس از امام حسین 
علیه السام حرف مي زند که 

مخاطبش به راحتي تحت تاثیر 
قرار مي گیرد. حسین هم خودش 

مسلمان است و هم وظیفه 
خودش را ترویج تشیع در ایتالیا 
و اروپا وکمک کردن به شیعیان 
اروپا مي داند. داستان ازدواج او 
با همسر ایراني اش هم خواندني 

است. 

عطااه اسماعيلي/ مترجم: علی جعفرآبادی

مسلماني ام بهانه حسین
علیه السام
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 ماجراي مسـلمان شدن تان 
باید شنیدني باشد. 

ــواده ما مثل  ــب در خان مذه
خيلى  خانواده هاى ديگر جدى 
نيست و بيشتر جنبه سنت و 
ــوم دارد تا جنبه مذهب. در ايتاليا دو  آداب و رس
گروه خانواده داريم كه يك گروه شان خانواده هايى 
هستند كه مذهبى متوسط و معمولى هستند و 
ــتند. ولى خانواده  گروه ديگر مخالف مذهب هس
ــن تعليمات كاتوليك را  من كاتوليك بودند و م
هم داخل مدرسه و هم بيرون مدرسه فرا گرفتم. 
گرايش من به اسلام دو علت داشت. يكى مسائل 
ــائل اخلاقى. من در 14  ــى بود و يكى مس سياس
ــالگى به مسائل سياسى علاقه مند شدم و اين  س
علاقه مندى همراه بود با مطالعات و فعاليت هايى 
بر ضد امپرياليسم و صهيونيسم. در زمينه اخلاقى 

هم با فضايى كه در غرب حاكم 
بود مشكل داشتم و هيچ مساله 
ــت و خدا  ــى وجود نداش ارزش
ــلاق و ارزش هاى  ــن و اخ و دي
ــان وجود  ــى در زندگى م اخلاق
ــت. دنبال چيزى بودم كه  نداش
ــخ  ــوال هاى درونى ام پاس به س
ــى در فضاى كاتوليكى  دهد. ول
كه بودم، احساس مى كردم كه 
منفعلانه اى  ــخ هاى  پاس خيلى 
دريافت مى كنم. پاسخ هايى كه 
تحت تاثير دنياى مدرن به من 
داده مى شود و پاسخ هاى اصيل 
ــى و آن چيزى كه بايد  و مذهب
باشد نيست. براى همين رفتم 
ــراغ گروه هايى كه در فضاى  س

ــتند  ــنتى ترى داش غالب مدرن، گرايش هاى س
ــوال هاى مرا  ــا مى توانند جواب س تا ببينم آن ه
ــتند.  بدهند ولى آن ها هم جوابى براى من نداش
براى همين گرايش به مذاهب و سنت هاى ديگر 
ــودم كه هم جواب  ــردم. من دنبال اين ب پيدا ك
ــوال هاى فكرى ام را پيدا كنم و هم جواب نياز  س
ــى ام را پيدا كنم و يك جايى بود كه اين دو  درون
به هم رسيد. من علايق ضد امپرياليسم آمريكا و 
صهيونيسم داشتم و از آنجايى كه در دنياى امروز 
جبهه مقابل آمريكا ،اسلام است طبيعى بود كه با 
اسلام مواجه شوم. در اروپا گروهى هستند كه به 
آن ها سنت گرا ها مي گويند و آن ها انتقادهايى به 
فضاى مدرن و دنياى مدرن دارند. مردمان زيادى 
هستند كه نسبت به دنياى مدرن و فضاى حاكم 
بر آن انتقاد دارند ولى انتقاداتشان در انتقاد هاى 
ــى خلاصه مى شود  اقتصادى و اجتماعى و سياس

ــنت گرا ها كه من كتاب هاى شان را  ولى گروه س
مى خواندم به لحاظ مبنايى و پايه فكرى و مذهبى 
نسبت به دنياى مدرن انتقاد داشتند و انتقاد آن ها 
اين است كه دنياى مدرن باعث انقطاع انسان از 
دنياى معنوى و دنياى ماوراء شده و اين است كه 
باعث سقوط انسان در اين دنيا مى شود. اين گروه 
سنت گرا ها مى گفتند در همه تمدن ها چه اسلام 
ــا و تمدن هاى  ــيحيت و حتى هندو ه و چه مس
ــى و اعتقادى  ــه و اصل مذهب مختلف يك ريش
ــفانه آن اصل و آن ارتباط در  وجود دارد كه متاس
دنياى مدرن فراموش شده است. آن ها اين ارتباط 
ــتند  ــا ماوراء را كه مى خواس ــا و اديان ب تمدن ه
ــلام هم مى پرداختند و  بيان كنند، طبيعتا به اس
ــتند در رابطه با آن صحبت كنند. اين  مى خواس
ــلام مطالعه  ــن بار بود كه من در رابطه با اس اولي
ــردم و اين هم همزمان بود با وقتى كه من  مى ك
ــى و ضد  ــات سياس در مطالع
ــتى خودم با انقلاب  امپرياليس
ــى)ره(  ــلامى و امام خمين اس
ــنا شدم. آن موقع 15 يا 16  آش
سالم بود. انقلاب اسلامى براى 
ــى جذاب بود. به علت  من خيل
اينكه نه تنها در مقابل استكبار 
ــتكبار امريكا  و آن هم چند اس
ــوروى ايستاده  ــرائيل و ش و اس
ــه هاى مذهبى و  بود بلكه ريش
اعتقادى داشت. مردم ايران در 
ــكلاتى داشتند.  زمان شاه مش
ــادى و بحث  ــكلات اقتص مش
ــى زمانى كه به  ــكن و... ول مس
ــا مى آيند نمى گويند  خيابان ه
ــكل اقتصادى ما را حل  كه مش
ــان مى آيند و مى گويند اه اكبر.  بكنيد. به خياب
شعارشان شعارى مذهبى مى شود. ما آن زمان در 
ــلام وجود  اروپا بوديم و نگاه خوبى به ايران و اس
ــت. در غرب و اروپا، حتى تحصيل كرده ها  نداش
ــلام براى عرب ها است و  هم فكر مى كنند كه اس
ــت و ديد مثبتى وجود ندارد. من  دين عرب هاس
وقتى شعارهاى مردم را مى شنيدم كه مى گفتند 
ــتقلال، آزادى... پيش خودم فكر مى كردم كه  اس
مى توانيم مذهب خودمان را حفظ بكنيم ولى اين 
خواسته ها را هم داشته باشيم. فكر مى كردم اين 
حرف ها حرف هاى خوبى است و ما مى توانيم اين 
ــته باشيم ولى لازم  ــته ها را داش حرف ها و خواس
نيست كه حتما مذهب مان عوض شود و مسلمان 

شويم. 

 خودتـان به سـراغ منابع اسـامی رفتید و با 

می کنمو امام حسین حس عمیقی بین خودم می دانم و ارتباط مراسم محرم شرکت در آن خودم را بخاطر من مسلمان شدن 

حاشيه

داستان عشق
ايرانی،  ايتاليايی

ــلمان نشدم. اول  من از طريق همسرم مس
ــدم و بعد ازدواج كردم. تقريبا  ــلمان ش مس
ــدنم ازدواج كردم.  6 سال بعد از مسلمان ش
ــگاه تهران زبان ايتاليايى  ــرم در دانش همس
مى خواند. آن زمان من براى يك مجله شيعه 
ــتادان  ــى كار مى كردم و يكى از اس ايتالياي
ــگاه مقاله هاى آن مجله  ــرم در دانش همس
ــجويان مى داد.  ــه دانش را كپى مى كرد و ب
براى اينكه مقاله درباره اسلام بود و به زبان 
ــرم  ايتاليايى بود. يكى از كارهايى كه همس
بايد در دانشگاه انجام مى داد اين بود كه قرآن 
و نهج البلاغه را به ايتاليايى ترجمه مى كرد. 
بعد ايشان به آن مجله ايميل مى زند كه ما در 
كلاس مان قرآن و نهج البلاغه را به ايتاليايى 
ترجمه مى كنيم و اگر به درد شما مى خورد 
بگوييد كه ما كمك تان كنيم و شروع مى كند 
ــه از ايتاليا و  ــا مجله ما.تا اينك به همكارى ب
ــران مى آيند و  از مجله بعضى از افراد به ته
ــان مرتبط مى شوند و  با ايشان و خانواده ش
من مى پرسم شما كه ايشان و خانواده شان 
ــد و مى گويند خانواده  را ديديد چگونه بودن
مذهبى و خوبى بودند. و در يكى از سفر هاي 
من به ايران ايشان و خانواده شان را ديدم و از 

آنجا آشنايى پيش آمد.
من زمانى كه به شرايط بقيه ايتاليايى ها كه 
مسلمان شدند نگاه مى كنم اوضاع من بهتر 
ــائلى بود ولى جدى  از بقيه بود. در ابتدا مس
ــت  ــن يك اتفاق روزمره و رايج نيس نبود. اي
كه در خانواده اى كسى مسلمان شود. براى 
همين من مى فهميدم كه پدر و مادرم بايد 
ــدن من تعجب بكنند. ولى  ــلمان ش از مس
ــلام ياد  همانطور كه از اهل بيت عليهم الس
گرفته ام ما نبايد اسلام را فقط به زبان بياوريم 
ــان دهيم. من هم  بلكه بايد با رفتارمان نش
تلاش كردم كه آن ها موضع نگيرند. با بعضى 
از نزديكانم مشكل داشتم. الحمده من الان 
ــر گذاشته ام و مشكلى  اين دوره را پشت س
ندارم و حتى پدر و مادرم هم يك بار به ايران 

آمده اند. 
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حرف های امام آشنا شدید یا کسي شما را به این 
سمت هدایت کرد؟ 

ــط مجلات و كتاب هايى كه درباره  خودم و توس
ــمت آمدم.  ــتند به اين س امام و انقلاب مي نوش
من اصلا فكر نمى كردم روزى مسلمان شوم. من 
فكر مى كردم كه ما مى توانيم ايران و فلسطين را 
حمايت بكنيم ولى ربطى به اين ندارد كه بخواهيم 
مسلمان شويم. ولى مى خواستم بدانم نقش اسلام 
در انقلاب اسلامي چيست و چه ربطى به اسلام 
دارد. دنبال اين رفتم كه بدانم واقعا عقايد اسلامى 
چيست و با بعضى از مراكز شيعه و سنى ارتباط 
گرفتم. كتاب هايى از اهل سنت و تشيع به دستم 
ــيد. مثل كتاب هاي علامه طباطبايى، شهيد  رس
مطهرى، سيد محمد باقر صدر و امام خمينى)ره(. 
كتابهاى شهيد مطهرى خيلى بر من تاثير گذار 
ــلام دين  بود و من از آن كتاب ها فهميدم كه اس
عرب ها نيست. اسلام دين فطرت است و مربوط 
ــان ها  ــت. مربوط به همه انس به قوم خاصى نيس
است. براى مدتى داشتم تحقيق مى كردم و حتى 

به مسجد اهل سنت مى رفتم. 

 نقطه عطف یا اتفاق خاصي که باعث مسلمان 
شدن شما در این مسیر شد چه بود؟

روزى يك برادر مسلمان ايتاليايى كه شيعه هم 
بود مرا به يكى از مراسم مذهبى شان در ماه محرم 
ــم در شهر ديگرى بود كه  دعوت كرد. اين مراس
300-400 كيلومتر با شهر رم فاصله داشت. من 
ــالم بود. يك برنامه  خيلى جوان بودم. 16-17 س
ــنبه آخر  ــنبه و يكش دوروزه بود كه من رفتم. ش
ــتيم. يك روحانى  ــود كه ما تعطيل هس هفته ب
ــخنرانى مى كرد كه سفير ايران  ايرانى در آنجا س
ــيعه  در واتيكان بود. حاج آقا عبدخدايى. يك ش
ايتاليايى هم در رابطه با امام حسين عليه السلام 
و عاشورا سخنرانى كرد. آنجا نماز برپا شد و زيارت 
ــورا و عزادارى كه عزادارى به زبان ايتاليايى  عاش
ــود و حضورم در آن  ــود. خيلى براى من مهم ب ب
ــم تغييرى در من ايجاد كرد. از آن جلسه  مراس
ــاس كردم انگار دارد اتفاقي  كه بيرون آمدم احس

مي افتد.

 برخي عزاداری ها معموا از نگاه غیر مسلمان ها 
گاهـی چهره خوبـی ندارد. مثا اینکه بر سـر و 
صورت شان می زنند و... این حس برای شما پیش 

نیامد؟ 
ــلمان در اين  ــك غير مس ــن وقتى ي ــه نظر م ب
ــركت مى كند مى تواند دو جور نگاه  مراسم ها ش

كند. يك نگاه اين كه اين ها ديوانه اند كه اين گونه 
ــان مى زنند. براى كسى دارند  بر سر و صورت ش
گريه مى كنند كه 1400 سال پيش كشته شده 
است. يك نگاه ديگر اين است كه اين اتفاق از سر 
عاشقى است. گروهى هم هستند كه عاشق اين 
ــكر من از دسته دوم  مراسم مى شوند. خدا را ش

بودم كه يكباره عاشق اين برنامه شدم. 

 فکر نمی کنید این قضیه یک تقدیرالهی بوده 
که برای شما پیش آمده است؟ 

ــك قدم بردارى  ــلام داريم كه اگر تو ي ما در اس
ــمت تو برمى دارد. آن سخنران  خدا ده قدم به س
ــرا باز كرد.  ــى جمله اى گفت كه ذهن م ايتالياي
ــرون به اين  ــى از بي ــان مى گفت وقتى كس ايش
مراسم ما نگاه مى كند مى گويد اين ها خرافاتى اند 
ــى چشم و  ــت. ولى اگر كس ــان كم اس و عقل ش
ــش را باز كند و در اين مراسم شركت كند  گوش
ــين عليه السلام را در اين  حضور و روح امام حس
ــم حس مى كند. اين چيزى بود كه من در  مراس
ــردم مردمى كه  ــاس كردم و حس ك آنجا احس
اينجا هستند و گريه مى كنند اين كار ها را براى 
ــى انجام مى دهند كه همين جا هست و در  كس
ــم حضور دارد. يادم است وقتى شب به  اين مراس

همیشه حسی در من بود که 
می خواهم مسلمان شوم. 
من فهمیدم که تصمیمم 
را گرفته ام که مسلمان 

شوم و اسام چیزی است 
که درست است و 

حقیقت است. ولی 
برای شهادتین احتیاج 

داشتم که اطاعات 
بیشتری کسب 

کنم 

دختری به مرکز ما آمده بود 
که مسلمان هم نبود و خیلی 

به کارهای ما عاقه مند 
شده بود. ولی بعد که فیلمی 
از قمه زنی را مي بیند که یک 

پاکستانی   قمه زده بود، 
پرسیده بود که به نظر 

شما امام حسین علیه 
السام از این کار 

راضی است؟

سه بار بگو
حسيـــن

ــين عليه السلام صحبت خارج از متن  درباره امام حس
ــت. يك صحبتى  كردن كار راحتى نيس
ــت كه مى گويند  از امام خمينى)ره( هس
من در رابطه با حضرت على عليه السلام 

نمى توانم صحبت كنم.
ــى)ره( هيچ  ــل امام خمين ــن در مقاب  م
ــين عليه السلام مانند  نيستم. امام حس
ــم خيلى  ــه بگويي ــت. هرچ يك درياس

ــهيد مطهرى در يكى از  ــت. ش ناچيز اس
ــد در يكى از  ــان مى فرماين كتاب هايش
ــهر ها براى اينكه مردم را هنگام روضه  ش
ــا را خاموش  ــه بيندازند چراغ ه ــه گري ب
ــك مى زدند كه  ــد و مردم را كت مى كردن
ــان مى گويند اگر ما امام  گريه كنند. ايش
حسين عليه السلام را خوب معرفى كنيم 
ــاز به اين  ــى بوده اند ني كه واقعا چه كس

ــت كه بخواهيم با اين كار ها مردم را  نيس
به گريه بيندازيم. ما اگر جملات و كار ها 
ــين عليه السلام را به  و حركت امام حس
ــدون اينكه چيز  ــم ب ــردم معرفى كني م
ديگرى به آن اضافه كنيم انسان ها جذب 

ايشان مى شوند.
ــلام است   حديثى از امام صادق عليه الس
كه اگر مى خواهى بدانى شيعه هستى يا 
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اهل بيت
عليهم 
السام

اولین باری که مشهد 
رفتم حسی داشتم که 

با کلمات نمی توانم 
بیان کنم. سخت ترین 

لحظه وقتی است 
که بخواهم از امام 
رضا علیه السام 
خداحافظی کنم. 

وقتی به گنبد 
نگاه می کنم دلم 

می خواهد این نگاهم از گنبد 
برداشته نشود 

نه 3 بار بگو حسين حسين حسين. اگر احساس 
ــده بدان  ــودت تغييرى ايجاد ش كردى در وج
ــيعه اى. اين به اين علت است كه امام حسين  ش
ــلام منطبق با فطرت بود و هركارى كه  عليه الس
ــه از طرف خودش و به  ــرد از جانب خدا بوده ن ك
ــق به خدا بوده است. آن موقع است كه  علت عش
ــانيت و وجودش پاك باشد جذب  اگر كسى انس
امام حسين عليه السلام مى شود. آن چيزى كه 

ــه براى حفظ  ــت ك ــن مى توانم بگويم اين اس م
ــين عليه  اين حركت و براى حفظ قيام امام حس
السلام هيچ چيزى نبايد به آن اضافه كرد و بايد   
ــروز بيش از  ــظ كرد. براى اينكه ام همان را حف
هميشه به حركت امام حسين عليه السلام نياز 
ــلام  همان  ــين   عليه الس داريم. مكتب امام حس
ــن راه وظيفه  ــت و ادامه دادن اي ــب خداس مكت

ماست. 

خانه برگشتم فكرم مشغول بود. مشغول چيزى 
كه ديده بودم و شنيده بودم و مرا به طور عميق 

تحت تاثير خودش قرار داده بود. 
من با آن ها صحبت مى كردم و سوال مى كردم و 
نگاه مى كردم. من در آن دو روز در اتاقى با دو نفر 
ــلمان بودند. از حاج آقايى  ديگر بودم و آن ها مس
كه آنجا بود سوال مى كردم. من همه آن دو روز با 
آن ها بودم فقط مسلمان نبودم. به خانه كه رفتم 
آن برنامه عميقا مرا تحت تاثير قرار داده بود و  از 
ــى كه به اين برنامه رفته بودم تا زمانى كه  محرم
شهادتين را گفتم 8 ماه طول كشيد. در آن فاصله 
8 ماهه هميشه حسى در من بود كه مى خواهم 
مسلمان شوم. من فهميدم كه تصميمم را گرفته ام 
كه مسلمان شوم و اسلام چيزى است كه درست 
است و حقيقت است. ولى براى شهادتين احتياج 

داشتم كه اطلاعات بيشترى كسب كنم. 

 پس از   همان اول با شیعیان در ارتباط بوده اید. 
ــلمانان ايتاليا سنى هستند. در رم چند  اكثر مس
ــت ولى شيعيان چيزى  ــجد اهل سنت هس مس
ــينيه و من فقط با  ــجد و نه حس ــد. نه مس ندارن
ــجد اهل  ــط بودم. من مس ــفارت ايران مرتب س
سنت هم مى رفتم ولى خيلى به شيعه علاقه مند 

ــده بودم و بيشتر بخاطر انقلاب اسلامى و امام  ش
ــم كتاب هاى  ــود. در آن واحد ه ــى)ره( ب خمين
ــنت و هم كتابهاى شيعه را مى خواندم و  اهل س
ــاس مى كردم اعتقادات تشيع منطقى تر و  احس
درست تر است. اينگونه شد كه من تصميم گرفتم 

مسلمان و شيعه شوم. 

 دربـاره روزي که شـهادتین گفتیـد براي مان 
صحبت کنید. 

ــار در خانه يكى  ــهادتين گفتم. اولين ب دو بار ش
ــتان ايرانى بود كه شيعه بود و بعد از آن  از دوس
ــن اتفاق افتاد. واقعا  نزد آقاى عبد خدايى هم اي
ــروع يك زندگى جديد بود. مثل اينكه  مانند ش
ــرى مى بينى. من قبل از  ــا را با يك نگاه ديگ دني
اينكه شهادتين بگويم در آن دوره اى كه تحقيق 
مى كردم قرآن را هم به زبان ايتاليايى مى خواندم. 
در اين فاصله وقتى به خطاب هايى مثل ايهاالناس 
و ايهاالمومنون مى رسيدم احساس مى كردم كه 
ــورد خطاب قرار مى دهد  ــت كه مرا م اين خداس
ــد كتاب هاى ديگر نبود  و خواندن آن برايم مانن
و فرق مى كرد. من مسلمان نبودم ولى زمانى كه 
قرآن مى خواندم حس مى كردم اين كتاب با بقيه 
ــت و بعد از  كتاب ها فرق مى كند و كتاب خداس

مسلمان شدنم اين حس را دارم كه اين متفاوت 
است و تغيير درونى را در خودم حس كردم ولى 
اينگونه نبود كه فكر كنيد كه در يك لحظه ناگهان 
من از اين رو به آن رو شدم و انقلابى در من پيش 
آمد، چون مدتى بود كه من به دنبال اين موضوع 
بودم وتدريجى بود. وقتى مسلمان شدم تصميمم 
ــر نكنم كه من يك  ــن بود كه فقط به اين فك اي

مسلمانم و به فكر فعاليت هاى مذهبى باشم.
 

 شـما قبا اسـم تان مارکو بوده است و بعد به 
حسین تغییر نام داده اید. چرا؟ 

ــهادتين گفتم   همان روز خودم انتخاب  وقتى ش
ــين باشد. چون من مسلمان  كردم كه نامم حس
شدن خودم را بخاطر شركت در آن مراسم محرم 
ــن خودم و امام  ــتم و ارتباط عميقى بي مى دانس

حسين عليه السلام  حس مى كردم. 

 درباره موسسـه امام مهدي عجـل اه تعالي 
فرجه الشـریف که در ایتالیا تاسـیس کرده اید 

توضیح دهید؟ چرا این نام را انتخاب کردید؟ 
ــاى ديگر هم  ــال ها بعضى ه الحمده در اين س
ــا و لبنانى ها و  ــم ايرانى ه ــدند. كم ك ــيعه ش ش
ــيعه هاى ديگر كه در ايتاليا زندگى مى كردند  ش

قبل از اینکه شهادتین بگویم 
تحقیق می کردم قرآن را هم به 

زبان ایتالیایی می خواندم. در 
این فاصله وقتی به خطاب هایی 

مثل ایهاالناس 
و ایهاالمومنون 

می رسیدم 
احساس 

می کردم که این 
خداست که 

مرا مورد خطاب 
قرار می دهد 
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به اين سمت متمايل شدند كه با ارگان هايى كه 
ــيعى بودند ارتباط بگيرند. به فكر اين افتاديم  ش
ــه اى را راه اندازى كنيم كه به سوال ها  كه موسس
ــخ دهد.  ــت بهتر پاس ــى كه وجود داش و نيازهاي
ــه هايى خصوصى را در خانه هاى مان شروع  جلس
ــته  كرديم. بدون اينكه جاى خاص و ثابتى داش
ــه مان را موسسه امام مهدى  باشيم و نام موسس
ــريف گذاشتيم. علت  عجل اه تعالي فرجه الش
ــام مهدى عجل اه تعالي  ــم اين بود كه ام آن ه
ــريف، امام زمان ماست و مى خواستيم  فرجه الش
به ايتاليايى ها بگوييم ما منتظر امامى هستيم كه 
ــت بلكه براى همه است.  فقط براى ايرانى ها نيس
ــم وظيفه خودمان را به  ــتيم با اين اس مى خواس
خودمان يادآورى كنيم كه چه كارى براى انجام 
دادن داريم. براى اولين بار تصميم گرفتيم مكانى 

را در ايتاليا كه شبيه حسينيه يا 
مهديه بود ايجاد كنيم و اينجا را 
اينطور معرفى كرديم كه براى 
شيعيان است نه براى ايرانيان 
ــتانى ها يا ايتاليايى ها.  يا پاكس
ــد  ــز در رم ايجاد ش ــن مرك اي
ولى از همه جاى ايتاليا به آنجا 
مراجعه مى كردند و ما اين مركز 
را در روز عاشورا افتتاح كرديم. 
ــتيم  ما 2 يا 3 ماه بود كه داش
ــم و كار هايمان با  كار مى كردي
ــد. ما در  ــروع محرم تمام ش ش
ــدف اصلى  ــه 2 ه اين موسس
داريم. يكى كار كردن و فعاليت 
ايتاليا  ــيعيان  داخل جامعه ش
است. وقتى مى گوييم شيعيان 

چه افرادى كه ايتاليايى هستند و چه افرادى كه 
ــتند ولى در ايتاليا ساكن  از مليت هاى ديگر هس
هستند. ما دنبال اين بوديم كه از شيعيان حمايت 

فرهنگى و معنوى بكنيم. 
دسته دومى از فعاليت هايى كه ما انجام مى دهيم 
اين است كه مى خواهيم اسلام واقعى را به دنيا 
نشان بدهيم كه اين كار را با گذاشتن جلسات 
در دانشگاه ها انجام مى دهيم. اين اتفاق براي 
اولين بار در ايتاليا افتاد كه يك شيعه داخل 
دانشگاه رفت و جواب سوال هاى شان را داد. 
ــت در رابطه  در ايتاليا وقتى قرار اس

شيعيان  شود با  صحبت 
يك شيعه 
را دعوت 

نمى كنند. بلكه كسى ديگر را دعوت مى كنند كه 
در رابطه با شيعيان توضيح دهد. ما با بسيارى از 
ــگاران تماس گرفتيم. خيلى از روزنامه  روزنامه ن
ــند كه سردبيرشان به  نگار ها چيزى را مى نويس
آن ها مى گويد ولى بعضى از آن ها هم هستند كه 
ــن كار را نمى كنند و ما با آن ها ارتباط گرفتيم  اي
ــزى كرديم كه آن ها به ايران و لبنان  و برنامه ري
سفر كنند و همين طور براى بعضى از نويسنده ها 
ــيارى از  و متفكرين اين كار را انجام داديم. با بس
دانشجويان صحبت كرديم كه پايان نامه شان را 
در رابطه با اسلام بردارند. يكى از افرادى كه الان 
با موسسه ما ارتباط دارد اولين انتشارات شيعه را 
در ايتاليا تاسيس كرده و به كتابفروشى ها كتاب 

مى دهد. 

 روش تـان چگونـه اسـت؟ 
کاس دارید؟ 

ما كتاب ترجمه مى كنيم و چاپ 
ــب براى محرم  مى كنيم. ده ش
ــاه مبارك  ــه داريم. در م برنام
رمضان هر شب برنامه داريم يا 
ــهادت ائمه عليهم السلام  در ش
ــبت هاى مختلف برنامه  و مناس
ــايت اينترنتى مان  داريم. در س
ــى مى گذاريم.  ــالات مختلف مق
ــدا انجام  ــان را براى خ ما كارم
ــت  مى دهيم ولى چيزهايى اس
ــحال  كه واقعا خودمان را خوش
ــت  مى كند و لي چيزهايى هس
كه بعضى از لبنانى ها يا عراقى ها 
ــا مى آيند  ــم محرم م در مراس
ــت  ــد اين زيبا ترين برنامه محرمى اس و مى گوين
ــته ام. من اصلا  ــن تا به  حال در ايتاليا داش كه م
ــه و هيئتى در ماه محرم در  فكر نمى كردم برنام
ــى گفت كه من  ــود. يك بار كس ايتاليا برگذار ش
ــال براى اين برنامه ها به پاريس مى رفتم و  هرس
فكر نمى كردم كه در ايتاليا اين برنامه برگزار شود. 
ــراى درس خواندن به ايتاليا  ــى كه ب يا مثلا كس
آمده بود مى گفت من زندگى ام خيلى بى روح بود 
ولى از زمانى كه اين برنامه ها ايجاد شده پرنشاط 
 شده ام. بعضى ها جايى براى نماز خواندن نداشتند 
ــى مى گفت ما اگر مى خواستيم شهادتين  يا كس
ــع الان مركز ما  ــتيم. در واق بگوييم جايى نداش
محلى شده است براى شيعيان. چيزى كه تا الان 

در ايتاليا وجود نداشت. 

 عکـس العمل دولت ایتالیا چه بود؟ برخورد 
مسیحی ها و ایتالیایی ها چگونه بود؟ 

ــت و مركزمان بر اساس قوانين  كار ما قانونى اس
ــت از  ــت ولى با اينكه قانونى اس ــده اس ثبت ش
ــراغ ما آمد و  ــروع كرديم پليس س ــى كه ش وقت
ولي نمى توانست خيلى اذيت كند. چون ايتاليايى 
بوديم، ولى زورشان به خارجى ها بيشتر مى رسد 
كه شايد حتى از ايتاليا خارج شان كند و خيلى از 
ــار قرار گرفتند. ولى فعاليت هاى  آن ها تحت فش
ــده و اعلام شده و مخفى نيست  ما چون ثبت ش
خيلى اذيت جدى نمى كنند. البته ما مى دانيم كه 

آن ها تلاش دارند كه اين كار را بكنند. 

 چه رفتاری از شـیعیان است که بعضی ها زده 
می شوند. 

ــم ها و هيئت ها  ــه بعضى ها در مراس ــد ك ديده اي
زنجير پاكستانى يا قمه مى زنند. مثلا دخترى به 
ــلمان هم نبود و خيلى  مركز ما آمده بود كه مس
ــود. ولى بعد كه  ــده ب به كارهاى ما علاقه مند ش
ــتانى  فيلمى از قمه زنى را مي بيند كه يك پاكس
ــق قمه زده بود، پرسيده بود كه به نظر  در دمش
ــلام از اين كار راضى  شما امام حسين عليه الس
ــت؟ يك بار يك روحانى آمده بود و در مركز  اس
صحبت مى كرد و مى گفت اين ها گفته اند ما اين 
كار را انجام مى دهيم براى عشق. چون عاشق امام 
ــتيم و ايشان گفته بود  حسين عليه السلام هس
ــق يعنى چه؟ يعنى هركارى كه خودت  كه عش
دلت مى خواهد انجام بدهى يا هر كار كه او دلش 
مى خواهد انجام دهى؟ اين ايتاليايى اين را فهميد 
ــيعيان اين را متوجه  ــفانه بعضى از ش ولى متاس

نمى شوند. 

 آیا تا به حال در ایام محرم ایران بوده اید؟ 
ــى محرم نه. من خيلى دلم  در اربعين بوده ام ول
مى خواهد محرم بيايم ولى نتوانسته ام. همه دنيا 
ــت.  مى دانند كه محرم در ايران جور ديگرى اس

البته اربعين بوده ام و مزه اش را چشيده ام. 

 کربا رفته اید؟ 
ــفارت عراق در  ــت ويزا كردم ولى س نه. درخواس
ايتاليا به من ويزا نداده است اما دوباره درخواست 

مى دهم. 

 مشهد چطور؟ 
بله. مشهد و سوريه رفته ام. اولين بارى كه مشهد 
ــى داشتم كه با كلمات نمى توانم بيان  رفتم حس
ــخت ترين لحظه وقتى است كه بخواهم  كنم. س
ــلام خداحافظى كنم. وقتى  از امام رضا عليه الس
به گنبد نگاه مى كنم دلم مى خواهد اين نگاهم از 

گنبد برداشته نشود. 

جور دیگری استمحرم در ایران دنیا می دانند که نتوانسته ام. همه محرم بیایم ولی می خواهد من خیلی دلم 
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ــت و  ــناخت اوس آغاز دين، ش
ــام او، باور  ــامّ و تم ــناخت ت ش
ــت. و باورِ او، و  ــتن به اوس داش
كمالِ باورِ او، اذعان به يكتايى و 
يگانگى اش؛ و كمالِ اين يگانه 
ــتن، در خالص كردن دل و دين، و علم و عمل  دانس

براى او، نهفته است. 
ــت كه ذات او را از هرچه صفت  اخلاص كامل آن اس
ــان از آن دارد كه  ــرّا بدانى، چرا كه هر صفتى نش مب
ــت و هر موصوفى حكايت از  غير از موصوف خود اس
آن دارد كه از صفت خود جداست؛ چرا كه موصوف 

بودن و يا صفت داشتن، نشان از دوگانگى دارد. 
پس هر آنكه خدا را به صفتى از صفات خلايق وصف 
كند، براى او قرين و برابرى قرار داده، و هر كه برايش 
ــته است.  قرين و همراهى لحاظ كند، او را دو تا دانس
آنكه خدا را دو تا بداند، برايش جزء قائل شده، و آنكه 
خداوند را تركيبى از اجزاء بداند، پس او را نشناخته و 
نسبت به ذات او جاهل است. و آنكه خدا را نشناسد، 
ــوى او اشاره مى كند و آن كس كه به خدا اشاره  به س
كند، براى او حد و حدودى در نظر گرفته، پس او را در 

شمارش آورده است. 
 »فراز دوم خطبه اول نهج البلاغه« 

در شماره هاى قبل گفته شد؛ خطبه اول نهج البلاغه 
ــت  ــلام، طرحى اس ــاب على عليه الس فاتحه الكت
فهرست وار اما كامل و تمام از جهان بينى اسلامى؛ 
ــت كه چنين نگاه اسلام مدارانه اى به  و پر واضح اس

ــتى مى اندازد و  ــت، نظر به خالق هس جهان، نخس
ــم اين نظم بى مثال  ــش از هر چيز به معرفى ناظ پي

همت مى گمارد. 
ــاهد بوديم، در فراز اول كلام مولا على  آنچنان كه ش
ــتايش، به ذات ربوبى  ــلام، امر سپاس و س عليه الس
ــراز دوم، به معرفى اين  ــت، حال در ف اختصاص ياف
ذات پرداخته مى شود؛ لذا مى توان اين بند را دوره اى 
كامل از مباحث خدا شناسى، به حساب آورد. بيانى 
ــيوا از خدا كه والا تر از آن قابل تصور نيست، و در  ش
هيچ يك از دروس خدا شناسى و توحيد به جامع تر از 

آن نمى توان اشاره كرد. 

 تو پای به راه در نه و هیچ مپرس
راه دين بايد از يك جا آغاز شود؛ هر چند آن يك جا، 
شناخت بسيار سطحى از حضرت حق باشد. تا اين 
شناخت اوليه و اجمالى وجود نداشته باشد، معرفت 
حقيقى ممكن نخواهد بود. چنين شناختى نه تنها 
ــت، بلكه بنيان و پايه و اساس تمام  نخستين گام اس
ــه تا آن زمان  ــت؛ چرا ك اصول و فروع ديگر هم هس
كه نسبت به ذات حق،  شناختى اوليه وجود نداشته 
باشد، مجموعه عقايد و وظايف و اخلاق و اعمالى كه 

نام دين را يدك مى كشند، بى معنا خواهند بود. 
ــناخت اوليه نه نيازمند تحقيق  دستيابى به اين ش
ــغ و معرفى؛ بلكه  ــت و نه محتاج تبلي و پژوهش اس
مقصود از چنين  شناختى   همان معرفت فطرى است 
كه در وجود هر آدمى هست؛ و از دورن او را به سمت 
ــان را خلق كرده،  خالقى، ناظمى و حاكمى كه جه
نظم مى دهد و بر آن حكم مى راند، هدايت مى كند. 

همين معرفت اجمالى و شناخت اندك كافى است تا 
آدمى در مسير دين قدم بردارد، و افكار شرك آلود و 

كفر آميز خود را به چالش بكشاند. 

  آن کس است اهل بشارت، که اشارت داند
ــناخت است؛ براى  ــد، گام اول ش اما آنچه گفته ش
ــناخت اوليه بايد به عقل و استدلال  تكميل اين ش
ــد، تا به تصديق و باور عينى نسبت به  ــل ش متوس
ــت يافت. آن معرفتى كه در  ــناخت اوليه دس آن ش
ــان وجود دارد،  شناختى است اجمالى و  فطرت انس
ــت يابد، امرى است  اين تصديقى كه بايد بدان دس
اكتسابى و تفصيلى. آن معرفت، علم است و آگاهى 
و اين تصديق، باور است و ايمان؛ چه بسا مواردى كه 
ــبت به آن علم و آگاهى دارد اما در دل آن  انسان نس
ــا آن زمان كه در  ــه و باورش ندارد. علم ت را نپذيرفت
سطح وجود آدمى بماند و در عمق دل و جان او ريشه 
ندواند، رسميت نيافته و به ايمان تبديل نخواهد شد. 
ــناخت نسبت به يك امر، در گرو باور  بنابراين اوج ش
ــت و اين، دومين گام در راه دين  و ايمان به آن امر اس

و ديندارى است. 

  در هیچ سَری نیست که سِریّ ز خدا نیست
مسير تدين به همين جا ختم نمى شود؛   نهايت اين 
ــيدن به مرتبه توحيد است؛  تصديق و اين باور، رس
ــبيه و مانندى  ــيدن به اين مهم كه خدا از هر ش رس
ــورد ذات الهى و  ــت. اعتقاد به توحيد در م مبرّا اس
صفات ربوبى، بدين معنا است كه يقين داشته باشيم 
ــت.  خداوند از هر حيث متفاوت و بى نياز از ماسواس

گام اول؛شناخت
وجيهه محمدطاهري

خطبه اول نهج الباغه شاید سخت ترین و فلسفی ترین خطبه نهج الباغه باشد. در این خطبه قاعده های مهم و پیچیده عقلی را 
چاشنی کامش کرده است. اما شیرینی کام همه این سختی ها را راحت خواهد کرد.

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


91

84 
ماره

     ش
|   1

39
ن0

هم
    |   ب

مه 
 خي

امه
اهن

م

اهل بيت
عليهم 
السام

چرا كه هر آنچه شبيه به چيز ديگرى است، در قاب 
ــود. دليل اين محدوديت، آن  قيودى محدود مى ش
ــت كه اگر دو امر را به هم شبيه بدانيم، يعنى هر  اس
ــتند؛  يك از آن دو فاقد برخى كمالات ديگرى هس
يعنى هر يك از آن دو در برخى ويژگى ها شبيه به هم 
و در ديگر موارد متفاوت از همند و وجوه شباهتشان 
بر وجوه تمايزشان برترى دارد و اين، يعنى يكى، فاقد 
ــت كه چنين امرى با  برخى ويژگى هاى ديگرى اس
كمال وجودى حضرت حق در تناقضى آشكار است. 
لذا اگر خدا را به كمال بشناسيم خواهيم دانست كه 

او يگانه اى بى همتا است. 

  ما از تو به غیر از تو نداريم تمنا
ــكار  ــگام كه يگانگى ذات حق بر خلق خدا آش آن هن
ــان به يكتايى او، به عنوان امرى حتمى  گرديد و ايش
ــل انكار ايمان آوردند، نتيجه اى جز اخلاص  و غير قاب
ــده، اخلاص  ــد؛ اخلاص در عقي ــل نخواهد ش حاص
ــانى كه به وحدانيت  در قلب و اخلاص در عمل. انس
معبودش ايمان آورده، و به احديت او باور داشته باشد؛ 
در عقيده او را از هر حيث بى نظير دانسته و از هر جزء 
يا شبيهى مبرا مى پندارد، در دل تنها به او انديشيده و 
ماسواى خدا را به قلبش راه نمى دهد، و هر كارى كه به 
ــت به هر عملى كه بزند، جز براى  آن روى آورده و دس

خدا و كسب رضايت او نخواهد بود. 
ــيرازى اين اخلاص را  ــان آيت اه مكارم ش چه به بي
اخلاصى عقيدتى بدانيم، چه به بيان شارح بحرانى ابن 
ميثم، آن را خلوص قلب بدانيم و چه به بيان محدث 
ــلام نتيجه اين تصفيه و خالص  عاليقدر فيض الاس
سازى را در عمل شاهد باشيم، تفاوت چندانى ندارد؛ 
ــه در يك راستا هستند؛ هر چند با  چرا كه اين هر س
ــواى قبل و بعد كلام حضرت امير عليه  توجه به محت
السلام در اين خطبه، نظر آيت اه مكارم شيرازى به 

واقع كلام مولا على عليه السلام نزديك تر مى نمايد. 

  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی
ــيوا اين سير  ــلام با صراحتى ش مولا على عليه الس

ــه و مى گويند كه  ــن چنين پى گرفت صعودى را اي
ــر صفت ممكنى  ــلاص، نفى ه ــال و   نهايت اخ كم
ــت. معناى اين عبارت آن است كه اينجا،  از خداس
ــت كه بايد در آن، تمام صفات مخلوقات  مقامى اس
ــت كه  ــق نفى كرد؛ چرا كه اين مخلوق اس را از خال
ــه مى گيرد؛ و اين  ــود را از خالقش به عاري صفات خ
آفريده است كه تركيبى از اجزاست و بايستى صفات 
خود را از آفريدگارى سراسر وحدت به وديعه بستاند. 
چرا كه مخلوق تركيبى است از ذات و صفت؛ صفتى 
ــود؛ اما در مورد خالق چنين  كه بر ذات افزوده مى ش
نيست بلكه خدا صفتى است كه عين ذات او و ذاتى 

كه جداى از صفاتش نيست. 
ــير توحيد،  ــن دام در مس ــف بزرگ تري ــا اين وص ب
ــت؛ قياس مابين صفات  افتادن در وادى قياس اس
ــه ميان اوصاف خدا و  خالق و صفات مخلوق، مقايس
ــر خدا. مؤيدّ اين معنا، در همين خطبه از  اوصاف غي
ــلام آمده است؛ آنجا كه  زبان حضرت امير عليه الس
ــروردگار خود را با قوه  مى فرمايند: »ملائكه هرگز پ
ــد و صفات مخلوقات را براى او  وهم تصوير نمى كنن

قائل نمى شوند.« 
اين بيان، در قاب عقل نيز تصديق مى شود؛ چرا كه 
ــوف و هر موصوف مجزاى از  هر صفتى جداى موص
صفت خود است؛ پس هر كه خدا را وصف كند، او را 
ــته، و از اين رو براى او  با چيزى نزديك و قرين دانس
دوگانگى قائل شده است، بنابراين خداوند را داراى 
اجزاء در نظر آورده است و اين همه، نشان از آن دارد 
كه خالقش را نشناخته است؛ خالقى كه از هر حيث 
ــو بى منتها است و در هيچ  ــت و از هر س بى مانند اس

حدى محدود نمى شود. 
ــلام نيز آمده  ــئله در بيان امام باقر عليه الس اين مس
ــى ادََقِ معاينهِ  ــت: »كلُ ما مَيَزتمُوه باوهامِكم ف اس
ــردود إليكم؛ هر چيزى را  مخلوق مصنوع مثلُكم م
ــود تصور كنيد هر قدر  ــه در وهم و گمان و فكر خ ك
ــد مخلوق شماست و به شما باز  دقيق و ظريف باش

مى گردد.« 
ــب بايد گفت كه هر آنچه آدمى  در توضيح اين مطل

ــود تصوير كند، زاييده ذهن او و مخلوق  در گمان خ
ــى آشكار است كه خالق،  تفكر و تصور اوست؛ و بس
ــد؛  نبايد و نمى تواند  زاده ذهن مخلوق خودش باش
كه اگر چنين شد، اين نقيصه را نه در ذات خالق كه 
در شناخت و معرفت مخلوق نسبت به آفريدگارش 

بايد جست. 

  چطور بايد از اين راه مه گرفته گذشت؟ 
اينجاست كه سوال به وجود مي آيد كه با اين اوصاف، 
اگر در راه دين و در مسير معرفت حضرت حق پيش 
برويم، به بن بستى ناگشودنى خواهيم رسيد؛ چرا كه 
اگر بخواهيم او را بشناسيم، به شرك نزديك خواهيم 
شد و اگر قدمى در اين راه برنداريم، خداى بلندمرتبه 
ــه در پرده اى از ابهام و جنگل مه آلودى از  تا هميش

جهل بشرى باقى خواهد ماند. 
پاسخ اين ابهام را بايد در انواع معرفت جست؛ اينكه 
ــت يا  ــناخت كنه ذات خداوند اس هدف معرفت، ش
ــناخت مبدأ افعالى كه در جهان بروز و ظهور پيدا  ش
كرده اند. كنه ذات الهى قابل شناخت نيست؛ نه تنها 
ــان عادى؛ كه براى امام معصوم نيز چنين  براى انس
امرى محال مى نمايد؛ چرا كه امام نيز با تمام مراتب 
معرفتى و  شناختى كه از آن بهره مند است، ساخته 
ــت و اگر بخواهد خدايى را  دست خداوندگارش اس
در ذهن خويش مجسم سازد، باز آن خدا، معبودى 
است ساخته و پرداخته ذهن و مخلوق فهم او؛ فلذا از 

خدايى و يكتايى اش فاصله گرفته است. 
ــبت به مبدأ خلقت، از طريق توجه به  اما معرفت نس
امور دنيا و هر آنچه كه در آن است، حاصل مى شود و 
نيز با تعمق و تفقه بيشتر، اين معرفت وسعت افزون 
ــبت به مبدأ و  ــناخت بشر نس ترى يافته، و دايره ش

منشأ وجود، گستردگى بيشترى خواهد يافت. 
با اين وصف؛ شناخت خالق هستى به واسطه خلقتى 
ــت، ممكن و دست يافتنى  كه عين اراده و ذات او اس
ــت؛ اما هر تلاشى براى كسب شناخت و معرفت  اس
ــبت به كنه ذات اين وجود مطلق به بن بستى از  نس

حيرت و سرگردانى خواهد انجاميد.
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ــلام  ــر ابا عبداه عليه الس ذك
ــت. همه  ــى خداوند اس تجل
ــالات، همه  ــا، همه كم دعا ه
ــراى مورد  ــه ب ــث، هم احادي
ــن تجلى  ــرار گرفت ــات ق اثب
ــين عليه السلام  ــت. لذا ذكر امام حس خداوند اس
ــفينه النجاه امام حسين وقتى بيايد  قوى است. س
ــرع  ــفينه النجاه ها كنار مى رود. چون اس همه س
ــت. به خاطر  ــريع ترين كشتى- اس السفينه – س
اينكه از تجلى خداوند است اين ويژگى ها را دارد. 
ــراب تلخى است، مى سوزاند  تجلى كربلا مانند ش

هر چه ماسواى خداست. 
شراب تلخ مى خواهم كه مرد افكن بود زورش

 كه تا يك دم بياسايم ز دنيا و شر و شورش
ــم و  ــراب تلخ مى خواهم كه بنوش مى گويد يك ش
ــت   رها شوم.  از دنيا و قيل وقال آن، هر چه كه هس
ــه خلق دنيا و آخرت  ــايد، بلك نه اينكه از دنيا بياس
ــف و مهمات مى كند، رفع مشكلات  مى كند، كش

مى كند.
ــوند اگر  ــك جريان كربلا مى ش ــانى كه نزدي  كس
خوب تن بدهند كربلا تربتشان مى كند. شهدا هم 
وارد جريان كربلا شدند. وهب بوده، اصحاب ديگر 

هم بوده اند، شهيد شدند و همه تربت شدند. 
ــتى ها را  ــلا را به درياى طوفانى كه كش تربت كرب
دارد غرق مى كند، اگر نشان بدهى آرام مى گيرد، 
ــاى مردم را  ــيلى كه خانه ه ــد س خجالت مى كش
ــين يا  خراب مى كند، اگر تربتى از تربت امام حس
گردى از آن را بياورى آرام مى گيرد. بچه كوچكى 
ــت در آب بريزيد و به  كه تب دارد اگر مقدارى ترب
او بدهيد تب خجالت مى كشد. چرا؟ چون تربت با 
ــد. مى گويد: مى دانى من  همه اين ها حرف مى زن
چقدر طوفان ها ديده ام؟ من چقدر گشته ام؟ على 
اصغر داده ام. على اكبر داده ام. از همه چيز گذشتم. 

من لب تشنه بودم كه جان دادم. 

    آنچه بر عاشق رواست
ــنجيده مى شود و بنده وارد اين  صدق و محبت س
ــهيد مى شود، قربانى مى شود.  ميدان مى شود، ش
ــلام هم ابتدا تشنه  دوستان اهل بيت عليهما الس
ــوند، بعد ميل و رغبتشان زياد مى شود، بعد  مى ش
عاشق مى شوند، عاشق را چه مى كنند؟ مى كشند. 
»ارباً اربا«! عاشق را تكه تكه مى كنند، جسدش را 

ــب ها مى برند. با عاشق  بعد از شهادت زير سم اس
ــا محب اين خاندان اين گونه  اين گونه مى كنند، ب
مى كنند. اين قافله تا قيامت هست. تا قيامت تربت 
ــن. تربت يعنى اگر  ــازد. دل خود را تربت ك مى س
عبدى كه به كربلا ربط دارد يا آنجا شهيد شده در 
هر شهرى باشد، خداوند از آنجا بلا را دفع مى كند. 

    مس وجود را زر می کند اين عشق
يك سيد هندى را مى شناختم كه در قبر حضرت 
ــت، در حرم  ــلام سكونت داش ابوالفضل عليه الس
ــت، بالاى سر حضرت، اما گريه  ساعت ها مى نشس
ــى به صورت ناگهانى  ظاهرى نمى كرد. فقط گاه
ــك در ريش هاى مبارك ايشان جارى  قطرات اش
ــال او را  ــد جم ــد. هر كس وارد حرم مى ش مى ش
ــخصى از ايران رفته  مى ديد. غلام حضرت بود. ش
بود كربلا و به ايشان برخورد كرده بود، از او پرسيده 
ــين را زيارت مى كنى؟ تا اين  بود: چگونه امام حس

حرف را زد؛ ديد چشمانش پر از اشك شد.
 گفت تمام وجود من مى گويد »حسين حسين«. 
يعنى خونم، رگم و بدنم. اگر كسى با همه وجود به 
ميدان و عرصه كربلا بيايد اين طور عاشق مى شود. 
ــان جانانه انجام بدهد، از آن  اصلا هر كارى را انس
توفيق مى بيند. امام حسين زشت و زيبا نمى كند، 
اصلا فرصت نمى دهد كسى زشت و زيبا كند، همه 

را مى برد، همه را قبول مى كند. 

   انبیاء ريزه خوار حسین اند
 » حسين منّى و انا من حسين« برخى مى پرسند چرا 
اين جمله گفته شده؟ در پاسخ گفته مى شود: چون 
ــلام دين پيامبر را ترويج كرده  امام حسين عليه الس
ــت. اما  ــين بوده اس و يا اينكه دوام پيامبر به امام حس
درك اين مسئله ممكن نيست. منِ حبيب خداوند، 
ــتم. پيغمبر اولوالعزمى كه تمام انبيا  از حسين هس
ريزه خوار اويند، مى گويد: من از حسينم. امام حسين 
دستگاه شان خيلى وسيع است. هر خلقتى، هر ذره اى 
از عالم در تكوين منزلت امام حسين است. يعنى تمام 
َلكَ، در سّرشان حسين خوابيده  ــمان و مـ خاك، آس
است. »انِّ للحسين محبةٌ مكنونَ« يعنى محبت به 
امام حسين تكليفى نيست، تكوينى است؛ با گوشت 
ــت. وقتى جلوى امام  و خون انسان سرشته شده اس
ــين حرف مى زدند،  ــلام از امام حس صادق عليه الس

ساكت كردن امام ممكن نبود. 

خودت را می خواهدذکر امام حسين عليه السام در گفتاری از ميرزا محمد اسماعيل دوابی 

   کربا بی شرط است
اميدوارم قدر بدانيد هرجا كه شنيديد اسم مبارك 
ــلام را. هر چه مخفيانه تر،  ــين عليه الس امام حس
ــيار در ذكر امام شركت كنيد.  ــت. بس كارگر تر اس
مالت را، عِرضت را، ناموست را، همه چيزت را برا ى 
امام حسين بده. اصلا خودت را بده. كربلا خودت 
ــت  ــيرى داش را مى خواهد. يكى از اصحاب شمش
ــير حضرت اميرالمومنين و يك اسب  مانند شمش
ــن اين ها را دارم  ــت، به حضرت پيغام داد: م داش
اگر اجازه بدهيد اين ها را براى شما بدهم. حضرت 
ــودت را مى خواهيم.  ــود: ما اين ها را داريم. خ فرم
كربلا خودِ آدم را مى خواهد. عين معامله با خداوند 
ــل مى كند تا خواسته اى را  است؛ اول انسان توس
ــزى براى امام بايد  بطلبد، بعد مى گويد: حالا چي
بدهم، بعد مى گويد: آقا خودم را بگير! امام حسين 
ــرطى نمى گذارد. كربلا  ــت. هيچ ش هم آماده اس
ــت. هر كس خواست يك راه نزديك،  بى شرط اس
ــرود، راه كربلا را  ــت و كم زحمت ب ميان بر، بى آف

انتخاب كند.
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با انقاب،گر گرفتیم 
ــدند  ــى ها دور هم جمع ش خيل
ــن  ــا  اي ــه درآوردند،ام و مجل
ــاز  ــان فقط آوينى جريان س مي

شد،چون... 

شعر صدقه نمی خواهد،حقش 
را بدهید

ــانى مى گويد كاش  شاعر خراس
متوليان فرهنگ به اندازه رهبر 
انقلاب قدر شعر را مى شناختند

خط وي��ژه که آم��د کار خراب 
شد!

ــكيبايى و حاج اكبر  از خسرو ش
ــرخ و بازخوانى  ــا نيم ــم ت ناظ
نوحه هاى قديمى در گفت و گو با 

اميرحسين مدرس

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


94

خط ويژه که آمد
کار خراب شد! 

از خسرو شکيبايی و حاج اکبر ناظم تا نيمرخ و بازخوانی نوحه های قديمی در گفت  وگو با اميرحسين مدرس 

راحله شاکر-ريحانه فدايی

امیرحسین مدرس آدم چند بعدی است تقریبا همه از این ویژگی او خبر دارند؛ شعر و موسیقی و اجرا و... بهانه صحبت ما با او انتشار 
آلبوم نوحه های عاشورایی »خورشید« بود اما حرف به خاطره های کودکی و برنامه های مناسبتی وآشنایی او با قیصر امین پور و 

خاطره هایش از خسرو شکیبایی هم کشیده شد.
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 استقبال از آلبوم»خورشید« 
چطور است؟

خوب است، الحمداه.

 بازخوردهایی که گرفتید چطور بوده؟
بازخوردها دو جور است. بخشى از طرف مخاطب 
ــت و بخشى هم مربوط به مخاطب خاص  عام اس
ــت. مخاطب خاص به معناى مخاطبى كه به  اس
طور حرفه اى با شعر و موسيقى آشناست. هر دو 
گروه خيلى از آلبوم استقبال كردند. در جلسه اى 
كه در خانه هنرمندان برگزار شد، دكترسرير گفت: 
اين نوع كار پى ريزى براى آينده است. يعنى بايد 
ــيقى آيينى و عاشورايى آينده اى  به ويژه در موس
ــه بنيانش اين  ــويم ك ــراى خودمان متصور ش ب
ــت. بايد رفرمى صورت بگيرد. البته  نوع كارهاس
ــد كه هرچند به اين نوع كارها مى توان  اشاره ش
ــيقى آيينى را اطلاق كرد اما در واقع  عنوان موس
موسيقى عاشورايى است. آيين، شموليت و كليت 
و عموميتى دارد. ما آيين عروسى داريم، عزا داريم 
و... ولى وقتى مى گوييم موسيقى عاشورايى، يك 

هويت مشخص براى آن قايل مى شويم.

 نوحه ها را چه طور جمع کردید؟
ــادى از اين نوحه ها و نغمه ها در حافظه  تعداد زي

كودكى من بود.

 هیاتی بودید؟
ــى از بزرگ ترين و  ــى يك ــادرم بان ــى م ــه داي بل
ــينيه هاى تهران بود؛ حسينيه  قديمى ترين حس
پنبه چى در دروازه دولاب، خيابان 17 شهريور. از 
بچگى آنجا بودم و كسانى كه آنجا منبر مى رفتند 

را ديده بودم. 

 چه کسانی بودند؟
ــيخ جواد كربلايى بود. آشيخ رضاى سراج در  آش
دوره نوجوانى من منبر مى رفت. يعنى اگر از آشيخ 
رضاى سراج چيزى نقل مى كنم، خودم شنيدم، 
پاى منبرش بودم. كسانى مثل حاج حسن آقاى 
رنگرز، حسين حقيقى فرشچى، كلاف چى و... هم 

آنجا نوحى مى خواندند.

 تمام سال برنامه داشت؟
ــام محرم هاى كودكى و  ــا 13 محرم بود. تم نه ت
ــب هشتم به  نوجوانى ام را در آنجا گذراندم. از ش
ــام غريبان، افراد نزديك فاميل همان جا  بعد تا ش
ــا خانواده مان  ــه محرم را ب ــد. يعنى ده مى ماندن
آنجا زندگى مى كرديم. محله هاى مركزى تهران 
ــت و روز تاسوعا و عاشورا  مركزيت عزادارى داش

ــهريور  ــه خيابان 17 ش ــزادارى ب ــته هاى ع دس
ــن نبود. الان كه  ــوزن انداخت مى آمدند و جاى س
ــيدند، كار خراب شده! آن موقع  خط ويژه را كش
علامت ها تمام خيابان را مى گرفتند. در دسته ها 
هم همان نوحه ها و نغمه ها خوانده مى شد. براى 
كودك علاقمندى مثل من كه به موسيقى و لحن 
ــرود علاقمند بود، حفظ و تكرار اين نغمه ها  و س
ــتان، كار  ــا در حلقه دوس ــراى خودش و بعده ب
سختى نبود. تعداد زيادى از اين نوحه ها را با اتكا به 
حافظه ام نوشتم. سال ها بود كه دغدغه اين كار را 
داشتم. مى خواستم كارى بكنم كه اينها به عنوان 
ــود و بماند. ضمن اينكه  يك ميراث گردآورى ش
در اين سال ها نغمه ها و نوحه هايى رايج شده بود 
كه نه هويتى داشت نه مانايى. تعدادى را نوشتم 
ــعر كم داشت، مثلا يك نغمه  اما برخى از آنها ش
چند موضوع داشت، ما مجبور بوديم يكى از اينها 

را انتخاب كنيم. براى تنوع ناگزير 
از مراجعه به كسانى بودم كه اينها 
را مى دانستند. يا خودشان مداح 
ــان  قديمى بودند يا از خانواده ش
ــى از اين  كمك مى گرفتم. بعض
آقايان هم متاسفانه دچار بيمارى 
ــان را از  ــده بودند و حافظه ش ش
ــت داده بودند، مثل مرحوم  دس
ــاگرد بلافصل حاج  معطر كه ش
ــرى عرب بود. حجت  مرزوق حائ
كسرى هم همين طور و... درباره 
ــى كه در قيد حيات نبودند  آنهاي
به خانواده هايشان مراجعه كرديم. 
ــواده حاج اكبر ناظم كه  مثل خان
پيش آقا مصطفى پسرشان رفتم. 
گفتم چه مى خواهم بكنم، ايشان 

هم محبت كرد و نوحه ها را در اختيار من قرار داد. 
از حاج مرتضى طاهرى و اخوان بهارى هم كمك 
ــتانم  ــم. پيش حيدر توكل رفتم كه از دوس گرفت
است و براى نغمه سازى نوحه كارهاى خوبى انجام 
داده؛ جديد ساخته ولى تعريف نغمه اش قديمى 
است. خلاصه اين مجموعه گردآورى شد و از بين 

تعداد زيادى نغمه، نوحه و لحن انتخاب شد.

 کار جمع آوری را فقط خودتان انجام می دادید؟
ــتم و ضبط  ــردآورى ماه نى تنها بودم. نوش در گ
ــاه نى انتخاب  ــردم. مجموعا 12 قطعه براى م ك
ــامل نوحه هاى قديمى و جديد تهران  شد كه ش
ــال قبل بود. كه خدا را شكر به بازار آمد  از 85 س
ــد و در دسته هاى عزادارى محرم  و جريان ساز ش
همان سال از آن قطعه ها استفاده كردند. اما تعداد 
ــود. از آن زمان مدام مترصد  ــادى باقى مانده ب زي

فرصتى بودم و از آنجا كه هر كارى ساعتى دارد به 
امسال موكول شد.  به آقاى محمدى تهيه كننده 
آلبوم گفتم مى خواهم چنين كارى بكنم. شب 21 
ماه مبارك رمضان بود. او هم اعلام آمادگى كرد. 
ــروع كن. شايد حدود 20 قطعه  گفت فردا بيا ش
ــتر قابليت  را خواندم از آن ميان آنهايى را كه بيش
ــت، انتخاب كرديم و شد آلبوم  ــيقايى داش موس

»خورشيد«.
آلبوم ماه نى الان در بازار نيست. حوزه هنرى بايد 
منتشر كند كه دنبالش را نگرفته است. مى گويند 
ما واگذار كرديم به اكبر سلطانى پخش نمونه در 
ــم جمع كرده و  ــلطانى ه خيابان لاله زار. اكبر س
ــى زده. حالا اينكه كجاست و دست  لوستر فروش
ــت، نمى دانم .خيلى ها خورشيد كه در آمد،  كيس

دنبال ماه نى هم بودند. 

 به نظر شـماویژگی نوحه های 
قدیمی چیست که آنها را ماندگار 

کرده است؟
ــه مبتنى بر  ــه اول نوح در درج
كلام است. يعنى شما نمى توانيد 
فقط آهنگى بزنيد و تعريف نوحه 
ــته باشيد. هر كس در  از آن داش
خلوت خودش مى تواند موسيقى 
ــوش بدهد كه  حتى بى كلام گ
كار نوحه را برايش بكند و گريه 
كند، اما اين تعريف نوحه نيست. 
به يك نكته هم بايد توجه كرد. 
ــخنان امامان معصوم عليهم  س
السلام در اوج استحكام، زيبايى 
ــت. كلمه ها  ــرام اس معنا و احت
ــا محترمند. چينش اين  نزد آنه
كلمات كنار هم، براى القاى مفهوم است. در كلام 
امامان معصوم عليهم السلام هيچ وقت بى تناسبى 
نمى بينيد. سستى، ضعف تاليف و گفتار نمى بينيد. 
ــت است.  ــت، قواعد ادبى آن درس ــنجيده اس س
ــخن و  ــياق س » ادبى« هم به معناى ادبيات و س
ــرام و رعايت اخلاق. مهم ترين  هم به معناى احت
ــت.  ــلام اس آنها نج البلاغه اميرالمومنين عليه الس
ــتحكام  ــى، آرايه هاى كلام، اس ــاى ادب صنعت ه
ــجاديه همين طور.  لغت، همه را دارد. صحيفه س
تمام كلماتى كه از سيدالشهدا عليه السلام باقى 
ــاى عرفه، احتجاج هاى قبل كربلا و در  مانده، دع
كربلا، كلمات امام صادق عليه السلام و...همه اين 
ــان سلطان هاى  ويژگى ها را دارد. در حقيقت ايش

سخن و اميران كلام هستند. 
از سوى ديگر تاريخ ادبيات ما از زمانى كه متوجه 
ــاعران و گويندگان  ــيارى از ش ــورا شد، بس عاش

بودمشنیدم، پای منبرش نقل می کنم، خودم سراج چیزی از آشیخ رضای می رفت. یعنی اگر نوجوانی من منبر سراج در دوره آشیخ رضای 

از شب هشتم تا شام غريبان، فاميل در حسينيه پنبه چى مى ماندند. 
دهه محرم را با خانواده مان آنجا زندگى مى كرديم
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ــى زبان با زيباترين وجه به ثبت مستقيم يا  فارس
ــورا پرداختند. از بين آنها  غيرمستقيم واقعه عاش
ــت اما قبل و بعد از او  محتشم كاشانى شهره اس
ــت بلند بالايى از شاعران را داريم كه براى  فهرس
ــهدا عليه السلام شعر  ــتان حضرت سيدالش آس
ــانى، كسايى،  گفتند؛ صائب تبريزى، كريم كاش
ــم، وصال، حزين مقبل، طلوعى گيلانى،  محتش
نير، اديب الممالك، عمان و... خيلى است. ببينيد 
چگونه شعر گفتند؟ چه كلماتى را استفاده كردند؟ 
چگونه با حضرت سيدالشهدا عليه السلام و واقعه 
كربلا مواجه شدند؟ چرا وقتى 12 بند محتشم را 
مى خوانيم، مى گوييم ديگر نياز به روضه نداريم؟ 
چون همه چيز آن درست است. ادب دارد،كلمات 
سست نيست، حس آن درست است، مظلوميت و 
ــوز هست، شأن اهل بيت  عزت در آن هست، س
ــده و... همه اينها  ــلام در آن رعايت ش عليهم الس

ويژگى هايى است كه بايد يك نوحه داشته باشد.
ــته باشد، تهييج خواننده  نوحه بايد حماسه داش
به توجه به سيدالشهدا عليه السلام و واقعه كربلا 
ــم، درس هاى آزادگى  ــد، مبارزه با ظل در آن باش
ــد و... نوحه هاى  ــردى و فتوت در آن باش و جوانم
ــد. ابيات و  ــه بودند كه ماندن ــى ما اين گون قديم
ــان در ذهن مردم جا مى گيرد. مردم  مصرع هايش
ــق و مفهوم دارد،  ــان مى كنند، چون عم حفظش

ــت. كلمات از سر غفلت كنار هم  لقلقه زبان نيس
ــتوانه نيست. » به  ــده.  يك ذوق بى پش جمع نش
ــير  كربلا عطش فراگير بود/آب فقط بر لب شمش
بود« فقط همين عبارت »آب فقط بر لب شمشير 
ــير آب داده،  ــه ادبى دارد! شمش ــود« چند آراي ب
ــير تيز شده است. كنايه  اصطلاح ما براى شمش
ــت كه موكلانى بر شريعه فرات با  از اين هم هس
شمشير ايستادند. كنايه از اين هم هست كه اگر 
كسى مى خواهدآب بردارد، بايد از اين شمشيرها 
بگذرد. كنايه از اين هم هست كه هر كسى بخواهد 
آب بخورد، اين شمشيرها آبش مى دهند. مقايسه 
كنيد با برخى از نوحه هاى ديگرى كه شعر آن نه 

استحكامى دارد نه ملودى با هويتى.

 هر شعری می تواند نوحه شود؟
نه. چون ما با نغمه و لحن و حنجره سروكار داريم، 
پس موسيقى است. نوحه در موسيقى عاشورايى 
ــت در موسيقى ملى. شما روى  مانند تصنيف اس
يك غزل حافظ آهنگ مى گذاريد و با ضرباهنگ 
ــف نمى گويند.  ــه آواز. به آن تصني مى خوانيد؛ ن
تصنيف اجزاى بلند و كوتاه دارد مثل شعر نيمايى. 
ــت. مگر اينكه مثلا شعر  نوحه هم همين طور اس
ــدا كنيد و براى  ــم را دو بيت، دو بيت، ج محتش
ــواره بگذاريد، تا مردم  هر دو بيت، ترجيع يا گوش

تكرار كنند. براى نوحه بايد بر اساس تعريف فنى 
ــعر سرود. هر شعرى براى نوحه  و قالب نوحه  ش

مناسب نيست.

 ضمن اینکه کلمه ها باید قابلیت تکرار داشـته 
باشد!

ــك نوحه در عين اينكه همه نكته ها را دارد،  بله.ي
ــد كه تكرار و حفظ  ــته باش نبايد كلمه هايى داش
آن سخت باشد. خيلى از قديمى هاى ما نه سواد 
موسيقى داشتند، نه موزيسين بودند ولى اينها را 
رعايت مى كردند. چند نسل است كه اين نوحه ها 

در ميان مردم تكرار مى شود.

 خب چه می شـود که کار این آدم که حرفه ای 
این عرصه هم نیست، می ماند ولی کار یک مداح 

حرفه ای این طور اثرگذار نیست؟
ــلام است،  اولين قدم عنايت اهل بيت عليهم الس
ــت. خيلى ها حتى  بقيه چيزها را بايد كنار گذاش
ــواد ندارند. از كربلايى كاظم كه بالاتر نيست.  س
سواد نداشت كه الف را از ب تشخيص بدهد ولى 
ــلام حافظ قرآن شد  با عنايت اهل بيت عليه الس
ــم مى گرفت. حيدر يغماى  ــتادان را ه و ايراد اس
ــت و 10-15 سال  نيشابورى كه معاصر هم هس
پيش فوت كرد، خشت مال و بنا بود، ديوانى از او 

ــكيبايى بچه قنات آباد بود. خاطرات زيادى  خسرو ش
ــت كه همه را براى من تعريف  از حاج اكبر ناظم داش
كرد. سال 85 سر ضبط »ماه نى« آمد و تا نيمه شب 
ــت. در ماه نى نوحه هاى حاج اكبر ناظم هم  هم نشس
بود. عين ابر بهار گريه مى كرد. در فاصله ضبط گفت: 
ــتم؟ گفتم:  ــن بچه كجا هس ــين مى دانى م اميرحس
ــت: مى دانى اينها كه  ــتيد. گف بله بچه قنات آباد هس
ــال حاج اكبر ناظم  ــت؟ گفتم: م مى خوانى مال كيس
است. گفت: در هيات قنات آباد كه ، دم در يك راهرو 

بود كه يك نفر مسوول جفت كردن كفش ها بود. وارد 
كه مى شدى، سمت راست بساط چايى بود، پيرمردى 
ــتكآن ها را  ــود كه چايى مى ريخت، يك بچه هم اس ب

مى شست؛ آن بچه من بودم. 
مى گفت در تيمچه حاجب الدوله در بازار، حاج اكبر روى 
يك چهارپايه مى ايستاد. من هم پايين آن مى ايستادم 
و سينه مى زدم. بعدها من رفتم تئاتر و درگير هنر و به 
قول آن زمان ها اهل مطرب بازى شدم و از هيات دور 
ــنتى آن زمان هم اين طور بود كه اين  افتادم. نگاه س

خسرو، پامنبری
 حاج اکبر ناظم بود

سخنان امامان معصوم 
علیهم السام در اوج 

استحکام، زیبایی معنا 
و احترام است. کلمه ها 

نزد آنها محترمند

فکر می کنم برای یک 
آلبوم نوحه همراه با 

موسیقی، شعر »او می 
دوید و من می دویدم« 

هیچ جایگاهی ندارد و 
بلکه جفاست

خارج  از متن
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مانده كه شعرهاى حسابى دارد. » به شهر عشق 
ــدمان/ تو از كدام ديارى من از  بيا تا كسى نپرس
كدام ديار« اين يك بيت از حيدر يغماى بى سواد 

است!

 یعنی در این میدان صفای باطن مهم است...
ــدى و زاهدى  ــن عاقبت نه به رن بله »چون حس
است/آن به كه كار خود به عنايت رها كنيم« حالا 
به يك فردى عنايت شده، اين آدم هم ذوقى دارد، 
اينها را با هم تلفيق مى كند. نه براى اينكه خودش 
را مطرح كند، نه براى اينكه بگويد من امسال يك 
ــبك راه انداختم كه هيچ كس در تهران نتواند  س
بخواند و هيات من فقط آن را مى خواند. »عشق از 
هوس جدا كن و زارى شناس باش/ در گريه فسرده 
دلان آب داخل است« . اگر چيزى مى نويسد براى 
اين است كه سيدالشهدا عليه السلام را نشان دهد. 
اگر نغمه اى توليد مى كند، براى اين است كه از اين 
كلام و نغمه و با حنجره او مردم حرف سيدالشهدا 
عليه السلام را بشنوند و بشناسند.مى خواهد طرف 
ريشش را تراشيده باشد يا يقه اش را بسته باشد، 
مى خواهد موهايش را بسته باشد يا تراشيده باشد، 
ــد يا شلوار كرباس. به  مى خواهد جين پايش باش
اينها نيست. اطرافيان از گروه هاى مختلف جامعه 
بودند. نصرانى تازه مسلمانى كه فقط فرصت مثلا 

ــته آنجا بوده، پهلوان بوده، تاجر  نماز صبح را داش
بوده، فقير بوده، حافظ قرآن بوده.

 به اقتضای چه نیازی نوحه ها را در قالب مدرنی 
مثل آلبوم موسیقی بازتولید کردید؟

ــلام  ــين عليه الس ــتفاده از ابزار روز. امام حس اس
ــتفاده كرد.  ــراى تبليغ حركتش از زبان روز اس ب
ــه اين معنى  ــتن باش! اين ب ــد زمان خويش فرزن
ــيقى رپ فراگير است،  نيست كه اگر امروز موس
ــين عليه السلام موسيقى رپ كار  براى امام حس
بكنم، موسيقى رپ مال فرهنگ من نيست،حتى 
ــود هم عاريه است. نمى شود نوحه  اگر فراگير ش
ــيقى  ــب ريخت. فرهنگ ايرانى موس را در آن قال
اركسترال،  تلفيقى و سنتى مى پسندد. بايد با ابزار 
ــد را كرد. بايداز ظرفيت هاى  موجود بهترين تولي
روز استفاده كرد. تعزيه به عنوان يك قالب نمايش 
عاشورايى مطرح است. الان تعزيه اجرا مى شود، در 
قالب تئاتر مدرن هم كارگردان ها همان مفهوم ها 
را بيان مى كنند. خيلى درگير اين نيستم كه حتما 
ــاز سنتى كار كنم يا با فضاى اركسترال. بايد  با س
ببينم با چه چيزى هماهنگى و همخوانى دارد و 
معتقدم بايد از ابزار روز و زبان روز براى انتقال اين 
مفاهيم استفاده كرد. مدل استفاده من است كه 

مهم است. 

 شـما نوحه ای را کـه متعلق به زمان سـوگ و 
مصیبت است، در قالبی قرار می دهید که استفاده 
از آن الزاما متعلق به زمان های متناسب با حالت 
حزن نیست. در این انتخاب باید به چه چیزهایی 

دقت کرد؟
قديمى هاى هيات منش خوبى داشتند. مى گفتند 
روضه مكشوف و باز نمى خوانيم، تكيه كلامشان 
ــاره  ــم اين بود كه »آى كنايه فهم ها« فقط اش ه
ــى نمى كردند.  ــه قول مداح ها قصاب مى كردند. ب
ــرد و ذهن ها را  ــتمع هم ادب را رعايت مى ك مس
اين طورى تربيت مى كردند.فكر مى كنم براى يك 
آلبوم نوحه همراه با موسيقى، شعر » او مى دويد 
ــى ندارد و بلكه  ــن مى دويدم« هيچ جايگاه و م
جفاست. متاسفانه اين كار شده. چرا شعر محتشم 
را نمى خوانيد؟ شعر و نوحه اى را كه متعلق به يك 
زمان و مكان ويژه است نمى شود در ماشين و در 
هر حالى گوش كرد. نوحه هاى ديگرى هست كه 
ــرم و صفر، فرد در خلوت  ــود در غير از مح مى ش
خودش گوش كند. شعرهايى كه خيلى باز است، 
خيلى جفاست كه به اين شكل خوانده شود. مثل 
اين است كه قرآن را زير دست وپا بگذاريد. قرآن 
جا دارد، احترامش مشخص است. مثل روزنامه زير 
دست و پاى بچه نمى گذاريد. هر سخن جايى و هر 

نكته مكانى دارد!

جور آدم ها را طرد مى كردند. مى گفت»دلم آنجا 
بود ولى به دليل برخورد آنها نمى رفتم.«

ــك برخورد چه  ــت. ي حرف خيلى دردناكى اس
مى كند!واقعا چطور مى خواهند جواب دهند؟ با 
همه اعتقادها و خدمت ها به درگاه امام حسين 
ــنجيده،چه ها كه  ــلام يك برخورد نس عليه الس
ــال اوايل كار بود.  ــد. تازه اين حرف ها م نمى كن
ــده بود. تازه زمانى بود  هنوز خسرو، خسرو نش

كه تئاتر شهر مى رفت.

ــوار تاكسى شدم، ديدم حاج   مى گفت: يك بار س
ــلام كردم. تحويلم  ــته، س اكبر ناظم كنارم نشس
ــكيبايى در محل به  ــرو ش گرفت. آن زمان خس
ــياه معروف بوده. حاج اكبر مى پرسد:  محمود س
ــد: كار تئاتر  ــه كار مى كنى؟ مى گوي ــود چ محم
ــد: » هركار مى كنى  ــاج اكبر مى گوي مى كنم. ح
ــد. يك امام  ــت به اين طرف باش بكن ولى حواس
حسين عليه السلام كه بيشتر نداريم.« خسرو اينها 

را مى گفت و گريه مى كرد. خدا رحمتش كند.

اگر تخصص من در حوزه اجرا، فقط بيان و اداره برنامه باشد ولى حرف برنامه را بلد نباشم، 
فورى بيرون مى زند. مردم هم اين قدر باهوش  هستند كه سريع مى فهمند

شعر و نوحه ای را که 
متعلق به یک زمان 
و مکان ویژه است 

نمی شود در ماشین و در 
هر حالی گوش کرد

در رادیو و تلویزیون ما 
یک اشتباه هست و 

آن اینکه به فرهنگ 
عزاداری مردم در دهه 
اول محرم توجه کمی 

می شود
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 مثا تلویزیون نوحه ظهر عاشورا یا منبر کسی 
را که نشستن پای منبر او آدابی دارد، در زمان های 
مختلف پخش می کند.  اینکه تولید رسانه  مهمی 
مثل منبر را در رسانه ای مثل تلویزیون که بیش از 
همه با احساس نیاز به سرگرمی و غفلت مخاطب 

همخوانی دارد، تکرار کنیم،درست است؟
ــود،  ــر آن نوحه هم در زمان خودش پخش ش اگ
خوب است. فرض كنيد مقتل خوانى مرحوم حكيم 
ــورا پخش  ــا آن حس و حالش را بايد عصر عاش ب
كرد، وقتش هم همان وقت است. اگر همان مقتل 
ــود، معلوم است مسوول آن  روز هشتم پخش ش
اصلا رسانه را نمى شناسد، كاركردش را نمى داند.  
ــه عزادارى  ــه تلويزيون برنام ــب هاى محرم ك ش
پخش مى كند،هياتى ها كه در هيات هستند. در 
آن شب ها تلويزيون را تحويل نمى گيرند! خيلى ها 
ــان انتخاب شده،  ــان با آنچه برايش اصلا ذائقه ش
ــود،  نمى خواند. اما اگر در زمان خودش پخش ش
ــتند و اگر ماهواره نگاه  براى آنها كه در خانه هس
نمى كنند، تلويزيون ايران را مى بينند، ممكن است 

تلنگرى باشد و خوب.

 چه چیزی باید پشـت تولید یک برنامه دینی 
باشـد؟ آن آدم ها باید خودشـان اهل این عرصه 

باشند یا قالب باید متناسب باشد؟
ــت و آن  ــتباه هس در راديو و تلويزيون ما يك اش
اينكه به فرهنگ عزادارى مردم در دهه اول محرم 

ــود. هيات ها  ــى مى ش توجه كم
ــر روز را به نامى  ــه اول ه در ده
ــند. اينها تعريف دارد،  مى شناس
ــت كه امسال و  چيزى هم نيس
ــنامه شده باشد اما  پارسال بخش
در رسانه بارها شنيده ايم كه مثلا 
ــرت على اكبر عليه  ــوعا حض تاس
السلام مى خوانند. يعنى كسى كه 
اين ها را انتخاب مى كند، فرهنگ 

مردم را نمى داند؟

 این ناآشـنا بـودن به فرهنگ 
مردم باعث می شود که حرف آن 

برنامه هم جا پیدا نکند، نه؟
ــر  ــت در ه ــراف و اهلي ــه. اش بل
موضوعى طبيعتا براى برنامه سازى 

ــت. مثلا دكتر رجبى دوانى وقتى حرف  لازم اس
مى زند با اينكه لحن يكنواختى دارد، مخاطب را 
ــحور مى كند يا دكتر سنگرى كه واقعه اى از  مس
تاريخ عاشورا بيان مى كند، مخاطب لذت مى برد. 

تسلط بر فوت و فن اجرا و برنامه سازی رسانه ای 

مهم تر اسـت یا دغدغه و تعلـق خاطر به فضای 
دینـی؟ مثل کارهایـی که گاهی یـک عده بچه 
مذهبـی، کاری انجام می دهنـد و اتفاقا کارهای 

خوبی هم از آب درمی آید.
ــرط  ــت. هر يك از اينها ش هر دوى اينها لازم اس
ــت. هردو اينها  ــت ولى شرط كافى نيس لازم اس
بايد با هم باشند. اگر تخصص من در حوزه اجرا، 
ــد ولى حرف برنامه را  فقط بيان و اداره برنامه باش
بلد نباشم، فورى بيرون مى زند. مردم هم اين قدر 
باهوش  هستند كه سريع مى فهمند. مى گويند اين 
طرف هيچى حالى اش نيست، دارد دست و پا مى 
 زند، دارد لفاظى مى كند. صرف اطلاع و اشراف بر 
موضوع هم كافى نيست. وقتى اين دو باهم پيوند 
ــودش را مى گذارد. آن  ــد برنامه تاثير خ مى خورن
ــت كه بيان تا اعماق قلب مخاطب نفوذ  وقت اس
مى كند. تكانش مى دهد و نگه اش مى دارد تا حرف 
ــايد خودش  ــال كند؛ حرف هايى كه ش تو را دنب
حوصله ندارد درباره اش كتاب بخواند يا پاى منبر 

گوش بدهد.

 بیشتر برنامه های مناسبتی ما هنوز از قالب های 
رسـانه های سـنتی مثل منبر و روضه اسـتفاده 
می کنند. مدل باز تولید این مفاهیم در رسانه ای 

مثل تلویزیون چیست؟ 
ــب آن بايد  ــن و معاي ــاره اين نكته و محاس درب
كارشناسان رسانه صحبت كنند. بايد كاركردهاى 
ــدا كرد.  ــن دو را پي ــدى اي پيون
ــانه  چون منبر خودش يك رس
ــانه مستقل كه  ــت؛ يك رس اس
تاثيرهاى شگرفى دارد. در دوره 
ــانه هاى ديگرى هم  ــر رس معاص
اضافه شدند. اينكه چه بايد كرد 
و چگونه بين اين دو پيوند ايجاد 
ــود تا در تزاحم با هم نباشند،  ش
كار متخصصان رسانه است و اما 
ــه عنوان يك  نظر من حداقل ب
ــت كه  ــانه، اين اس مخاطب رس
ــر گوش بدهم،  اگر بخواهم منب
ــجد.  ــى روم هيات يا مس خب م
ــراى چه آن را  ــت. ب منبر آنجاس
در يك فضاى مجازى بشنوم؟ آن 
ــه خودم انتخابش  هم منبرى ك
ــد چه بكند كه  ــا اينكه تلويزيون باي نكرده ام. ام
دستش از اين اتفاق ها خالى هم نباشد، رسانه بايد 
از ظرفيت رسانه اى و تعريف خودش و شاكله هاى 
ــتفاده كند. مثلا چند سال پيش شب  خودش اس
يكى از ليالى قدر يك منبر آقاى انصاريان و شرح 
ما وقع آن شب را تصويرى كردند. منبر را تبديل 

به يك كليپ كرده بود، نه منبر مى ديديد، نه آقاى 
انصاريان. اين حداقل كارى است كه مى شود كرد. 
از ظرفيت رسانه استفاده كرديد و تصوير و حركت 
وارد كرديد. ضمن اينكه از رسانه منبر هم استفاده 
شده. اينجاست كه مخاطب ارتباط بيشترى برقرار 
ــده  ــته ش مى كند تا زمانى كه يك دوربين كاش
منبرى را نشان بدهد و در آن بين هم تصويرهايى 
از مردم بدهد كه در هر حالتى نشسته اند. بعد هم 
موقع روضه خواندن قيافه هاى كج و معوج مردم 
ــان بدهد. اين در آن رسانه سنتى مسجد يا   را نش
حسينيه ايراد ندارد و اتفاقا با ديدن يكديگر بيشتر 
تهييج مى شوند و شورشان بيشتر مى شود ولى در 
تلويزيون من هياتى هم ممكن است از حالت گريه 

يك نفر بخندم. خب اين بد است!
 ایـن نـگاه و درك در مدیـران تصمیم گیرنده 

وجود دارد؟
ــت. وظيفه  همه چيز هم در اختيار مديران نيس
مدير برنامه سازى نيست. مدير براساس سياست ها 
تصميم گيرى مى كند، اگر ذوقى هم داشته باشد با 
اختياراتى كه دارد به برنامه ساز مى گويد. اين ديگر 
ــاز و توليدكننده است كه شيوه  وظيفه برنامه س
ــته  كارش را طورى قرار دهد كه هم نوآورى داش
ــاس. آن وقت اگر مدير مخالفت  ــد، هم احس باش
ــود كه آن مدير كمترين بويى  كرد، معلوم مى ش

استفاده کردانتقال مفاهیم دینی و زبان روز برای باید از ابزار روز ارکسترال. معتقدم کنم یا با فضای با ساز سنتی کار نیستم که حتما خیلی درگیر این 

در نیم رخ متمرکز شدم 
و با کار سنگینی 

که داشت، 
کاس های 

دانشگاه را یک 
خط 

در میان 
می رفتم

دسته های عزاداری به خیابان 17 
شهریور می آمدند و جای سوزن 

انداختن نبود. اان 
که خط ویژه را 
کشیدند، کار 

خراب 
شده!
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 نیم رخ کار قوی بود، هم در فرم و هم در محتوا. 
پشتوانه فکری و تجربی شما در اجرای نیمرخ چه 

بود؟ چطوری از آن برنامه سردرآوردید؟ 
همه چيز آن برنامه فرق مى كرد؛ از متن گرفته تا 
طراحى صحنه و لباس، نحوه تصوير بردارى، تدوين 
ــاوت مى بود. من از  ــا اجرا هم بايد متف و... طبيعت
تجربه مطالعاتى ام در حوزه اجرا و بازيگرى خيلى 
در آنجا استفاده كردم. آنجا شروع كردم به نقش 
بازى كردن. همزمان قصه تعريف مى كردم و اجرا 

مى كردم و نقش هم بازى مى كردم.

 فاصله بین دیپلم تا دانشگاهتان زیاد است. چه 
می کردید؟

ــى را  ــربازى. دو دوره آموزش ــم س ــال 69 رفت س
ــه گرفتم و مامور به آموزش و  گذراندم، بعد درج
پرورش شدم. مسوول بخش شعر مجله رشد هم 
ــجاعى و  ــت و ش بودم و آنجا با آقايان رحماندوس
ــان و جواد محقق بودم. همزمان هم  چينى فروش

تدريس مى كردم وادبيات درس مى دادم.

 پس تجربه سروکله زدن با بچه ها هم در اجرای 
نیم رخ موثر بود!

ــدم.  ــگاه قبول ش ــال 74 دانش بله. تا اينكه س
ــه روزنامه  ــاى زائرى در خان ــان زمان با آق هم
ــارات  ــوان هم بودم. آنجا مدير انتش نگاران ج

ــرى  ــاى بازيگ ــودم. كلاس ه ب
ــردوس را هم  ــان باغ ف آن زم
مى رفتم كه آقاى زائرى هم در 
دوره جامع آن كلاس ها شركت 
پيمان  معزى،  عليرضا  مى كرد. 
ــال واحدى و  ــم خانى، اقب قاس
ــم بودند.  ــه! ه ــرادران فيتيل ب
ــاى  ــش آق ــتاد كارگاه نماي اس

بيضايى بود.

 خروجی های خوبی هم داشت، 
نه؟

ــه، آن دوره خيلى دوره خوبى  بل
ــن دوره  ــن و بهتري ــود. آخري ب
ــود. من در نيم رخ  باغ فردوس ب
ــدم و با كار سنگينى  متمركز ش

ــگاه را يك خط در  ــت، كلاس هاى دانش كه داش
ميان مى رفتم. خلاصه اش اين كه چشم باز كردم 

و ديدم دو سال است دانشگاه نرفته ام!

 کمبودی هم حس نشد؟
فقط كمبود مدرك!

 مشکلی پیدا کردید؟
نه، من مشكلى ندارم) مى خندد( ولى مثلا براى 
ــكل پيش مى آيد. از نظر ادارى به  ــتخدام مش اس
ــته اى  ــكل برمى خورم، ولى از نظر دانش رش مش
ــات را دارم، در  كه مى خواندم خير. همان مطالع
ــركت مى كنم، مطالعه هايم  ــه هاى ادبى ش جلس
ــات كهن را  ــت، ادبي ــوزه ادبيات به روز اس در ح
ــوزدرس را  ــم. در واقع هن ــلا مطالعه مى كن كام
ادامه مى دهم. ضمن اينكه با طيف گسترده اى از 
استادان ادبيات فارسى و تاريخ ادبيات هم آشنايى 

دارم كه در دوره دانشگاه نداشتم.

 چون امیرحسین مدرس هستید، این ارتباط ها 
را دارید؟

ــد و  ــى كه علاقمند باش نه، فكر مى كنم هركس
ــته باشد، اين فرصت براى او  مطالعات خوبى داش
فراهم است و گمان نمى كنم رسانه تاثيرى داشته 

باشد.

 شـما با قیصر امین پـور هم ارتباط داشـتید. 
مدل شاگرد پروری ایشـان چطور بود؟ در میان 
هم نسان شما کسانی که با ایشان ارتباط داشتند، 

هریک ویژگی های جالبی دارند.
ــال ما  ــور با امث ــوم امين پ ــورد مرح ــدل برخ م
ــانه  كوچك ترها، نگاه از موضع بالا نبود؛ مدل ش
ــانه بود. هم ايشان، هم خدا  به ش
رحمت كند سيد حسن حسينى. 
من شاگرد اين دو عزيز هم بودم.

 نوع مراوده شان چه طور بود؟
كاملا دوستانه. مدل معلمى شان 
فرق مى كرد. دايم در گفت وگو، 
ــى تهييج كردن براى  دايم در پ
خواندن و مطالعه و بحث كردن 
ــا موقعى كه  ــردن. ت ــر ك و فك
ــوم امين پور در قيد حيات  مرح
ــعرم را  ــى كه ش بود، اولين كس
ــان بود.  برايش مى خواندم، ايش
زمانى كه هم ديگر را مى ديديم، 
ــازه چى دارى؟  مى گفت خب ت
ــتم،  ــر چيزى داش ــم اگ من ه
مى خواندم، بعد درباره اش حرف مى زديم. اصلا 
ــك كار خوب تعريف  ــت كه از ي هم ابايى نداش
ــود.آدم در كنار قيصر امين  كند. خيلى خوب ب
ــى مى كرد. درياى  ــاس آرامش و راحت پور احس
گسترده و عميقى بود. هميشه براى ياد گرفتن 

از او چيزى وجود داشت.

ــته،  ــانه و هيات و.... نبرده و جايى كه نشس از رس
متعلق به او نيست و غصب كرده. برنامه سازها بايد 

پا پيش بگذارند.

 برنامه سـازهایی که کارهای متفاوتی داشتند 
معمـوا شـکایت می کنند کـه بودجـه کارهای 
مناسبتی کم است، دیر تصمیم گیری می شود و...

بله كمبود بودجه و وقت هست. هزار و اندى سال 
است كه محرم مى آيد و واقعه كربلا تكرار مى شود، 
ــانه، يك ماه مانده به  ولى مديران فرهنگى و رس
محرم، ياد برنامه سازى مى افتند! خب برادر مگر 
ــته باشد؟ بله  ــال قرار بوده تاخير داش محرم امس
ــم يكى ديگر از  ــم كم مى دهند اين ه بودجه ه
ــكلات است ولى با همه اين حرف ها معتقدم  مش

مى شود كار كرد.

 دانشگاه را چرا رها کردید؟
ــدم و  ــر كارهاى اجرايى تلويزيون ش چون درگي

حقيقتا فرصت كار و درس همزمان را نداشتم.

 چه سالی وارد دانشگاه شدید؟
ــال 74 بودم. از 76 هم برنامه نيم رخ با   ورودى س
ــروع شد و من هر روز از ساعت 7  كار سنگين ش

صبح تا 7 شب درگير آن بودم.

بودند که ماندندقدیمی ما این گونه و... نوحه های فتوت در آن باشد و جوانمردی و درس های آزادگی مبارزه با ظلم، داشته باشد، نوحه باید حماسه 

آلبوم خورشيد اميرحسين مدرس كه قطعه  هاى آن را در كارى 
مشترك،با امين تارخ خوانده است،محرم امسال به بازار آمد

هزار و اندی سال است که 
محرم می آید، ولی 
مدیران فرهنگی 
و رسانه، یک ماه 
مانده به محرم، 
یاد برنامه 
سازی 
می افتند!

تا موقعی که مرحوم امین 
پور در قید حیات بود، اولین 
کسی که 
شعرم را برایش 
می خواندم، 

ایشان 
بود
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شعر صدقه نمی خواهد
 حقش را بدهيد

زينب السادات شاه صاحبی

جناب مصطفای محدثی 
خراسانی، بازنشسته آموزش 
و پرورش است وسه فرزند 

دارد. یک پسر و دختر دوقلو 
که دانشگاه می روند و تربیت 

بدنی می خوانند و غیر از اینکه 
پدرشان شاعر است و شاعر 

خوبی هم هست، هیچ ربطی  
به شعر و شاعری ندارند و 

یک دختر کوچک تر، که آقای 
شاعر می گوید » در این دختر 
کوچکم، جرقه هایی از قریحه 

شعر و شاعری دیده ام!«
 چند سالی سردبیر مجله شعر 

بود و با دو - سه نفر از دوستان، 
مجله خوبی جمع و جور 

می کرد تا حدود  دو سال پیش 
که، به همت دوستان، مجله شعر 

تعطیل شد که تقویت شود و 
از قضا دیگر منتشر نشد! البته 
جناب محدثی هنوز هم لقب 
سردبیری مجله شعر را یدك 

می کشد و همان قدر که شاعری 
برای این جماعت، کسب و کار 

می شود، سردبیری مجله شعر 
هم ابد!

شاعر خراسانی که این روزها 
در سرای روزنامه نگاران، 

جشنواره فصلی مطبوعات را 
برگزار می کند، از آنجا که هم 
پیشینه خوبی در سرایش شعر 

آیینی دارد و هم  سال ها در 
حوزه های مختلف شعر انقاب 

کار جدی کرده، حرف ها و 
دغدغه های خوب و دقیقی 

برای سر و سامان دادن به شعر 
انقاب و پیوند آن با نوحه و 

مدیحه دارد. 

شاعر خراسانی می گويد کاش متوليان فرهنگ، به اندازه رهبر انقاب قدر شعر را می شناختند 
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 ایـن روزها حـال و روز شـعر 
آیینی چطور است؟

در مجموع،  در سال هاى بعد از 
انقلاب و در جريان شكل گيرى 
شعر انقلاب از نظر كمى و كيفى، 
رشد چشمگيرى در شعر آيينى اتفاق افتاد. به لحاظ 
كيفى رشدش اين بوده كه چون شعر انقلاب متاثر از 
ــت كه امام فراروى ما  آموزه هاى انقلاب و نگاهى اس
ــاعران ما به موضوع هاى دينى كه  گشودند، نگاه ش

اوج آن حماسه عاشورايى است، نگاه متفاوتى شد.

 این تفاوت در چه بود؟
ــى، نگاه به حماسه عاشورا،  ــعر فارس در گذشته ش
ــتر نگاه توصيفى و وقايع نگارى بود. هدف اين  بيش
بود كه با بيان عاطفى بتوانند تاثير عاطفى بر مخاطب 
ــاختار خود  ــان كارى كه روضه در س بگذارند. هم
انجام مى دهد. چون نگاه به اين حادثه، بيان شعرى 
مظلوميت امام حسين عليه السلام و مصيبت هايى 
بود كه به آنها روا داشته شده، كمتر ذهن شعر فارسى 
متوجه فلسفه قيام عاشورا بود. اينكه اين اتفاق چه 
ــكل گيرى هويت مسلمانى ما و حفظ  تاثيرى در ش
ــلام و اصول آن داشته، مغفول مانده بود اما بعد از  اس
انقلاب اين اتفاق افتاد. بسيارى از چهره هاى كربلا، 
جايگاه واقعى خود را در شعر انقلاب پيدا كردند. حالا 
ما در شعر انقلاب تصويرى از آنها داريم كه در گذشته 

شعر انقلاب كمتر ديده مى شد. 
مثلا چهره اى مثل حضرت زينب سلام اه عليها در 
شعر قبل از انقلاب بيشتر با همان مصيبت هايى كه 
بر ايشان رفته، مطرح مى شدند. اسارت، ماجراهاى 
شام، بازگشت به مدينه آن هم با تعابيرى كه درباره 
ــت؛ بانوى قامت خميده، بى  ايشان گويا و رسا نيس
ــيده، عمه ستم كش و ...  بى گيسو سفيد، زجر كش
ــد با اين  ــعر انقلاب به ناگاه فريادى بلند ش اما در ش
ــين عليه السلام  نگاه كه كمال و اتمام قيام امام حس
منوط به كارى بود كه حضرت زينب سلام اه عليها 
كردند. غزل معروف قادر طهماسبى كه »سرّ نى در 
نينوا مى ماند اگر زينب نبود/ كربلا در كربلا مى ماند 
اگر زينب نبود« اين رويكرد كه جايش در شعر آيينى 
پيش از انقلاب خالى بود، در شعر انقلاب جبران شد 

و به خوبى هم ديده شد.
ــم اين اتفاق  ــعر آيينى ه درباره حوزه هاى ديگر ش

افتاده است؛ ولايت، بعثت، انتظار و ...

 وجه عمومی ایـن اتفاق در جامعه چـه بود؟ چه 
بستری در جامعه ایجاد شد که ابعاد حماسی و عزت 

مدار واقعه عاشورا دیده شد؟
ــفه قيام امام خمينى و انقلاب اسلامى متاثر از  فلس
قيام امام حسين عليه السلام است و الگوى امام براى 

قدم گذاشتن در اين مبارزه نابرابر، قيام عاشورا بود. 
ــدا مى گفتند ما به تكليف عمل  امام هم از همان ابت
ــت كه پيروز بشويم يا نه! همان  مى كنيم، مهم نيس
ــلام كرد. در جريان  كارى كه امام حسين عليه الس
ــلامى و بعد از آن در جريان دفاع  پيروزى انقلاب اس
ــورا و كربلا را در عصر خود  مقدس، كاملا تكرار عاش
ــين عليه  ــم. قدم به قدم پا جاى پاى امام حس ديدي
السلام و يارانش گذاشتيم. به همين دليل قيام امام 
حسين عليه السلام ديگر از شكل يك واقعه تاريخى، 
بيرون آمد و در متن روز گار ما قرار گرفت و ما يك بار 
ديگر مقيم اردوگاه امام حسين عليه السلام شديم. 
شايد چون اين اتفاق در طول تاريخ نيفتاده بود، اين 
فضا براى شعر مهيا نشده بود كه بتواند به اصل قيام 

امام حسين عليه السلام بپردازد. 

 وجه حماسـی عاشـورا چه ظرفیت هایی به ذات 
شعر می دهد؟ سال ها قبل از انقاب اسامی، فضای 
رکود و سکونی در کلیت شعر فارسی دیده می شود 
و یکباره با انقاب امام، این رکود به پویایی و حرکتی 
منجر می شـود. قیام و انقاب با غایـت دینی، چه 
ظرفیت تبلوری به ذات شعر می دهد؟ واقعا شعری 
که در فضای انقاب متولد می شود به لحاظ فنی هم 

از شعر راکد قبل از انقاب بااتر است؟
قطعا همين طور است. شعر چون حاصل گدازه هاى 
ــاس و انديشه  ــت و درآميختن احس دل و جان اس
ــه در فرصت انقلاب و  ــت ك در كوره دل، طبيعى اس
ــداف بلند حال  ــتگى  براى اه در زمانه ازخودگذش
ــادى و روزمره  ــد با زندگى ع و هوايش فرق مى كن
ــير  ــن رفتارها كمتر و براى افراد خاص و در س كه اي
ــان اتفاق مى افتد. در جريان  و سلوك هاى درونى ش
انقلاب كه يك ملت با اهداف بلند به ميدان مى آيند 
ــد و از جان خود مى گذرند و اين همه  و ايثار مى كنن
شور و عشق و ايثار در جامعه جارى مى شود، فضاى 
ــرايطى كه به خلق اثر عميق و ماندگار  سرودن و ش

منجر مى شود، فراهم مى شود.
 خيلى از انقلاب هاى مادى جهان هم به تولد ادبيات 
ــيارى از آثار  ــيه بس ــت. در روس بزرگ انجاميده اس
ارزشمند ادبى مرهون جريان انقلاب روسيه است، 
در فرانسه هم همين طور، چه رسد به انقلاب اسلامى 
ــا آن اشراق و  ــت و سرمنش كه يك انقلاب الهى اس
ــمه اصلى شعر هم هست.  ــت كه سرچش عرفان اس
مسلما در اينجا اين اتفاق بايد عميق تر و شگرف تر رخ 
بدهد كه رخ داده. الان هم منتظر جلوه هاى درونى تر 
آن هستيم و با گذشت زمان آثار برجسته ترى تحت 

تاثير آموزه هاى انقلاب متولد خواهد شد.

 یعنی گذشـت زمان کمک می کند؟ مثا اتفاقی 
که اوایل انقاب در دفتر شـعر حوزه هنری افتاد و 

حاشيه

اين روشنفکری بیمار!
در دهه هاى پيش از انقلاب روشنفكرى 
ــعر القا  ــن طور در فضاى ش بيمار ما اي
ــى گفتن، كار  ــعر مذهب كرده بود كه ش
شاعران جدى نيست. شاعر بنام و جدى 
مثل شاملو و اخوان و امثال اين ها، دون 
شان خود مى دانست كه وارد اين حوزه 
ــال بودند بزرگ  ــود. البته در عين ح ش
ــارودى يا  ــوى گرم ــى مثل موس مردان
ــن پندار  ــارزاده و ... كه اي ــره صف طاه
ــان روزها هم  ــتند و هم ــط را شكس غل
افتخارشان اين بود كه براى امام حسين 
عليه السلام شعر بگويند. اين مرزبندى 
در آن سال ها منجر شده بود كه متولى 
ــعر مدح و مرثيه، مداحانى شوند كه  ش
بيشتر متكى به صداى خود بودند، شعر 
ــتر دست اين آدم ها مى  مذهبى ما بيش
ــه اى كه توليد  چرخيد و نوحه و مديح
ــد، نازل بود و براى بيان مفاهيم  مى ش
ــا نبود. البته  ــيوا و رس بلند مذهبى، ش

استثناهايى هم در اين حوزه بودند.
ــروزى انقلاب  ــبختانه بعد از پي  خوش
ــت،  شكس ــار  انحص ــن  اي ــلامى  اس
ــانى  ــاعران انقلاب كس بزرگ ترين ش
ــعر  ــرودن ش ــان س بودند كه افتخارش
ــراى اهل بيت  ــدح و مرثيه ب آيينى و م
ــلام بود. توانمندترين شاعر  عليهم الس
ــينى، مدرن ترين  ــن حس ما سيدحس
مجموعه شعرش، شعر سپيد گنجشك 
و جبرييل است كه يكى از شعرهاى آن 
به همه آثار شاملو ارزش دارد، چه از نظر 
ــوا. تمام اين  ــك و چه از نظر محت تكني
مجموعه شعر آيينى و عاشورايى است و 
حسينى به اين مجموعه افتخار مى كند 
ــاب را با او  ــت مى كند كه اين كت و وصي

دفن كنند.
ــد و  ــودش را مى كن ــه داورى خ زمان
ــعرى را كه ناب  حافظه جمعى مردم ش
و خالص نباشد، پس مى زند و شعرهايى 
ــپرده  ــه تاريخى يك ملت س به حافظ

مى شود كه از هر لحاظ ناب باشد.
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خروجی هایش نابغه های شـعر انقاب شدند،  بعد 
از انقـاب دیگر بـا آن جدیت تکرار نشـد. چطور 
می توانیم با دور شـدن از زمان وقـوع اتفاقی مثل 
انقاب اسـامی، ذات انقاب را در فضای شـعری 

حفظ کنیم؟
ــاى ابتداى انقلاب  ــم كه آن تبلوره من فكر مى كن
تداوم دارد، فقط جلوه ها متفاوت است. روزى جنگ 
ــمن رودرروى ما بود، اسلحه دست  ــتيم و دش داش
ــت گرفتيم و مقابله  ــلحه دس گرفته بود، ما هم اس
كرديم. آنجا رسالت هنر و ادبيات اين بود كه مثل يك 
رزمنده ميدان آماده باشد. بعُد جوشش و حماسه و 
رجزخوانى ميدان جنگ را تجلى دهد و اين كار انجام 
ــد. جنگ كه تمام شد، همان رزمنده ها به جامعه  ش
ــتند و در سنگرهاى ديگرى از همان ارزش ها  برگش
ــا مى پردازند. به تبع  ــد و به ترويج آنه دفاع مى كنن
ــعر هم عوض شد، حالا در حوزه  اين اتفاق سنگر ش
عرفان و عشق متصل به عشق الهى و اجتماع و ...كار 
مى كند. ما اگر تعريف دوباره اى از شعر انقلاب و شعر 

دفاع مقدس داشته باشيم، متوقف نمى شويم.

 چه تعریفی؟
ــعرى است كه مبتنى  ــعر انقلاب، همان ش قطعا ش
ــته از اين ارزش ها و  ــاى انقلاب و برخاس بر ارزش ه

ــير ترويج و نهادينه كردن  در مس
ــا اين نگاه  ــد ام اين ارزش ها باش
ــود و با تعديل بيشتر،  بايد بازتر ش
ــترى را در  بتوانيم شعرهاى بيش
ــمول  ــن دايره قرار دهيم كه ش اي
ــبت به زمان جنگ  ــترى نس بيش
ــد. امروز اگر مى گوييم  داشته باش
ــود،  كنگره دفاع مقدس برگزار ش
ــيم شاعر جوان  نبايد منتطر باش
هم بيايد و از همان رجزخوانى هاى 
ميدان جنگ و تير و تفنگ حرف 
ــيرى كه اين ارزش ها  بزند. بايد س
ــه الان در كجاى  ــتند، اينك داش
ــغول چه  ــتادند و مش جامعه ايس
ــتند را ارزيابى كرد. اگر  كارى هس
ــاس خطر مى كند كه  شاعر احس
داريم از بعضى از اين ارزش ها  دور 

ــد و افق هايى را  ــويم، فرياد بزند و اعتراض كن مى ش
نشان بدهد كه قرار است به آنها برسيم.

 در دو- سـه سـال اخیر، اتفاق هایی در کشـور 
خودمـان، کشـورهای عربـی و حـاا در آمریکا و 
اروپا هم افتاده و برخی هنوز جریان دارد.  خیلی از 
شاعران، به ویژه جوان ترها، به این اتفاق ها واکنش 
نشـان دادند و شـعر گفتند و شـعرهای خوبی هم 

تولید شد، حتی با مصداق های عینی، مثا جنبش 
وباگی شعر برای آیات القرمزی راه افتاد و شاعران 
مختلف برای این ماجرا شـعر گفتند. این فرصت را 
که شـاعران در متن جامعه هسـتند و خودشان را 
از مـردم و اهداف انقاب اسـامی  جدا نمی بینند، 
چطور باید جهت دهی کنیم که ظرفیت ها هرز نرود 

و شکل منسجمی پیدا کند؟
ــعر  ــى از فضاهايى كه خيلى خوب مى تواند با ش يك
انقلاب و شعر دفاع مقدس ما پيوند بخورد و افق هاى 
ــعر و شاعران انقلاب باز كند و اين  تازه اى فراروى ش
ــلامى قرار  ظرفيت را در خدمت جريان بيدارى اس
ــت. الان به شكل  دهد، پيوند اين جريان ها با هم اس
خودجوش اين اتفاق مى افتد اما واقعا نظام فرهنگى 
ــان امور  ــن كار ندارد و متولي ــراى اي ما برنامه اى ب
ــعر برنامه اى ندارند. هر كارى  فرهنگى اصلا براى ش
ــق و جوشش و تلاش خود شاعران  كه مى شود، عش
است. يعنى نه وزارت ارشاد، نه حوزه هنرى و نه هيچ 
جاى ديگرى، برنامه راهبردى و يك جايگاه تعريف 

شده براى شعر ندارد.
 وزارت ارشاد اداره كل موسيقى دارد اما براى شعر فقط 
يك شأن تشريفاتى گذاشته كه هيچ قدرتى ندارد و 
كارى از آن بر نمى آيد. هدفى براى شعر ترسيم نشده 
كه كسى در كشور دنبال آن باشد. قطعا اگر بخواهيم 
به ظرفيت هايى بپردازيم كه شعر 
ــل انقلاب و جوان ها  و شاعران نس
دارند و از آنها استفاده كنيم و آن را 
هدايت كنيم و با آرمان هاى انقلاب 
و امت اسلامى پيوند بزنيم، نيازمند 
تشكل هايى هستيم. دولت بايد به 
شكلى هوشمندانه و با توان بالا وارد 
اين عرصه شود، وقتى اين تشكل ها 
ــاعران هم  به وجود بيايد، خود ش

همت مى كنند.

 چه قدر می توانیم منتظر بمانیم 
تا از این پست های مدیریتی فشل 
و ناکارآمد، حرکتی تولید شـود؟ 
خودمـان بـرای این فضـا چه کار 

می توانیم بکنیم؟
خودمان چه كار مى توانيم بكنيم؟ 
اينكه رهبر انقلاب جدى ترين جلسه با اهالى فرهنگ 
و هنر را به شاعران اختصاص مى دهند و يك سال هم 
نمى گذارند اين جلسه، يك شب اين طرف و آن طرف 
شود، اينكه هر سال نيم ساعت صحبت هاى راهبردى 
پيرامون شعر دارند، يعنى چه؟ دو سال پيش خودم 
در آن جلسه بودم، وزير ارشاد و رييس حوزه هنرى 
هم در جلسه بودند، آقا بعد از صحبت هايشان به اين 
آقايان نگاه كردند و گفتند اگر مشكل بودجه داريد 

ــتيد كه  و بودجه اندكى در اختيار داريد و مردد هس
اين بودجه را براى كدام هنر هزينه كنيد، من به شما 
مى گويم كه بدون ترديد همان بودجه اندك را خرج 
ــعر كنيد. يعنى از بس مسوولان متوجه نيستند،  ش
آقا تا اين حد، تكليف آنها را با زبان ساده و عاميانه به 
آنها تفهيم كردند اما باز هيچ اتفاقى نيفتاده است. ما 
نبايد منتظر كسى باشيم، قرار نيست به شعر صدقه 
بدهند، وظيفه شان است، اين مطالبه رهبر و مطالبه 
ــاعران  ــت و بايد ش فرهنگ و ارزش هاى انقلاب اس
ــه صورت جدى بيايند و جايگاه هنر و  براى يك بار ب
ادبيات انقلاب را از نظام فرهنگى كشور مطالبه كنند 
و به سامانى برسانند تا شعر جايگاه واقعى خودش را 

در نظام فرهنگى كشور پيدا كند.

 مشکل کجاسـت؟ شـما که هم در سرودن شعر 
ید طوایی دارید و هم بعضی ازپسـت ها را تجربه 
کرده اید، حاا که از بیرون نگاه می کنید، مشـکل 
را در چه می بینیـد؟ مدیران فهمی از کار فرهنگی 
ندارنـد، اهـل شـعر را در جای خودشـان بـه کار 

نمی گیرند، مقاومتی وجود دارد یا ...؟ 
يك عامل اين است كه شاعران بدون اينكه كسى از 
آنها بخواهد خودشان در ميدان هستند. وقتى شعر 
به جان شاعر مى افتد و وجود او را از خودش سرشار 
مى كند، ديگر منتظر نمى ماند كه فلان اداره بگويد 

وقتی شعر فاخر در مجالس 
مذهبی خوانده شود، هم 

سطح دریافت و 
سواد مردم باا 
می رود و هم در 

شاعران انگیزه 
کار ایجاد 
می شود

وزارت ارشاد اداره کل 
موسیقی دارد اما 

برای شعر فقط یک 
شأن تشریفاتی 

گذاشته که 
هیچ قدرتی 

ندارد و 
کاری از آن 
بر نمی آید

دارند، یعنی چه؟پیرامون شعر راهبردی ساعت صحبت های وهر سال نیم اختصاص می دهند را به شاعران فرهنگ و هنر جلسه با اهالی انقاب جدی ترین اینکه رهبر 
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شاعران حضور دارند. اين وظيفه نظام فرهنگى ما را 
سنگين تر مى كند. شما در تاريخ نگاه كنيد، پيامبر و 
امامان عليهم السلام، به كدام بخش از اهالى فرهنگ 
و هنر كمك بلاعوض كردند؟ صله يعنى چه؟ صله را 
به چه كسى مى دهند؟ حكمت اين صله دادن توسط 
پيامبر و امامان و حتى پادشاهان، اين بوده كه شاعر 
ــود، ديگر نمى تواند درگير  وقتى درگير شعر مى ش
معيشت و كار دنيا شود و بايد به شكل محترمانه اى 
دغدغه هايش برطرف شود. اما اين اتفاق در روزگار 
ما نمى افتد. تا وقتى كه متوليان فرهنگى ما اشراف 
رهبر انقلاب به تاثيرگذارى و اهميت شعر را ندارند، 
اين اتفاق رخ نمى دهد. ايشان تعبيرهايى درباره شعر 
ــرى به كار نرفته،  به كار مى برند كه درباره هيچ هن
ايشان فرمودند شعر ثروت ملى ما است، بايد تلاش 

كنيم كه روز به روز اين ثروت را افزايش دهيم. اما ...

 اتفاقا شـعر وجه اجتماعی تر و مردمی تری دارد 
و بیشـتر از همه هنرها بین مردم دیده می شـود و 

دهان به دهان می چرخد...
بله، هنر ملى يعنى تنها هنرى كه از گهواره با لالايى 
ــت و به محاورات عادى مردم در  ــان اس همراه انس
ــى رود و ناخودآگاه  ــتاها هم م دورافتاده ترين روس
اين شعر است كه هويت فرهنگى ما را مى سازد و در 

طول تاريخ فرهنگ سازى مى كند 
ــگ را منتقل مى كند.  و اين فرهن
ــال پيش سينما بود كه  آيا هزار س
ــل كند؟ اينكه  فرهنگ ما را منتق
ــام مى فرمايند اين محرم و صفر  ام
است كه اسلام را زنده نگه داشته، يا 
اين مجالس روضه خوانى است كه 
عاشورا را حفظ كرده، هشتاد درصد 
از اتكاى اين مجالس به شعر است، 
يعنى با يك ظرايفى، اين شعر است 
كه اسلام و محرم را زنده نگه داشته، 
ــاى واكاوانه و عميق اگر  اين نگاه ه
ــتر به اهميت اين عرصه  باشد بيش

پى مى برند.
    

 از ظرفیتـی کـه در مراسـم 
روضه خوانـی امام حسـین علیه 

السـام به ویژه در محـرم و صفر تولید می شـود، 
چطور می توانیم استفاده کنیم؟ همان طور که شما 
گفتید یکی از پایه های مجالس روضه، شعر و نوحه 
اسـت، اما اان مداحان انگشت شـماری هستند 
کـه در این فضا از شـعر فاخر و محکم و ارزشـمند 

استفاده می کنند.
با اينكه براى اين جريان هم برنامه ريزى نشده، يعنى 
نه در سازمان تبليغات، نه در انجمن مداحان و نه در 

هيچ جاى ديگر، كار سازمان يافته اى براى اين جريان 
نشده، اما به شكل خودجوش باز هم اتفاق هايى افتاده 
كه آن هم از بركات انقلاب امام خمينى است. كم كم 
شعر فخيم و ارزشمند توانست به حوزه مدح و مرثيه 
ــد. چهره هاى گوناگونى هم در اين حوزه  راه پيدا كن
ــان دادند، مثلا مرحوم آغاسى از  بينابينى، خود نش
ــعيد  ــود كه حاصل اين تعامل بود، س چهره هايى ب
ــت يعنى هم شعر خوب را  حداديان از اين زمره اس
مى شناسد و هم ذوق و پسند مخاطب اين مجالس 
ــد. اين اتفاق ها مى افتد اما سيرش كند  را مى شناس
است. در يك برنامه هدفمند، مى شود به اين توليد 
سرعت بخشيد و شعر فخيم و هنرى و والا را با حس و 

حال مخاطب مردمى در هم بياميزيم.

 چطور می شـود این تعامل را بیشتر کرد؟ اینکه 
مـردم نوحه یک مجلـس را حفظ مـی کنند، توی 
گوشـی های موبایلشـان می ریزند، سی دی اش را 
می خرند و گـوش می دهند و ... یعنی این شـعر به 
راحتی در فرهنگ شـفاهی مردم ثبت می شـود و 
گسـتره عجیب و غریـب مخاطب، حداقـل در دو 
ماه محرم و صفر، برای این شـعر و نوحه مهیاست، 
خب برای یک شـاعر چه چیزی مهم تر از فراگیری 
مخاطب؟ چطور می توانیم شـاعران خوب آیینی 
را که اان تعدادشـان کم نیست، 
با هیـات و نوحـه و مدیحه پیوند 

بدهیم؟
ــروع بهترين راه  به نظرم براى ش
ــت كه مجموعه اى پيگير  اين اس
ــه ملودى هاى  ــد ك اين كار باش
ــهور و تاثيرگذار شعر آيينى  مش
ــود را كه كلام  و نوحه هاى موج
فاخرى ندارند، جمع آورى كنند 
ــاعر  و كلامش را به روز كنند. ش
توانا و علاقه مند هم به قدر كافى 
ــا هزينه اى  ــى اگر ب ــم، يعن داري
ــورت هدفمند،  ــه ص ــدك، ب ان
ــيم، در زمان  ــال اين كار باش دنب
كوتاهى به سامان مى رسد. كلام 
ــت نوحه مشهور  آن صد - دويس
ــه روز كنيم و نگاه را عميق تر،  را ب
تاثيرگذارتر، حماسى تر و عرفانى تر. اگر اين اتفاق 
ــير  ــروع خوبى براى حركت در اين مس بيفتد، ش
ــت، بعد وقتى اين نوحه ها در مجالس خوانده  اس
ــطح دريافت و سواد توده مردم نسبت  شود، هم س
ــاعران تكنيكى و  ــى رود و هم در ش ــعر بالا م به ش
ــود كه در اين  حرفه اى ايجاد انگيزه و رغبت مى ش
فضا ها بيشتر ورود پيدا كنند و براى نزديك شدن 

به اين فضا تلاش كنند.

نداردشده ای برای شعر و جایگاه تعریف برنامه راهبردی هنری و... ارشاد، نه حوزه است. نه وزارت خود شاعران جوشش و تاش می شود، عشق و هر کاری که 

ــعر را بگو. شاعر منتظر  بيا اين مبلغ را بگير و اين ش
ــعر را مى گويد و به محض  ــن چيزها نمى ماند، ش اي
ــرودن هم دنبال مخاطب مى گردد كه شعرش را  س
ــاعران به طور طبيعى  برايش بخواند. يعنى چون ش
ــتند، متوليان فرهنگى فكر  در خدمت فرهنگ هس
ــا به ميدان  ــى كنند كه اين ه نمى كنند بايد تلاش

بيايند...

 واقعا هـم همین طور اسـت، خاء حضورشـان 
کمتر دیده می شود. اان شعر انقاب تقریبا از همه 
شـاخه های هنر و فرهنگ انقاب وضعیت بهتری 

دارد، نه؟  
ــه براى يك  ــت. در صورتى ك ــن طور اس بله ، همي
سمفونى بايد بروند و در خانه فلان آهنگساز را بزنند 
ــند و عاقبت  ــول بدهند و منت بكش و ميليون ها پ
ــام بدهد يا  ــا اين كار را انج ــت كه آق هم معلوم نيس
ــيقى و سينما و نقاشى و  ــاير هنرهاى موس نه. در س
ــت. اما براى شعر احساس نياز  ... هم همين طور اس

نمى كنند كه سراغش بروند. 
ــعر به قدرى در جان  دليل ديگرش اين است كه ش
ــوخ دارد كه او را از فعاليت هاى اجتماعى  شاعر رس
ديگر و دنبال فلان تشكل رفتن و گرفتن حق و حقوق 
ــودش مى كند. كمتر  ــاعر را درگير خ مى اندازد. ش
ــابه  در عرصه هاى مديريت فرهنگى و جاهاى مش

 قرار نیست به شعر صدقه 
بدهند، وظیفه شان است، این 

مطالبه رهبر و 
مطالبه فرهنگ 

و ارزش های 
انقاب است

وقتی شعر به جان شاعر 
می افتد ،دیگر منتظر نمی ماند 

که فان اداره 
بگوید بیا این 

مبلغ را بگیر 
و این شعر را 

بگو
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كار براى دستگاه امام حسين   
ــر  ــه غي ــلام هرچ ــه  الس علي
مستقيم تر باشد، تاثير بيشتر 
ــون الان با  ــرى دارد، چ و بهت
ــتيم كه  جامعه اى روبه رو هس
60 درصد آنها جوانند و تبليغات هم فراوان است. 
ــتقيم ايجاد كنيم تا جوان  بايد جاذبه هاى غيرمس

يكباره خودش را در نور سبز ببيند! 
ــت مى خواهد. خيلى ها دور  كار رسانه، نگاه درس
ــه درآوردند اما  ــدند و روزنامه و مجل هم جمع ش
ــاز و تاثيرگذار شدند و ديگران  بعضى ها جريان س
ــانى مثل جلال آل  ــا آمدند. كس هم دنبال اين ه
ــيد مرتضى آوينى كه معناى عرفانى  احمد، يا س
ــا داد. مى گفت اين جنگ، با  و هدفمند به جنگ م
جنگ روسيه و آلمان و كره و ژاپن فرق دارد. در اين 
ــت. رزمنده  جنگ، منطقه، حمام روح رزمنده اس
ــت، براى پيدا  ــر و مقامى كه هس از هر طبقه و قش
كردن خودش، براى خودسازى به منطقه مى رود. 
ــن هايش  اين نگاه بر كار آوينى حاكم بود كه نريش

معنا پيدا مى كرد.

 مهم، خوب ديدن است! 
بخش گسترده اى از فرهنگ عاشورا را، آيين هاى 
عاشورايى روستاها و شهرهاى مختلف مى سازد، 
ــده؟ آن هم  ــن زمينه تحقيق ش ــا چه قدر در اي ام
ــتايى هايى كه  ــرايطى كه هر روز تعداد روس در ش
به شهرها مهاجرت مى كنند، بيشتر مى شود. بايد 
ــدر ازاين آيين ها  ــود درباره اينكه چه ق تحقيق ش
ــت و چه قدر غلط است؟ چه قدر از اين  درست اس

ــنت قديمى همان  آيين ها، مبتنى بر فرهنگ و س
ــى به هنر  ــت؟ اين كار ظرفيت عميق ــتا اس روس

عاشورايى مى بخشد. 
ــازند، يك نفر يك  ــورا كليپ مى س الان براى عاش
ــته و پابرهنه دربيابان ها  ــرش بس رُبان رنگى به س
ــت خلاصه همه عرفان  دنبال آب مى دود! اين اس
تذكره الاوليا و عرفان امامان ما؟ يعنى اصلا شعور 

ــيت هنرى در نگاه اين  و حساس
سازنده وجود ندارد. فكر مى كند 
دوربين را كه شناخت، مى تواند 
ــودن  ــالا ب ــود. ب ــردار ش فيلمب
ــوب ديدن.  ــيت يعنى خ حساس
ــوب مى ديد،  جلال آل احمد خ
ــى  ــن روى چيزهاي ــراى همي ب
ــت كه ديگران  ــت مى گذاش دس
نمى ديدند، اين خوب ديدن مهم 

است.

 تو زردآلو می بینی و ما...! 
ــاس  ــر جامعه بر اس ــر در ه هن
ــتگاه هاى فرهنگى، نيازها،  خاس
اعتقادات و باورهاى آن جامعه به 
وجود مى آيد. اين هنرى است كه 

تا قبل از هنر مدرن براى هر كشورى تعريف مى شد 
ــتر پرورش هنرمند بود. هنر متعهد از زمانى  و بس
ــد كه هنر براى هنر، هنر براى جامعه و ...  مطرح ش
طرح شد. مثلا زمانى هنر يك نقش ضد استعمارى 
ــه ايفا مى كند، جامعه را  و آگاهى دهنده در جامع
ــبت به يك خطر آگاه مى كند يا ترغيبى براى  نس

ــيج مردم درباره يك خطر ملى است. در همان  بس
ــد مثلا روابط تاثير نور  مقطع هنرمندى مى خواه
ــر دوى اين هنرمندها، در  در فضا را مطرح كند. ه
ــانى موثرند اما بايد ديد  پيدايى دستاوردهاى انس
ــته  ــمندترى داش كدام هنر تاثير عميق تر  و ارزش
ــت. آن كسى هم كه با خلق اثر هنرى، نگاه بشر  اس
را به جهان هستى عميق مى كند، تعهد دارد. چون 
ــت كه  هنر يكى از گزاره هايى اس
ــطه آن مى تواند از  انسان به واس

عالم، معرفت كسب كند.
ــى درخت زردآلو   آدم عادى وقت
ــوردن  ــط به خ ــد، فق را مى بين
ــد اما هنرمند  زردآلو فكر مى كن
زيبايى زردآلو را مى بيند، زيبايى 
ــد و از همين جا  برگ ها را مى بين
به حقيقت جهان هستى معرفت 
ــاش و هنرمند،  ــدا مى كند. نق پي
ــور« در  ــم »هوالمص ــف اس كاش
ــت. اين كشف جنبه هاى  عالم اس
ــمت  مختلف دارد، يك نفر به س
مسايل اجتماعى مى رود، يك نفر 
ــايل معنوى را مطرح مى كند  مس

و ...
ــد و همه چيز مسخّر او  ــان خليفه اه ش وقتى انس
شد، بايد همه آيات خدا را تجلى دهد، وظيفه منِ 
ــم »هوالمصور« او است. هنرمند  نقاش، تجلى اس
بايد علم انسان را نسبت به صورت عالم تغيير دهد، 
وقتى مى بيند شأن اجتماعى انسان پايمال شده، 
وارد صحنه شود و واكنش نشان دهد، البته هركس 

با انقاب ،گُر گرفتيم
کاظم چليپا / نقاش و مدرهس دانشگاه  

کاظم چلیپا در یکی از معدود روزهای برفی زمستان امسال، میهمان خیمه بود. او که حاا مویی سپید کرده و پنجاه و چهارمین سال 
زندگی را سپری می کند، هنوز هم پرشور و حرارت حرف می زند و اهل اعتراض است و هنوز هم گایه دارد از همه ندانم کاری هایی 

که در این سال ها درباره هنر و هنرمند انقاب شده است.
ساعتی که استاد میهمان خیمه بود، از هر دری، سخنی رفت. گاهی از ساز و کار تولید محتوای درست و درمان در رسانه گفت و گاهی 
از هنر و تعهداتش. گاهی از آموزش و پرورش به سبک ایرانی حرف زد و گاهی از روزهای انقاب و آتشی که به جان جوان ها افتاد و ...

 متن زیر، گزیده ای از صحبت های او است.

خيلی ها دور هم جمع شدند و مجله درآوردند، اما اين ميان فقط آوينی جريان ساز شد، چون ... 

کشیدمسالگی تابلو ایثار را بود که من در 23 را فراگرفته کار به قدری ما آمدیم. اشتیاق و وسط میدان گرفته بودیم با انقاب گُر 
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ــرايط درونى و خانوادگى و تربيتى و  ــبت به ش نس
آموزشى خود، يك وجه را انتخاب مى كند.

 هنرمند، در مسیر »شدن«
ــت، رها شدن از  نكته مهم براى هنرمند تحول اس
ــدن. ما بايد دايم در حال  ماندن و دور خود چرخي
ــيم. هنرمند  ــب معرفت و شدن باش حركت، كس
ــير شدن، مانع باشد،  بايد مقابل هر چيز كه در مس
ــكل هاى مختلف دارد،  موضع بگيرد. اين مانع ش
گاهى سياسى است، گاهى تربيت غلط خانوادگى 
ــگاه بد و  ــت، گاهى ن ــى اس ــت، گاهى آموزش اس
ــبت به عالم هستى است كه مولدّ  بى معرفتانه نس
ــت وهيچ حساسيتى در آن نيست.  هنر بازارى اس
ممكن است هنرمند بخواهد در اين نگاه ها تحول 
ــالا ببرد، هر هنرى  ــيت ها را ب ايجاد كند و حساس
ــان را از ركود و انجماد و غفلت خارج كند و  كه انس
ــمت تعالى سوق بدهد،  جهت و هدف بدهد و به س

هنر متعهد است.  

  وسط میدان »انقاب«
ممكن است شرايط اجتماعى يك آدم را خيلى زود 
ــرايط همراه و منطبق كند، مثل دانشجويان  با ش
ــدند. بعضى از  اول انقلاب كه هنرمندان انقلاب ش
اين ها هيچ پيش زمينه اى نداشتند، البته پدر من 
نقاش قهوه خانه اى بود و در زمينه هاى عاشورايى 
كار كرده بود، اما خود من، خام بودم. خيلى چيزها 
ــر گرفته بوديم و  ــا با انقلاب گُ ــتم، ام را نمى دانس
ــتياق كار به قدرى ما را  ــط ميدان آمديم. اش وس
ــالگى تابلو ايثار را  ــود كه من در 23 س فراگرفته ب
ــو نگاه مى كنم، در  ــيدم. الان وقتى به اين تابل كش
ــاور و اطمينان  ــجويان انرژى و ب هيچ يك از دانش
ــى و خلق چنين  ــتادن مقابل چنين بوم هاي ايس

آثارى را نمى بينم.
پس شرايط روى معرفت و انگيزه و هدف من تاثير 
ــرايط بيرونى مثل بوى عطر است، از  مى گذارد. ش
نظر روحى بر هنرمند اثر مى گذارد. البته آدم هايى 
ــن بالايى  ــد، س ــه وقتى انقلاب ش ــم بودند ك ه
داشتند، آن آدم ها در فضاهاى قبلى شكل گرفته 

بودند و نمى توانستند عوض بشوند.  

 بزرگ تر نداشتیم!
ــت اما مكتب نداريم،  هنر ما، سرشار از مفهوم اس
در مكتب هميشه دنباله رو هستيم. مثلا سقاخانه 
ــد از انقلاب يك  ــت، چرا بع يك هنر مفهومى اس
نفر نيامد يك چهارچوب دور سقاخانه يا حسينيه 
بكشد و بگويد اين هنر مفهومى است كه همه چيز 
ــگ دارد، فرم  ــادات اجتماعى دارد، رن دارد، اعتق
ــم دارد، صدا دارد.  ــدى دارد، حج دارد، تركيب بن

ــد،  ــى درگير پيدا كردن اين ارزش ها باش اگر كس
ــا زمان انقلاب يك  ــود هنر اجتماعى. م اين مى ش
ــى كه كار را جمع  ــتيم، كس بزرگ تر هنرى نداش
ــه يك عده جوان بوديم. مجريان انقلاب  كند. ما ك
ــا آدم هايى بودند كه ارتباطى  هم يا جوان بودند ي
با هنر نداشتند. بعد هم كه جنگ شروع شد و فضا 

خاص تر شد. 

 باهوش هستیم اما تیزهوش، نه!
هنر مدرن در ايران، هنرى دنباله رو و ملغمه اى از 
هنر سنتى و مدرن بود. گاهى در 10 سال، بيست 
ــچ يك هم جا نيفتاد. در  مكتب را تجربه كرد و هي
ــتگاه  ــه هر يك از اين مكتب ها در خاس صورتى ك
ــد و جا  ــيد تا متولد ش خودش، دوره اى طول كش
ــدى به دنبال آن آمد. ما هنوز هم  افتاد و مكتب بع
ــتيم، هنر مفهومى كه از دهه بيست  دنباله رو هس
ــن طرف به وجود آمد، باز هم يك هنر  انقلاب به اي
ــى را به دنيا ارايه  ــود. اگر ما هنر مفهوم دنباله رو ب
مى كرديم، اتفاق بزرگى مى افتاد اما از ابتدا هدف 

ما ساختارشكنى در هنر نبود.
ــكنى  ــرا بود. ساختارش ــر معناگ ــدف، يك هن  ه
ــتيم،  ــى نيس ــم چون هنرمندان تيزهوش نكردي
باهوش هستيم اما تيزهوش نيستيم. براى جهت 

ــوزش نديده ايم. ــه اين هوش و ذكاوت، آم دادن ب
ــود شعور و  هنرمندى كه خالق يك مكتب مى ش
جسارت دارد، هم آموزش ديده، هم آزادى دارد و 

هم حمايت مى شود.

  اين »غیرانتفاعی « خائن!
ــته كه  ــاله ما به انتخاب رش ــه 17-18 س الان بچ
مى رسد، اصلا نمى داند چه رشته اى را بايد انتخاب 
ــتند اين  ــين نگذاش ــه ماش كند. يك بار از مدرس
بچه ها را به يك كارخانه قند و شكر، خودروسازى، 
ــازى، جانورشناسى و...  ببرند.  هوافضا، هواپيماس
اگر اين كارها را بكنيم، بچه علاقه خودش را كشف 

مى كند و درست انتخاب مى كند.
ــگاه نصفه و نيمه كنج مدرسه، تعيين   يك آزمايش
كننده نيست. هر كشورى كه مى خواهد به آزادى و 
استقلال برسد، بزرگ ترين سرمايه گذارى هايش 
ــا آقايان با  ــت. اما اينج ــوزش و پرورش اس در آم
ــد و غيرانتفاعى راه  ــه گرفتن وام هاى كلان مدرس
ــال هم مدرسه را فروختند،  انداختند، بعد از دو س
ــد و رفت. اين خيانت به آموزش و  آقا ميلياردر ش
ــاى بى بضاعت بود.  پرورش بود. خيانت به بچه ه
ــتعدادترين بچه ها در  بچه هاى روستايى كه بااس

زمينه ورزش و علوم مختلف هستند. 
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سليم غفوری »اين روزها منتظر عنايت جناب تلويزيون است تا بلکه فرصت پخشی هم نصيب مستند او شود! از بهشت غافل شده ایم!

علی روحانی

بیشترمردم کشمیر مسلمانند و اهل بیت علیهم السام را دوست دارند. زبان فارسی در فرهنگ شان ریشه دارد و خیلی هایشان برنامه های 
رادیو و تلویزیون ایران را دنبال می کنند. عکس امام و آقا بر در و دیوار خانه و خیابان هایشان است و ...

ما، همین ما که مثا بچه هیاتی  هستیم و اهل خیمه امام حسین علیه السام و سالی دو ماه نهضت عاشورا مرور می کنیم و داعیه انقاب 
جهانی داریم و ... خیلی هایمان اصا نمی دانیم کمی آن طرف تر از مرزهای کشورمان چه خبر است و این جماعت اهل قبله که ابه ای 

کوه های هیمالیا  گرفتار زیاده خواهی هندوها شده اند، دردشان چیست و چه می خواهند و چه می  گویند و چه کار می توانیم برایشان 
بکنیم. »ما« چه کار می توانیم بکنیم، نه فان رایزن فرهنگی و سفیر و مدیر که دور از جان همه، وظیفه شان است و بابت این کار نکردن ها 

دستمزد می گیرند!  
اقلّش این است که اندازه یک دعای آخر مجلس اباعبداه، یادشان کنیم که نه زحمت دارد نه وقت باارزش مان تلف می شود!
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چه سالی به کشمیر رفتید؟
كشمير دو بخش دارد. كشمير 
ــت كه تحت كنترل  اشغالى اس
ــمير آزاد كه  ــت و كش هند اس
ــتان است.  تحت كنترل پاكس
دو سوم كشمير اشغالى است و يك سوم كشميرآزاد 
است. ما يك سفر سال 1387 به كشمير اشغالى و يك 

سفر هم سال 1388 به كشمير آزاد رفتيم. 

  چند وقت آنجا بودید؟
در هر سفر تقريبا 25 روز مانديم.

  برای چه کاری به آنجا رفتید؟
ــمير رفتيم. موضوع اين  براى ساخت مستند به كش
ــى بحران سياسى  ــتند، دو بخش داشت؛ بررس مس
ــر ايرانى در  ــبه قاره هند و حضور فرهنگ و هن در ش

كشمير. 

  چرا کشمیر را انتخاب کردید؟
ــلام را مبلّغان ايرانى به كشمير برده  چون دين اس
ــلادى اولين مبلّغ  ــط قرن هفت مي بودند. در اواس
ــمير رفت، شخصى به نام  ايرانى كه از ايران به كش
ــاه بود كه به دربار پادشاه آن موقع كشمير  بربودش
ــاه به  ــره مى كند و دربار پادش ــى رود و با او مناظ م
ــان عارفى به  ــلام روى مى آورد. بعد از ايش دين اس
نام ميرسيدعلى همدانى با 700 نفر از شاگردانش 
ــاگردانش در كشمير  به كشمير مى رود و چون ش
ــلام در  ــن مقطع دين اس ــوند، در اي پخش مى ش

كشمير گسترش پيدا مى كند.

    میرسیدعلی شیعه بود؟
ــلام بود.  ــيعه نبود اما محب اهل بيت عليهم الس ش
ــيعيان فقط 15 تا 20  به همين دليل الان با اينكه ش
درصد از جمعيت مسلمانان كشميرهستند اما عموم 

مردم محبّ اهل بيت عليهم السلام هستند.

  نسبت تعداد مسلمانان به پیروان ادیان دیگر در 
کشمیر چگونه است؟

ــلمان و اهالى جامو،  كشمير و دره كشمير همه مس
ــلكند. منتهى در منطقه كشمير اكثريت  هندومس

مسلمان هستند. اقليت كمى غير مسلمانند.

   زبان مردم چیست؟
ــميرى است كه به هندى  زبان مردم همان زبان كش
ــت. زبان ادارى و كتابت آنها هم زبان اردو  نزديك اس

است كه باز به هندى خيلى نزديك است. 
ــيدعلى كه وارد كشمير مى شود، فارس  البته ميرس
زبان بوده، مردم كشمير براى اينكه با او و شاگردانش 

ــى روى  ــاط برقرار كنند به يادگيرى زبان فارس ارتب
ــى در  ــترش زبان فارس مى آورند و اين موجب گس
كشمير مى شود به طورى كه بعد از دوره ميرسيدعلى 
ــمى و دولتى كشمير، زبان فارسى  همدانى زبان رس
ــعار فارسى به قدرى در  ــود. حتى ادبيات و اش مى ش
كشمير گسترش پيدا كرده بود كه گلستان و بوستان 
بين مردم دست به دست مى شد و براى دخترى كه 
مى خواست ازدواج كند، بلد بودن روخوانى گلستان 
و بوستان يك امتياز و فضيلت به حساب مى آمد. اين 
غلبه زبان فارسى تا زمان استعمار انگليس برپا بود، 
اما بعد از دوره استعمار انگليس، اشغالگران به تدريج 
زبان فارسى را در كشمير كمرنگ و زبان انگليسى را 
جايگزين مى كنند. متاسفانه الان ديگر زبان فارسى 

به آن اندازه در اين منطقه رواج ندارد.
البته خيلى از شعراى بزرگ كشمير شعرهايشان را به 
زبان فارسى گفته اند. به تبع اين وضعيت صنعتگران 
ايرانى به كشمير رفتند و صنعت ايرانى را به كشمير 
ــوب، نوعى از  ــبافى، كار روى چ بردند. از جمله فرش
ــى كه  ــم در آنجا رواج دارد به نام پيپرماش صنعت ه
ــان مى گويند از ايران به كشمير رفته ولى ما  خودش

نمونه اش را در ايران كمتر ديده ايم.

 چه جور کاری است؟
ــام، ظروف و وسيله هاى تزيينى  با خمير كاغذ، اجس
ــى مى كشند. اين  ــت مى كنند و روى آن نقاش درس
صنايع هنوز هم در كشمير رايج است. حتى بخشى از 
معمارى كشمير از معمارى ايران الهام گرفته است. در 
شوون مختلف زندگى و فرهنگ مردم، هنر و فرهنگ 

ايرانى ديده مى شود.

 این اقبال به فرهنگ ایرانـی از طرف عموم مردم 
بوده یا در حوزه های فرهیختگانی و رسمی هم ورود 

داشته؟
ــرها به اين سمت گرايش داشتند. مثلا  نه از همه قش
ــامل  ــارت، حوزه فرهيختگان را هم ش صنعت و تج
مى شود. يا موضوع شعر و ادبيات و علوم ديگر كه منشا 

آن در ساحت فرهنگ و انديشه ايرانى بوده است.

 بعـد از میرسـیدعلی همدانی که فضـا به نحوی 
برای ورود و فعالیت ایرانی ها آماده شد، از ایران هم 

آدم های ویژه ای به کشمیر رفت و آمد داشتند؟
بله. بعد از اينكه ميرسيدعلى از كشمير برمى گردد، 
ــين قمى به كشمير  مبلّغان ديگرى مثل سيدحس
مى روند و مذهب تشيع را در كشمير رواج مى دهند. 
قبل از او ميرشمس الدين اراكى مى رود كه اين افراد در 
دوره خودشان جزو مبلغّان بزرگى بوده اند. ميرشمس 
الدين اراكى اولين شخصيتى است كه مذهب تشيع را 

در كشمير رواج مى دهد.

حاشيه

کشميری ها می گويند:
 تابع وايت فقيه هستيم!

ــان ايرانى در  ــال هاى حضور مبلغّ طى س
ــى در اين منطقه  ــمير، فرهنگ ايران كش
ــت. در هر جاى كشمير  ــه دوانده اس ريش
اگر خودتان را به عنوان يك ايرانى معرفى 
كنيد، مردم به شدت ابراز علاقه مى كنند. 
ــيدعلى همدانى كه به او  هنوز هم از ميرس
ــه بزرگى ياد  ــاه همدان داده اند، ب لقب ش
مى كنند. در جاهاى مختلف و مكان هاى 
ــان  ــم ايش ــردر مغازه ها اس عمومى و س
ــت و  ــت هنوز باقى اس ــت. اين محب هس
ــى دارد. الان در  ظهور و بروزهاى مختلف
ــر عمومى و خيابان ها، مردم  خيلى از معاب
ــب كرده اند.  ــام و آقا را نص عكس هاى ام
شايد نظيرش فقط در جنوب لبنان باشد. 
ــين اين  ــيعه نش به ويژه در منطقه هاى ش
ــت. تقريبا در  ــتر اس تصويرها خيلى بيش
ــجدى كه مى رفتيم،  ــينيه و مس هر حس
عكس امام و آقا بود. حتى بعضى جاها آرم 

جمهورى اسلامى هم بود. 
ــه چرا در  ــد ك ــوال ش  يك بار براى من س
ــلامى  ــورى اس ــان آرم جمه حسينيه ش
ــده، فكر كردم شايد آن حسينيه  نصب ش
ــاخته  ــك مالى ايران س ــجد با كم يا مس
ــيدم، گفتند: نه ايران  شده اما وقتى پرس
ــا نكرده اما آرم جمهورى  هيچ كمكى به م
ــلامى ايران، جزئى از هويت سياسى ما  اس
است و با نصب اين آرم مى خواهيم هويت 
شيعى و اسلامى مان را مشخص كنيم. اين 
تصويرها را در منطقه هاى مختلف كشمير 
ــهرى به  ــى بينيد. مثلا در ش به وضوح م
ــمير است  ــمال كش نام كارگيل كه در ش
ــيعه هستند، وقتى با  و بيشتر مردم آن ش
رييس شوراى كوهستان اين شهر - فردى 
ــت مى كرديم،  ــى - صحب ــام كربلاي به ن
ــمير به لحاظ سياسى  مى گفت ما در كش
ــتيم،  ــتان هس ــت حاكميت هندوس تح
ــى خودمان  ــرى و عقيدت ــر فك ــا از نظ ام
ــه مى دانيم و اگر  ــع نظام ولايت فقي را تاب
ــتورى بدهند، خودمان را ملزم  ايشان دس

مى دانيم كه امرشان را انجام دهيم. 
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   برخورد دستگاه حاکم با این فضا چطور بود؟ 
ــا مى رود،  ــين قمى به آنج ــه سيدحس در دوره اى ك
ــاه در آنجا بوده كه خودش آقاى  پادشاهى به نام بدش
قمى را به عنوان صدراعظم كشمير انتخاب مى كند 
و اجازه مى دهد يك مدرسه علوم دينى در كشمير راه 
بيندازد. از همين دوره ايشان تربيت شاگردان زيادى 
را در كشمير شروع مى كند. يعنى چون مبلّغان، همراه 
با خود علم و صنعت را هم به كشمير آوردند، حاكمان 
از آنها استقبال مى كردند. ضمن اينكه مردم مى ديدند 
اين افراد واقعا دنبال منافع شخصى و دبدبه و كبكبه 
خودشان نيستند و مى خواهند مشكلى از مردم حل 
كنند. همه اين عامل ها سبب مى شود كه اقبال مردم و 

دستگاه حكومت از مبلّغان ايرانى زياد شود.

   وضعیت معیشت مردم چگونه است؟
متاسفانه خوب نيست. بعد از استقلال هند و پاكستان 
ــيم، قرار بود ايالت هاى مسلمان  بر اساس طرح تقس
ــتان و ايالت هاى غيرمسلمان با  ــين جزو پاكس نش

ــد. اما اين مساله  ــتان باش هندوس
درباره كشمير رعايت نشد و با اينكه 
ــلمان بودند، اين  بيشتر مردم مس
منطقه جزو هندوستان شد و بعدها 
ــوم از آن به پاكستان  حدود يك س
پيوست. اما مردم از همان مقطعى 
ــمير ضميمه هندوستان  كه كش
شد، دنبال جدايى بودند، به همين 
ــرمايه  ــتان عملا س دليل هندوس
گذارى كاملى براى توسعه منطقه 
كشمير نكرد. در نتيجه، صنعت در 
ــد و پيشرفتى نداشته  كشمير رش
ــت مردم بيشتر  و اقتصاد و معيش
ــاورزى هاى  ــى بر همين كش متك
ــت. در همه حوزه ها اين  سنتى اس
ــمگير است. در  عقب ماندگى چش

ــيدگى به امور شهرى، منابع آب و  آموزش علوم، رس
برق و ... به همين ترتيب است. مثلا سرچشمه خيلى 
ــتان جارى است، در  از رودخانه هايى كه در هندوس
ــت و دولت روى اين رودخانه ها سد زده  كشمير اس
ــتان با اين نيروگاه هاى برق  و بخشى از برق هندوس
- آبى تامين مى شود اما در خود كشمير از اين منابع 
برقى، به صورت شايسته استفاده نمى شود و هنوز با 
ــت و پنجه نرم مى كنند. همه  مشكل خاموشى دس
ــده وضعيت معيشتى مردم، مناسب  اين ها باعث ش

نباشد. در خيلى از جاها فقر و بى كارى فراگير است.

 دغدغه هـای اصلی مردم و به ویـژه جوان ترهای 
کشمیر چه چیزهایی اسـت؟ از نظر فکر و اندیشه 

بیشتر در چه فضاهایی هستند؟

دغدغه اصلى مردم، موضوع استقلال كشمير است. 
چون از همان ابتدا مردم كشمير نپذيرفتند كه بخشى 
ــند. اين دغدغه موجب تولد جنبش هاى  از هند باش
ــده و فعاليت هاى زيادى براى  ــى ش مختلف سياس
ــه انجام  ــتان بر منطق ــا حاكميت هندوس مبارزه ب
ــايل ديگر هم حساسيت  ــود.اما نسبت به مس مى ش
ــى و سه روزه، مردم حزب  دارند. مثلا درباره جنگ س
ــناختند و پيگير مسايل بودند. شايد اين  اه را مى ش
ــناخت در بعضى از مردم خيلى دقيق نبود چون  ش
ــابى براى معرفى حزب اه در آنجا  كار درست و حس
ــناخت كلى وجود دارد. مثلا  انجام نشده، اما يك ش
در روز قدس جوانان كشميرى راه پيمايى مى كنند. 
مردم در قد و قواره خودشان، كارهايى انجام داده اند. 
ــك دارالقرآن در  مثلا آقايى به نام »ايجاز رضوى« ي
آنجا تاسيس كرده بود و كنار آموزش قرآن بحث هاى 
مختلف عقيدتى و سياسى را هم مطرح مى كرد. يعنى 
دولت اجازه كار متمركز و منسجم به آنها نمى دهد اما 
خود مردم انگيزه و دغدغه دارند، هسته هايى تشكيل 
داده اند و در حوزه هاى مختلف كار 
مى كنند. در همان شهر كارگيل به 
همت يكى از روحانى هاى منطقه، 
موسسه اى به نام » موسسه يادبود 
ــيس كرده اند  امام خمينى« تاس
ــه هاى مختلفى را به نام  كه مدرس
مدارس شهيد مطهرى در منطقه 
راه انداخته است. در اين مدرسه ها 
كه از دبستان تا دبيرستان را پوشش 
ــط يادگيرى  ــا فق ــد، مبن مى ده
ــت، درس هاى اسلامى  علوم نيس
ــا مثلا در  ــود. ي هم تدريس مى ش
ــهر »له« كه فقط بيست درصد  ش
مسلمان دارد و بقيه بودايى هستند، 
مدرسه اى به نام » اماميه ميشن« 
ــتاندارد اين  تاسيس كرده اند. اس
ــه از نظر علمى به قدرى بالا است كه خيلى از  مدرس
ــهر با اينكه مى دانند دروس اسلامى  بودايى هاى ش
ــود، دوست دارند  ــه تدريس مى ش هم در اين مدرس

بچه هايشان را به آن مدرسه بفرستند. 

  در نظـام آموزشی شـان متون اسـامی و متون 
فارسی هست؟

ــت. البته در  ــمى آموزشى نيس نه، الان در نظام رس
ــى دارند. اما  ــى زبان فارس ــمير، كرس دانشگاه كش
ــان راه  ــلامى كه گفتم خودش ــه هاى اس در مدرس
ــان كتاب هاى ايران است. از اين  انداخته اند، مبنايش
پتانسيل ها استفاده كردند. مثلا در همان دارالقرآن 
ــيوه هايى كه اينجا براى  آقاى ايجازى از كتاب ها و ش
ــت، استفاده كردند. به  آموزش روانخوانى قرآن هس

ــت و تلاش  هر حال ارتباط با ايران براى آنها مهم اس
مى كنند كه آن را حفظ كنند.

    اان ارتباط دوطرفه است؟ یعنی از اینجا هم تاش 
و عزمی برای این ارتباط هست؟

نه ، بيشتر متكى بر همت همان جوان هاى كشميرى 
ــت كه مثلا در حوزه هاى اينجا درس خوانده اند و  اس
ــته اند و حالا با تلاش خودشان كارهايى انجام  برگش
مى دهند. اين طور نيست كه اينجا واقعا برنامه ريزى 
ــمير وجود  دقيقى براى فعاليت هاى تبليغى در كش
داشته باشد. يعنى به اين پتانسيل قوى كه در منطقه 
وجود دارد و مى شود از آن به خوبى استفاده كرد، هيچ 
توجهى نمى شود. با اينكه جاى كار دارد. به ويژه ميان 
شيعيان كشمير به دليل حضور طلبه هايى كه به ايران 
ــا درس خوانده اند و اين پل ارتباطى را  آمده اند و اينج

حفظ كرده اند، ظرفيت قوى ترى وجود دارد. 

  و حتما بر خاف ما، کسـان دیگری از این ظرفیت 
استفاده می کنند، مثا وهابیت و آل سعود و... ؟

ــرمايه گذارى سنگينى در آنجا كرده  بله، وهابيت س
است. مثلا در 60-70 سال گذشته كه حافظه مردم 
يارى مى كند، موضوعى به نام اختلاف شيعه و سنى 

هم می کوبنداختاف های مذهبی کم کم به طبل تشکیل داده  و کشمیر دانشگاه در مرکز ایالت زیادی کرده، سرمایه گذاری اخیروهابیت در 10-15 سال 

بعد از دوره میرسیدعلی 
همدانی زبان رسمی و دولتی 

کشمیر، زبان فارسی  شد

دغدغه اصلی مردم، استقال 
کشمیر است. چون از همان 

ابتدا مردم کشمیر نپذیرفتند 
که بخشی از هند باشند
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رسانه هاى مستقل هم فعاليت مى كنند اما به دليل 
ــمير، رسانه ها تحت  وضعيت سياسى حاكم بر كش
ــايل آزادى عمل  ــتند و در خيلى از مس كنترل هس
ندارند. مثلا پرس تى وى در كشمير مخاطب خوبى 
دارد و آنجا دفتر هم دارد، البته اخيرا دولت هند دفتر 
پرس را هم تعطيل كرد. خيلى از مردم مى گفتند ما 
تلويزيون ايران را از طريق ماهواره در اينجا مى بينيم با 
اينكه خيلى چيزها را متوجه نمى شويم، يا مثلا راديو 
ــنيده مى شود و مردم سعى مى كنند  اردو در آنجا ش
ــانه هاى ايران پيگيرى كنند اما  اخبار را از طريق رس
باز هم اين خيلى فاصله دارد با اينكه ما رسانه اى ويژه 

مردم آنجا داشته باشيم.

 در سـطح رایزن های فرهنگی و این اسم و رسم ها 
هم تا حاا ورود جدی نشده است؟

نه، متاسفانه فقط دو- سه بار رايزن فرهنگى ما سفر 
ــته و تمام شده است. نه خانه  تشريفاتى به آنجا داش
ــزن فرهنگى ما در  ــگ آنجا داريم، نه حتى راي فرهن

ــتمر و مفيدى  دهلى، ارتباط مس
ــميرى  حتى با ان جى او هاى كش
داشته است. خيلى محدود است. 
ــيت هاى سياسى  ــايد حساس ش
ــلا اگر ما ورودى  وجود دارد كه مث
به اين منطقه داشته باشيم، روابط 
ــتخوش  ــى مان با هند دس سياس
تغيير مى شود كه به نظرم نگرانى 
ــت چون خيلى از كارها  كاذبى اس
نيازى به ورود مستقيم ندارد. چون 
ــطح هزينه ها هم در آنجا پايين  س
است با يك سرمايه گذارى محدود 
ــود.  ــاى خوبى انجام مى ش كاره
ــه گروه ها و  حتى در همين حد ك
تشكل ها احساس كنند جمهورى 
ــه دارد. مثلا  ــلامى به آنها توج اس

ــه به نام گلشن رضوان  ــيعه اى يك موسس خانم ش
ــيس كرده بود. چندصد نفر از دختران  در آنجا تاس
جوان كشميرى را در آنجا جمع كرده بود و برايشان 
ــته بود. كار آموزشى مى كرد و آنها را با  كلاس گذاش
مسايل فقهى شيعه آشنا مى كرد. خودش در جامعه 
الزهراى قم درس خوانده بود. مى گفت چند سال قبل 
ــتان به كشمير  كه رايزن فرهنگى ايران در هندوس
ــا هم ديدار كند، اما  ــده بود، قرار بود از مجموعه م آم
بدقولى كرد و نيامد. اين خانم خيلى دلخور شده بود 
و مى گفت من همه دختران مجموعه را جمع كرده 
بودم كه اين ميهمان ايرانى بيايد و صحبتى كند، اما 
نيامد و بچه هاى مجموعه خيلى گلايه كردند. مسلما 
توجيه هاى رايج ديپلماتيك  براى اين كم كارى ها، 
ــالت انقلاب اسلامى ندارد و قرار  هيچ تناسبى با رس

ــلامى هم بازيچه  نيست سفير فرهنگى انقلاب اس
همين معادلات سياسى شود.

 رفت و آمد به کشمیر کار آسـانی است یا دردسر 
دارد؟ 

ــت مى آيند و از  ــدارد. از آنجا كه راح ــرى ن نه دردس
ــمير برود، ويزاى  ايران هم اگر كسى بخواهد به كش
ــمير ويزاى جداگانه  ــد را مى گيرد و مى رود. كش هن

نمى خواهد.

 از نظر امنیتی چطور؟
ــت، به ويژه  ــاس اس ــمير حس به هر حال پليس كش
روى حضور خبرنگارها، چون دولت هند نمى خواهد 
خبرى از اوضاع سياسى كشمير به بيرون درز كند. اما 
مشكل جدى براى سفر در قامت توريست و گردشگر 

وجود ندارد.

 جاذبه توریستی هم دارد؟
ــت. از  ــيار ديدنى اس ــتانى  و بس بله منطقه كوهس
ــت روى  ــوان بهش ــمير به عن كش
ــام مى برند. زيبايى منطقه  زمين ن
ــت. آثارى كه از  واقعا چشم نواز اس
ــف تاريخى به جا  دوره هاى مختل
ــت. مثلا باغ هاى  مانده، ديدنى اس
ــى از دوره حكومت  ــيار زيباي بس
ــا در آن منطقه به جا مانده  مغول ه
ــت. يكى از  كه بسيار تماشايى اس
ــتى  ــن جاذبه هاى توريس زيباتري
ــمير درياچه »دال« است كه  كش
ساختار ويژه اى دارد. تا قبل از سال 
1989 كه قيام مردم كشمير شديد 
ــد و به درگيرى با پليس و ارتش  ش
ــت هاى زيادى به  انجاميد، توريس
اين منطقه مى آمدند و يكى از منابع 
ــمير، صنعت توريسم  درآمد كش
ــدند.  ــت ها كمتر ش ــا بعد از آن تاريخ توريس بود ام
ــال هاى اخير كه فضا آرام تر شده، باز هم  البته در س
اقبال توريست ها به كشمير زياد شده است.عاشورا و 
تاسوعا و برنامه هاى محرم و صفر در كشمير به صورت 
ــته هاى عزادارى بزرگ و  جدى برگزار مى شود. دس
ــم مفصل راه مى افتد. منطقه» له« بسيار سرد  مراس
است چون دقيقا وسط كوه هاى هيماليا واقع شده و 
در زمستا ن دماى هوا تا 30-35 درجه و حتى بيشتر 
ــال هايى كه مثل چندسال اخير  ــت. س زير صفر اس
محرم با زمستان مقارن مى شود، مراسم »ماه اسد« 
را برگزار مى كنند كه تطبيق محرم با تاريخ شمسى 
ــت. چون حادثه عاشورا در گرماى تابستان اتفاق  اس
افتاده، آنها در اين سال ها مراسم تاسوعا و عاشورا را در 

ماه اسد كه در تابستان است، برگزار مى كنند.

ــمير مطرح نبوده، چون همان طور كه گفتم  در كش
ــلام را به آنجا برد، يك  ــيدعلى همدانى كه اس ميرس
عارف و صوفى محب اهل بيت عليهم السلام بود. اين 
ــته اما در 10-15 سال  محبت بين مردم وجود داش
ــرمايه گذارى زيادى كرده، در مركز  اخيروهابيت س
ــكيل داده اند و كم كم به  ايالت كشمير دانشگاه تش
اين طبل اختلاف هاى مذهبى هم مى كوبند. مدارس 
دينى با شكل و شمايل كلاسيك و آموزشى تاسيس 
مى كنند و جوان ها را جذب مى كنند و با نگاه خودشان 
ــلفى گرى و وهابى گرى است، تربيت  كه نگاه تند س
مى كنند. به همين دليل اگر فكر جدى نكنيم، شايد 

10 سال آينده خيلى دير بشود.

    شـیعیان کشـمیر بیشـتر مقلـد کـدام مرجع 
هستند؟

تا جايى كه ما پرس و جو كرديم، بيشتر شيعيان مقلد 
آقا و تعدادى هم مقلد آقاى سيستانى هستند اماهمان 
دفتر نمايندگى كه در هند است، ظاهرا امور كشمير را 

هم پيگيرى مى كند، نمايندگى مستقل ندارند.

    فضای رسانه ای در کشمیر چگونه است؟
ــت،  ــور دموكراتى اس ــب چون هند در ظاهر كش خ

دادخوبی در آنجاانجام می شودکارهای گذاری محدود با یک سرمایه کشمیر پایین است هزینه ها در چون سطح 

برنامه ای برای کشمیر نداریم 
و به این پتانسیل قوی منطقه 

هیچ توجهی نمی شود

ادبیات فارسی به قدری در 
کشمیر رایج شده بود که 
گلستان و بوستان بین مردم 

دست به دست می شد
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يک مستأجر، کتاب زندگی   شهيد 
رجب بيگی را نوشت

پاورقی

شنيدنی های
 سادات اخوی درکيميا

اگر اهل گوش دادن موسیقی های مذهبی 
هسـتید، آلبوم 8 قطعـه ای کیمیـا را هم 
امتحان کنید. شـعرهای عاشـورایی این 
آلبوم را که اواخر سال گذشته منشر شده، 
محمد سادات اخوی گفته و ابراهیم یوسف 

نژاد آنها را خوانده است. 
یا حسین علیه السـام، نوزاد کاروان کو؟، 
برخیز!، بانو، نگاه دلنواز من کو؟،  قتلگاه، یا 
ابوالفضل علیه السام و بازگشت نام 8قطعه 
این آلبوم اسـت که بعضی از آنها با موضوع 
امام حسین علیه السام، حضرت ابالفضل 
علیه السام، حضرت رقیه سام اه علیها و 
حضرت علی اصغر علیه السام، خاص شده 
و برخی دیگر در حال و هوای عمومی کاروان 

و روز عاشورا سروده شده است.
آهنگسـاز ایـن مجموعـه سـیدمحمد 
میرزمانی است که موسیقی سریال میرزا 
کوچک خـان و فیلم دیده بـان از کارهای 
مشهور او است. کیمیا را می توانید در زمانی 
کمتر از یک ساعت( حدود57 دقیقه) گوش 

بدهید. 

ــا  ــى« ب ــاب زندگ ــان »كت رم
ــهيد مهدى  ــگاه به زندگى ش ن
رجب بيگى از دانشجويان پيرو 

خط امام نوشته شده است.
ــن معمار، كه  اصغر استاد حس
ــم كتاب هايى  ــش از اين ه پي
درباره زندگى مبارزان انقلابى 
ــگ تحميلى  ــدگان جن و رزمن
نوشته است، اين بار ماجراهاى 
ــدى  مه ــهيد  ش ــى  زندگ
ــتمايه رمان  رجب بيگى را دس

جديد خود كرده است.
»كتاب زندگى«، با ماجراهاى 
ــار نفرى آغاز  يك خانواده چه
ــود كه پدر خانواده، آقاى  مى ش
زمانى دستى به قلم دارد و اهل 

جبهه و جنگ بوده است. 
ــاى زمانى كه وضع  خانواده آق
ــه  ــى خوبى ندارند، هميش مال
ــه و پول پيش  ــراى اجاره خان ب
ــكل دارند. آنها چند سالى  مش
ــپرى مى كنند،  را در خانه اى س

ــوند آن خانه را ترك  ــى مجبور مى ش اما به دلايل
ــطه يكى از دوستان  ــت بر قضا و به واس كنند. دس
آقاى زمانى، خانه مادر شهيد رجب بيگى به عنوان 

منزل اجاره اى به آنها پيشنهاد مى شود.
ــجوى شهيد، همان  ــايگى با مادر اين دانش همس
ــور  ــجوى پرش ــاز نگارش رمان زندگى دانش و آغ

ــگاه فنى  ــاگرد زرنگ دانش و ش
تهران، همان.

ــن كتاب،  ــى از ويژگى هاى اي يك
ــتقيم به زندگى  پرداخت غيرمس
شهيد رجب بيگى است. نويسنده 
ــتانى موازى را  ابتدا يك خط داس
ــا روايت اين  طرح ريزى كرده و ب
ــاى زندگى آقاى  ــرح )ماجراه ط
ــنده و خانواده اش( زندگى  نويس
شهيد رجب بيگى را مرور مى كند. 
ــراى ورود به  ــنده ب ترفند نويس
دنياى ذهنى خانواده شهيد رجب 
ــت  ــق ماجراهايى اس بيگى، خل
ــهيد،  ــطه آن، مادر ش كه به واس
شخصيت مهدى زمانى نويسنده 
را، فرزند خود، شهيد مهدى رجب 
بيگى، مى پندارد و همواره او را به 

اين اسم خطاب مى كند:
ــه خانه  ــوم و ب »...خيس مى ش
ــردم. اقدس  ــورى بر مى گ جمه
ــاج خانم از  ــت. ح در حياط اس
پشت پنجره به ريزش باران نگاه 

مى كند. او باز مرا مهدى خود مى نامد. 
اقدس جلو مى آيد. 

- خيس شدى؟ 
حاج خانم هم از خانه بيرون مى آيد. 

ــرما نخوردى. بدو پسرم،  - بيا تو مهدى جان تا س
زود لباست را عوض كن!« 

ــفيق بهجت« روزنامه نگار، نويسنده  »احمد ش
ــنامه نويس بزرگ مصرى كه كتاب هاى  و نمايش
ادبى زيادى در حوزه دين به رشته تحرير درآورده 
ــالگى در قاهره درگذشت. »  ــن 80 س بود، در س
نگهبان غار« يكى از آثار او در حوزه ادبيات كودك 
ــت كه مجتبى رحماندوست آن را به  و نوجوان اس

فارسى ترجمه كرده است.

  هيأت برگزار كننده جشنواره ادبى هند، بعد از 

ــلمان رشدى« را  كش و قوس هاى فراوان، نام »س
ــت نويسندگان دعوت شده به اين مراسم  از فهرس
ــم با پس  ــه دولت هند ه ــرد. جالب آنك حذف ك
ــلمان رشدى« موافقت كرده  گرفتن دعوت از »س
ــلمان هندى از نويسنده  و به غضب ميليون ها مس
»آيات شيطانى« احترام گذاشته است. دولت هند 
ــت: كنترل خشم  درباره اين تصميمش گفته اس
ــلمانان هند و اعتراض هاى آنها در اين زمينه  مس

غيرممكن است! بعد از خبر...

««
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راه و مسلک اصحاب عاشورا 
در72 سخن عاشورايی از رهبر انقاب 

»پيشخوانی در تعزيه
به کتابفروشی ها می آيد

اردشیر صالح پور »پیشخوانی در تعزیه« را 
با موضوع تحقیق و پژوهـش درباره تعزیه 

راهی کتابفروشی ها کرده است.
ایـن کتـاب 120 صفحه ای حـاوی مطالب 
تحلیلی و سـاختاری درباره پیشخوانی ها 
و تاثیـر و تاثـر آن ها از موسـیقی سـنتی 
دسـتگاهی اسـت. همچنیـن زمینه های 
ادبی و تاریخی پیشخوانی ها در این کتاب 

بررسی و تحلیل شده است.
از ویژگی هـای این کتاب، جمـع آوری 50 
پیشخوانی از ناحیه های مختلف ایران است  
که در دسـتگاه ها و گوشـه های موسیقی 
تنظیم شـده اند. این نخستین بار است که 
پیشخوانی به عنوان نوحه، ترانه و تصنیف ، 
در یک پژوهش جداگانه بررسی شده است. 
این کتاب همراه با لوح فشرده منتشر شده و 
اطاعات کاملی از این بخش موسیقی آوازی 

تعزیه در اختیار عاقه مندان قرار می دهد.
صالح پور نویسنده، درباره کتابش می گوید: 
من فقط درباره 5 تـا 10 دقیقه یک مجلس 
تعزیه این کتاب را نوشتم. حاا ببینید خود 
تعزیه چه دریای عمیقی است که از هر بخش 
آن مفهومی می ترواد. وقتی می گوییم تعزیه 
کارنامه هنری، اجتماعی، سیاسی و تاریخی 
ایران است، بی راه نگفته ایم. همین است که 
باعث شده ترانه های موسیقی سنتی ایرانی 
از این ژانر تاثیر بگیرند و تصنیف ها ساخته 
شـود. مثـا تصنیف های »مرغ سـحر« یا 
»موسم گل« متاثر از همین پیشخوانی های 

تعزیه ساخته شده اند.

ــت از صحبت هاى رهبر انقلاب درباره  منتخبى اس
نهضت عاشورا و اتفاق هاى قبل و بعد از آن، از خرداد 
ــتقيم به اين  ــاره مس 1368 تا تير 1390. گاهى اش
ــى تحليل هاى قوى و  نهضت و وقايع آن دارد، گاه
محكم از چرايى و چگونگى رخداد اين حادثه است 
ــلامى و نهضت  ــى تطبيق و قياس انقلاب اس و گاه
ــتخراج راهكارهاى دقيق براى شرايط  عاشورا و اس
ــخن جمع آورى شده است. فعلى كه در قالب 72 س

بعضى از سخن ها صرفاً در حد چند عبارت و برخى 
بنا بر اقتضاى زمان و اهميت مطلب، مفصل تر است.

در آخرين بخش اين كتاب)سخن 72 ( هم دعاهايى 
كه ايشان در  سخنرانى هاى مختلف با مضمون هاى 

عاشورايى ايراد فرموده اند، ارايه شده است.
در بخشى از مقدمه اين كتاب آمده:

ويژگى بيانات رهبر انقلاب در اين زمينه، جامع نگرى 
ــد، مبتنى بر  ــال، تبيين دقيق، كارآم و در عين ح
ــى و محققانه  ــكافى هاى علم تحليل تاريخ و موش

ــكار نهضت امام حسين عليه  در زواياى پنهان و آش
السلام است، كه براى نمونه مى توان به اين نكته ها 

اشاره كرد:
ــى تاريخى  ــورا و همچنين در بررس در نهضت عاش
ــلام نقش خواص،  ــال اول تاريخ اس حوادث 50 س
خصوصاً خواص جبهه  حق، نقشى مهم و عبرت آموز 
ــى و از آن مهم تر  ــت بى بصيرت ــت، بيمارى و آف اس
ــيبى است كه همان طور كه منجر به  دنياطلبى، آس
شهادت اهل بيت پيامبراكرم صلى اه عليه و آله شد، 
ــلامى و  در هر زمان مى تواند به انحطاط جامعه  اس
ــدن دوباره  يزيدهاى زمان  منجرشود. هر  حاكم ش
ــتقلال را  ــر بخواهد راه آزادى خواهى و اس ملتى اگ
ــورا الگو  ــلك اصحاب عاش طى كند، بايد از راه و مس
ــلامى  بگيرد، همانطور كه ملت ايران در انقلاب اس
ــاله در برابر مستكبران، راه  و دفاع مقدس هشت س
ــين عليه السلام را در پيش گرفت و عزت و  امام حس

استقلال خويش را حفظ كرد.

 در آخرين روزهاى ماه صفر، بنياد بين المللى تعزيه 
افتتاح شد تا به قول سخنرانان مراسم افتتاحيه بازوى 
كمكى نهادهاى فرهنگى در پرداختن به اين هنر ملى 
ــت بنياد تعزيه با برطرف كننده آسيب  باشد. قرار اس

نگاه موسمى به اين هنر عاشورايى باشد.

ــراى برگزارى  ــون زاير در كربلا ب ــور 16 ميلي  حض
ــتاندار كربلا را به اين فكر انداخته  مراسم اربعين، اس
ــت كه نام اين شهر را بابت بيشترين تجمع انسانى  اس

در كتاب ركوردهاى گينس ثبت كند!

ــلام در  ــيعه و محب اهل بيت عليهم الس  30هزار ش
ــييع پيكر »ملاعبدالرسول  ــتان، در تش شرق عربس
البصاره« خطيب و مداح برجسته شيعيان عربستان 

شركت كردند.
ملاعبدالرسول كه به خدمتگزار منير حسينى شهره 
بود، صدايى سوزناك داشت و مداحى را زمانى شروع 

كرد كه هنوز12سالش هم تمام نشده بود.
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گردآوری آثار و یادگارهای عزاداری موزه هیئات و مناسک آیینی
1- حفظ و صیانت یادگارهای عاشورایی

2- ارائه عمومی به عاقمندان
3- زمینه سازی برای فعالیت پژوهشی و مطالعاتی

4- هزینه نقل و انتقال( پس از مذاکره اولیه پرداخت خواهد شد.)
گامی در راستای حفظ و ماندگاری میراث عاشورایی

 از کلیه هیئت ها و خادمان مجالس حسینی در سراسر کشور تقاضا می شود جهت ارسال و ارائه هرگونه آثار مربوط به مجالس حسینی اعم از اشیاء، 
لوازم، کتیبه های قدیمی ، اسناد و مدارك، تصاویر آرشیوی، فایل های صوتی و تصویری، وسایل شخصی خادمان فرهنگ عاشورایی و پیر غامان، و 

موارد مشابه با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید.
 021-88934970 -3

فراخوان
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س��رکه،نمک و حجام��ت راز 
سامت مسلمان ها 

ــاره تولد دوباره  حرف هايى درب
طب اسلامى در ايران

حج��اب ب��ا م��د و نمايش��گاه 
درست نمی شود 

ــاب در  ــرود هاى حج ــراز و ف ف
ــمنان و سهل  ايران،اخلال دش

انگارى دوستان

نجوای ملکوت
ــگاه بانويى  عاشقانه اى به پيش
ــگاه رحمه  كه دامانش،پرورش

للعالمين بود

مهد کودک، هرگز!
ــرف  ــه ح ــد جمل ــرور چن م
حساب،در گذشته هاى دور يك 

بانوى موفق
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مرور چند جمله حرف حساب، در گذشته های دور يک بانوی موفق؛مهدکودک،هرگز!

خانم  عترت السادات خاموشی پیش از آنکه مدیر حوزه علمیه الغدیرباشد یک مادر موفق است. با او می شود درباره مجموعه ای که زیر 
نظر دارد و ساز و کار حوزه داری و جذب طلبه در این دوره و زمانه حرف زد. اتفاقا حوزه الغدیر را به روز اداره می کند و نوع مدیریت و 

فضای خوبی که در حوزه ایجاد کرده، حرف های زیادی برای گفتن دارد اما...
در این گفت و گو، بیشتر سراغ زار و زندگی خانم خاموشی رفتیم و انصافاً، ضرر نکردیم. با یکی – دو تصویر ناب از گذشته های دور 

مدیر حوزه الغدیر، یک سبک زندگی دینی جلو چشم مان مجسم شد و از خاطره های انقابی مادر میثم، شهید 16 ساله خانواده خاموشی، 
گزاره های خوبی از تربیت یک مسلمان انقابی برای خواننده های زینبیه، کنار هم جفت و جور شد. 

سمانه توحيدی
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زينبيه

روزگارى كه شاه برگزارى روضه 
ــوع كرده بود،  و عزادارى را ممن
پدر من به صورت مداوم در خانه 
ــت. پاسبان  جلسه روضه داش
مى آمد در جلسه مى نشست و بر 
ــدرم روضه را  ــارت مى كرد، با اين حال پ حرف ها نظ
ــب هاى جمعه  ترك نكرد. حافظ و قارى قرآن بود. ش
ــت كه همه جوان هاى محل در آن  جلسه قرآنى داش
ــركت مى كردند. مادرم شش كلاس درس  جلسه ش
ــى زمان هاى دورتر،  خوانده بود اما در نظام هاى درس
شش كلاس، معادل ديپلم الان بود. خودش تفسير 
قرآن و كتاب هاى سنگين معارف دينى مى خواند و.

ــم مادر غير از  ــالا بود. ما وقتى مى ديدي معلوماتش ب
كتاب قرآن و دعا، كتاب هاى ديگرى هم مى خواند - 
ــان كه اين چيزها خيلى باب  آن هم در فضاى آن زم
ــان قديم  ــو مى گرفتيم.زم ــر و الگ ــود - از او تاثي نب
ــت مى خريدند. مثلا صبح به  ــيرى« گوش مردم»س

صبح يك سير گوشت مى خريدند. آن موقع گوشت را 
در روزنامه مى پيچيدند، يك روز پدرم گوشت گرفت 
و به خانه آمد، مادرم روزنامه را باز كرد و گفت: حاج آقا 
اين چه گوشتى است كه گرفته اى؟ خوب نيست و به 
درد نمى خورد. در روزنامه پيچيد و گفت: برو پس بده. 
پدرم گفت: گوشت را باز كردى؟ مادر گفت: بله بازش 
كردم. پدرم گفت: ديگر نمى شود اين گوشت را پس 
بدهم، چون چربى گوشت به خورد روزنامه رفته و از 
ــلال و حرام دقت  ــده! تا اين حد به ح وزن آن كم ش
مى كرد. همه اين ها براى ما درس بود و سعى كرديم 

در زندگى خودمان پياده كنيم. 

  آدم بی نماز، روزی ندارد
ــه مى گفت: هر  ما دوازده تا بچه بوديم. پدرم هميش

كس نماز صبحش قضا شود، روزى 
ندارد. صبح يكى – دو ساعت قبل از 
اذان با مادرم از خواب بيدار مى شدند 
و نماز شب مى خواندند. پدرم قبل از 
اذان به مسجد مى رفت و مادرم نماز 
صبحش را مى خواند و راه مى افتاد. 
دعاى صباح را حفظ بود، بلند بلند 
مى خواند تا ما از خواب بيدار شويم. 
ــديم، اگر هم  ــك بلند مى ش تك ت
كسى تنبلى مى كرد تا حاج آقا كليد 
ــه مى انداخت،  را توى قفل در خان
مادرم مى گفت: بچه ها بلند شويد 
كه حاج آقا آمد، همه بلند مى شدند. 
ــه  پدرم هر روز با نان تازه و يك كاس
خامه يا پنير و كره به خانه مى آمد. 
بعد از نماز، سفره پهن مى شد، پدرم 

ــفره از مادر مى پرسيد كه از ديروز نانى مانده يا  سر س
ــفره  ــط س نه؟ اگر مانده بود، اول نان هاى بيات را وس
مى گذاشت و مى گفت اول »عنوان شكر« را بخوريد 

بعد نان تازه. ) به نان بيات مى گفت عنوان شُكر(
ــد و نمازش قضا شد. پدرم  يك روز خواهرم بلند نش
سر سفره گفت: بچه ها امروز اكرم روزى ندارد. چون 
ــده، خدا به او روزى نداده. هر  نماز صبحش قضا ش
ــهم خودش به خواهرش  ــت دارد، از س كس دوس
ــد و  ــد. نماز قضا براى همه ما همان جا تمام ش بده

ديگر اتفاق نيفتاد.  

 ذکر، از دهان مادرم نمی افتاد 
ــبزى و حبوبات  ــالانه س ــان فريزر نبود، س آن زم
ــار  ــد و كن ــاك مى كردن ــد و پ ــج مى گرفتن و برن
مى گذاشتند. يادم هست مادرم هر بار كه دستش 
ــينى حبوبات مى كشيد يا هر شاخه  را روى اين س
سبزى كه برمى داشت تا پاك كند، يك لااله الا اه 
مى گفت. ذكر ساده را هم نمى گفت عبارتش اين 

بود كه مى گفت: لااله الا اه به عدد برگ درختان، 
ــان و ... فكر مى كنم  ــه الا اه به عدد ريگ بياب لا ال
تسبيحات ماه شعبان است كه مادرم فارسى آن را 
ــتيم و كمك  مى خواند و ما هم كه دورش مى نشس
ــاد بگيريم. هيچ وقت  ــن چيزها را ي مى كرديم تااي

ذكر از دهان مادرم نمى افتاد. 
ــن پايين ازدواج  ــه خواهر بوديم كه هر سه در س س
كرديم. من زمان ازدواج 11ساله بودم، خواهر بزرگم 
ــالگى ازدواج كردند اما  ــم در 11س خانم طاهايى ه
ــه  خودمان از ابتدا دنبال درس خواندن بوديم. هر س
بعد از ازدواج درس خوانديم و همسرانمان در اين راه 
خيلى به ما كمك كردند. خانواده با آنها شرط نكرده 
ــد از ازدواج بايد درس بخواند اما  بود كه دختر من بع

خودمان با هم به تفاهم رسيديم. 
در خانه پدر، تا شش كلاس درس 
ــا امتحان هاى  ــده بودم، ام خوان
ــدادم، چون  ــم را ن كلاس شش
ــاى نهايى را  آن زمان امتحان ه
ــدرم اجازه  مردها مى گرفتند، پ
نداد امتحان بدهم. مدرك سال 
ششم را در خانه همسرم گرفتم. 
شغل ايشان آزاد بود اما از فعالان 
ــى جامعه بود، همان طور  سياس
ــى  ــواده ما از نظر سياس كه خان
ــدرم ياد  ــال بودند. در خانه پ فع
گرفته بوديم كه به فضاى عمومى 

جامعه بى تفاوت نباشيم.

  ديروز، امروز، فردا، مهدکودک 
هرگز!

بعد از ازدواج، درسم را ادامه دادم. به مرور، بچه ها به 
دنيا آمدند و بزرگ شدند. از همان ابتدا با مهدكودك 
به شدت مخالف بودم و هنوز هم، هستم. هيچ يك 
ــا مهدكودك نرفتند و نمى روند چون  از بچه هاى م
ــود. دختر من  ــادر، بزرگ ش ــه بايد در دامان م بچ
ــال زحمت كشيد و از  ــازى خواند. شش س داروس
بهترين دانشجوهاى كلاس بود، اما حالا كه بچه دار 
ــته و بچه اش را بزرگ مى كند  شده، در خانه نشس
چون دنبال وظيفه است. مى گويد الان وظيفه من 
بچه دارى و تربيت فرزندم است. چهار سال است كه 
ــته و بچه اش را بزرگ مى كند. همه  در خانه نشس
چيز را هم خودش انتخاب كرد، كسى اين شرايط را 
به او تحميل نكرد.اين اتفاقى بود كه درباره خود من 
هم افتاد، هيچ وقت به هواى درس خواندن و فعاليت 
اجتماعى، بچه هايم را رها نكردم. باورم اين است كه 
قلب مادر براى بچه آرام بخش است. اگر خودم بچه ام 
ــاى روحى و  ــم، مى توانم خصوصيت ه را تربيت كن
روانى ام را به او انتقال دهم. با دو ساعت و چهار ساعت 

تشویق می کردو همه را به جبهه دوستانش نامه می داد همان. از آنجا برای پایه تحصیلی شان و تعطیل شدن رفتن  میثم همان 
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ــود، اين بچه بايد از صبح تا شب در  بعد از ظهر نمى ش
تعامل با مادر باشد كه بايد و نبايد را از مادرش ياد بگيرد 

و آن طور كه مادر دوست دارد و مى خواهد بار بيايد.
ــه آن اصرار دارم و به  ــه اى كه در تربيت فرزند ب نكت
ــت كه هيچ  ــفارش كرده ام، اين اس بچه هايم هم س
ــت، بهش  ــى حالا بچه اس ــت نمى گويم » فلان وق
ــت حالا اين  ــا » فلانى جوان اس ــخت نگيرم« ي س
ــود« اصلا اين  حرف را بهش نگويم كه مثلا زده نش
حرف ها را نمى زنم و اعتقادى به آن ندارم. مرتب به 
بچه ها تذكر مى دهم. دختر كوچكم، هنوز دانشجو 
ــر  ــت. مى دانم كه در كلاس درس او دختر و پس اس
ــينند. هر روز صبح كه مى خواهد از  كنار هم مى نش
خانه بيرون برود، به او مى گويم دخترم! خدايى كه 
به تو لطف كرده تا بتوانى درس بخوانى، از تو حجاب 

مى خواهد، اول حجاب بعد درس.
هر روز اين را به دخترم تذكر مى دهم. مى گويم عزيزم 
ــار و كمى جمع و جورتر، رو بگير.  چادرت را جلوتر بي
ــر تكرار نكنم كه زده  نمى گويم يك بار گفته ام، ديگ
نشود يا ناراحت نشود. ممكن است گاهى هم از دست 
ــادر، تذكر دادن  ــود اما وظيفه منِ م من عصبانى بش

است. 

  اگر خوب صحبت کنیم، نتیجه می گیريم
اينكه بعضى مادرها مى گويند » خب جوان اند، چه 

قدر بگوييم؟ از دين زده مى شوند 
ــت  و.... « اين حرف ها اصلا درس
نيست. بايد شيوه بيان را درست 
كنيم و مدام تذكر دهيم تا براى 
ــود. اگر بچه من  بچه ها ملكه ش
بخواهد لباسى بپوشد كه مخالف 
ــد، به او اجازه  عرف خانواده باش
ــايد از من ناراحت  نمى دهم. ش
شود ولى چند وقت بعد خودش 
ــم مى كند.  ــكر ه ــد و تش مى آي
ــأن  ــى گويم در ش ــه دخترم م ب
ــما فلان لباس  ــت كه ش ما نيس
ــأن يك دختر  ــى، در ش را بپوش
ــت كه فلان لباس  مذهبى نيس
ــد، مى گويم تو يك نگاه  را بپوش
ــداز، ببين چه  ــه دور و برت بين ب

كسانى اين لباس را مى پوشند؟ چه كسانى اين مدل 
كفش را پا مى كنند؟ خب البته بعضى چيزها براى 
بچه ها جذاب است اما من با آنها صحبت مى كنم و 
ــوم. مى گويم » مى دانم آن كفش از نظر  مانع مى ش
تو قشنگ تر است اما ببين چه كسانى اين كفش را 
مى پوشند، تو هم با پوشيدن اين كفش همرنگ آنها 
مى شوى، اصالت خودت را حفظ كن« او در نهايت 
قبول مى كند، شايد كمى زمان ببرد، اما مى پذيرد. 

اگر درباره اختلاف نظرها و دليل مخالفت هايمان، با 
بچه ها خوب صحبت كنيم، حتما نتيجه مى گيريم.

هر اگر مسايل دينى، درست و خوب و در زمان مناسب 
ــود، بچه ها مى پذيرند. بايد از بچگى، از همان  بيان ش
سه - چهار سالگى، آموزه هاى دينى را به بچه ها گفت. 
نبايد آنها را به حال خودشان بگذاريم. هر چيزى كه از 
بچگى براى بچه جا بيفتد و ملكه ذهنش شود، در سن 

بالاتر ،پذيرش آن براى او آسان تر است.

 همه چیز را از مادرم ياد گرفتم
ــا را هم بزرگ  ــمان را خوانديم و بچه ه خلاصه؛ درس
ــى نبود كه  ــرم از آن مردهاي ــه همس ــم. البت كردي
ــى ازدواج كرديم،  ــراد و بهانه بگيرد. وقت بى دليل، اي
ــلام اه عليها  ــادرم به ما گفت بايد حضرت زهراس م
الگوى شما باشد. مبادا از شوهرتان چيزى بخواهيد، 
مبادا صدايتان را براى شوهرتان بلند كنيد. هميشه 
ــلام اه عليها براى ما مثال  از زندگى حضرت زهرا س
مى آورد. مدام مى گفت خانم حضرت زهرا سلام اه 
عليها اين كار را مى كرد و آن كار را نمى كرد. ما هم در 
زندگى، هر طرف كه مى رفتيم، اين حرف ها به يادمان 
مى آمد. همسرم رعايت من را مى كرد، اما خودم هم، 
ــوهرم قايل بودم. به كارهاى خودم  حريمى براى ش
مى رسيدم، اما حواسم بود كه تا شوهر به خانه نيامده، 

به كارهاى خانه برسم و فضاى خانه را آماده كنم. 
همه اين ها را از مادرم ياد گرفتم. 
مادرم هميشه به ما تذكر مى داد 
كه موفقيت شما در نظم و ترتيب 
ــان برنامه  ــت. براى زندگى ت اس
داشته باشيد كه از كارتان نمانيد. 
ــه درس مى خوانديم،  ــى ك زمان
براى خودمان بودجه بندى زمانى 
داشتيم، مثلا امروز كه قرار بود اين 
ــم، اگر كار ديگرى  درس را بخوان
ــتم،  ــش مى آمد و نمى توانس پي
ــتراحتم مى زدم تا  از خواب و اس

درسم نماند.

 تفري��ح داريم اما اس��یر تلويزيون 
نیستم

ــع، راديو و تلويزيون، مثل  آن موق
الان وقت مردم را نمى گرفت. من الان هم با تلويزيون 
ــريال را ببينم،  ميانه اى ندارم كه مثلا حتما فلان س
فلان فيلم را از دست ندهم و ... خودم را اسير تلويزيون 
ــتفاده مى كنم. همين روزها، بعد  نمى كنم. البته اس
ــى روم، حتما بحث هاى آقاى  ــوزه كه به خانه م از ح
ــاى آيت اه  ــى را مى بينم، صحبت ه ــوادى آمل ج
ــى را كه ارزش  ــوش مى دهم. فيلم خوب ناصرى را گ
ــد،  مى بينم. اما از بين برنامه هاى  ديدن داشته باش

تلويزيون، انتخاب مى كنم، خودم را اسير آن نمى كنم 
كه ساعت ها وقتم را تلف كند و آخر هم چيزى عايدم 

نشود. به تلويزيون به عنوان سرگرمى نگاه نمى كنم.
اهل گردش و تفريح سالم هستيم. به پارك مى رويم، 
كوه مى رويم، در سال، سه - چهار بار، جمع خانوادگى 
داريم. همه فاميل، نه فقط برادر و خواهرها، گاهى تا 
ــنايان خيلى دور، جاى خوش آب و هوايى را براى  آش
ــويم. هم  ــد روز مى گيريم و دورهم جمع مى ش چن
صله رحم است، هم تفريح. در اين جمع  ها هم برنامه 
ــابقه مى گذاريم، گاهى گروه هاى  داريم. گاهى مس
ــينند و درباره مسايلى  سنى مختلف دور هم مى نش
كه دغدغه شان است، با هم صحبت مى كنند. بحث 

سياسى و ورزش و درس و ...

 اين برداشت غلط است!
ــم ثبت نام كردم.  ــد از ديپلم، در جامعه الزهراى ق بع
ــلام اه عليها  ــن دوره اى بود كه جامعه الزهرا س اولي
ــتم،  ــورى مى گرفت. چون بچه داش طلبه غيرحض
نمى توانستم حضورى درس بخوانم، يكى از دوستانم 
ــنهاد اين كار را داد. با همسرم مشورت كردم و او  پيش
هم قبول كرد. البته چون خواهرم - خانم طاهايى - در 
حوزه مشغول بود، ما هم با اين فضا بيگانه نبوديم اما 
مى خواستيم معلومات دينى مان را بالا ببريم. آن موقع 
هنوز موضوع مدرك تحصيلى و اين چيزها در حوزه 

مادرش یاد بگیردکه باید و نباید را از تعامل با مادر باشد از صبح تا شب در نمی شود، بچه باید با مهدکودک درست 
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» رب اوزعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت علىّ و على 
والدىّ و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنى برحمتك فى 
ــه در قنوت تان بخوانيد تا نسل  الصالحين«  را هميش

خوبى از شما به جا بماند. 

  ساده و بی تشريفات، فقظ ضروريات!
سال1354 هنوز ديپلم نگرفته بودم كه به پيشنهاد 
يكى از دوستان در دبيرستان رفاه مشغول شدم، دينى 
ــتان را تدريس مى كردم. همزمان درس  و قرآن دبس
ــتم كه البته الان چهار  را هم خواندم. پنج تا بچه داش
ــرم را در راه خدا هديه كردم. هيچ  تا هستند، يك پس
ــتم، همه كارها را خودم  وقت در زندگى كارگر نداش
ــاده و بى تشريفات  ــه س مى كردم. زندگى ام هميش
ــت، به همين دليل به همه  بود و هنوز هم اين طور اس
كارهايم مى رسيدم. هر قدر زرق و برق زندگى زيادتر 
باشد، كارش هم بيشتر است. ضروريات خانه هست اما 
براى ميزناهارخورى و فريزر و مايكروفر و ...كه ضرورت 

زندگى نيست، هيچ وقت اصرار نداشته ام.

 انقاب، بچه هايمان را تربیت کرد
ــاله بود كه شهيد شد.  ميثم سوم دبيرستان و 16س
ــه مى گويم انقلاب اين بچه ها را تربيت كرد.  هميش
ــركت  زمان انقلاب يك راهپيمايى نبود كه در آن ش
ــتان و  ــم، آن موقع دختر بزرگم دوم دبس نكرده باش

ــتان بود. بچه ها را  ميثم اول دبس
هم با خودم مى بردم. دوران انقلاب 
خيلى قشنگ بود. حكومت نظامى 
ــه خيابان  ــتيم ب بود و نمى توانس
ــته  ــم. مردم با هم قرار گذاش بروي
ــجدهاى محل  ــد كه در مس بودن
ــا از اين  ــع كنند. در كوچه ه تجم
ــجد مى رفتيم  مسجد به آن مس
ــعار مى داديم، بچه ها را هم با  و ش
خودم مى بردم. گاهى مى ترسيدند 
ــان مى كردم  اما با خودم همراهش

كه در جريان انقلاب قرار بگيرند.

 اگر اان روزه بگیرم ارزش دارد! 
ــه علوى مى رفت،  ميثم به مدرس
اول مهر مدرسه هاى رفاه و علوى 

ــد چون يكى مقر امام خمينى رحمه اه بود و  باز نش
يكى هم ستاد انقلاب بود. ميثم كلاس سوم دبستان 
ــل مجلس فعلى،  ــود، مى رفت به كميته – در مح ب
در ميدان بهارستان، زمان انقلاب كميته بود – يك 
اسلحه ژ3 به او مى دادند، دم در مى نشست و نگهبانى 
مى داد. بى نهايت شجاع بود. بازى و بچگى مى كرد، 
ــود كه مدام لگد زير توپ بزند يا دنبال  اما اين طور نب
بازى باشد. كتاب مى خواند، خيلى كتاب مى خواند. 

ــه هاى خانوادگى  بازى هاى فكرى مى كرد. در جلس
ــتيم، بچه ها با حرف دين  كه با آدم هاى انقلابى داش
ــدند. از كلاس سوم دبستان در  و انقلاب آشنا مى ش
ــتان روزه مى گرفت، گاهى از تشنگى  گرماى تابس
ــم مادرجان هنوز كه  روى زمين مى غلتيد، مى گفت
ــده، چرا روزه مى گيرى؟ گفت:  روزه به تو واجب نش
ــت، اگر الان روزه  ــود كه وظيفه اس وقتى واجب ش
ــان يك بچه  ــرف از ده ــن ح ــرم ارزش دارد! اي بگي
9ساله بيرون آمد. اول دبيرستان كه بود، هواى جبهه 
رفتن به سرش افتاد و درسش كمى افت كرد. گفتم 
مادرجان من مخالف جبهه رفتن نيستم اما در سال 

تحصيلى نمى شود، عيد يا تابستان برو. 

 گفت: ماندنش ديگر فايده ندارد!
سال دوم دبيرستان، ايام فاطميه و اوايل زمستان 
ــرما خورد و مريض شد. برايش بخور  بود. ميثم س
ــت كردم و حوله را انداختم روى سرش. يك  درس
ــردا اعزام  ــت: مامان من ف ــر حوله گف دفعه از زي
ــت، كجا  ــوم. گفتم الان وقت امتحانات اس مى ش
ــاره كرد كه چيزى  ــى بروى؟ پدرش اش مى خواه
ــرده و مى خواهد برود.  ــش را ك نگو، همه كارهاي
ــلام اه عليها كارم  ــان حضرت زهرا س گفت: مام
ــت كرده و مى خواهم بروم. صبح از پدرش  را درس
ــه من چيزى  ــت؟ چرا ب ــيدم، موضوع چيس پرس
ــاور  ــى؟ گفت: ديروز مش نگفت
ــت و يك  ــه  من را خواس مدرس
ــى نشانم داد. نقاشى  برگه نقاش
ــين عليه السلام  گنبد امام حس
بود. گفت ديروز امتحان رياضى 
داشتيم، رفتم بالاى سر ميثم، 
ــى را روى برگه  ديدم اين نقاش
ــه كردم،  ــيده، اعتراض ك كش
ــر نمى توانم  ــا من ديگ گفت آق
ــه جبهه  ــم، بايد ب درس بخوان

بروم. 
ــود بگذاريد به  ــه ب ــاور گفت مش
ــون ماندنش ديگر  جبهه برود چ
فايده ندارد، بعد از مدتى خودش 
برمى گردد. اما رفتن و ميثم همان 
و تعطيل شدن پايه تحصيلى شان 
همان. از آنجا براى دوستانش نامه مى داد، مشاورشان 
مى گفت با اين نامه ها دل سنگ هم براى جبهه رفتن 

آب مى شود، چه برسد به اين بچه ها!
امسال 10 دى رفت و سال بعد، 20 دى جنازه اش آمد. 
ــده بود، به تهران آمد و دو ثلث از  ماه تيركه مجروح ش
امتحان هايش را داد، همه را قبول شد، براى سال سوم 
ــهريور دوباره رفت. در عمليات  هم ثبت نام كرد و ش

كربلاى پنج شهيد شد.

مطرح نشده بود. 
ــه حضرت امير  ــراغ درس دين رفتم براى اينك س
ــا زمانه  ــد فرزندانتان را ب ــلام مى فرماين عليه الس
ــان تربيت كنيد. يعنى ببينيد در اين زمان،  خودش
جامعه چه نيازهايى دارد؟ فرزندتان را براى تامين 
ــخيص نياز به  ــت كنيد، خب اين تش آن نياز تربي
ــا يك ديپلم، نمى توانم در اين فضا  معلومات دارد. ب
تشخيص درستى داشته باشم، پس بايد معلوماتم 
ــرم. بعضى مى گويند » بچه را براى زمانه  را بالاتر بب
ــه وضعيت  ــد « يعنى حالا ك ــودش تربيت كني خ
جامعه اين طور شده، ما هم نبايد سخت بگيريم! اما 

اين برداشت غلط است. 
همه بچه هايم به دانشگاه رفتند و حوزه نيامدند، البته 
ــان بود ولى من هم موافق بودم.  اين انتخاب خودش
ــه و انقلابى من بايد  چون فكر مى كنم دختر محجب
ــگاه برود تا حضور او هم ديده شود. فرزندم را  به دانش
ــتم، نگران هم هستم كه محيط  به دانشگاه مى فرس
ــگاه روى بچه ام اثر منفى نگذارد، به  ــب دانش نامناس
همين دليل مرتب به او تذكر مى دهم. مدام اين جمله 
ورد زبانم است كه خدايا من چوپانم، علف هاى هرز را 
از اطراف بچه هايم جمع مى كنم اما »رب العالمين« 

تويى، بچه هايم را به خودت مى سپارم.
ــه اين حرف را  ــن را هم از مادرم ياد گرفتم. هميش  اي
ــب ازدواج سفارش كرد كه اين دعاى  مى زد. پدرم ش

کم شده!رفته و از وزن آن خورد روزنامه چون چربی اش به گوشت را پس بدهم، پدرم گفت: نمی شود 
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ــروزى  ــس از پي ــال پ يك س
ــت اه  ــلامى ،آي ــلاب اس انق
در  داد  ــتور  دس ــتغيب  دس
ــود و  اداره ها حجاب رعايت ش
ــت و حالا كه ايران،  گفت:  حجاب قانون قرآن اس
اسلامى شده بايد حجاب هم رعايت شود. الان به 
تنها جايى كه مى توانيم نفوذ كنيم، اداره ها است، 
ــلامى را  پس همه كارمندان خانم بايد حجاب اس

رعايت كنند.
همين روزها بود كه شهيد مطهرى مساله حجاب 
ــوان به جاى  ــرد و گفت: مى ت ــا مانتو را مطرح ك ب
ــتفاده كرد اما در  ــرى هم اس چادر، از مانتو و روس
صورتى كه  از مانتو هاى بلند و گشاد و مقنعه هاى 
ــود. اين  ــتفاده ش ــد كه تا روى بازو مى آيد اس بلن
ــد. آن زمان  مدل از حجاب، براى اداره ها الزامى ش
خيلى ها با اين طرح مقابله كردند اما بيشتر مردم 
ــون تا پيش از اين  ــن وضعيت موافق بودند چ با اي
خانم هاى كارمند بايد با ظاهرى آراسته و موهايى 
ــده، در محيط كار حاضر مى شدند و اين  آرايش ش
ــان براى فرار از سختى آرايش  طرح راهكارى آس

صبحگاهى شان بود!
افرادى هم كه حجاب نداشتند براى اينكه كارشان 
ــد هنگام ورود به اداره ها و  پيش برود، مجبور بودن

مراكز و سازمان ها از چادر استفاده كنند.
 به تدريج قوانين اين طور شد كه تربيت معلم ها هم 
بايد از چادر استفاده مى كردند چون تربيت  معلم 
ها بايد درس مى خواندند، فوق ديپلم مى گرفتند، 

معلم مى شدند و به استخدام در مى آمدند.

خداحافظی با سر لختی ها!
شهيد رجايى حجاب تربيت معلم ها و مدرسه هاى 
ــارى ها  غيرانتفاعى را اجبارى كرد.با همين پافش
رنگ ايران عوض شد. كم كم ايرانى با حجاب كامل 
ــد و ديگر كسى به اصطلاح سر لخت ها را  متولد ش

در كوچه و خيابان ها نمى ديد.
فرهنگ حجاب با اقتدار در ايران جلو مى رفت كه 
جريان منافقين پيش آمد. منافقين گروهى بودند 
ــهام دار انقلاب  كه با نام مجاهدين خلق، خود را س
ــتند آمريكايى را كه از در  مى دانستند و مى خواس

بيرون رفته بود، از پنجره وارد كنند. 
ــرت امام خمينى  ــه بركت وجود مقدس حض اما ب
ــدند، گرچه با هزينه اى  رحمه اه عليه، موفق نش
سنگين و با فاجعه هفتم تير توانستيم دست آنها را 

درست نمی شودحجاب با مُد و نمایشگاه 
فراز و فرودهای حجاب در ايران، اخال دشمنان و سهل انگاری دوستان !

طاهره هميز/ استاد دانشگاه و مشاور خانواده
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انجام کاری نمی کندکسی را وادار  به خداوند هیچ وقت بخواهند، چون که مردم خودشان مشکل این است راه حل اصلی این 

از سر مملكت كوتاه كنيم.
اما از آنجا كه منافقين هيچ وقت از پا نمى نشينند؛ 
ــيدن زمان انتخابات رياست جمهورى،  با فرا رس
ــت  ــزد انتخاباتى رياس ــود را نام ــه خ ــوى ك رج
جمهورى معرفى كرده بود، براى جمع آورى راى 
ــت جز اينكه با هر ترفندى بتواند نظر  راهى نداش

مردم را جلب كند.
ــه خانم ها  ــود را اين طور آغاز كرد ك ــات خ  تبليغ
مقدارى از موهاى خود را از روسرى بيرون بگذارند 
ــا جمهورى  ــت خود را ب ــن ترتيب مخالف ــه اي و ب

اسلامى اعلام كنند. 
ــتور او سر تعظيم فرود  از آن زمان عده اى برابر دس

آوردند وكم كم حجاب در ايران رنگى شد.

چادرگران شد،مانتو ارزان!
ــاى خزنده كه در آن دوره به اجرا  يكى از حركت ه
ــن قيمت چادر بود. هرچه چادر به  درآمد، بالا رفت
بازار مى آمد، با قيمت هاى هنگفت عرضه مى شد. 
ــراى 4 نفر چادر تهيه  ــدرى كه بايد در خانواده ب پ
ــد.  ــرد، زير بار اين هزينه كمرش خم مى ش مى ك
ــبت به  اگر ذره اى بى ميلى از جانب دخترانش نس
ــش دخترانش  چادر مى ديد، ترجيح مى داد پوش

مانتو باشد.
ــه  ــات خرابكاران ــك عملي ــا در ي ــان روزه هم
ــبان و  كاميون هايى حاوى مانتوهاى تنگ و چس
ــد در فروش  ــد و قرار ش با رنگ كرم وارد ايران ش
ــت خيلى پايين  ــبانه به صورت حراج و به قيم ش
ــود. همه اين اتفاق ها دست به دست هم  عرضه ش
داد تا مدل هاى جورواجور مانتو وارد تهران شود و 
شهرستان ها هم به تبعيت از تهران پوشش خود را 

از چادر به مانتو تغيير دهند.
ــكا تصويب كرد كه  چندين ميليون   پارلمان آمري
ــود و به اين ترتيب با وارد  دلار عليه ايران خرج ش
كردن لباس هاى خارجى و عرضه آنها در شوهاى 
ــده آنها  ــاب ش ــى؛ حمله هاى حس ــاس خانگ لب
ــد و برنامه اى كه اول انقلاب، مردم آن را  شروع ش
پذيرفتند، نقش بر آب شد و كار به اينجا رسيد كه 

امروز در خيابان ها مى بينيم.
ــه امروز بر كل نظام  ــا، آمريكا و دنياى يهود ك اروپ
ــلط اند، براى فرهنگ سازى خيلى كار  جهانى مس

مى كنند.
 با فرهنگ ما ارتباط برقرار مى كنند. با ماهواره در 
ــتاها، خانه به خانه افكار روستائيان را تغيير  روس
ــد از كجا بايد ضربه  ــد. آنها خوب مى دانن مى دهن
ــر دهند.آيه » مثلهم  ــاس تفكر را تغيي بزنند تا اس
ــوره بقره از  ــارا......« در س ــتوقد ن كمثل الذى اس
ــى  ــد كه در بيابان آتش ــخن مى گوي منافقانى س
ــش آنها را  ــا خداوند نور آت ــت مى كنند ام را درس

مى گيرد و آنها را در ظلمت باقى مى گذارد، اما اين 
ــينند و منتظر فرصت مى مانند.  افراد از پا نمى نش
ــه اى پيدا مى كنند عليه  آنها همت دارند و تا روزن

مسلمان ها حركت كنند.

 معارف حذف شد!
ــيد كه حتى  ــات كار به جايى رس در دوره اصلاح
ــلامى را هم به بهانه اينكه كسى  درس معارف اس
ــت مورد بى احترامى  گوش نمى دهد و ممكن اس

قرار بگيرد، از واحدهاى دانشگاهى حذف كردند.
ــدن اصولگرايان  ــذر از اين دوره و روى كار آم با گ
حكومت آرايه هاى اسلامى جان تازه اى گرفت اما 
آتش فتنه آنها هم خاموش نشده است، ايستاده اند 

و مترصد حمله دوباره هستند.
ــت كه مردم  ــكل اين اس ــل اصلى اين مش  راه ح

ــون  ــد، چ ــان بخواهن خودش
خداوند هيچ وقت كسى را وادار  
ــام كارى نمى كند. »ان  ــه انج ب
ــوم حتى يغيروا ما  اه لايغير بق

بانفسهم«
ــد و لباس  ــگ و مُ ــاب با رن حج
ــط يك راه  ــود. فق رايج نمى ش
ــب فرد  ــه قل ــود دارد، اينك وج
ــراى اين  ــد. بايد ب آن را بخواه
ــازى  ــگ س ــم انداز، فرهن چش
ــردم ضرورت حجاب  كنيم تا م

را باور كنند.
براى موفقيت در اين حركت دو 

راهكار وجود دارد:
ــب هاى مومنان را  اول اينكه قل
ــرد فرد منقلب  بايد به صورت ف

ــم كه امر به معروف و نهى از منكر  كرد و ثانيا بداني
براى همه جامعه است نه يك قشر خاص.

ــرد . بايد  ــودش رفتار ك ــس  بايد مانند خ با هرك
ــم و چگونه  ــت كم چه بگويي ــم كه در وق بياموزي

بگوييم كه موثر باشد و او بپذيرد. 

 امر به معروف با نماز قضا؟
ــى كه مروّج حجاب مى شود بايد به چند نكته  كس

توجه ويژه و خاص داشته باشد؛
ــان مرتكب گناه  ــه خودش در خفا و پنه  اول اينك

نشود تا خداوند به كلامش نفوذ دهد. 
دوم: نماز صبح قضا نداشته باشد و اگر نماز ش قضا 
ــود، اصلا وارد كار توصيه براى حجاب نشود  مى ش

چون سيلى خواهد خورد.
ــالا ببرد و به  ــوم: اطلاعاتش را درباره حجاب ب س

شدت به خودسازى بپردازد.
ــت كه حجاب امرى الهى، قرآنى و  بايد توجه داش

واجب است؛ هم حق الناس است و هم حق اه
ــود و  ــى وارد جامعه مى ش ــى كه با بدحجاب خانم
عرض اندام مى كند و از اين طريق مردها و پسرها 
را به سمت خود مى كشد،  باعث دور شدن آن مرد 
ــود و اين حق  ــر از محيط گرم خانواده مى ش و پس

الناس است.
خداوند مى فرمايد: »اگر جامعه اى راضى به گناه 
ــون در اين  ــا را نابود مى كنم« چ ــد، همه آنه باش
ــت كردن  ــى براى درس جامعه مومنان هم تلاش
كافران نمى كنند. كسى كه راضى به گناه ديگران 
است گويى ،خود در حال انجام آن معصيت است.

ــلان منافق  ــلان كافر و ف ــد ف ــا مى گوين بعضى ه
ــت!  ــى زمينه ها از مومنان خيلى بهتر اس در برخ
ــت و آنها را به عقوبت  خداوند از اين افراد متنفر اس

حرف شان مى رساند.
متاسفانه حدود محرم و نامحرم 
در بعضى خانواده ها از بين رفته 
ــا نامحرم را  ــت. اگر فرد واقع اس
ــم خود و  ــد و حري ــرم بدان نامح
خدا را حفظ كند، نفوذ كلام پيدا 
ــد تاثيرگذار  ــد و مى توان مى كن

باشد.

 چادر در قرآن آمده؟ 
ــادر و  ــند چ ــا مى پرس بعضى ه

مقنعه در قرآن آمده يا خير؟!
ــزاب  اح ــوره  س  59 ــه  آي در 
ــن عليهن  ــت: »يدني ــده اس آم
جلابيبهن...« عرب ها پارچه اى 
ــل خيمه بر  ــام جلباب را مث به ن
سر مى انداختند كه بلندى آن تا 
ــر نگاه مى كرديم از سر  ــت س زانو بود. وقتى از پش
ــود و برآمدگى ها  ــت و صاف ب تا زانو همه يك دس
مشخص نبود. حضرت فاطمه زهراسلام اه عليها 
ــنه پا پايين آوردند،  اين پارچه )جلباب( را تا پاش
ــان پشت  طورى كه وقتى راه مى رفتند، گام هايش

اين پارچه پنهان بود.
ــاره كرده، نه مانتو. شهيد  پس قرآن به جلباب اش
ــردم را از برهنگى بيرون  ــه م ــرى براى اينك مطه
ــوى بلند و  ــرد اما مانت ــو را مطرح ك ــد، مانت بكش
ــت كه بازو را كاملا  ــاد. خِمار هم مقنعه اى اس گش

مى پوشاند.
ــى از معناى عفت است كه  اصطلاح حجاب بخش
ــت.  ــت در روابط اجتماعى اس ــردى و عف عفت ف
ــرم بايد باحيا با  ــى فرمايد: زن و مرد نامح قرآن م
ــوره قصص  هم رفتار كنند و در اين خصوص به س
ــى و دختران شعيب نبى  ــتان حضرت موس و داس

اشاره مى  كند.

حجاب با رنگ و مُد و لباس رايج نمى شود. فقط يك راه وجود 
دارد، اينكه قلب فرد آن را بخواهد.
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سرکه، نمک و حجامت
راز سامت مسلمان  ها

 حرف هايی درباره تولد دوباره طب اسامی در ايران با عضو رسمی موسسه حجامت

 دکتر خامنه ای می گوید اگر اعتقاد داریم که دین اسام کامل ترین دین است و برای همه امور زندگی برنامه دارد، نمی شود از کنار 
توصیه های پزشکی و» این را بخورید و آن را نخورید« این دین راحت گذشت. نمی شود حجامت را که توصیه پیامبر این دین است، 

خرافه فرض کرد، نمی شود حرف پیامبر »یا من اسمه دواء و ذکره شفا« را زمین گذاشت و در پزشکی غربی دنبال شفا گشت!
درباره طب سنتی یا به تعبیر دقیق تر، طب اسامی حرف و حدیث فراوان است و حتما سر و ته آن در یک مصاحبه جمع نمی شود اما 

عالیه خامنه ای ۴5 ساله که هم در خانه بانوی موفقی است و هم در طب سنتی به جاهای خوبی رسیده است، گزینه مناسبی بود برای طرح 
اجمالی این بحث.

چرا سراغ طب سنتی رفتید؟
ــنيدم خداوند  از زمانى كه ش
ــرت  ــراج، حض ــب مع در ش
ــول صلى اه عليه و آله را  رس
ــه مى كند،  به حجامت توصي
ــتم اين كار را ياد بگيرم و انجام دهم و  دوست داش
تاثير آن را بفهمم. يكى از دوستانم كه مى دانست 
ــه تحقيقات  ــتم، موسس ــال اين موضوع هس دنب
حجامت ايران را به من معرفى كرد. البته آدرس و 
شماره اى نداشت، فقط گفت چنين جايى هست.

 قبل از آن ورودی به زمینه پزشکی نداشتید؟
ــيك و  ــودم و طب كلاس ــك عمومى ب چرا، پزش
ــال ها كار مى كردم. اتفاقى با اين  ــيميايى را س ش
پيشنهاد رو به رو شدم و فكر مى كنم خواست خدا 

بود. 

 چه سـالی بود؟ آن موقع در فضای رسمی طب 
کاسیک اصا صحبتی از طب سنتی نبود؟

ــمى  ــش بود و در فضاى رس ــال پي حدود 7-8 س
ــنتى نبود.  ــمى اصلا صحبتى از طب س و غيررس
ــه حجامت را گرفتم  ــماره تلفن موسس از 118 ش
ــراى آموزش  ــد كلاس هايى ب ــگ زدم. گفتن و زن
ــود. خيلى دوست داشتم  ــكان برگزار مى ش پزش
ــركت كنم. اما مبلغى كه گفته  در اين كلاس ها ش
ــردد بودم كه در كلاس ها  بودند، برايم زياد بود. م

ــركت كنم يا نه، چون يك دوره يك هفته اى از  ش
صبح تا شب بود و من هم بچه هاى كوچك داشتم 
و برايم سخت بود. استخاره كردم و جواب استخاره 
ــيار خوب آمد. با همه مشكل هايى كه بود، آن  بس
دوره يك هفته اى مقدماتى را گذراندم و واقعا هم 
علاقه مند شدم. با اينكه خسته مى شدم، اما خيلى 

برايم ارزشمند بود.

 چه چیزی برایتان ارزشـمند بود؟ از چه چیزی 
در بحث ها خوشتان آمد؟

ــخيص  ــورى مقدماتى كه درباره مبناهاى تش تئ
ــد، برايم خيلى جالب  ــنتى گفته مى ش در طب س
ــا و طبايع در ويژگى هاى اخلاقى  بود. تاثيرمزاج ه
ــان ها  و اينكه مى گفتند رفتارها، حتى چهره ،  انس
منطق و عملكرد افراد به طبع و مزاج شخصى شان 
ــردم اين حرف ها با خلقت  برمى گردد. حس مى ك
و طبيعت انسان عجين است. به هرحال بعد از آن 
دوره، دوره عملى را گذراندم و كار را رها نكردم. هر 
وقت فرصتى پيدا مى كردم، سر ويزيت هاى استاد 
خيرانديش مى رفتم و بيشتر با كار آشنا مى شدم.

 یعنـی به مطب ایشـان می رفتید و کارشـان را 
می دیدید؟

ايشان در همان موسسه حجامت بعضى از روزهاى 
هفته بيماران را مى ديدند. اجازه گرفته بودم و سر 
ــون خيلى  ــدم. چ ــان حاضر مى ش ويزيت هاى ش

ــتم، با دقت گوش مى دادم و يادداشت  علاقه داش
ــتم. به همين دليل كار را خيلى زود ياد  برمى داش

گرفتم. 
ــكان از ميانه راه كار را رها مى كردند.  خيلى از پزش
ــوع پيدا  ــى با موض ــه ذهنيت كل ــه همين ك البت
ــد كه طب  ــود. مى فهميدن ــوب ب ــد، خ مى كردن
ــيك در چه حوزه هايى ضعف دارد و ناتوان  كلاس
ــنتى در چه زمينه هايى قوى عمل  است و طب س
مى كند. اين پزشك اگر خودش هم نتواند درمانى 
در اين زمينه ارايه دهد، به بيمارش توصيه مى كند 
كه مثلا درمان بيمارى ات را در طب سنتى دنبال 

كن.

 واقعـا این اتفـاق می افتد؟ یعنی هر پزشـکی، 
هر آدمـی با هر مختصـات ذهنی ایـن دوره ها را 
بگذراند به این نتیجه می رسـد که طب سنتی در 

خیلی از جاها از طب کاسیک قوی تر است؟
معمولا اين طور هست. البته براى بعضى اين اتفاق 
كمتر مى افتد. مثلا من چون ديدگاه متعصبانه اى 
ــتم، پيگير اين  ــيك نداش ــبت به طب كلاس نس
ــكان  ــدم و ادامه دادم، اما بعضى از پزش موضوع ش
ــن دوره را مى گذرانند، چون  و متخصصانى كه اي
ــيك دارند و  ــخت و محكمى به طب كلاس نگاه س
ــن بحث ها را  ــرى دارند، اي ــاف پذيرى كمت انعط
ــن تئورى ها را با طب  ــد. مى خواهند اي نمى پذيرن
كلاسيك هماهنگ كنند كه امكانش نيست و در 

راحله شاکر- ريحانه علوی
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زينبيه

نتيجه بعضى ها نمى پذيرند.

 یعنی فارغ از نگاه متعصبانه، مباحثی که مطرح 
می شـود به قدری متقن و منطقی هسـت که هر 

آدمی بپذیرد؟
بله. گروه پزشكان به دليل مقاومت فكرى كه دارند 
ــخت با اين موضوع برخورد مى كنند،اما  كمى س
ــى ديپلمه ها و  ــا و حت ــتاران و ماماه ــلا پرس مث
ــنتى شنيده اند و  خانم هاى خانه دار كه از طب س
ــده اند، در دوره هاى عمومى كه براى  علاقه مند ش
ــود، شركت مى كنند تا  غيرپزشكان برگزار مى ش
بتوانند حداقل طبع و مزاج خودشان را تشخيص 
بدهند  و تغذيه شان را درست كنند و بيمارى هاى 
ــان را درمان كنند. بعضى از اين آدم ها  عمومى ش
ــنتى  ــراغ طب س كه با ذهن باز و بدون تعصب س
ــه كار مى گيرند و چون  ــا را ب مى روند، آموزش ه
ــراى خود  ــى زود ب ــد، خيل ــه آن را مى بينن نتيج
ــم موردها را تجويز  ــنايان ه و خانواده و حتى آش

مى كنند.

 خوبـی اش ایـن اسـت کـه احتمـاا ایـن 
خوددرمانی ها در طب سنتی مثل طب کاسیک 

عواقب ندارد. نه؟
ــن دوره ها هم  ــدارد و در اي ــه عواقب اين گونه ن بل
ــدودى درباره داروهاى مطمئن و در  اطلاعات مح
دسترس و ارزان قيمت داده مى شود. مثلا در اين 
ــورد و معده اش به  ــرد خ حد كه اگر فرد غذاى س
ــى بايد بخورد و چه  هم ريخت، بداند چه چيزهاي

چيزى را نبايد بخورد.

 برای کسـی که می خواهد طب سـنتی را کامل 
یاد بگیرد، در حدی که در مطب بنشیند و نسخه 
تجویز کند، آشـنایی با طب کاسـیک ضروری 

است؟
الان قانون كشور ما اين است كه شخص بايد حتما 

پزشك باشد.

 از نظـر قانونی نمی گویم، از نظر علم پزشـکی، 
شخصی که با طب کاسیک آشنا نباشد، در طب 
سنتی کم می آورد؟ موردهایی هست که در طب 

سنتی نگفته مانده باشد؟
ــك  ــكل جدى پيش نمى آيد. من خودم پزش مش
ــا  ــكى دارم و بيمارى ه ــات پزش ــتم و اطلاع هس
ــك  ــى ي ــم. وقت ــا را مى شناس ــوژى آنه و پاتول
بيمارمى گويد »ام اس« يا »پاركينسون« دارم، با 
اين اصطلاح ها آشنا هستم، اما طب سنتى نيازى 
ــرم  ــن اطلاعات ندارد. وقتى فرد مى گويد س به اي
ــكل را دارد با توجه به  ــد، پايم اين مش درد مى كن

ــم. مثلا مى توانيم  ــرد براى او تعريفى داري مزاج ف
ــخيص بدهيم كه صفراى اين فرد بالا رفته، يا  تش
بلغم او بالا رفته و به سردرد يا بدن درد منجر شده. 
ــخيص، درمان بگذاريم  مى توانيم روى همين تش
ــك سنتى  ــايد پزش ــيم. ش و به نتيجه هم مى رس
هيچ اطلاعاتى از ميگرن نداشته باشد، اما سردرد 

بيمارش را معالجه كند. 
ــنتى، طب  ــك س اتفاقا برخى مى گويند اگر پزش
كلاسيك نداند، بهتر است. چون مثلابراى سردرد 
ــكن  ــا ذهنيتى كه از ميگرن دارد، فورا مس ديگر ب
ــخيص  تجويز نمى كند، مريض را كه مى بيند، تش
ــنتى ديدن و  ــون در طب س ــود را مى دهد. چ خ
ــت، با  ــت ديدن چهره مريض خيلى مهم اس درس
ــخيص  ــض حداقل پنجاه درصد از تش ديدن مري
ــض مى آيد و  ــى مواقع مري ــود. بعض انجام مى ش
ــارى اش مى گويد، ما با يك  ــانه براى بيم ده تا نش
ــكل ها را حل مى كنيم. چون  نسخه همه اين مش
ــنتى يك نگاه كل نگر نسبت به فرد و بدن  طب س
انسان دارد. طب سنتى را طب كل نگر مى گويند. 
ــخيص مى دهيم  ظاهر مريض را كه مى بينيم، تش
طبيعت مزاجى اين فرد سرد شده و مثلا به همين 
ــده. با اين  ــردرد و بدخوابى مواجه ش ــا س دليل ب
ــانه هاى بيمارى ناخودآگاه از  ــخيص همه نش تش

بين مى رود.

 فکـر می کنم ایـن نقطه مقابل طب کاسـیک 

است. چون آنجا وقتی فرد می گوید سردرد دارد، 
از سرش عکس می اندازند و ...

ــيميايى يا  ــت. طب ش ــه، دقيقا همين طور اس بل
كلاسيك دقيقا طب جزء نگر ناميده مى شود چون 
ــول و باكترى پيش  ــلول و مولك جزء به جزء، تا س
ــنتى  ــى نگاه مى كنند، ولى طب س رفته اند، جزئ
ــانه بيمارى،  كلّى نگاه مى كند. مثلا براى 10 تا نش
ــخيص مى دهيم و با  ــت اصلى را تش يك يا دو عل
درمان آن همه مشكل هاى مريض درمان مى شود. 
ــكلى مراجعه  بارها پيش آمده كه مريض براى مش
كرده و يك يا دو مشكل ديگر هم داشته كه نگفته، 
ــكل را هم  اما بعد از دوره درمان مى گويد فلان مش
داشتم كه يادم رفته بود بگويم اما با اين درمان، آن 

مشكل هم خود به خود حل شد. 

 بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در طـب سـنتی 
متخصص های مختلف نداریم، یک پزشک هست 

که در همه زمینه ها طبابت می کند. درست است؟
ــه دليل اينكه در  ــت يك نفر ب بله. البته ممكن اس
يك زمينه بيشتر كار كرده، تجربه بيشترى داشته 
ــت كه مثلا من نتوانم  ــد، اما به اين معنى نيس باش
ــاص را درمان كنم.  ــض با يك بيمارى خ يك مري
ــم ارتباط تنگا  ــان با ه چون همه چيز در بدن انس
ــيك هم اول همين طور  تنگ دارد. در طب كلاس
بوده، كم كم با داروهاى شيميايى كه ايجاد شده، 

اين تفكيك پررنگ تر شده است.
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 مثا در معاینه مریض از لوازم پزشکی استفاده 
نمی کنید؟ ازم هست یا نه؟

نه، خيلى لازم نيست. در طب سنتى نهايتا زبان را 
ــض را مى گيريم و رنگ چهره را  نگاه مى كنيم و نب
مى بينيم البته تعريف طب سنتى از نبض با نبضى 
كه در طب شيميايى كنترل مى شود، خيلى فرق 
دارد. در حوزه هاى پيشرفته تر هم به مراحلى مثل 
عنبيه شناسى مى رسيم كه با ديدن عنبيه چشم 

بسيارى از بيمارى ها تشخيص داده مى شود.
 اين تشخيص كمك مى كند كه بگوييم كدام عضو 
درگيرى دارد، مثلا در طحال مشكلى وجود دارد. 
ــاس ناخن يا پوست كه در  يا تشخيص هايى بر اس
ــا خيلى كار  ــورهاى ديگر هم در اين زمينه ه كش
ــده ولى در طب هاى كل نگرى كه در دنيا وجود  ش
ــنتى  ــنتى، طب س دارد، كامل ترين مدل طب س

ايرانى است.

 ظاهرا طب سنتی بیشتر حوزه پیشگیری است، 
بر خاف طب کاسیک که درمان محور است. نه؟

ــاس طب سنتى است.  ــگيرى،  پايه و اس بله. پيش
ــود  ــخص بيمار ش ــم قبل از اينكه ش ما مى گويي
ــت و مزاج خودش  ــان، بايد طبيع و نيازمند درم
ــه اش را راعايت كند كه  ــد و اصول تغذي را بشناس
ــود. سفارش هاى كاملى در اين زمينه در  بيمار نش

ــلام آمده و بسيار دقيق  دين اس
ــت. حتى اين قدر كه دستور  اس
و سفارش درباره پيشگيرى در 
طب سنتى آمده، درباره درمان 

نيست.. 

 اینکـه گفتیـد طب سـنتی 
مـا کامل تریـن طب اسـت، بر 
چه اساسـی بـود؟ چه قـدر از 
آموزه های طب سنتی برگرفته 
از دین اسـت و چه قدر از متون 

قدیمی ایرانی باقی مانده؟
ــه طب  ــاد ب ــع اعتق ــا در واق م
ــفانه  ــلامى داريم، اما متاس اس
جامعه خيلى پذيراى اين مساله 

نبوده و نيست.

 البته اخیرا زیاد در این باره صحبت می شود...
ــانه ها صحبت  ــال اخير در رس بله در يكى– دو س
ــرده، اما باز هم  ــده و بين مردم هم رواج پيدا ك ش
ــت. اما ما به طب  بيشتر به طب سنتى معروف اس
ــلامى اعتقاد داريم. طبّى كه از طريق انبيا به ما  اس
رسيده است. اگر واقعا اعتقاد داشته باشيم كه دين 
ــلام، كامل ترين دين است و حرف پيامبرصلى  اس

ــلام، با گزاره هاى  اه و امامان معصوم عليهم الس
ــود، آن وقت  ــان و مكان محدود و نقض نمى ش زم
ــگاه مى كنيم. وقتى  ــاله ن جور ديگرى به اين مس
ــد كه به امت  ــه پيامبرش توصيه مى كن خداوند ب
ــد راحت از كنار اين  خود بگو حجامت كنند، نباي
ــل از حضرت  ــى انبياى قب ــور كرد. حت قضيه عب
ــول صلى اه هم طبى را داشتند و دستوراتى  رس
به امت خود مى دادند كه متاسفانه اين سفارش ها 
ــجم و گردآورى نشده است. كارى كه ما الان  منس
ــتيم اين است كه طب اسلامى احيا  دنبال آن هس

شود. 

 کجا دنبالش هسـتید؟ مثا کارهای تحقیقاتی 
انجام می  شود؟

ــده  ــه. كارهاى تحقيقى زيادى در اين زمينه ش بل
ــده هر مطلبى در اين  ــته ش ــت. از علما خواس اس
ــع آورى يا  ــون دينى ديده اند، جم ــه، در مت زمين

معرفى كنند.
ــه، اين كار  ــياه دان ــلا درباره يك دارو به نام س  مث
ــفارش هاى دينى انجام  تحقيقى در روايت ها و س
شد و الان يك كتاب درباره خواص آن نوشته شده 
ــت. اين كار درباره عسل، بادام، زيتون، انجير و  اس

...انجام شده است. 
ــنيديم كه خداوند در قرآن  قبل از اين فقط مى ش
ــم خورده است،  به اين ميوه قس
ــت اما عمق  پس ميوه خوبى اس
ــم.  ــب را درك نمى كردي مطل
ــخه اى تجويز  ــا كمتر نس الان م
ــادام در  ــه انجير و ب مى كنيم ك
ــد. نتيجه هاى درمانى  آن نباش
شگفت آورى هم از آن مى بينيم. 
من به مرور زمان كه كار مى كنم 
ــرت انگيز  ــواص حي ــلا به خ مث
عسل پى مى برم، تازه مى فهمم 
كه چرا خداوند در قرآن از عسل 

به عنوان شفا ياد مى كند.

 این هم می شـود یک دریچه 
خداشناسی...

ــت. در  ــه واقعا همين طور اس بل
واقع ريشه طب سنتى ايرانى، طب اسلامى است.

 مثلا حضرت داوود عليه السلام هر نماز را كه تمام 
ــان  مى كردند، خاصيت هاى يك يا دو گياه به ايش
الهام مى شد. خواص خيلى از گياهان از اين طريق 

گفته شده...

 از چه زمانی طب اسامی در ایران افول کرد؟
استاد خيرانديش مى گويد طب سنتى با سياست 

ــت هم بايد برگردد.  ــور رفته و با سياس از اين كش
ــاى خودمان هم  ــزرگ و پدربزرگ ه اگر از مادرب
بپرسيم، قبل از اينكه طب شيميايى به اين شكل 
ــاهان ايرانى وارد ايران  توسط مستشارها و پادش
ــلامى بود كه سينه به سينه  شود، همين طب اس
ــردم مى چرخيد. با  ــم و طبيب و خود م بين حكي
ــده بود و مثل يك سنت و  زندگى مردم عجين ش

عادت در زندگى مردم جا افتاده بود.

 یعنی خیلی چیزها را خود مردم می دانستند...
بله، خيلى چيزها را مى دانستند. مى دانستند چه 
غذايى را با چه غذايى بايد بخورند كه به طبعشان 
ــد. خيلى ها دليل و حكمتش را هم  ــازگار باش س
مى دانستند و خيلى ها هم نمى دانستند اما سينه 
ــيده بود و رعايت مى كردند.  ــينه به آنها رس به س
ــتفاده كردند و  ــا از همين ناآگاهى سواس غربى ه

ريشه طب اسلامى را در ايران زدند.
ــاى زيادى  ــه توصيه ه ــاره حجامت ك ــلا درب  مث
ــردم عقيده  ــت، م ــاره آن هس ــان درب از معصوم
ــان را از كودكى مرتب براى  ــتند و بچه هايش داش
حجامت مى بردند، اما غربى ها آمدند و با انگ هاى 
غيربهداشتى بودن و خرافه بودن اين سنت حسنه 
ــارج كردند و  ــردم به مرور خ ــن زندگى م را از مت
ــور وارد كردند.  ــيميايى را به كش همزمان طب ش

بدن انسان داردنگر نسبت به فرد و سنتی یک نگاه کل می کنیم. چون طب مشکل ها را حل نسخه همه این می گوید، ما با یک برای بیماری اش می آید و ده تا نشانه بعضی مواقع مریض 
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زينبيه

ــبت به داروهاى  داروهايى به ايران آوردند كه نس
گياهى زودتر اثر مى كرد و به همين دليل مردم از 

آن استقبال كردند. 
ــكان ايرانى براى  ــان چند نفر از پزش در همان زم
ــيك به آمريكا رفتند. وقتى  يادگيرى طب كلاس
دوره شان تمام شد و مى خواستند به ايران بيايند، 
ــما  ــان را ندادند. گفتند در صورتى به ش مدركش
ــد وقتى به ايران  ــدرك مى دهيم كه تعهد بدهي م
ــركه و  ــوخ كنيد و س ــتيد، حجامت را منس برگش

نمك را هم از سر سفره ايرانى ها برداريد.

 ایـن ماجرا مربوط به چه سـالی اسـت؟ سـند 
تاریخی هم دارد؟ 

ــن افراد هم  ــال پيش بود. نام اي بله، حدود 70 س
ــتندات تاريخى موجود است. يك پزشك  در مس
غربى كه - الان نامش يادم نيست- حدود 20 سال 
ــود و در تحقيقاتش ديد ايرانى ها خيلى  در ايران ب
ــوند و وقتى هم مريض مى شوند،  كم مريض مى ش

خودشان را راحت درمان مى كنند.
ــه عامل حجامت و نمك و   بعد از مدتى فهميد س
سركه رمزسلامتى ايرانى ها است. به همين دليل 
ــه عامل را حذف  ــكان تعهد گرفتند اين س از پزش
ــوند و به طب شيميايى  كنند تا ايرانى ها مريض ش

نياز پيدا كنند.

 قیمت داروهای گیاهی چه طور است؟ می گویند 
بعضی از این داروها خیلی گران است...

گران كردند! قبل از اين اصلا قيمتى نداشت.

 يك دليلش استقبال مردم است. سال ها اين داروها 
ــت و قيمتى هم نداشت اما حالا كه  مشترى نداش
ــمت آمدند، بازار قيمت ها را  مردم كمى به اين س
ــى از داروها هم از اصل  ــت. البته بعض بالا برده اس
ــتند مثل زعفران كه قيمتش بالا  مواد گرانى هس
ــتند و همه  ــت يا بعضى داروها كه كمياب هس اس
ــوند. البته روال ما اين است كه  ــت نمى ش جا كاش
به بيماران داروهاى ارزان قيمت تجويز مى كنيم، 
ــته باشيم. حتى  مگر در مواردى كه چاره اى نداش
ــب با محل زندگى  ــخه را متناس گاهى وقت ها نس
فرد تجويز مى كنيم با توجه به اينكه چه داروهايى 
ــت يا چه داروهايى با  ــترس او هس ــتر دردس بيش

شرايط محيطى او سازگارتر است.

 بیمارانی که به شما مراجعه می کنند، معموا از 
چه قشرهایی هستند؟

از همه قشر و طبقه اى مراجعه كننده داريم. اصلا 
ــخص كرد. آدم هاى  نمى شود تيپ خاصى را مش

متفاوتى مى آيند.

 با یـک مراجعه مشـکل حل 
می شود یا طول درمان دارند؟

ــى از بيمارى ها از نظر   خب بعض
ــخت درمان  ــنتى هم س طب س
ــى مدت  ــان طولان ــت، درم اس
ــى بيمارى ها  مى خواهد و بعض
ــخه حل مى شود.  هم با يك نس
ــت  ــكل اس روال كار ما به اين ش
ــى كه  ــاره بيمارى هاي ــه درب ك
ــا بيمار  ــان دارند، ب ــول درم ط
ــم و به او آگاهى  صحبت مى كني
ــكل شما  مى دهيم كه فلان مش
تا يكى- دو هفته حل مى شود اما 
ــكل ممكن است براى  فلان مش
ــان بخواهد.  درمان چند ماه زم
ــك و پيس از نظر  مثلا بيمارى ل

طب سنتى درمان دارد اما درمان آن طولانى مدت 
است و من اين را به مريض مى گويم.

 در نسخه هایتان ذکر هم می نویسید؟
بله. ما بر اساس همان ديدگاهى كه نسبت به طب 
ــلامى داريم، از ذكر هم استفاده مى كنيم. يك  اس
ــفا دهنده است، به  ــرى ذكرها كه معتقديم ش س
ــيله هستيم  مريض مى دهيم، با اين نگاه كه ما وس

و شفاى اصلى در دست او است. اين نگاه مريض را 
هم در اين مسير تربيت مى كند.

شما کم مریض می شوید؟
از زمانى كه با اين روش ها آشنا شدم، بله.

 دانسـته های جدیـد را در خانـه هـم آزمایش 
می کنید؟

تا جايى كه امكان داشته باشد، اين كار را مى كنم. 
ــت مى كنم و از زمانى  ــال بچه هايم را حجام هر س
ــدم به ندرت از داروهاى  كه با طب سنتى آشنا ش

شيميايى استفاده كرده ام. 

  اان مـی شـود گفت خانواده شـما نسـبت به 
خانواده های دیگر سرسـامت تر هسـتند؟ این 

محسوس است؟
ــتفاده از  ــل از حجامت و اس ــه. بچه هاى من قب بل
دانسته هاى طب سنتى، خيلى مريض مى شدند، 
ــد از آن به ندرت  ــرما مى خوردند. اما بع خيلى س
ــرماخوردگى خفيفى هم  مريض مى شوند، اگر س
پيش بيايد با يك جوشانده سريع درمان مى شوند. 
ــعى مى كنم غذاهايى درست  مثلا در اين مواقع س
كنم كه گرم باشد، با اين رعايت ها گاهى حتى خود 
به خود سرماخوردگى  برطرف مى شود و نيازى به 

جوشانده هم پيدا نمى شود.

 شوهرتان با کار شما مخالفتی 
نداشت؟

اوايل با طب سنتى مخالف بود، 
ــا از كجا  ــت اين حرف ه مى گف
ــراغش رفته اى؟  آمده كه تو س
به اين حرف ها اعتقادى نداشت، 

اما مخالفت نمى كرد.
 كم كم كه جو جامعه فرق كرد و 
مردم بيشتر با طب سنتى آشنا 
شدند واو نتيجه بعضى كارهايم 
ــد. حالا  را در خانه ديد، نرم تر ش
ــود،  ــه مريض مى ش ــى ك گاه
خودش مى رود و يك جوشانده 

درست مى كند! 
 

 یعنی شما هم گذاشـتید ایشان با جو جامعه به 
روز بشود؟ خودتان تاشی نکردید؟

ــود زياد  نه، چون يك تيپ مزاجى دارد كه نمى ش
با او بحث كرد! مهندس ها خلقيات ويژه اى دارند، 
ــان با هم  ــكان فرق دارند. منطق و افكارش با پزش
ــكان با مردم سرو كار ندارند و  فرق دارد.مثل پزش

اخلاقشان بسته تر است.

می شوداز تشخیص انجام حداقل پنجاه درصد است، با دیدن مریض مریض خیلی مهم درست دیدن چهره در طب سنتی دیدن و 

كارهاى تحقيقى زيادى در اين زمينه شده است. از علما خواسته شده هر 
مطلبى در اين زمينه، در متون دينى ديده اند، جمع آورى يا معرفى كنند
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نجوای ملکوت
 عاشقانه ای به پيشگاه بانويی که دامانش، پرورشگاه رحمة للعالمين بود

درچهارچوب درایستاد. بارویي باز سام کرد. وقتي به چهره بشاش بانوي بزرگ عرب؛ همسرعبدالمطلب نگاه کرد، تپش قلبش 
بیشترشد. بانوبه چشم هاي مهربان و درخشان دختر جوان خیره ماند. چشم هایي که خندان بود و براق. آمنه چند قدمي جلو رفت و خوش 

آمد گفت.

سيده اعظم سادات

وقتي به اتاق نشيمن اشاره كرد و گفت »بفرماييد«، 
ــاي او را ورانداز كرد  ــر تا پ ــرعبدالمطلب س همس

ولبخند كمرنگي  روي لبانش نشست.
ــاي خوش رنگ خانه وهب  همين كه روي گليم ه
بن عبدمناف نشست، حرف هاي عبدالمطلب مثل 
قطاري از ذهنش گذشت. صدايش چه مهربان بود 
ــرم آمنه دختري  ــي به عبداه مي گفت: » پس وقت
ــد او دختر  ــه مانن ــان تو و در مك ــت از خويش اس

نيست.«
ــمي به صورت آمنه نگاه كرد. به گونه هاي  زيرچش
سفيدش كه گل انداخته بود، به پيشاني بلندش كه 

ــم هاي  خيس عرق بود و به چش
درشت و نافذش كه به زمين نگاه 
ــوش برخوردي و  مي كرد. از خ
خوش رويي هم كه كم نداشت...

ــادر آمنه كرد و گفت: من  رو به م
پيش از اين آمنه را ديده بودم اما 
فكر نمي كردم چنين با حسن و 

كمال باشد! 
ــه دخترش نگاه كرد  مادر آمنه ب
ــاي تازه را مقابل  و ظرف رطب ه
ــي آرام گفت:  ــت. با لحن او گرف

»بفرماييد.«
***                                                   

ــه نخل هاي باردار  نگاه نافذش ب
ــه رطب هايي كه از  خيره ماند، ب
ــيده  ــزان بود و خوب رس آن آوي

ــرش را چرخاند. به  بود. در چوبي صدايي داد و او س
ــدنش عبداه  چهارچوب درى نگاه كرد كه با بازش
ــته از كار روزانه. دلشوره به جانش  را مي ديد، خس
ــويى و اندوه از دست  ــاس تنهايي از س افتاد. احس

دادن همسر، از سويى ديگر.
دستش را روي شكمش گذاشت. همين كه وجود 
ــد. بازطفلكش  ــرد، دل آرام ش ــش را حس ك طفل

ــكي از روي گونه اش  ــره اش ــخن مي گفت. قط س
سرخورد و پايين افتاد. قبلا ازكاهن بزرگ شنيده 
بود كه عيسي هم درشكم مادر سخن مي گفت. اما 

او عيسي بود، پسرمريم!
ــرد. فقط به  ــه غصه هايش را فراموش ك  يك لحظ
ــي كه نجواهاي  ــش فكركرد. به نازنين طفل يتيم

ملكوتي اش آرام بخش دل و جان مادربود. 
***                                             

ــاند. چشم هاي  ــمت كودك كش ــتش را به س دس
ــره زد. اين چند  ــتش را به چهره معصوم او گ درش
وقتي كه او را نديده بود، انگار نوراني ترشده بود. به 
آينده فكركرد. اگرحالش خوب 
ــود، طفلش تنها مي شود. اما  نش
ــب دلگرمش  ــه، ياد عبدالمطل ن
مي كرد. بزرگ مردي كه هميشه 

حامي آمنه و فرزندش بود. 
باصدايي لرزان گفت: محمّد!

ــاله كنار مادر  ــش س كودك ش
نشست. با دست هاي كوچكش، 
ــادر را گرفت و به  ــت گرم م دس
ــباند. سينه اش  ــينه اش چس س
ــد، مثل وقت هايي كه با  گرم ش
حليمه، دايه اش، درصحرا بازي 
مي كرد و از خود، بي خود مي شد. 
به چشم هاي درخشان و مهربان 
مادر نگاه كرد. به صورت خسته و 
دردمند او،غمگنانه خنديد. دل 
آمنه از خنده كودكش غنج رفت. ياد فرشته هايي 
ــارش بودند و او را  ــاد كه هنگام تولد محمد، كن افت
ــي مي كردند. از  ــر عمران همراه مثل مريم دخت
صورت نوراني جگرگوشه اش چشم برنداشت. انگار 

از ديدنش سير نمي شد.
آمنه دست كوچك پسرش رافشرد و زيرلب گفت: 
ــود، هر  هر زنده اي مي ميرد، هرتازه اي كهنه مي ش

ــرم اما ياد من  ــود و من مي مي گروهي فاني مي ش
ــت. من خير به جاي گذاشتم و  ــه زنده اس هميش

مولود مطهري چون تو به دنيا آوردم.
***                                               

ــتاد. با يادچهره  ــراد قبيله اش ايس جارود، كنار اف
ــى اه به وجد آمد.  ــتني پيامبر صل نوراني و خواس
ــد. آنچه  ــلماني واقعي باش تصميم گرفته بود مس
ــتور خدا و پيامبر صلى اه است، انجام دهد و  دس
آنچه آنها نهي مي كنند، كنار بگذارد. از شريك قرار 
ــا در يگانگي خدا تا زنده به گور نكردن  ندادن بت ه
دختركان معصوم. لب هاي خشكيده اش را باز كرد 
ــت. ازبزرگواري اش،  ــول خدا صلى اه گف و از رس
ــا را زير و رو  ــي اش و از كلام خدا كه دل ه از مهربان

مي كند. 
كمي مكث كرد و دستش را بالا آورد. با صدايي بلند 
گفت: اي پسرآمنه، اي رسول خدا، آمدم سوي تو تا 
به وسيله تو به راه راست هدايت شوم. گويي سخن 

آمنه درهنگام مرگ تحقق پيدا كرده بود.
منابع: بحارالانوار- ج:15-
صفحه:99،100،117،247
رياحين الشريعه-  ج2 ص387

تصويرى از آرامگاه حضرت آمنه در حوالى مكه 
كه سال ها پيش توسط وهابى ها تخريب شد

مي کردندعمران همراهي را مثل مریم دختر کنارش بودند و او که هنگام تولد محمد، یاد فرشته هایي افتاد کودکش غنج رفت. دل آمنه از خنده 
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زينبيه

اينجانب به زنان ايران مباهات می كنم 
امام انقاب می گويد:

ــه زنان پرافتخار ايران، مباهات مى كنم    اينجانب ب
ــد كه نقش  ــان پيدا ش ــان در آن ــه تحولى آن چن ك
ــال كوشش نقاشان خارجى  شيطانى بيش از 50 س
و وابستگان بى شرافت آنان، از شعراى هرزه گرفته تا 
نويسندگان و دستگاه هاى تبليغاتى مزدور را نقش بر 
آب كردند و اثبات كردند كه زنان ارزشمند مسلمان 
دچار گمراهى نشده و با اين توطئه هاى شوم غرب و 

غرب زدگان آسيب نخواهد پذيرفت.

ــور ديگرى بود و  ــان ج  خانم هايى كه قبلا وضعش
ــغول كرده بود،  ــايل ديگرى مش ــم آنها را به مس رژي

متحول شدند به كسانى كه مقابل رژيم ايستادند.

ــلام چنان تحولى در   نهضت اسلامى به بركت اس
ــاله را  ــه وجود آورده كه ره صد س نفوس زن و مرد ب
ــر  ــت.اين تحولى بود كه بش ــبه طى كرده اس يك ش
نمى توانست آن را درست كند. اين تحول الهى بود. 

ــان زن هايى كه آن وقت بى تفاوت بودند راجع   هم
به كشور خودشان، راجع به همه چيز، همين ها وارد 
ــم مى توانند  ــدان و ديديم كه خوب ه ــدند در مي ش

انجام وظيفه كنند.

ــلام كه در ايران زنده شد، آن خدمتى را كه به   اين اس
ــش به اندازه اى است كه  بانوان كرده و خواهد كرد، ارزش
نمى توانيم ما توصيف كنيم. اگر نبود اين انقلاب و نبود 
تغيير و تحولى كه در ايران واقع شده بود، بعد از چند سال 

ديگر اثرى از اخلاق اسلامى در ايران نبود.

ــتگان  ــه طاغوتى و وابس ــتى زنان مرف  به جز مش
ساواكى و سرسپردگان آنان ديگر قشرهاى ميليونى 
ــلمان اند، در دام  ــت مس ــاس مل زنان متعهد كه اس
ــرب نيفتاده و با عمل خود در  فريب دلباختگان به غ
ــال سياه، با روى سفيد نزد خدا و خلق  طول پنجاه س

شجاعانه مقاومت كردند.

ــازندگى كه گاهى وقت ها مى بينم   در اين جهاد س
خانم ها رفتند و مشغول شدند، خب، البته از خانم ها 
ساخته نيست كه مثل يك رعيتى، مثل اشخاصى كه 
ــان  ورزيده اند، در امور كار كنند، لكن همان رفتن ش
ــان رفتن و  ــاورزان، هم ــن آن رعايا و بين كش در بي

ــتغال پيدا كردن، به همان مقدارى كه مى توانند،  اش
ــود كه قدرت آنها چند مقابل بشود.  اين باعث مى ش
ــهرها خانم هاى محصل،  ــا ببينند كه از ش وقتى آنه
ــغول كمك  خانم هاى محترم آمدند و در دهات مش
هستند به برادرهاى خودشان، قدرت آنها چند برابر 
ــمند است ولو  ــود و اين يك عمل بسيار ارزش مى ش
عمل خودش به حسب حجمش كوچك باشد، لكن 

حجم معنوى  خيلى زياد است.

ــم. چه افتخارى بالاتر   به زنان خويش افتخار كني
ــابق  ــتمكار س از اينكه زنان بزرگوار ما مقابل رژيم س
ــركوبى آن، مقابل ابرقدرت ها و وابستگان  و پس از س
آنان، در صف اول، ايستادگى و مقاومتى از خود نشان 
ــن مقاومت و چنين  ــه در هيچ عصرى چني دادند ك

شجاعتى از مردان ثبت نشده است.

 در مملكت ما اين طور شد كه بانوان، هم دوش بلكه 
ــرون آمدند و در اين راه  ــر از مردها از خانه ها بي جلوت
ــيدند و رنج ديدند، جوان دادند،  اسلامى زحمت كش
ــيدند،  ــوهر دادند، برادر دادند، مع ذلك رنج كش ش
عمل كردند، پشتيبانى از اسلام كردند و مردها هم به 

تبع زن ها اين كار را كردند.
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ــلام عليك ايها العَلمَُ المنصوب والعِلمُ   اول: الس
ــت حضرت صاحب  ــالروز آغاز امام المصبوب. س

الامر مبارك.

ــود  ــي گران مي ش ــي وقت ــك چيزهاي  دوم: ي
صدايش زود در مي آيد، مثل دلار و سكه و ماست 
ــه خيلي هايش  ــت و از اين قبيل چيزها ك و گوش
ــا وقتي گران  ــدارد. اما بعضي چيزه ربطي به ما ن
مي شود صدايش ديرتر در مي آيد اما اثرش بدتر و 
ــت، مثل كاغذ. اين روزها كاغذ گران  مخرب تر اس
شده اساسي. به همين خاطر است كه كاغذ مجله 
ــما به بزرگواري  ــش پريده و وا رفته. ش ما هم رنگ
خودتان ببخشيد و دعا كنيد دستي زغيب فكري 

براي فرهنگ اين مرز و بوم كند. 

ــفند بايد پاي صندوق رأي برويم.   سـوم: 12 اس
ــاب كردن وكلاي  ــت انتخ آگاهانه رأي دادن و درس
ملت مي تواند باعث رشد و پيشرفت مملكت شود و در 
برابرش انتخاب سرسري مي تواند مانع رشد باشد. بايد 
كسي را انتخاب كنيم كه آزاده باشد. وكيل مردم باشد 
ــليقه خودش. مروري بر  نه وكيل حزب و فاميل و س
بيانات رهبر انقلاب در سال هاي قبل درباره انتخابات 
عجيب جواب مي دهد. لطفا كساني را انتخاب كنيم 
كه بعد پشيمان نشويم و مثل بعض مواقع به زمين 
ــراه نگوييم. مثل بعضي  ــان و خودمان بد و بي و زم
ــال به زمين و  ــي، بعد از چند س ــاي قبل انتخاب ه

زمان و آباء و اجداد خودمان بد و بيراه نگوييم.

ــماره درباره نقش   چهارم: موضوع ويژه اين ش
هيأتي ها در شكل گيري انقلاب است. البته نسبت 
به حرف هايي كه در اين باره مي شود گفت، پرونده 
ــه خواندني  ــور كرده ايم ك ــري جمع و ج مختص

است.

ــاي حاج يداه بهتاش در بخش   پنجم: حرف ه
ــد براي همه  ــي باش ــأت مي تواند كلاس درس هي
ــير مدح و مداحي  آن هايي كه مي خواهند در مس
ــلام گام بگذارند. پير غلامان  اهل بيت عليهم الس
ــه مايه صفاي مجالس اباعبداه  اهل بيت هميش

عليه السلام هستند.

ــدا كرديم كه  ــوان ايتاليايي پي  ششـم: يك ج
ــه يكي از  ــود گذرش ب ــلمان ش قبل از اين كه مس
ــلام افتاده بود.  ــين عليه الس هيأت هاي امام حس
وقتي با او گفت و گو مي كرديم از خودمان خجالت 

كشيديم.

ــم اما بلد  ــوب بلديم حرف بزني  هفتـم: چرا خ
نيستيم خوب بنويسيم؟ چرا خوب بلديم تخريب 
ــتيم نقد كنيم؟ چرا خوب بلديم  كنيم اما بلد نيس
ــتيم؟ چرا  ــم اما اهل راه كار دادن نيس ايراد بگيري
ــتاديم ولي  ــا در كوبيدن و نابود كردن آدم ها اس م
ــويق و حمايت اصلاح  ــي را با تش نمي توانيم كس

كنيم؟ واقعا چرا؟ 

 هشـتم: وخدا خواست چه خوشبخت درختي 
ــه اي از حرمت پاشنه ي در شده است.  را كه / گوش

يا امام رضا.

ــه حال ندارند، وقت   نهم: براي همه آن هايي ك
نداند، بلد نيستند، حوصله ندارند، اميد ندارند اما 
گاه گاهي دلشان مي خواهد بالا بروند، چند كلام از 
بيانات آيت اه خوشوقت را چاپ كرده ايم تا شايد 

بخوانند و براي ما هم دعا كنند.

ــينيه   خيمه برپا شده و هر سه شنبه   دهم: حس
ــهدا برقرار است. آدم هاي  ــب مجلس سيدالش ش
جلسه حسابي حال و هواي فرهنگ و ادب دارند و 
بوي فرهيختگي مي دهند. فرهيخته هايي كه غير 
ــينه زدن و اشك  ــاي تئاتر و موسيقي، س از تماش
ريختن را هم بلدند. اينجا شكسته دلي مي خرند و 

بس. خبري از پزُهاي روشنفكرمأبانه هم نيست.

ــان  ــاي مذهبي ت ــر پيامك ه  یازدهـم: منتظ
ــتيم تا به نام خودتان منتشرشان كنيم و اگر  هس

حال داشتيد نقدمان كنيد.

 دوازدهم: بزرگي مي گفت امام زمان كه ظهور 
ــهدا براي مردم آشكار  كنند تازه حقيقت سيدالش
ــود.كربلا به اصل خود رسيدن است/ هرچه  مي ش

مي روم به خود نمي رسم.
یاعلي/دبیر تحریریه

 رسیدن استکربا به اصل خود

دعوت به همکاری ماهنامه خیمه
آقايان و خانم هايى كه علاقه مند به  همكارى در امور بازر گانى،بازاريابى و جذب آگهى براى ماهنامه خيمه 

هستند مى توانند با ما تماس بگيرند
تلفن:88934969-73
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*نام:       * نام خانوادگى:           

جنسيت:   مرد       زن                 شغل:                 * تحصيلات:                                رشته:                                              سن:
*شماره تلفن همراه  

آدرس پست الكترونيكى:
*آدرس پستى كامل:

*كدپستى:

اشتراك: 6ماهه عادى                   9ماهه عادى         يك ساله عادى
                 6ماهه سفارشى  9ماهه سفارشى         يك ساله سفارشى

عادى سفارشى 

12شماره 9شماره 6شماره 12شماره 9شماره 6شماره

180000 140000 110000 280000 220000 150000

تمام قيمت ها به ريال است |   شماره حساب 34585022/50  بانك ملت به نام ماهنامه خيمه

پست عادى عبارت است  از   نامه ها و مطبوعاتى كه فرستندگان 
ــتى انداخته يا به  ــا تمبر الصاق نموده و در صندوق پس روى آن ه
ــوله به صورت عادى  ــل مى دهند و مرس ــتى تحوي باجه هاى پس
ــود و هيچگونه  ــال مى ش ــان كار، مبادله و به مقصد ارس در جري
ــت تا حدود  ــى روى آن صورت نمى گيرد و ممكن اس ثبت و ربط
ــال به دليل موارد بالا  توصيه  ــد.  اين نوع ارس  3 هفته طول بكش

نمى شود.

ــولاتي كه قبول آن از  ــت از : مرس ــت سفارشى عبارت اس پس
ــيد  ــده در قبال صدور و اخذ رس ــتنده و تحويل آن به گيرن فرس
ــت مرسوله وجود دارد.  صورت پذيرفته و امكان پيگيري سرنوش
ــهري 24 الي 48  ــوله در داخل كشور  درون ش ــال هر مرس ارس
ساعت و شهرستان ها 48 الي 72 ساعت زمان لازم است . لازم به 
ذكر است كه اين نوع ارسال هم توسط پست و هم توسط خيمه به 

مشتركين توصيه مى شود.
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آدرس: تهران، خيابان سميه، نرسيده به استاد نجات اللهى، پلاك 241، طبقه چهارم  
 تلفن: 3- 88934970  صندوق پستى:1941 - 15815
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پست جواب قبول
نیازی به الصاق تمبر نمی باشد

هزینه پستی بر اساس قرارداد شماره                           پرداخت شد
ماهنامه خیمه نام موسسه:   
شماره صندوق پستی:             15815-1941

تلفن یا تلفکس:                                         88939470-3
نام شهر:                                                       تهران 

15875/330
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